
 

 

 
 
 
 

 شناخت زبان محلی تنکابنیبوم
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زبان محلی و عامیانه منطقه غرب مازندران )از چالوس تا رامسر(، همان زبان تبری 
)=تاپوری، تبری( و مازندرانی است، و زبان مازندرانی تابع زبان فارسی معیار است. گویش 

اصلی فارسی، سند ای از زبان ‎ای برخاسته از زبان تبری و مازندرانی، شعبه‎عمومی و محاوره
ایران است که در طول تاریخ توسط عامه مردم حفظ شده و تا به ما  ةفرهنگ زند ةعمد

های زبانی، باید بکوشیم ‎ها و دیگر گونه‎رسیده است و ما هم، به حفظ و ثبت و ضبط گویش
 و فارغ از تعصب هم عمل کنیم.

ی این هویّت، عادات، های انسانی، اقوام و طوایف دارای هویتی هستند. ویژگ جماعت
شود. هویّت ملی ایرانی، دارای پیشینه تاریخی  اخلاق و رفتاری است که فرهنگ نامیده می

که به صورت قومی، سیاسی، سرزمینی و فرهنگی از دیرباز به صورت  مدتی است دراز
مقطعی و پیوسته و متحول وجود داشته است. پس فرهنگ برخاسته از روابط افراد جامعه و 

ها در میان اجتماع مطرح شده تا به عواملی مبدل  راه نمادها و نشانه ار تولید است و به همابز
دیگر تعامل داشته و ارتباط کلامی، عاطفی برقرار نمایند. شناخت  د که افراد بتوانند با همشو

یابی به وجه تولید شده آن  فرهنگ تنها آگاه شدن از قواعد و قوانین آن نیست. بلکه دست
 .است

علاوه به زبان و ه های صحیح و ب چه که به عُرف و عادات و رفتار و سنّت اما آن
کند تا از گزند روزگار محفوظ بماند، استفاده روزمرّه از آن است.  های بومی کمک می گویش

گاه خویش، ثبت و  به شکل نمادین و در جای یها و مراسم سنتی، حت ینیداشتن آ زنده نگه
ده و از مرگ و کرها را تضمین  بقای آن ...زدها، اشعار و ابیات محلی و زبانها و  ضبط واژه

 د.کن گیری می ها پیش فرهنگ نیستی و حذف خُرده
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گـر گیلانـی: بسـیاری از    ‎شناس و پـژوهش ‎یاد عبدالرحمان عمادی ایران‎بنا به نوشته زنده
دارنـد و از هـیچ زبـان     هستند! چون ادبیات دارند، تاریخ« زبان»های محلی و بومی ‎این زبان

تر ندارند. به عنوان ماال در زبان طبری از هزار سال پـیش ترجمـه قـرآن وجـود     ‎دیگری کم
آن نزد آقای دکتر صادق کیا باشد. تمام شعرای بزرگ ما از حافظ گرفته  ةدارد که گویا نسخ

ا بـه زبـان   الشعرای بهار به زبان محلی شعر دارند و این نشانه علاقه شـدید ادبـای م ـ  ‎تا ملک
 محلی است. 
هـاهزار لغـت و شـاید    ‎های محلی ایران گنجینه عظیمی است که شـاید ده ‎زبان ،بنابراین
ها مایه عظیمی بـرای زبـان ادبـی فارسـی     ‎آن ةهزار فعل ضبط نشده دارند که هم‎بیش از ده

 ( 88، 1389 )عمادی، است.
زبـان تبـری باشـد، کتـاب     رسد اولین اثـر بـه   ‎که به نظر می علاوه، اثر مکتوب دیگریه ب

رسـتم شـروین تـألیف شـده و     ‎بن‎هجری قمری توسط مرزبان 4نامه است که در قرن ‎مرزبان
 1عنصرالمعالی به زبان تبری است. نامه از امیر‎برگردان فارسی آن موجود است. قابوس

ده و از اضـمحلال  کـر هـا و مراسـم سـنتی، بقـای آن را تضـمین      ‎ینی ـداشتن آ زنده نگه
هـا تشـکیل شـده    ‎د. زبان فارسی خود شمار زیادی از لهجهکن گیری می‎ها پیش‎نگفره‎خُرده

که یـک نفـر آذری، بـه     موقعی ...ها، نظیر کُردی، تُرکی، عربی و طور دیگر زبان است و همین
محسـوس اسـت، زیـرا لهجـه احساسـی و       اش کـاملاً  گوید، لهجه رسی با شما سخنیازبان ف

 شنیداری و لفظی است.
های بومی، مستلزم کاربُرد آن در ‎گفته شود که وجه دیگرِ زنده ماندن زبانلازم است 

هاست. نقش پدر و مادر در خانه، با داشتن علاقه به زبان مادری و آموزش به ‎خانواده
ی کمک شایانی است و یمتولدشده، و آموزش زبان مادری و محلی در دوره ابتدا‎فرزندان تازه

ها ‎تر خانه‎سفانه در بیشأد. متکرگیری خواهد ‎پیش های محلی‎از مرگ تدریجی زبان
گویند. اگر کودکی به زبان ‎تر به زبان مادری خود سخن می‎کودکان خُردسال و بالاتر، کم

با تأسف باید اذعان   شمارند.‎مادری سخن بگوید، پدر و مادر آن را کسر شأن خویش می
تابعه و پیرامونی در ادارات و ها و اهالی شهری تنکابن و دیگر شهرهای ‎د که بومیکر

در منازل خویش چنان به زبان فارسی معیار سخن  یها، در کوچه و بازار، حت‎گاه‎فروش
کنند. ‎اند و در تنکابن زندگی می‎گویند که انگار تنکابنی نیستند! در حالی که تنکابنی‎می
گی خواهد بود اگر تری پیدا کرده است. این یک فاجعه فرهن‎های محلی، افق تیره زبان ةآیند

وران، عامل مهم دیگری است در بقا و مرگ زبان  م. سنّ گویشکنینتوانیم به حفظ آن اقدام 
                                                                                                                                              

 .1389 رشت، گیلکان، نشر ،گان فره عبدالرحمان، عمادی، 1
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خطری  ةتر شود، نشان وران یک زبان بومی بیش قدر میانگین سنّی گویش هچ مادری. هر
 است که آن زبان دچار مرگ تدریجی شده است!

در شهرستان تنکابن از منظر زبانی و ی غرب مازندران، به ویژه یجغرافیا ةدر حوز
ل میان گیلان و مازندران قرار داریم. درست است که از جهت ئای حا گویشی، در منطقه

شویم، اما تأثیرات فرهنگی، خُلق و خو، اخلاق  استان مازندران محسوب می وسیاسی جز
لان بودیم، تر که جزو دیلمان و سپس گی رفتاری، زبان و گویش سرزمین گیلان، و دیرینه

چنان در زندگی ساکنان این منطقه هویدا و مشهود است. نکته حائز اهمیت در این باره،  هم
سالان و دیرسالان این خطه، از  اسناد و شواهد مکتوب و شواهد شفاهی بسیاری از کهن

بزرگان و اجداد خویش شنیده دارند که از سرزمین دیلم و گیلان )بیه پس و بیه پیش(، و 
ر نقاط، بنا به دلایلی راه مهاجرت در پیش گرفته بودند. البته مسئله مهاجرت اقوام و از دیگ

رسد.  طوایف به غرب مازندران، خود مقوله دیگری است و جای پژوهش آن خالی به نظر می
های بسیار دور و در مقاطع مختلف زمانی از اقلیم فوق به  ها از زمان ترین مهاجرت اما بیش

ورت گرفته است و آثار زبان و گویش و دیگر اخلاقیات فردی و جمعی، از غرب مازندران ص
هویداست.  برستان و دیلم یا دیلمان( کاملاًت)مرز میان  رامسر تا نقطه مرزی چالوس

شناسی به  پور معتقد هستند که از نظر ریشه مند دکتر اسماعیل طور که فرهیخته ارج‎همان
های پهلوی  های غرب مازندران عمدتاً ویژگی ی، گویشراه صرف و نحو و کاربُرد واژگان هم

دو زبان با هم آمیخته شده  چند با گذشت زمان، خصوصیات هر دهد هر ساسانی را نشان می
 1است.

های بومی و اختلاف گویش چندان آسان به ‎البته تعیین خط و مرز و جدا کردن زبان
بری با تزبان  ةچالوس، که مرز و محدودچه بپذیریم از جهت مشرق از ‎رسد. چنان‎نظر نمی

قدر از این حد و سامان فاصله گرفته و گام به گام، به  هچ گیلانی باشد، و هر ـ  زبان دیلمی
های زبان تبری و گویش مازندرانی کاسته شده و گویش  یم، از واژهیسمت تنکابن بیا

قدر از مرکزیّت شهری  هچ رو خواهیم شد. و هر هگیلانی خاصی با نام تنکابنی روب ـ دیلمی
تنکابن به جهت غرب فاصله گرفته، و به سوی رامسر گام برداریم، گویش تنکابنی به لهجه و 

 گویش زبان شرقِ گیلان نزدیک خواهد شد.
گسترده و طولانی، یعنی از چالوس تا رامسر  ةآید که ما در این حوز طبیعی به نظر می

رو  هها روب ی( با اختلاف زبان، واژگان و گویشکیلومتر، جهت شرقی و غرب 80)نزدیک به 
 ،اند هستیم. صرف نظر از برخی طوایف کُرد و لُرهای مهاجر که در  ناحیه کلاردشت ساکن

                                                                                                                                              
 مجله پور، اسماعیل ابوالقاسم ساسانی، و اشکانی پهلوی ییهجا اشعار و پازواری امیر های ترانه تطبیقی بررسی مقاله 1

 . 25 ص ،1377 تابستان 9 شماره شناخت، ایران
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زند. از نقطه  در این منطقه گسترده، گاه یک واژه از دو تا چهار شکل و گویش را رقم می
بری و تتارود، تأثیرات زبان رود و نش آغاز این پژوهش میدانی یعنی چالوس، تا پسنده

مره رایج بوده و به روشنی هویداست. اما از  محسوس و این در مکالمات روز مازندرانی کاملاً
روستای پسنده )علیا و سفلا( و سامان آن که رود شمالی و جنوبی است را مرز زبان 

به تدریج تغییر  که از این نقطه و شهرِ نشتارود، زبان و گویش دانم. در حالی مازندرانی می
 شود. کرده و به صورت زبان و گویش تنکابنی خوانده می

ها حد فاصل و مرز اختلاف زبانی و گویشی را به خوبی نشان  شاید بتوان گفت رودخانه
دهند. وقتی از این رودخانه تا رودخانه بعدی گذشتیم، زبان و گویش ساکنان تغییر کرده  می

ها با ذکر ماال از فرهنگ  رو خواهیم شد. آوردن واژه هی روبها و ترکیبات دیگر و ما با واژه
گشا باشد.  تواند راه گوهای روزانه، در این مورد میو زدها و برخی افعال در تعامل و گفت زبان

استفاده « من»آباد تا رودخانه و روستای پسنده، از ضمیر شخص اول  افراد بومی شهر عباس
  «شِ بُوتمِِ»گویند :  . به جای گفته بودم؛ میŝe« شِ»شود  کنند. به جای آن گفته می نمی

ŝe botemeماالی در این زبان زد: اسبِ پیش ؛‎ َکشی، شِ دندونِ نِشمارِ نن asbe piŝ kaŝi 

ŝe dondone neŝmārenan. اسبی( که هدیه است، دندانش را نمی‎در حالی .)که  شمارند
استفاده « شِ»است، از ضمیر شخص اول بخش نشتارود پنج کیلومتر در مغرب آن واقع 

کشی، وِ دندُونِ  نیِ شِنَنً ‎کنند: اسبِ پیش‎گونه بیان می‎زد را این‎کنند و همین زبان‎نمی
asbe piŝ kaŝi ve dandone neyŝenan. اسب( که هدیه است، دندانش را نگاه نمی‎.)کنند 

ن منطقه را مضافاً با شهرستان تنکابن از منظر اختلاف زبان و گویش، ای ةمن در حوز
ام )در بخش  آباد، به هفت ناحیه زبانی، لهجه و گویشی تقسیم کرده‎بخش لنگای عباس

زدها، کنایات و اصطلاحات گویش تنکابنی، که در دست اقدام دارم، چنین  فرهنگِ زبان
( بخش مرکزی و حومه شهری تنکابن )از 1رعایت شده است( این مناطق عبارتند از: 

داری  ( بخش2 ؛آباد( و قبل از خرم zangiŝā mohlle« محله زنگیشا» تا شیرود وآباد  ولی
( 5 ؛هزار ( دهستان کوهستانی سه4 ؛( دهستان کوهستانی دوهزار3 ؛آباد و حومه خرم

( لنگایِ 7 ؛داری و حومه نشتارود‎( بخش6 ؛جان‎ای و کوهستانی گُلی‎دهستان جلگه
نسبی است و در هر ناحیه، زبان و گویش یک دست بندی ‎آباد. البته این تقسیم‎عباس

نیست. چه بسا دو روستا و یا دو محلّه در جوار هم، اختلاف زبان و لهجه دارند. به عنوان 
کوه با رودگرمحله و دیگر روستاها ‎سرا، معلم نمونه روستاهای جنوبی بخش نشتا، چون پُل

 ami gaw گویند: اَمِی گوو بِزاسِه‎میها ‎ییسرا‎ای دارند. پُل‎اختلاف لفظی و فونتیک واژه

bezāse  یده(، رودگر محله و تمِشکِلیی)گاوِ ما زا‎ها می‎گویند: اَمِ گووً بِداشتِه  ami gow 

bedāŝte در روستای تَمِشکًِل . tameŝkel که با نشتارود، شهر ساحلی سه کیلومتر فاصله ،
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هزار، ‎. در ناحیه دهستان سهeije boroبُرو!  گویند: اِیً جِه‎جا بیا! می‎دارد، به جای گفتن: این
 و شهرسان darjān ، درجانmarān با روستاهای مَران haluān «هَلوآن»روستاهای خانیان، 

ŝahresān و دیگر آبادی‎ ها، اختلافات فونتیکی و گویشی دارند. این مسئله در دیگر نواحی
 شود.‎این شهرستان مشاهده می

زد گفته و شنیده شده است: آووِ نِدیه، شِلارِ در ‎آباد این زبان‎در دهستان دوهزار و خرم
آورد(. همین ‎)آب را ندیده شلوار را از تنش بیرون می  āve nediyah, ŝelāre dar āreneآرنِ 

 āve nadiya jome kandeneمال در نشتارود چنین شنیده شده: آوِ ندیً یَ، جومه کندِنِ 
 آورد(.  )آب را ندیده، پیراهن بیرون می

مامِ  )گفتم(، بی boteme در لنگا:  بُوتمِِ :از فعل گفتن به چهار صورت و گویش رایج است
bimāme  َآمدم( در نشتا: بَگوتم(bagutam ًو بومام bumāmهزار: بَگوتمُ ، و در سه 

bagutomباگوتمُ جان: ، در گُلی bāgutomآباد: باگوتِم ، در دوهزار و خرم bāgutem فعل .
. انعکاس آن در xane ، خَنxāneِ ، خوانxāyneِ خواستن با سه گویش رایج است: خوایً نِ

 mās gij xāyne paniزد: ماس گیج خوایًنِ، پنیر مایه / پیر پرستار خوانِ، وچِه تایِه. ‎این زبان

māyeh / pir parastār xāne vaĉeh tāyeh ماست و پنیر مایه می(‎خواهد / آدم سال‎ مند
 خواهد و بچه مادر یا دایه(.‎می پرستار

گانه انتخابی در این مقوله جهت ‎راه نواحی هفت‎دار و دو فعل به هم‎در زیر نام سه جان
 ام:‎روشن شدن اختلاف گویش و زبان را آورده

هزار و ‎ ، سهmalije, meyje: در تنکابن ؛miĉkā گنجشک: در لنگا و نشتا: میچکا،
 .maljeجان: ملجه  . در گُلیmalijeدر دوهزار: مَلیجه ؛ mey ge آباد: میِ جِه‎خرم

. در دوهزار: ؛māĉekulدر نشتا: ماچکول  ؛kale mahrakمارمولک: در لنگا: کل مهرک 
 .māĉekorجان: ماچکر  آباد و گلی هزار و خرم  سه در تنکابن و ؛māĉegorماچگر 

در  ؛pire makدر نشتا: پیرمک  ؛bakهزار و لنگا: پیر بک  قورباغه: در تنکابن، دوهزار، سه
 .pirefakجان: پیرفک  آباد و گلی خرم

در  ؛babeyaهزار: بَبیَِ ‎در نشتا و سه ؛babaآباد و دوهزار: بَبَ ‎فعل شدن: در تنکابن، خرم
 .buneجان: بونِ ‎گلی

 / dimbedāدر نشتا: دیم بِدا / بینگِتِه  ؛dim badaفعل انداختن: در تنکابن دیم بده 

bingeteدر سه ؛‎ هزار: دُم بدهdombadaدر لنگا: دیم بِدا  ؛dimbedāدر دوهزار: بِن ؛‎ گته
bengeteدر گلی ؛‎جان: ان‎ گتهengete. 
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 های گویشی تنکابنی‎اشاره به برخی از ویژگی
 qāzi vageresrای حروف: قاضی وگَِرِسِ بَگوتِ  ها و حذف پاره تخفیف و تلخیص جمله* 

bagute  قاضی برگشت و به او گفت(، بَشی بان گُردوگا رِ باز هَکِردِن(  baŝibān gordugāre 

bāz hakerdebān  باز کردند(، مار ،)چپر و سامان کوه گُردگاه را رفته بودند mār  ،)مادر(
 رارها و برای تأیید(. بِ )بلی دیگر = در پایان جمله āhā da)پدر(، آها دَ   piyarیَر ، پیpeerً پِئِر

berārبَرَر ، barar  برادر(، خا(xā .)خوب یا به روی چشم( 
، berārey ، بِرارِیhaseneyً «حسِنیًِ»در « ی»ها: ‎وند تصغیر و تحبیب در کلمه‎پس* 
)برادر( در این زبان زد: بِرارِکِ دل زِن وانِ، خُشتِه گَتِه برارِ  berārek . بِرارِکvaĉayً وَچیًَ

  berāreke del zen vāne xoŝte berāre gone zen noxāyne baberiببِری؟گُنِه زِن نُخایً نِ 
 mār )ار طرف برادری(، مار وری berār variوند معنای نسبی و شباهت: بِرارِ وَری ‎پس* 

variیا: پی ،‎یَر وری piyar vari .)از طرف مادری، یا: پدری( 
 asbe hadaسبِ هَدَه خر هیًِتِه ها: ا زد و جمله در این زبان« را»حذف نشانه مفعولی * 

xar heyteh  ًاسب را داد خر گرفت(، مِدادِ بِی(medāde bay  و آوردن ،)به « رِ»)مداد را بگیر
 )من تو را گفتم(. men te re bagutam مِن تِ رِ بگوتمَ«: را»جای 

 )کوهِ تابستانی(، کَلِ بزُ tābesun kuoh آوردن صفت پیش از موصوف: تابسون کوه* 
kale boz  ًبُزِ نر(، پُرام گوو(porām gow  تُرشِ هَلو ،)گاوِ نازا(torŝ e halu  گوجه سبز(

 )شکم گرسنه(. vaŝnā ŝekamترش(، وَشنا شِکمَ 
 gotan)خوابیدن(، گُتَن  xotan نظیر: خُتَن« ن»نشانه مصدری با آوردن فتحه و * 

 baxriyan نظیر: بَخًرِیً یَن آید صدادار میانجی هم می« ی»)گفتن(، اما گاه با حرف 
 )دیدن(. badiyan)خریدن(، بَدِیً یَن 

 سوم شخص ماضی: بَسوته با sutenماال برای یک فعل سوختن: مصدر محلی: سوتِن * 

basute bāًامری: بَسوج . basuj . 
:  امری ؛baŝi bā . سوم شخص ماضی: بشَیً باbaŝi yan فعل رفتن: مصدر محلی: بَشیً یَنً

 .baŝu بَشو
. امری:  bey te bā سوم شخص ماضی: بی تهِ با .gitan فعل گرفتن: مصدر محلی: گیتَن

 .bey بیًِ
. baxot beyh . سوم شخص ماضی: بَخُتً بِیِهxoten فعل خوابیدن: مصدر محلی: خُتِن

 . baxus امری: بَخُوس
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تنکابن را بیان زد که در ارتباط با اختلاف گویش و زبان در منطقه ‎در پایان چند زبان
 آورم:‎‎کند، می‎می

 اِمسالِ میچکا پالسالِ میچکا رِ یاد دِنِ. )نشتارود(
emsāle miĉkā pālsāle miĉkā re yād de ne. 

 :امسال ملیجیًَ پارسالِ ملیجکَِ یاد دِنِ. )دوهزار(
emsāle maligay pārsāle maligake yād de ne. 

 emsāle mey geh pār آباد(: نِ یاد بدینِ. )خرم امسال میًِ جیه پارسالِ میی جِه رِ خییً
 خواهد یاد بدهد. برگردان: گنجشک امسال، گنجشک پارسال را می

 ش جاره ندارنِ، ساجه کوتلی ر ش دُم دَوندِنِ. )لنگا(‎گرزه
gerzeh ŝe jāreh nedārne, sāje kuteli re ŝe dom davendene. 

 :(رهزا‎خشُته دِمال کَشِنِ. )سهگرزه خُشتِ جا رِ ندارنِ، ساجه کتُیله 
gerzeh xoŝte jāre nedārne, sājeh kotele xoŝte demāl kaŝene. 

 کشید. برگردان: موش جای خود را نداشت، جارو را به دُم خویش بست یا می
 māĉekore dow tā dāre gerdeneآباد(:  ماچکُر دَووً تا دارِ گِردِنِ. )خرم
 .māĉekule hārt o hurt tā dāre qorte قُرتِ. )نشتا(:ماچکول هارت و هورت تا دارِ 

هزار، تنکابن(.  )سه māĉkore dow tā dāre kamarehماچکرِ دَووً تا دارِ مین کمِرِه. 
 برگردان: رفتن یا دویدن مارمولک، تا کمر یا گردن درخت هست. 

این ابیات  ةهاست، که گویند پایان بخش این گفتار آوردن ابیاتی چند از فرهنگ توده
کاری، خزانه برنج، کاشت، ‎نامعلوم بوده و در میان مردم، موقع کار کشاورزی و در مزارع برنج

یاری و هرس درختان کیوی و ‎کاری، زمان آب‎داشت و برداشت. باغات مرکبات و صیفی
 خوانند:‎. زنان، جوانان و دختران می... پرتقال و نارنج و چیدن میوه آن و

 مِن شُومِه در آتِش، اگه آتِش اِیً نِه  سِتارِ آتشیً نِه می یارِ دیم، چو

mi yāre dim, ĉu setāre ātaŝi neh /  mek ŝumeh dar ātaŝ, ageh ātaŝ eineh. 
 چرخ و فلک، وِ خرمن خوشه چینِه. وِ دُندُن صدفِ، وِ لب انگبینِه

ve dondon sadafe, ve lab angabineh / ĉarx o falak, ve xarman xuŝeh ĉineh. 
روم.  یارم چون آتشی زنده و گیراست. اگر این آتش استف من در آن می ةبرگردان: چهر

 چین خرمنش است. دندانش صدف و لبش شهد است. چرخ و فلک خوشه
*** 

 اَم دَرِه، یِ مردِ گالش تِ دِمال  هوارِه چِرِم بیًِ تِه، نَزِن وارِش
havāreh ĉerem beyte, nazene vāreŝ / te demālam dareh, ye marde gāleŝ. 

 اکَِر و اِجَر و سیف داره بیًِ نُم  سیاتولومیًِ بَشو مِن رایِ بیًِ نُم

seyātulumey baŝu men rāye beynom / ekar o ejar o sif dāreh bey nom. 
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زند. دنبال تو یک مرد چوپان است. ای مه غلیظ ! از  باران نمی ،هوا را مه گرفته است
 من راه را ببینم. کوه اکر و اجر و درخت سیب را ببینم. ن برو تاجلوی م

*** 
 ای بس ماده بدیم دوش اِیً تِ پالون اِیً بَس صافِ شوو، بَدِیمَ دِیً تِ وارون

ey bas sāfe ŝuw, badeyam, deyte vārun / et bas mādeh badeyam, duŝ eyte pālun. 

 بس بی کفن، بَمِرده مال دارون ! ای  ای بس جَوون بَمِردِه، پیش از پیرون

 ey bas gavun bamerdeh, piŝ az pirun / ey bas bi kafan, bamerdeh māl dārun. 
ای بسا شبی با آسمانی صاف دیدم، باران بارید. ای بسا ماده دیدم، پالانش را بدوش 

مندان مرده بود.  گرفته بود )کنایه از زن شوی مُرده(. ای بسا جوان دیدم، که پیش ار سال
 ای بسا اغنیا دیدم، که بی کفن مُرده بود.

 تنکابن، دهستان بلده )قلعه گردن(
 خورشیدی، 1392دی ماه      
 1403شت هباز نویسی اردیب    



 

 

 
 
 
 

 سمنان استان در ناشناخته پدیده یک افتر مغار بررسی
 سمنان سمنان، دانشگاه اکوتوریسم، ارشد کارشناسی جوی‎/ دانش مریم صبوری

 
 
 
 
 از ؛اند انگیزی وجود دارد که بسیار قابل پژوهش و دیدنی تاریخی شگفت غارهای ایران در
 بختیاری چهارمحال سراب و گرماب خور کتله همدان، صدر علی غارهای به توان می جمله آن

های  گاه شناسی از اواخر دوران چهارم، از غارها و پناه تر شواهد باستان بیش»کرد.  اشاره
های باستانی بسیار مهمی برای مطالعات  ها مکان ای به دست آمده است، این پدیده صخره
رتاسر دنیا هستند. از شناسی در س چنین دیرین اقلیم سنگی و هم شناسی دوران پارینه باستان

اند و مستقیماً با  تر به زمین وابسته لحاظ کارشناسی، بعضی از مناطق به طور طبیعی بیش
( و مطالعات 1389زاده، امیدی،  )رجبی، صفی هستند.شناسی در ارتباط  های زمین پدیده

است  ای از اکوتوریسم شود. ژئوتوریسم شاخه توسط علوم ژئوتوریسم انجام می»این مناطق 
های  های ژئومورفولوژیکی، یافته که در آن شخص بازدیدکننده به دنبال مشاهده جاذبه

)بیاتی، شهابی، قادرزاده،  .و... است «های معدنی شناسی، غارها، جذابیت دیرینه انسان
های دیگری از تنوع ‎گاه‎غارها، جلوه»توان گفت که  ( بر اساس همین مطالعات می1389

توانند ما ‎هایی متفاوت با محیط مأنوس سطح سیاره هستند که می‎انساختاری زمین و مک
( چرا که 2012)محمدی،  .«.نمون شوند‎را به شناختی دیگرگونه از این جهان رازآمیز ره

 .«.های خاص و شرایط خاص، غالباً هوای پاک و مرطوبی دارند‎اکوسیستم»غارها به خاطر 
نگرشی نو و برای حفظ »اسی در دنیا به عنوان شن‎( امروزه حفاظت زمین1389 )ملاحسینی،
گسترش وسیعی یافته  ،شوند‎شناسی که بخشی از میراث طبیعی محسوب می‎میراث زمین

 دار‎جان طبیعت های‎جاذبه که اکوتوریسم خلاف بر ژئوتوریسم» ( و1389)طاهری،  .«.است
 و سر جان‎بی طبیعت های‎جاذبه با کلی طور به صنعت این ؛است داده قرار توجه مرکز در را

  (1390 رمضانی،) .«.دارد کار
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شناسی خاصی لازم است. ‎طور کلی برای به وجود آمدن غارهای زیرسطحی، شرایط زمین‎هب
های ‎گچ است در قسمت این شرایط در نواحی شمال غرب سمنان که تشکیلات آن عمدتاً

دلیل وجود شرایط مذکور تعدادی غار طبیعی ه ده است. در منطقه افتر بشمختلفی فراهم 
توان به دمای فضای درون غار یا  ه است. از جمله خصوصیات بارز این غارها میشدایجاد 

ای نسبت به محیط بیرون اشاره کرد که متفاوت است، به این معنی که در  گاه صخره پناه
واد غذایی فسادپذیر در داری م‎. مشکلات نگهاست تر تر و در فصل گرما خنک فصل سرما گرم

رسی عشایر کوچنده موجود در این منطقه به وسایل تکنولوژی ‎شرایط طبیعی و عدم دست
ای لبنی فراوردهجدید از جمله یخچال و سردخانه، به ویژه در فصل تابستان که زمان تولید 

ها و ‎ده، عشایر منطقه تکنیکشچنین عدم امکان انتقال آن به بازار مصرف باعث ‎است و هم
ییلاقی و حتی پس از آن  ةند تا بتوانند محصولات لبنی را تا پایان دورکنهایی را ابداع ‎شیوه

های طبیعی محصولات  ها با شناسایی این غارها به عنوان سردخانه ند. آنکنداری ‎سالم نگه
تر  های طبیعی کم ند. هدف از این تحقیق، معرفی یکی از جاذبهکن ها استفاده می لبنی، از آن

 1000شده استان سمنان است که این جاذبه طبیعی مَغار نام دارد که در حدود  شناخته
 (1)عکس شماره  .متری غرب روستای افتر واقع شده است

 
 افتر در مغار غار موقعیت .1 شماره عکس

گری کشور در  این پدیده طبیعی را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش
تر این  کشور به ثبت رسانده است، در این تحقیق برآنیم به معرفی بیشفهرست آثار طبیعی 
 اثر طبیعی بپردازیم.
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 مطالعه مورد منطقه معرفی
کیلومتری شمال غرب  30افتر، مرکز دهستان هفدر از توابع بخش شهرستان سرخه در 

افتر فیروزکوه واقع شده است. ارتفاع ‎ ـ‎شهرستان سمنان، در سمت چپ )غرب( جاده سمنان
درجه  53متر است و مختصات جغرافیایی آن عبارت است از:  1920از سطح دریاهای آزاد 

شماره  ةبه استناد مصوب دقیقه عرض شمالی. 36درجه و  35دقیقه طول شرقی و  6و 
دهستان سرخه به بخش  1375ت دولت در تاریخ اول مهر ئک هی 16751/ ت /  7043

ر )به مرکزیت افتر( و دهستان لاسگرد )به مرکزیت سرخه ارتقا یافت و دو دهستان هفد
و تابع شهرستان سرخه  1در حال حاضر، افتر مرکز دهستان هفدر لاسگرد( شکل گرفتند.

 (27-28ص  :1384 است )شاه حسینی،

 
 سمنان شهرستان در افتر غار موقعیت .2 شماره عکس

                                                                                                                                              
دهستان هفدر ) با مرکزیت افتر( و دهستان لاسجرد )با مرکزیت لاسجرد( دو دهستان شهرستان سرخه را تشکیل  1

ترین ‎ترین و پرجمعیت‎آبادی و مزرعه و... دارای سکنه است که افتر مرکز، مهم 15دهند. دهستان هفدر دارای ‎می
 زاده عبدالله.‎اروانه و امام ـ‎آباد‎شود. سایر روستاهای مهم این دهستان عبارتند از: مؤمن‎روستای آن محسوب می
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هایی هستند که ‎سیستمی در منطقه مورد مطالعه، از یک طرف های جو‎ّمنشأ ریزش
د و از طرف دیگر شون‎ها در فلات ایران را شامل می‎منشأ غربی دارند و اکار بارندگی

رفشار روی دریای خزر به سمت های پ‎ُهای هوایی هستند که تحت فشار زیاد با سیستم‎توده
خشک، بر  شوند. بر اساس روش دومارتن نوع اقلیم منطقه نیمه سواحل جنوبی کشانده می

خشک سرد و بر اساس روش آمبرژه خشک  اساس روش دومارتن اصلاح شده نوع اقلیم نیمه
 متر بوده است و میلی 224 طور متوسط هی سالانه محدوده بهای جوّ . میزان ریزشاستسرد 

. )اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان، است C˚10.8متوسط دمای سالانه منطقه حدود 
1390: 11) 

 قهمنط شناسی زمین
 100000/1 ةکیلومتری شمال غرب سمنان قرار دارد. بر اساس نقش 35افتر در ة گستر

های مربوط به شمال تا شمال غرب افتر به ترتیب از ‎رخ‎شناسی کلی ائوسن و نیم‎نبوی، چینه
 پایین به بالا شامل سازندهای کرج، سمنان و کُند است.

ها در بالاترین بخش سازند سمنان ‎دهد که بنتونیت‎های این منطقه نشان می‎رخ‎نیم
های  اند. قدر مسلم این است که شیشه‎پوشیده شده« کُند»جای گرفته و با سازند 

راه توالی فوق در محیط دریایی به صورت  ها به هم ای توف آتشفشانی و یا اجزای شیشه
یولیتی تا های منطقه از ر تر سنگ اند. بیش های بسیار نازک تا بسیار ضخیم ریخته شده لایه

بنتونیتی و توالی  ةتبخیری، رخسار ة شمال افتر از سه رخسار ةکنند. گستر داسیتی تغییر می
های جنوبی و شرقی افتر، ‎زئولویتی پوشیده شده است. کوه ـ‎شیلی ةدار و رخسار‎بنتونیت

افتر عبارتند از: گسل بشم  ةهای مهم گستر‎دهند. گسل‎عموماً معادن مهم گچ را تشکیل می
پالئوزوئیک و ة در شمال منطقه که گسلی روانده بوده و باعث شده است که مجموع

.. در کنار سازندهای کوارترنری قرار گیرند. در جنوب افتر، گسل سمنان با امتداد .مزوزوئیک
را در  جنوب غرب قرار دارد. این گسل، مرز بین البرز مرکزی و ایران مرکزی ـ‎شمال شرق

افتر را  ةافتر و در شمال سمنان، گسل درجزین گستر ةدهد. در شرق منطق‎منطقه نشان می
متر است. وجود  1800ای افتر از سطح دریا ‎در بر گرفته است. ارتفاع متوسط منطقه

تشکیلات کوارترنری و رسوبات تبخیری در ارتفاعات منطقه، باعث محدودیت رویش گیاهی 
 (171-174: 1383گیلانی، ربانی؛  شده است. )بازرگانی

های افدرا، سالسولا، قیچ، درمنه بادام کوهی، برخی از  در ارتفاعات گچی منطقه، گونه
های آن ‎راهه‎دوست و در آب‎ای است گچ‎از جمله ماتیولا که گونه ــبو ‎گیاهان تیره شب
غربی منطقه  شود. آتری پلکس گری فی تی در ارتفاعات‎دیده می« پرند»پوشش انبوهی از 
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شود. در این  ها افزوده می تر شویم، بر تنوع گونه بشم نزدیک ةشود. هر چه به گردن‎دیده می
روید. ‎راه با گندمیان و افمرها و فرفیون می‎های هم‎گون و درختچه ها و انواع قسمت بالشتکی

خوراک مال یونجه زرد و برخی گندمیان و ‎های اُرس و زرشک، گیاهان خوش‎درخت‎تک
جنوبی ارتفاعات بشم  ةهای زرشک در دامن‎درختچه. اند‎بند را در پناه خود گرفته‎علف هفت

گذرانند، ‎اند. در این ارتفاعات که مدتی از سال را زیر برف می هایی را تشکیل داده توده
راه با گونه درمنه کوهی و فستوکا ‎آساها، زنبق، لاله و سریش هم‎انبوهی از گندمیان، پروانه

(festucaدیده می )‎شود. دشت چلیم، مخزن آبی منطقه محسوب می‎ شود و از این محل آب
ها، فاقد ‎قشلاقی افتری ةشود. منطق‎آشامیدنی سرخه و روستاهای اطراف آن تأمین می

های ‎های سطحی از جمله رودخانه است. آب مورد نیاز این منطقه عمدتاً از طریق آب‎آب
ترین منابع تأمین آب افتر را دو ‎شود. عمده‎تأمین میسارها( ‎زیرزمینی )قنوات و چشمه

دهند. قنات جرین کشون در شمال منطقه و تَئون کشون )قنات پایین( در ‎قنات تشکیل می
ترین منبع آبی، ‎سارها، مهم‎ییلاقی علاوه بر چشمه ةجنوب روستا واقع است. در منطق

شود. این ‎رود محسوب می‎حبله های اصلی رودخانه‎رودخانه گورسفید است که یکی از شاخه
سازد. آب ‎ها را مشروب می‎ها و مزارع دشت محل استقرار ییلاقی افتری‎آبادی ةرود هم

های معروف ‎شود. برخی از چشمه‎سارها تأمین می‎نشینان عمدتاً از چشمه‎شرب ییلاق
... قُلی، چشمه سنگ چشمه و‎ییلاقی عبارتند از چهل چشمه، چشمه فاطمه رعو، قُل ةمنطق
 (22-23 :1384حسینی، ‎)شاه

 بحث و نتایج
 افتر تاریخی و باستانی بناهای و آثار

شهرستان فیروزکوه( آثار  ةافتر )به ویژه در نقاط استقرار ییلاقی آن در محدود ةدر منطق
 و بناهای باستانی تاریخی و اماکن مذهبی وجود دارد که عبارتند از:

های ‎زاده اسماعیل طارم، تپه‎گورسفید، قلعه افتر، امامهای باستانی  قلعه لاجورد، تپه
 زاده علی.‎زاده طاهر و امام‎زاده قاسم، امام‎باستانی روستای طارم، امام

 طبیعی ای سردخانه مغار,
مغار آمده است:  ةمغار اسم مکان است به معنای محل غار. در فرهنگ عمید ذیل کلم

مغار، مغاره: شکاف وسیع و عمیق در کوه، کهف، مغاور و مغاورات جمع آن است. )عمید، 
های طبیعی  ( مغ به معنای گود، ژرف و عمیق است. مغارها در حقیقت سردخانه826: 1388

 داران و داری لبنیات به ویژه پنیر مورد استفاده دام ها هستند که به منظور نگه در دل کوه
شود. البته  گیرد. در برخی از مناطق شمالی گرمسار به مغار کهُُل نیز گفته می عشایر قرار می
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اند؛ در حالی که مغار، غار طبیعی است. مغار افتر در یک  این غارها مصنوعی ایجاد شده
 (.3)عکس شماره  ترین مغار شهرستان سرخه است‎کیلومتری غرب روستای افتر، بزرگ

 
 کروکی غار )مغار( افتر .3عکس شماره 

 
داران افتری ‎کارست است. در این مغار، محصولات لبنی دام‎جنس تشکیلات این مغار، شبه

هایی که در ‎چنین الیکایی‎کنند، هم‎ییلاق را در گورسفید، طارم و کلارخان سپری می ةکه دور
رفیت این مغار، حدود شود. ظ‎داری می‎کنند، نگه‎زاده عبدالله ییلاق می‎غربی افتر و امام ةجبه

های حاوی لبنیات به حداقل ‎ها تعداد پوست‎سالی‎جلد محصولات لبنی است. در خشک 2000
 به 8/10/1390 تاریخ در افتر مغار. (9 :1381حسینی، ‎(. )شاه4یابد )عکس شماره‎کاهش می

  .است رسیده ثبت به کشور طبیعی ملی آثار فهرست در 135 شماره
 انفجارهای تأثیر تحت که دارد قرار اروانه به افتر ةجاد چپ سمت در دیگری مغار

 را ییلاق که عبدالله زاده‎امام داران‎دام. است شده تخریب آن اطراف گچ معادن در شده‎انجام
 زیرا گویند؛‎می «پنیرچال» ،«مغار» به گذرانند‎می خنار زیبای و هوا و آب خوش ةمنطق در

(. 5 شماره عکس) است پنیر کنند،‎می داری‎نگه غارها این در که را لبنی تولیدات ترین‎عمده
  (همان:  1381 حسینی،‎شاه)

های طبیعی، محصولات ‎عشایر و مردم بومی با شناسایی این غارها به عنوان سردخانه
ولیت حفاظت، ؤکنند. هر مغار نگهبان دارد که مس‎داری می‎ها نگه‎لبنی خود را در آن

های حاوی لبنیات را به عهده دارد و در قبال آن بابت هر ‎داری و رسیدگی به پوست‎نگه
کند. هنگام حرکت ‎مزدی از صاحبان آنان دریافت می‎داری دست‎پوست در طول مدت نگه

باید به حالت خمیده حرکت کرد. دالان اصلی غار،  ــ‎به دلیل خطر ریزش خاک ــدر غار 
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های گچ و آهک، سکوهای مناسبی ‎سنگ‎غربی است. در طول این دالان، وجود تخته ـ‎شرقی
: 1381حسینی، ‎(. )شاه6های لبنیات فراهم کرده است )عکس شماره ‎برای قرار دادن پوست

 همان(

 
 (1394)شهریور  مغار در لبنی محصولات داری نگه .4 شماره عکس

 

 
 مغاربانان مغار افتر .5عکس شماره 

 
 



764    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 

 
 (Google Earth)با استفاده از  تصویر هوایی منطقه -

 
 
 
 
 
 
 

 کروکی داخل مغار .6عکس شماره 
 

کوچک آب ختم  ةاین دالان در نهایت به یک دریاچ ةعشایر منطقه اعتقاد دارند که ادام
شوند. لیکن در ‎داری می‎نگه« مغارها»شود. محصولات لبنی از اوایل تیر تا اواسط آذر در ‎می

پذیر ‎های انتهایی غار امکان‎قسمترسی به ‎های غار امکان دست‎حال حاضر، به دلیل ریزش
. در این غار، که در ورودی آن توسط سازمان عشایری استان سمنان جهت استفاده نیست

 (. 7اقکی مسدود شده است )عکس شمارهتداران )کاربری سردخانه غار(، با ساخت ا‎دام
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 مغار غار ورودی .7 شماره عکس

 

 
 

متر،  16رسی عمومی، به طول حدود  مکان دستبعد از ورود به دهانه غار و گذر از دو 
متر، امکان  302د که در نهایت تا طول کرارتفاع با سختی گذر  باید از دالانی باریک و کم

شده با  اندازی زیبا و نقوش حاصل رسی )به سختی( وجود دارد. این غار با چشم دست
داشت مواد با استفاده از ‎علاوه بر کاربری سردخانه و برای نگه ،ترکیبات کارستی و نمکی

های گچی قرار ‎خاصیت گندزدایی مورد توجه اهالی منطقه بوده و در دامنه کوهی به لایه
 دارد.
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 زمین شناسی
محدوده مورد مطالعه در گستره جنوب باختری ناحیه و در شمال گسل سمنان تا گسل 

خورد.  لارک پیوند می ـ گاه چنان گسترده است و با زون قدم و به سوی باختر، هم استبشم 
 ةیک حوض ،د. بنابراینهستنهای آواری و تبخیری ائوسن، اولیگوسن بنیاد این زون  سنگ

داد تکتونیکی به وجود آمده و در ‎ژرفا بوده که در ائوسن میانی، از پی رخ رسوبی بسیار کم
 تری یافته است که به سوی داد تکتونیکی دیگر، گسترش بیش ائوسن پسین، به علت رخ

های ساختار آن، این است که  گیری است. از ویژگی نمک و دورتر قابل پی باختر تا ناحیه ده
سامان دیده  قرینه و بی های بی های تبخیری، در همه جا به شکل چین ساختار سنگ

 (. 8)عکس شماره  شود می

 
 قسمت انتهایی غار .8عکس شماره 

 
های میوسن نیز یکی  گسترش سنگها به سوی خاور است.  تر چین خواب آسه بیش

های بزرگی از زد برونهای باختری،  های این زون است که به ویژه در بخش دیگر از ویژگی
شود. محدوده غار افتر در تشکیلات گچ و چند لایه مارن خاکستری سبز قرار  ها دیده می آن

این غار، . در گستره اطراف است)ائوسن(  شناسی دارد که متعلق به دوران سوم زمین
بری  شود که با هم های فراوانی دیده می های گچی فراوانی وجود دارد و روییده گچزد برون

های زیرواحد گچی، جای گرفته و پهن  سنگ ها و ماسه بسیار تند و ناگهانی، روی مارن
)غار زیرزمینی( با ابعاد مختلف، در اثر  این لایه گچی، چندین دولین لاند که در داخ شده
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)عکس  های تحتانی، به وجود آمده است ل و فرسایش شیمیایی و نفوذ آب به قسمتانحلا
 (. 9شماره 

 
 (مغار) افتر غار کروکی .9 شماره عکس

 ظاهری سیمای
های حاصل شده بسیار قابل توجه  ها و چینه ها و لای به لحاظ بصری در داخل غار قندیل

غارهای آهکی و  رسد و اصولا‎ًنظر می بوده و کاربری موجود برای اثر نیز بسیار جالب به
های جدید دارای ‎با استفاده از فرایند فرسایش و یا ترکیب شدن و ایجاد لایه نمکی معمولاً

نواز بوده و انسان پی به عظمت خالقی خواهد برد که چنین ‎اشکال متنوع و چشم
ث فرهنگی استان د. )اداره کل میراکنن‎شناسی ایجاد می‎ی را در اثر حرکات زمینیسازندها
 (12:  1390سمنان، 

 توپوگرافی
های افتر بخشی از ارتفاعات البرز ‎های افتر قرار دارد. کوه‎غار افتر، در پای یکی از کوه

شوند که در شمال غرب شهرستان سمنان و شرق شهرستان فیروزکوه ‎مرکزی محسوب می
اند. شیب ‎نطقه واقع شدههای این م‎طور کلی روستای افتر در حاشیه کوهه قرار دارند. ب

گیری اثر در یک ر. موقعیت قرااست درصد 10-60منطقه از دره به سمت کوه مجاور غار، 
در داخل غار به  و رسی آن راحت بوده‎ولی امکان دست ،رشیب بودهای که تاحدی پ‎ُدامنه

به صورت مداوم،  ،برداری معادن گچ در منطقه وجود دارد‎هایی که در اثر بهره‎علت ارتعاش
در حال ریزش بوده و امکان کاوش در کل مسیر غار را کمی سخت کرده است )عکس 

 : همان( 1390(. )اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان، 10شماره 
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 منطقه توپوگرافی نقشه .10 شماره عکس

  طبیعی اثر های‎قابلیت
ولی  ؛در ایران وجود دارددلیل تشکیلات آهکی البرز و زاگرس ه غارهای فراوانی ب
 های‎پدیده از یکی پدیده این تر وجود دارد.‎هایی مانند غار افتر کم‎غارهایی با ویژگی

 تشکیل زمان مدت استقرار، محل تشکیل، نحوه. است مهم شناسی‎زمین و ژئومورفولوژیکی
حدی سرما و خنکی موجود در این غار به . است زیادی اهمیت حائز آن کاربرد چنین هم و

لذا جاذبه  ؛را حس کرد توان با قرار گرفتن در محل ورودی غار آن است که به راحتی می
)مسیر اصلی  وجود یک سردخانه طبیعی در محلی نزدیک یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی

های باستانی  راه آثار و بناهای تاریخی نظیر قلعه لاجورد، تپه فیروزکوه( به هم ـ جاده سمنان
ارم در درون و اطراف طزاده اسماعیل ‎باستانی روستای طارم و امام ةافتر، تپ ةلعگورسفید، ق

 افتر گر به این منطقه داشته باشد. غار‎ثری در جذب گردشؤتواند نقش م‎روستای افتر می
 ناساکن که ‎طوری به دکن‎می ایفا را طبیعی سردخانه یک نقش خود، نظیر‎کم خصوصیات با

 استفاده خود های لبنی‎فراوردهداری ‎نگه جهت در آن از ویژگی این به بردن پی با بومی،
 بر علاوه ،است شده تشکیل سال ها‎میلیون طی که غار، این معرفی و حفظ لذا. ندکن‎می

 استان طبیعی های‎جاذبه از دیگر یکی معرفی و گران‎گردش جذب موجب بهتر، شناسایی
 .شود‎می سمنان



769   ‎    استان سمنانبررسی مغار افتر یك پدیده ناشناخته در 

 

 

 گیری نتیجه
های زیبای طبیعی و دیدنی آن مناطق به  غارها در هر منطقه، از جاذبهامروزه وجود 

های بسیار زیبای  گر نقش مهمی دارد، چرا که غارها از پدیده شمار آمده و در جذب گردش
گویند، اگر چه از  غار افتر که در گویش محلی به آن مَغّار می .هستندمند  شناسی بهره ریخت

های  بهره است، اما از دیگر زیبایی استالاکتیت و استالاگمیت بیهای زیبا مانند  برخی پدیده
های طبیعی و نیاز  طبیعی غارها برخوردار است. به دلیل عدم برخورداری منطقه از زیبایی

های ارتباطی  چنین به دلیل نزدیکی آن به مرکز استان و جاده شدید به نقاط تفریحی و هم
گاهی  تواند از چنین جای قایسه با دیگر نقاط استان، میفیروزکوه در م ـ از جمله جاده سمنان

برخوردار باشد. مسئله جالب و منحصر به فرد غار افتر که آن را از دیگر غارهای معروف 
های ‎فراوردهداران ‎کند، کاربری آن است. بومیان منطقه به ویژه عشایر و دام‎میا ایران مستان

این غار علاوه  ،کنند. بنابراین داری می ن نگهآپاییز در  لبنی خود را از اوایل تابستان تا اواسط
شناسان و محققان بومی را به  تواند توجه مردم شناسان است می بر این که مورد توجه زمین

گری منحصر به فرد استان  های گردش د. به طور کلی این غار یکی از جاذبهکنخود جذب 
 سمنان است.

  هانهاد پیش
 امکان تا د،شو سکوبندی بومی مصالح از استفاده با مغار داخل شود‎می نهاد‎پیش -1

 .دشو فراهم غار فضای از تر‎بیش برداری‎بهره
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 طریق بدین تا آید عمل به لازم اقدامات غار داخل روشنایی تأمین خصوص در -2
 .پذیرد صورت سهولت به غار بازدید

 تر‎بیش طبیعی اثر این طریق این از تا مغار مشخصات و موقعیت از بروشور تهیه -3
 .شود معرفی

 .مغار به منتهی جاده مسیر در مغار سمت به نما‎راه تابلو نصب -4
 نما، راه مئعلا بازدید، زمان ویژه به لازم هنگیآ‎هم افتر یاری‎ده و اسلامی شورای -5

 و آموزان دانش جویان، دانش بازدید خصوص در را محلی نمای راه و تسهیلات
 .آورد عمل به را مندان علاقه

 .مغار از مناسب فاصله در بهداشتی سرویس احداث -6
 .غار داخل نورپردازی -7
 .غار به مناسب رسی دست راه احداث -8
 .مغار ورودی کنار در اثر معرفی تابلو نصب -9

 ...(.و آلاچیق سبز، فضای) غار اطراف سازی‎محوطه -10

 شناسی کتاب
غار افتر سمنان، ـ اداره میراث فرهنگی استان سمنان، پرونده ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی 

1390. 

ترین غارهای جهان، بولتن وضعیت منایع آب ایران، ‎ترین و طویل‎افراسیابیان، ا. و رهنمایی، م. عمیق
 .145-152، صفحات 15. سال نهم، شماره 1376وزارت نیرو. 

شناسی، مشخصات شیمیایی و تکوینی بنتونیت ‎الدین؛ ربانی، محمدصادق. کانی‎گیلانی، کمالبازرگانی 
 2نشستهای ائوسن منطقه افتر و غرب سمنان. مجله بلورشناسی ایران، سال دوازدهم، شماره ‎ته

 .171-174(، صص 1383)پاییز و زمستان 

های ‎گیری از جاذبه‎کردی نو در بهره‎بیاتی، مریم؛ شهابی، هیمن؛ قادرزاده، هانا. ژئوتوریسم روی
نشریه فضای جغرافیایی: بهار «. مطالعه مورد: غار کرفتو در استان کردستان» ژئومورفولوژیکی

 .50-27، از صفحه 29، شماره 10، دوره 1389

 .1393فروردین  8جان در سایه ژئوتوریسم. باشگاه خبرنگاران جوان.  های طبیعت بی حفاظت از جاذبه

 .روستای افتر و گروهی از مردم روستا یاری ده

گاه  . وب1389زاده، مهدیه؛ امیدی، حسین. ژئوتوریسم آبشار بیشه )قسمت اول(.  رجبی، پیمان؛ صفی
 تخصصی ژئوتوریسم.

گاه  . وب1389زاده، مهدیه؛ امیدی، حسین. ژئوتوریسم آبشار بیشه )قسمت دوم(.  رجبی، پیمان؛ صفی
 تخصصی ژئوتوریسم.

گاه  . وب1390. (گرا )اکوتوریسم گری طبیعت بهمن. اهمیت ژئوپارک و ژئوتوریسم در گردشرمضانی، 
 تخصصی ژئوتوریسم.
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 .1384. بوستان اندیشه، سمنان، های زنبق‎سرزمین گلافتر  ؛رضا‎حسینی، علی‎شاه

 18)دوشنبه های سمنان. روزنامه ایران، ‎های طبیعی در دل کوه‎مغار، سردخانه ــــــــــــــــــــ؛
 .9(، ص 1381شهریورماه 

 .غارهای ایران تارنمای

 نوردی و صعودهای ورزشی.‎جزوه کارآموزی مقدماتی غارنوردی، فدراسیون کوه

پارچه در ‎شناسی با نگرشی یک‎طاهری، کمال؛ طاهری، میلاد. سیستم ارزیابی و توصیف میراث زمین
 گاه تخصصی ژئوتوریسم.‎. وب1389گری در ایران. ‎راستای توسعه زمین گردش

 .1388 ،مندان‎. تهران: نشر فرهنگ اندیشفرهنگ عمیدعمید، حسن. 

 .2012آوریل  6محمدی، عباس. غار و غارنوردی. 

 .1389شهریور  31ملاحسینی، محمد. مجله غارهای ایران. 
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 های شعر فارسی در اشعار روسیبازتاب قالب
 تهران ،()سیار گروه زبان روسی، دانشکدة ادبیات، دانشگاه الزهرا / دانش آباد زینب صادقی سهلدکتر 

 
 
 
 

های شعری ادبیات فارسی و جهان ظریف هنرمندانة  ادیبان روسی در سدة بیست، سنت
گرایی و  مند ادبی، کاملاً پذیرفته بودند و شرق سان یک پدیدة نظامه شاعران آن را ب

شد. مواجهه با  های غیر قابل نفی در ادبیات روسیه محسوب می دوستی یکی از پدیده شرق
انگیزی به خود  )شرق( و بازتاب آن در ادبیات روسیه، در این سده سیمای شگفت« دیگری»

ها با ‎گر آشنایی آن‎ایرانی در آثار نویسندگان روس، بیان ـ‎های شرقی مایه گرفت. استفاده از بن
های ادبی و عرفانی ایرانی است. ادیبان روسی با هدف غنی ساختن ادبیات روسیه، به  ارزش
 ایرانی نیز توجه نشان دادند.  های اشعار قالب

وجود آمد. یکی از  از سوی دیگر در سدة هجدهم و نوزدهم، ناسیونالیسم در اروپا به
ها به یک نژاد تعلق دارند و باید ‎اصول بنیادین ناسیونالیسم اروپایی این بود که همة آن

ایران و زبان  طور وسیع مطالعه دربارة  اجداد خود را بهتر بشناسند و به همین دلیل به
یا « آرینتالیزم»عنوان   که ادوارد سعید از این گرایش به  طوری  فارسی را آغاز کردند. به

جا که روسیه ‎تر بود. از آن د. آرینتالیزم در روسیه اندکی متفاوتکن یاد می« گرایی شرق»
های  سایة ایران و تعداد مسلمانان آن قابل توجه بود، این شناخت و مطالعه، زمینه‎هم

 ، میخاییل لرمانتف(Пушкин) تری یافت. بسیاری از آثار الکساندر پوشکین مناسب
(Лермонтов)لف تالستوی ، (Толстой)ایوان بونین ، (Бунин)  و... بازنمایی همین جریان

ها همواره در ادبیات خود با عشق و احترام از ایران یاد  آرینتالیزم در روسیه هستند. روس
دربارة خط مشی اشعار »منتقد مشهور روسی در مقالة  (Кюхельбекер)کوخلبکر  اند. هکرد

منظور گسترش ادبیات روسیه لزوم فراگیری نظم   ؛ به«ویژه اشعار غنایی دهة اخیر  ما، به
فردوسی، حافظ، سعدی و جامی منتظر »نویسد که  داند و می تر از غرب نمی‎شرقی را کم

 (.458 :1979کر، )کوخلب« خوانندگان روسی هستند
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گران، روسیه را جزئی ‎ها به شرق چنان بوده است که برخی پژوهش علاقه و گرایش روس
اند )براگینسکی،  نام نهاده« اروپا در شرق»اند و آن را  دهکرهای شرقی تلقی  از سرزمین

مسائل »شناس مشهور در کتاب معروف خود با نام  (. براگینسکی ایران246 :1974
های سعدی،  در میان خوانندگان معاصر، یافتن افرادی که با نام»نویسد:  می «شناسی شرق

ها ادیبان بزرگ جهان را به شوق ‎فردوسی و حافظ آشنا نباشند، کار دشواری است. اشعار آن
 (. 182 :1974)براگینسکی، « .آورده است

 مسئلة پژوهش
های شعری  عنوان یکی از جریان  اگر بخواهیم پیروی شاعران روس از اشعار فارسی را به

یم، باید آن را در دو وجه قابل توجه پیروی از کنقابل توجه در ادبیات روسیه بررسی 
عبارتی دیگر برخی اشعار روسی از   های شعری تحلیل کرد. به ها و پیروی از قالب مایه بن

ایرانی دارند. حیث مضمون و برخی از منظرِ ساختار و قالب، پیوندهای ناگسستنی با اشعار 
های شعریِ برخی از شاعران روسی، از اشعار و آثار گوناگون  مایه مضامین، مفاهیم و بن

های شعری فارسی دارند و در این  اند و برخی دیگر سعی در اخذ قالب فارسی اقتباس شده
اند. البته ناگفته پیداست بسیاری از اشعار که سعی در پیروی  وجه، قریحة خویش را آزموده

اند، به لحاظ مضمون نیز به اشعار فارسی بسیار نزدیک  های شعری ایرانی داشته از قالب
ها  عنوان نمونه ذکر شوند که در آن  اند. در این پژوهش نیز سعی شده است اشعاری به شده

اند، هرچند که ناگزیر  ها و ساختار اشعار ایرانی داشته شاعران روسی سعی در پیروی از قالب
ها نیز با اشعار شاعران ایرانی قرابت فراوان دارند، اما در  مایه از لحاظ مضمون و بن این اشعار

های شعری، چرا که  مایه های شعری است، نه بن هر صورت، بستر تحقیق حاضر، بر قالب
گران ایرانی در  های شعری در اشعار روسی در تحقیقات پژوهش بررسی و تحلیل قالب

 های شعری ور مانده است. بنابراین در پژوهش حاضر، به قالبها مهج مایه مقایسه با بن
اند؛  که از طریق تقلید و پیروی از اشعار کلاسیک ایران به ادبیات روسیه راه یافته متداول

بند خواهیم پرداخت و شیفتگی و  مانند رباعی، غزل و اشعار مردف، قصیده و سرانجام ترجیع
عار فارسی نشان خواهیم داد. البته این امر بدان معنا های اش گرایش شاعران روس را به قالب

اند، بلکه در نوشتار حاضر  های شعر فارسی آشنا نبوده نیست که ادیبان روسیه با دیگر قالب
 اند. آزمایی پرداخته ها به طبع هایی توجه شده است که شاعران روس در آن به قالب

 بحث و بررسی
جهان شناخته شده است و نام نویسندگان  چند ادبیات کشور روسیه در سراسر هر

درخشد، اما این شهرت در حوزة نار بوده و ادبیات  بزرگی در آسمان ادب این سرزمین می
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ترین بخش  تری دارد. شعر مهم شده تر و شناخته فارسی از لحاظ شعر، نقش بسیار سازنده
سیاری از شاعران و ادبیات فارسی است و ادبیات فارسی در نظم چنان پیش رفته است که ب

اند و در آرزوی  های نظم ادبیات ایران زمین الهام پذیرفته مندان بزرگ روسیه از سنت اندیش
 اند. گاه و مرتبت شاعران بزرگ آن بوده رسیدن به جای

ای در روسیه پیدا کرد که در آثار خود هیچ  سختی بتوان شاعر یا نویسنده  شاید به
خواهی و  در اشعار ادیبان روس، سرزمین آزادی باشد. شرقنگاهی به مشرق زمین نداشته 

آزاداندیشی )برای ماال در اشعار لرمانتف(، شکوه، جلال و عجایب )برای ماال در اشعار 
 ای دیگر سرزمین شعر و ادب )برای ماال در اشعار بونین( است. گومیلیوف( و برای عده

ترش ادبیات فارسی در روسیه ها و محافل ادبی، کمک شایانی به گس گسترش انجمن»
نام ویچیسلاف ایوانف در  کرده است. اوایل سدة بیستم، یکی از شاعران مشهور روسیه به

سزایی در ه تشکیل داد که نقش ب« انجمن مریدان حافظ»پیتربورگ، گروهی را با عنوان 
 (.165: 1396مطهر  پور، کریمی )یحیی« .شناساندن شعر فارسی داشته است

: 1385داند )بهار،  ا بهار هیچ زبانی را مصون از آمیختگی با زبان دیگر نمیالشعر ملک
(، و نتیجة این آمیزش و پذیرش را ثروت زبان و برومندی کلام و وسعت فکر و توانایی 113

کند و اختلاط  گوینده و نویسنده در ادای مقاصد مختلف و اغراض گوناگون قلمداد می
(. این آمیختگی زبانی، شامل ادبیات و 114: 1385مرد )بهار، ش ها را بسیار مفید برمی زبان

 اند.  شود و بسیاری از آثار ادبی، تحت تأثیر ادبیات سرزمین دیگر خلق شده آثار ادبی نیز می
که نظم ‎( چنان26: 1383همة انواع ادبی نیز در نزد همة اقوام وجود ندارد )شمیسا، 

 د را داراست که متمایز از نظم فارسی است. ها و انواع ادبی خاص خو روسی نیز قالب
تر ‎بندی غربیان مبتنی بر آرای ارسطو )و هوراس( در کتاب فنَ شعر است، بیش تقسیم»

کند؛ مالاً  جا کم و بیش صدق می رو جهانی است، یعنی در همه جنبة معنایی دارد و از این
د و اودیسه( در ادب ما هم شود )ایلیا حماسه با همان مختصاتی که در ادب یونان دیده می

تر صوری بوده است و مالاً شعر را با ‎بندی ما در ایران بیش هست )شاهنامه(. اما تقسیم
اصطلاح رِنه وِلک از روی شکل بیرونی به غزل،  ها و به توجه به تعداد ابیات و وضع قافیه
 (.52: 1383)شمیسا، « .ایم قصیده و قطعه و رباعی تقسیم کرده

بندی اشعار بر حسب صورت و  در اشعار غربی، از جمله اشعار روسی به طبقه ،بنابراین
تر توجه شده است، بلکه در اشعار ‎که در ادبیات فارسی رایج است، کم ساختار ظاهری چنان

تر بر حسب معناست. اما علاقه و شیفتگی نسبت به نظم کلاسیک ‎بندی بیش روسی طبقه
های  تا قریحة خویش را در آفرینش اشعاری با قالب فارسی، شاعران روسی را بر آن داشت

شعری فارسی نیز بیازمایند که این امر اوج علاقة ادیبان روسی را به ادبیات فارسی نشان 
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دهندة نظریة  گردد که از سوی دیگر خود نشان دهد و موجب غنای ادبیات آنان نیز می می
 اقتباس و پذیرش نیز است.

های شعر فارسی در شعر روسی و تأثیرپذیری  نواع قالبدر این پژوهش برآنیم تا ا
شاعران روسی از ادیبان ایرانی و ادبیات فارسی را بررسی کنیم. این بررسی بر اساس 

های تجربی بازخوانی اشعار شاعران روس سدة بیست و مشاهدة بسامد استفاده و  یافته
های  ترتیب قالب به ،راینهای شعر فارسی است. بناب شناخت شاعران روسی از برخی قالب

بند که توجه شاعران روس را  شعری رباعی، غزل و اشعار مردف، قصیده و ترجیع
 اند. راه یک یا دو ماال ذکر شده‎اند، هم برانگیخته

 رباعی

رباعی در لغت به معنای چهارگان است و هر چیزی را که دارای چهار جزء باشد، »
ایرانی دارد  أکه رباعی منش ادبای ایرانی در این(. »13: 1363)شمیسا، « .توان رباع گفت می

 (. 22: 1363)شمیسا، « .اند خود راه نداده ی بها ، هیچ شک و شبههو آفریدة طبع ایرانی است
عنوان اعجوبة شرق،  رباعی در ایران با نام خیام پیوندی ناگسستنی دارد. آثار خیام به

انعکاس داده است و به همین دلیل حکیم بخش وسیعی از فرهنگ و علم جهانی را در خود 
گاه را به خود اختصاص داده است. به ‎عمر خیام در میان شاعران مشهور شرق، اولین جای

ها  جمله روس‎چون خیام مقبول اروپاییان و من‎توان گفت که هیچ شاعری هم ت میئجر
سراسر  تردید، حکیم عمر خیام مشهورترین شاعر ایرانی در نیست. در حال حاضر بی

دنیاست. نامی که حتی بر نام و آوازة دیگر شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی سایه افکنده 
مریکا تمام ا کند که در تأکید می (Семёнов) شناس مشهور روس سیمیوناف است. شرق

تری منتشر ‎های کم آثار شاعران دیگر دنیا، همگی با هم، فقط در مقایسه با خیام در نسخه
های اروپایی و  های روسی و تمام زبان (. اشعار او بارها به زبان6: 2009کاویچ، اند )مال شده

انجام شد.  19های روسی رباعیات خیام در اواخر قرن  شرقی ترجمه شده است. اولین ترجمه
نسخه رسید. ترجمة فیتز جرالد از رباعیات خیام  80های آن به بیش از  از آن زمان ترجمه
 به زبان روسی ترجمه شد. 1914اولین بار در سال 

رباعیات خیام دربارة زندگی، جبر انسان در مقابل تقدیر و سرنوشت، گذرا بودن زندگی و 
وردهای معنوی مشترکی هستند که هر ذهن جویایی را به آ‎لحظات شادی و لذت... دست

یرپذیری ترین تأث های او با ادب اروپایی، بیش علت سازگازی اندیشه دارد و به خود مشغول می
 از وی صورت گرفته است.
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گمان تا به امروز به اعتبار خود باقی  نقل کرده، بی (Кримский)توصیفی که کریمسکی 
های ژرف، گاه فلسفی، گاه  مانند است، دارای اندیشه هایش از نظر صورت بی رباعی»است: 
اندیش است  فانآور و عر انگیز و بدبینانه است که فیلسوفی شک باورانه و سپس باز غم‎لذت

 (.356: 1383)یان ریپکا، « .غرقه در رازهای سرنوشت
برای »نویسد:  مترجم رباعیات خیام دربارة وی چنین می (Плисецкий) پلیستسکی

بسیاری، سیمای او پیرمردی شاد با قدحی دائمی در دست است که حقیقت را به زبان 
هراس، خیالات واهی غریب،  ای بی شهنشیند، با اندی گو میو‎آورد... با خداوند به گفت می

)زیارا، « .مندی که در شعر به یک فرمول دقیق دست یافته به کلمات قصار ]رباعی[‎دانش
2010 :28.) 

کس دیگری غیر از خیام را به خاطر  یان هیچیآید، اروپا وقتی سخن از رباعی به میان می
خیام مانند منظومة کوچکی است. هر رباعی »آورند، در واقع او در این امر یکتا است:  نمی

)واروژیکینا، « .خیام فرم و قوانین رباعی را تابیت کرد و در این زمینه برای او همتایی نیست
1977 :152.) 

های آریایی و اسلاوی بوده و مردم روسیه پس از تحمل ‎ایران از دیرباز گاهوارة تمدن
ر پی رهایی از قوانین و سنن های متعدد و گذراندن لحظات سخت در سرزمین خود، د جنگ

همین دلیل به رباعیات خیام  جویی از لحظات خوش زندگی برآمده و به‎پیشین، در پی کام
رباعی حکیم عمر خیام با  16« 1پیک اروپا»در مجله  1891روی آوردند. اولین بار در سال 

 لیچکابه چاپ رسید. مترجم این رباعیات، وی« از عمر خیام، از زبان فارسی»عنوان 
(Величко)  بود که بعدها نتیجة تجربیات خود را در زمینة ترجمة رباعیات خیام، در

ها کوشید و او  مجموعة کوچکی به چاپ رساند. اولین کسی که در شناساندن خیام به روس
شاعر  (Мазурин) مازورین 1901زبانان مشهور ساخت، همو بود. در سال  را در میان روس

چه  آننویسد که  رساند. مترجم در مقدمه کتاب می ای را به چاپ می و منتقد روس کتابچه
نویس متعلق به  در اختیار خواننده گذاشته است، ترجمه اشعاری است از یک نسخه دست

طور اتفاقی به آن دست یافته  که به هنگام سفر به شرق به یک شاعر ایرانی اهل خراسان
یابد. بعدها  این وجود، کتاب، خوانندگان زیادی مینماید، با  است، اما نام شاعر را ذکر نمی

 اند. شود که این اشعار از آن حکیم عمر خیام بوده مشخص می
مسابقة بهترین ترجمه از رباعیات خیام را برگزار  1972در سال  «/ علم نااوکا»انتشارات 

ی از برنده آن شناخته شد )پلیستسکی علاوه بر رباعیات خیام، برخ د که پلیسِتسکیکر
                                                                                                                                              
1 «Вестник Европы» 
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الدین اصفهانی را نیز ترجمه کرده  اشعار شاعران کلاسیک ایران مانند حافظ، سعدی و کمال
رباعی بود، به طبع رسید که اکار  450است(. نتیجة این مسابقه به صورت کتابی که شامل 

در نقد ترجمه  (Слуцкий) ها پیش از آن به زبان روسی ترجمه نشده بودند. سلوتسکی‎آن
 نویسد:  پلیستسکی می

ترجمة پلیستسکی بسیار خوب است. اشعار روسی او کاملاً طبیعی، اغلب بسیار کوتاه و »
وار هستند. زبان ترجمة پلیستسکی زبان عصر ماست، زبانِ نظم روسی نوین از  المال‎ضرب

خیام یک فیلسوف است . (Твардовский) و تواردوفسکی (Есенин) پوشکین تا یسنین
کنند.  دیگر را نفی و ابطال می‎ها یک و متناقض است، بسیاری از رباعیکه اندیشه او دقیق 

ها از ‎مند هستند. تمام این‎اما همة رباعیات در تناقض دیالکتیکی خود بسیار هدف
 (. 247 :2008)پلیستسکی « طلبیدند... پلیستسکی اختصار، وضوح و دقت می

نوشت و با تطابق اشعار او با  ای دربارة رباعیات خیام‎مقاله 1897در سال  1ژوکوفسکی
دهند در  پنجم رباعیاتی که به خیام نسبت می‎دیوان دیگر به این نتیجه رسید که یک 39

له ضد و نقیض ئشود و به این نتیجه رسید که این مس دیوان دیگر شاعران نیز یافت می
 د.کن‎بودن نظریات خیام را توجیه می

بان روسی صورت گرفته است که شرح تمام های بسیاری از رباعیات خیام به ز ترجمه
ها با رباعیات خیام از قدمت  سابقة آشنایی روس ،بنابراین ؛گنجد ها در این مقال نمی‎آن

خود  هایی است که شاعران روس را به طولانی برخوردار است و رباعیات فارسی یکی از قالب
ا در این سبک آزمود. مشغول کرده است. برای ماال والری بریوسف بارها قریحة خویش ر

نویس آن  های خود را در نسخة نخستین و دست مجموعة دوبیتی (Брюсов)بریوسف 
های او را از نظر  بود. یکی از رباعی aaba ها‎نام نهاد که وزن آن« تأسی از رباعیات خیام»

نندة سازد، اما آوانگاری آن به خوا گذرانیم )البته این ترجمه وزن رباعی او را مشخص نمی می
 ها را بهتر درک نماید(: کند تا وضعیت قافیه ناآشنا به زبان روسی کمک می

Не мудрецов ли прахом земля везде полна? 
Так пусть меня поглотит земная глубина. 
И прах певца, что славит вино, смешавшись с глиной, 
Предстанет вам кувшином для пьяного вина. 

 آوانگاری این رباعی:

Ne mudrecov li prakhom zemlja vezde polna? 

Tak pustʹ menja poglotit zemnaja glubina. 
                                                                                                                                              

( بیش از سی سال استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پتربورگ بوده و آثار 1858-1918والنتین ژوکوفسکی ) 1
انوری شاعر سدة دوازده ایران بود. این اثر اولین اثر تحقیقی  ةایران نوشته است. تز دکترای وی نیز دربار ةبسیاری دربار

 دیوان انوری است. ةدربار
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I prakh pevca, čto slavit vino, smešavšisʹ s glinoj. 
Predstanet vam kuvšinom dlja pʹjanovo vina. 

 جای زمین پر از خاکستر فرزانگان نیست؟ آیا همه
 تا ژرفای زمین مرا ببلعد پس بگذار

 خواند از مِی یکی شوم که می که با گِل و خاکستر آن

 (.332: 1975شراب )بریوسف،  مستی برای کوزه آورد ارمغان به شما تا برای
 

های رباعیات خیام مانند گذران بودن عمر و خاک شدن  مایه اما در همین ترجمه نیز بن
املاً قابل مشاهده است. به رباعیات زیر از خیام توجه دوبارة جسم، لذت بردن از زندگی و... ک

 ه و آن را با رباعی بریوسف مقایسه کنید:کرد
 این اهل قبور خاک گشتند و غبار»

 هر ذره ز هر ذره گرفتند کنار
 آه این چه شراب است که تا روز شمار

 (110« )خبرند از همه کار خود شده و بی بی
 

 و رباعی ذیل:
 ه خریدم باریگری کوز از کوزه»

 آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری
 شاهی بودم که جام زرینم بود

 (165« )ام کوزة هر خماری اکنون شده
 

 یا این رباعی:
 از تن چو برفت جان پاک من و تو »

 خشتی دو نهند بر مغاک من و تو
 گاه برای خشت گور دگران  وآن

 (157« )در کالبدی کشند خاک من و تو
 

از سوی بریوسف، « تأسی از رباعیات خیام»که پیداست گزینش عنوان  چنان ،بنابراین
اش رنگ و بوی رباعیات خیام را داشته  عبث نبوده و شاعر روس تلاش کرده است تا سروده

 باشد.
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 غزل
بیت دارد،  10تا  5شود که معمولاً بین  غزل به قالبی از شعر سنتی فارسی گفته می

ی آن مانند قصیده است: الف، الف/ ب، الف/ ج، الف/ د، الف. ا همطلع آن مُصرّع و طرح قافی
موضوعات اصلی آن بیان احساسات و عواطف و ذکر جمال و کمال معشوق و شکایت از 

(. شاعران روسی به تبعیت از ادبیات کلاسیک 302: 1383بخت و روزگار است )شمیسا، 
جانبه، وصف زیبایی  شق یکایران، در این سبک به موضوعاتی چون عشق گل و بلبل، ع

 معشوق و... پرداختند.

را که برای نظم روسی بیگانه بود، در اشعار خود رعایت کردند.  شاعران روس قالب غزل
 د.کرشاعر مشاهده  (Иванов)توان در اشعار و. ایوانوف  برای ماال چنین سبکی را می

عرفان و شعر شناخته بودند، عنوان سرزمین  ایران را به« ای روسیه شاعران سدة نقره»
چنین برداشتی دربارة زبان فارسی نیز در کشور روسیه وجود داشته است که پیشینة آن به 

های شرقی هر کدام سمبل و نماد  گردد. در آن زمان در روسیه، زبان سدة دوازدهم بازمی
کومت و چیزی بودند؛ برای ماال زبان عربی نماد مذهب و علم، زبان ترکی نماد جنگ و ح

زبان فارسی نماد شعر، فصاحت و بلاغت بوده است. بزرگان روسیه، ایران را سرزمین 
ناک ادبیات مانند حافظ، سعدی، جامی، مولانا، انوری، فردوسی، نظامی و خیام  ستارگان تاب

 (.97 :1391مطهر  آباد و کریمی پور، صادقی سهل )یحیی« .دانستند می
شناسند. حافظ نماد الهام شاعرانه  ه با حافظ شیرازی میها قالب غزل را بیش از هم روس

شناس مشهور  ای ادبیات روسیه بود. براگینسکی ایران و غزل برای شاعران روس در سدة نقره
 نویسد: داند و دربارة این قالب شعری چنین می روسی شعر حافظ را نقطة اوج غزل می

تر از آن  اند، بیش ر شفاهی ملی مرتبطژانرهای غزل و رباعی اشعار کلاسیک بسیار با آثا»
اند. غزل از آن جهت جذاب است که  های ملی سرچشمه گرفته ها قطعاً از ترانه جهت که آن

کند، غزل آهنگین است،  احساسات عاطفی انسان و ترجیحاً موتیوهای عشق را منتقل می
« .انسانی را بیان کند تر از رباعی تأثرات تواند کامل شود و می زیرا مانند ترانه ساخته می

او معتقد است که موسیقیایی بودن اشعار حافظ سبب شده تا ( »253 :1984)براگینسکی 
ها، به هر برزنی، به هر مکتب و  این سبک شعری، توجه افراد گوناگون را جلب کند و به قلب

دلیل فرم  های، به هر خانقاه و کلبة مسکینان راه یابد. علت تأثیرگذاری غزل حافظ ب خانه می
پور،  )یحیی« .گذارد یافتة آن است و هر کلمة غزلش، تأثیر مستقیم بر جان انسان می تکامل

 (.169-168: 131396کریمی مطهر 
توان گفت که شکل غزل کمی پس از قطعه  های شعر فارسی می ترین سروده بنا به کهن»

 (.30: 1384)عبادیان « .و رباعی صورت اولیه یافته است
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شاعر و مترجم روس که خود برخی غزلیات حافظ را به زبان روسی  (Петров)پتروف 
ترجمه کرده بود، اطلاعات کاملی دربارة نظم فارسی داشت و به اشعار حافظ عشق 

من مانند »نوشته است؛  (Блинский)هایش به بلینسکی  ورزید. وی در یکی از نامه می
ا انتخاب کردم که بر اساس اصول این ر« عاشق»حافظ با غزل آغاز کردم و تخلص فارسی 

کند  (. وی در نامة خود تأکید می227 :1948)بلینسکی، « .آید نوع شعر، در بیت آخر می
ها )اشعار حافظ( را به نظم روسی ترجمه کنم که  ام که بهترین آن بر خودم الزام کرده»که 

طور مستقیم از  (. پتروف این اشعار را به227 :1948)بلینسکی، « در حال انجام آن هستم
 ها ترجمه کرده است. زبان فارسی با حفظ سبک و روح شرقی آن

نام ویاچسلاف ایوانوف، در  اوایل سدة بیست، یکی از شاعران مشهور روسیه به»
شناسان را تشکیل داد. افراد مشهوری مانند ل.س. باکست،  پتربورگ گروه حافظ  ـ بگدادی
آنیبال، م.آ. کوزمین، و.ف. نوول، و ک.   ـ  دیایف، س.م. گارادتسکی، ل.د. زیناویووان.آ. بر

در پتربورگ  1906ساموف در این گروه شرکت داشتند. اولین جلسة این گروه در می سال 
 (. 98 :1391پور و دیگران  )یحیی« .تشکیل شد

ایوانوف خود را رومی و  هر کدام از این شاعران برای خود نامی نهاده بودند؛ برای ماال
ها به فرهنگ و تمدن  نامید که حاکی از علاقة آن الدین می خود را علاء (Самов)ساموف 
زمین است. برنامة این انجمن ایجاد آثاری با سبک شرقی و مضامین شعر کلاسیک  مشرق

 ایران بود. 
ایرانی سرود. رباعیات و غزلیات خود را به پیروی از اشعار  1913بریوسف نیز در سال 

گر قریحة شاعر در  هایی ظریف از نفوذ شاعر در دنیای شرق و بیان اشعار شرقی وی نمونه
هستند و مواجهة « خود»در ادبیات « دیگر»مایه و سبک شعری ملتی  بازگویی و بازتاب بن

 های غزل فارسی مایه نمایاند. او دربارة نقش )شرق( می« دیگری»شاعری بیگانه را با ادبیات 
مورخان ادبیات از دیرباز سیمای عندلیب و عاشق گل سرخ را برخاسته از »نویسد:  چنین می

(، 13الدین )ق  خصوص جلال های فارسیِ به دانند. ما غالباً آن را در غزل نظم شرقی می
ها  ها و ترک چنین بعدها در نزد عرب ( و بسیاری دیگر و هم14(، حافظ )ق 13سعدی )ق 

  (.226 :1973 )بریوسف« .یافتیم

در »ستاید، وی  ایگور سوریانین، شاعر روس، در یکی از شعرهای خود سبک غزل را می
سرای  حسرت است که چرا شاعران روسی، غزل اندک سرودند. او از میان شاعران غزل

کند. او از  روسی به کوزمین که با شجاعت و شکوه در این سبک شعر گفته است، اشاره می
طور که در وطن سعدی  ها هم به سبک غزل فارسی همان کند تا آن می شاعران روس دعوت

گو دربارة غزل  و شود، غزل بگویند. ایدة اصلی شاعر در این اثر که به شکل گفت سروده می
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مند به غزل فارسی کهن هستند، بیان شده  هعصر خود که علاق فارسی با دیگر شاعران هم
 <...>است 

 ظرافت سبک سعدی را؟ ــداری  های ادبی غزلیات فارسی را دوست می آیا تو آرایه
 به ظرافت سبک سعدی. ــخواستی به او آهنگین پاسخ دهی  تو می

 ها چه آهنگی وجود دارد؟ دانی در غزل فارسی درون قافیه آیا تو می
 های فرد آهنگ بِل را دریافتی. تو در ظرافت سبک سعدی در مصرع

 نترساند وزن یک آهنگ در سبک غزل؟تو را 
 توانستی موسیقی شعر را در ظرافت سبک سعدی آشکار سازی و دریابی.

 آیا از این روست که شاعران در روسیه غزل اندک سرودند؟
 آخر با ظرافت سبک سعدی، فقط کوزمین با وجد از خود رشادت نشان داد.

 که خواندند واز بخوانید، چنانچشمان غزالان را! و آ ــها را به صدا درآرید  غزل
« .در سرزمین شما، جایی که سعدی دستور داد با ظرافت سبکش،، غزل بسرایید

 (140-139 :1396مطهر،  پور، کریمی )یحیی
ها در چنین ‎دار هستند و آن های شاعران روس، دارای ابیات ردیف بسیاری از غزل

س که در اشعار خود به این سبک اند. از جمله شاعران رو تر عمل کرده هایی موفق غزل
صورت  بود. بدین ترتیب که وی کلماتی را به (Иванов)پرداخته است، گ. و. ایوانوف 

یا « غزل»تکراری در هر بیت پس از قافیه استفاده کرده است. شاعر چندین شعر با عنوان 
های  مایه بنها علاوه بر رعایت قالب غزل، تلاش کرده است تا از  دارد که در آن« غزلیات»

 غزل فارسی نیز بهره بَرد.
 (Кузмин)( م. کوزمین 1908« )تاج گل بهاران»سبک غزل با ابیات مردف در مجموعة 

این مجموعه از سی غزل تشکیل شده است. غزلیاتی به شرق از »نیز بسیار قابل توجه است. 
های  ند و واژهک جمله ایران تعلق دارند. در این غزلیات از دین و فرهنگ شرقی یاد می

های این  شود. تعدادی از غزل کرات مشاهده می مختص اشعار فارسی در اشعار وی به
مجموعه به تأسی از حافظ و با شور و حال غزل شاعر فارس سروده شده و عناصر غزل 

 (.169: 1396پور، کریمی مطهر  )یحیی« .ها محسوس است‎حافظ در آن
 راه آوانگاری و ترجمة آن آمده است:‎هم تایی به 30در ذیل اولین غزل از این مجموعة 

Чье-то имя мы услышим в пути весеннем? 
В книжку сердца что напишем в пути весеннем? 
Мы не вазы с нардом сладким в подвале темном. 

Не пристало спать по нишам в пути весеннем. 
Бег реки, ручьев стремленье кружит быстрее!  
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Будто стало все дервишем в пути весеннем. 
Опьянен я светлой рощей, горами, долом  
И травой по плоским крышам в пути весеннем!  
Звонче голос, бег быстрее, любовной пляски  
Не утишим, не утишим в пути весеннем!  
Поводырь слепой слепого, любовь слепая. 
Лишь тобою мы и дышим в пути весеннем! 

 :غزل این آوانگاری
Čʹe-to imja my uslyšim v puti vesennem?  
V knižku serdca čto napišem v puti vesennem?  
My ne vazy s nardom sladkim v podvale temnom:  
Ne pristalo spatʹ po nišam v puti vesennem.  
Beg reki, ručʹev stremlenʹe kružit bystree,  
Budto stalo vse dervišem v puti vesennem.  
Opʹjanen ja svetloj roŝej, gorami, dolom  
I travoj po ploskim kryšam v puti vesennem!  
Zvonče golos, beg bystree, ljubovnoj pljaski  
Ne utišim, ne utišim v puti vesennem!  
Povodyrʹ slepoj slepovo, ljubovʹ slepaja,  
Lišʹ toboju my i dyšim v puti vesennem!  

 
 ترجمة این غزل:

 مسیر بهار؟ در شنویم می که را نام

 مسیر بهار؟ در نویسیم می چه جان کتاب بر

  و ناز سنبل در پستوی تار: دانیم لگُ نه ما

 مسیر بهار شأن ما خواب نیست بر سر طاقچه در

 کوشش نهرها که رقصند هر چه تندترگریز رودها، 

 .گوییا همه درویشند در مسیر بهار

 ها،  ر نور و درهمست از بیشة پُ
 های مسطح در مسیر بهار! ها به بام سبزه

 تر ز رقص عاشقانه آوای رساتر، گریز سریع

 بهار مان نکرد، نکرد، در مسیر هیچ رام

 نمای کور گشته، عشق کور  کور ره

 بهار! کشیم در مسیر فقط با تو نفس می
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 «غزل»بونین نیز قریحة خود را در این قالب آزموده است. عنوان شعر او با نام 
(Газелла)  شود:  تکرار می 1«منزاله»خود گویای این امر است. در پایان هر بیت کلمة 

«Газелла» 
Холодный ветер дует с Мензалэ, 
Огнистым морем блещет Мензалэ, 
От двери бедной хижины моей 
Смотрю в мираж зеркальный Мензалэ, 
На пальмы за чертой его зыбей, 
Туда, где с небом слито Мензалэ. 
Ах, сколько стран неведомых за ней, 
За пламенною гладью Мензалэ! 
Сижу один, тоскуя, у дверей, 
В зеркально-красном свете Мензалэ. 

 غزل: آوانگاری این

Kholodnyj veter duet s Menzalè, 
Ognistym morem bleŝet Menzalè, 
Ot dveri bednoj khižiny moej 
Smotrju v miraž zerkalʹnyj Menzalè, 
Na palʹmy za čertoj evo zybej, 
Tuda, gde s nebom slito Menzalè. 
Akh, skolʹko stran nevedomykh za nej, 
Za plamennoju gladʹju Menzalè! 
Sižu odin, toskuja, u dverej, 
V zerkalʹno-krasnom svete Menzalè. 

 درخشد از دریای آتشین، منزاله میوزد از منزاله /  باد سرد می
 وار منزاله دوزم به سراب آیینه از درب کلبة حقیرم / چشم می

 منزاله جا که با آسمان یکی شده ها پشت خط امواج آرام آب / آن به نخل
 ای در پس آن است / در پس سطح آب فروزان منزاله های ناشناخته آه، چه سرزمین

 (1920وار منزاله ) تنگ، کنار درب / در نور قرمز آیینه نشینم، دل تنها می

 قصیده

قصیده یعنی قصد کرده شده و مقصود خاص، یعنی شعری که در آن قصد خاصی باشد »
در عربی به معنی توجه کردن و روی آوردن به کسی یا و آن قصد در اصل مدح است. قصد 

چیزی است و این توجه و قصد در قصیده، روی آوردن شاعر به ممدوح و مدح اوست. 
قصیده قالب رایج و مسلط شعر فارسی از آغاز آن )اوایل قرن چهارم( تا پایان قرن ششم 

تا پنجاه، شصت بیت است.  15قصیده معمولاً از حدود (. »289: 1383)شمیسا، « .است
                                                                                                                                              

1 Мензалэ :یمن در واقع صعده استان در شهری نام. 
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های زوج یا سمت چپ یک قافیه )و ردیف( دارند. بدین  بیت اول آن مصرع است و مصراع
 (.291: 1383)شمیسا، « .نحو: الف، الف/ب، الف/ج، الف/د، الف

« одаاُدا / »در ادبیات روسیه چه که ‎قصیده قالبی ناآشنا برای ادبیات روسیه نیست. آن
های قصیده در ادبیات فارسی  شود؛ از لحاظ معنایی تقریباً از همان ویژگی نامیده می

گذاری از لحاظ مضمون بوده است و معمولاً  برخوردار است و در ادبیات روسی، این نام
در ادبیات محتوای مدحی دارند. قصیده خود از شعر عرب وارد ادبیات ایران شده است، اما 

 قصیده»روسیه اشعاری وجود دارد که شاعران روس به تبعیت از قصاید ایرانی دقیقاً نام 
(касыда) »را به زبان فارسی )با خط سیریلیک( بر آن‎اند همان  اند و تلاش کرده ها نهاده

و  1تر با انوری‎ها قصیده را بیش‎کار برند. روس های قصاید ایرانی را در آن به مایه بن
کار  تر به‎شناسند. البته این سبک نسبت به رباعی و غزل در اشعار روسی کم اصرخسرو مین

شناسان، از  از ایران رفته است، اما در خور توجه هستند. این قالب شعری توجه بسیاری
خود معطوف داشته است. وی دربارة این قالب شعری در آثار نظامی،  جمله برتلس را به

، 249: 1965، 432-349: 1962قات قابل توجهی دارد )برتلس، جامی و ناصرخسرو تحقی
1988 :314-332 .) 

اند و تعداد ابیات آن از  قافیه های زوج آن هم قصیده شعری است که مصراع اول و مصراع
شاعر  (Ладыженский) تر است. ترجمة بخشی از قصیدة آلگ لادیژنسکی بیت بیش 15

 شود: مونه ذکر میمعاصر روس، با مضمون ایرانی برای ن
«Касыда о путях в Мазандеран» 
Где вода, как кровь из раны, там пути к Мазандерану; 

где задумчиво и странно - там пути к Мазандерану, 

<...>  

Где, печатью Сулаймана властно взяты под охрану, 
плачут джинны непрестанно - там пути к Мазандерану, 

<...>  

и взлетит петля аркана, и ударит рог тарана, 
и взорвется поле брани... Встретимся в Мазандеране! 

 
 آوانگاری این قصیده:

Gde voda, kak krovʹ iz rany, tam puti k Mazanderanu; 
gde zadumčivo i stranno - tam puti k Mazanderanu. 

<...>  

                                                                                                                                              
 این شناخت بیشتر مرهون تحقیقات ژوکوفسکی و رسالة او دربارة انوری است.  1
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Gde, pečatʹju Sulajmana vlastno vzjaty pod okhranu. 
plačut džinny neprestanno - tam puti k Mazanderanu. 

<...>  

i vzletit petlja arkana, i udarit rog tarana. 
i vzorvetsja pole brani... Vstretimsja v Mazanderane! 

 «های مازندران قصیده در باب راه»
 سوی مازندران؛ه جا راهی است ب ز زخم، آنست آب چون خون  جا که جاری آن

 سوی مازندران،ه جا راهی است ب آن ــعجیب  است و ناک جا که اندیش آن

<...> 

 مقتدرانه گرفته تحت حفاظ، سلیمان مهر جا که با آن

 سوی مازندران،ه جا راهی است ب آن ــوقفه  جنیان گریند بی

<...> 
 را خواهد گرفت شاخ و خواهد کرد پرواز مهار از دار طناب و

 !مازندران در من با دیدار ...کرد خواهد منفجر را جنگ میدان و
 

در مصرع اول و جالب است که شاعر برای قصیدة خویش از ردیف استفاده کرده است و 
 شود.  تکرار می« سوی مازندرانه جا راهی است ب آن»های زوج عبارت  مصراع
با قهرمانی مواجهیم که به سفرهای  قصیده قالب مضامین حماسی است و در آن»

های او جنبة  کند. جنگ نهد و یک تنه، خیل عظیمی را تار و مار می آمیز پای در می مخاطره
ملی و مذهبی دارد و مخالفان او کفار و مَلاحده یا دشمنان کشور هستند. اعمال 

: 1383شمیسا، « ).کند دهد، مالاً با اسب از دریایی ژرف عبور می محیرالعقول انجام می
294 .) 

های شگفت قهرمان سخن به میان  که پیداست از دلاوری لادیژنسکی هم، چناندر شعر 
بیت  15تر از  شاعر، خود این سروده را قصیده نامیده، البته تعداد ابیات آن کمآمده است. 

است، اما لحن و موضوع قصیدة وی به تبعیت از قصاید سنتی، حماسی است. ساختمان آن 
مایز از قصاید سنتی است، زیرا قصاید سنتی از چهار بخش؛ ا. مقدمه )تشبیب یا نسیب یا مت

. تنة اصلی )یا قسمت اصلی که مدح است( 3. تخلص )به معنای رهایی و گریزگاه(، 2تغزل(، 
. پایان شعر یا شریطه )که دعای تأبید است(، تشکیل شده است. تمایز بخش آغازین یا 4و 

ها در آن  رسد سایر بخش نظر می ها در شعر مذکور ساده است، اما به سمتمقدمه از سایر ق
های مهم و سازندة قصیده دانسته و آن  چندان نمود ندارند. مؤذنی شریطه را یکی از بخش
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شریطه آن است که »شمار آورده است:  به« حسن مقطع»را جزئی از ترفندهای شاعرانه 
کند و یا متضمن دعا برای ممدوح و نفرین برای  شاعر برای ممدوح خود عمر جاودانی طلب

دشمن او باشد. این دعا را چون غالباً به اموری جاودانی و اصولی تغییرناپذیر مشروط و 
 ،(. بنابراین127: 1374)مؤذنی « اند کنند، بدین جهت آن را شریطه نامیده وابسته می

که راوی حریف  ز نیست، جز آنقسمت پایانی و یا شریطه نیز در شعر فوق چندان قابل تمای
 طلبد. را به مبارزه می

شاعر روس، با وجود اهتمام بر پیروی از قالب و ساختار شعری قصیده، تحت  ،بنابراین
های پیشین از ادبیات سرزمین خود که بر اساس معنا و مضمون،  تأثیر آموخته

ما در پذیرش های شعری را پذیرفته است، به مضمونی حماسی پرداخته، ا بندی طبقه
 ساختمان قصیده، چندان موفق عمل نکرده است.

 بند ترجیع

هایی  توان گفت غزل بیت( یا می ‎مجموعه ابیاتی است )حدود پنج تا بیست»بند  ترجیع
)شمیسا، « هم وصل شده باشند وسیلة یک بیت ثابتِ مُصّرع )بیت ترجیع( به است که به

که در  چنان در زبان عربی وجود ندارد. ورسی است ادب فا خاص بند‎ترجیع(. 320: 1383
ترین  قدیمیاما  ،مشخص نیستترجیع بند  ة اولینآفرینندتاریخ ادبیات آمده است؛ 

زیباترین و  .(322: 1383)شمیسا،  در دیوان فرخی سیستانی آمده است ،بند ترجیع
بند از چند  ترجیع بندها در دیوان سعدی شیرازی و هاتف اصفهانی است. ترین ترجیع معروف

 از جدا ای قافیه دارای خود که شود که یک بیت تکراری در پایان هر غزل غزل تشکیل می
 بیت هر و گویند« رشته یا خانه»را  غزل هر .کند می وصل هم به را آنها ،غزل است قافیة

 (Валентин Жуковский). والنتین ژوکوفسکی گویند« برگردان یا ترجیع»نیز  را تکراری

بند به زبان روسی ترجمه کرده است که یکی متعلق به ناصر بخارایی است، و دو  سه ترجیع
ترجمه ترجیع بند دیگر به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و بابا کوهی شیرازی تعلق دارند. 

 ،که ژوکوفسکی به اشتباه آن را به ناصرخسرو قبادیانی نسبت داده است ،ناصر بخارایی
 که نیکالای گومیلیوف« درویش مست»دیگری با نام  بند ای سرایش ترجیعای شد بر انگیزه

(Николай Гумилев) آن را با تکرار همان ابیات برگردان ترجیع بند ناصر بخارایی سرود :
. ترجمة سه خانة نخستینِ 1«که جهان پرتویست از رخ دوست / جمله کاینات سایة اوست»

 است: بندِ گومیلیوف در ذیل ذکر شده ترجیع

                                                                                                                                              
: 1391مطهر،  آباد، کریمی ‎پور، صادقی سهل‎)یحیی زمین‎گومیلیوف و مشرقرجوع کنید به کتاب تر،  بیش برای اطلاعات 1

98-77.) 
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 «Пьяный дервиш» 
Соловьи на кипарисах и над озером луна, 

Камень черный, камень белый, много выпил я вина, 
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего: 
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его! 
 
Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера, 
Не вчера и не сегодня пьяный с самаго утра. 
И хожу и похваляюсь, что узнал я торжество: 
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его! 
 
Я бродяга и трущобник, непутевый человек, 
Все, чему я научился, все забыл теперь навек, 
Ради розовой усмешки и напева одного: 
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!  

 بند: آوانگاری این ترجیع

Solovʹi na kiparisah i nad ozerom luna, 
Kamenʹ černyj, kamenʹ belyj, mnogo vypil ja vina, 
Mne sejčas butylka pela gromče serdca moevo: 
Mir lišʹ luč ot lika druga, vse inoe tenʹ evo! 
 
Vinočerpija vzljubil ja ne segodnja, ne včera, 
Ne včera i ne segodnja pʹjanyj s samago utra. 
I hožu i pakhvaljajusʹ, čto uznal ja toržestvo: 
Mir lišʹ luč ot lika druga, vse inoe tenʹ evo! 
 
Ja brodjaga i truŝobnik, neputevyj čelovek, 
Vse, čemu ja naučilsja, vse zabyl teperʹ navek, 
Radi rozovoj usmeški i napeva odnovo: 
Mir lišʹ luč ot lika druga, vse inoe tenʹ evo! 

 «درویش مست»
 عندلیبان بر سرو، ماه بر فراز دریاچه»

 ام لعل سپید، لعل سیاه، می فراوان نوشیده
 سراید رساتر ز دل: دست، کنون می قدحم به

 «دوست، باقی همة سایة اوستست از رخ  جهان پرتوی»
 ی عشقمساقی، من مست مِ

 دیروز، نی ز دیروز، نی ز امرزو، بل ز ازل. مستم نی ز امروز، نی ز
 من روم و سرخوش لاف زنم که دانستم شوکت را:

 «ست از رخ دوست، باقی همة سایة اوست جهان پرتوی»
 چه آموختم تا ابد گشت فراموشم آن
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 رندکنون من آواره و فقیر، 
 از بهر یکی لبخند گل رز و ترانة کسی:

 «ست از رخ دوست، باقی همة سایة اوست جهان پرتوی»
 (.92: 1391پور و دیگران  )یحیی <...> 
 

والنتین ژوکوفسکی که خود استاد کرسی ادبیات فارسی در پتربورگ بود، نقش ، نبنابرای
چند که برای  شته است. هرسزایی در معرفی این قالب شعری خاص به ادیبان روسی دا هب

 اند. این نوع قالب شعری ماال دیگری مشاهده نشد، اما ادیبان روس به آن توجه نشان داده

 گیری نتیجه

وسیله ترجمة  دار بوده است. آثار هر دو کشور به روابط ادبی ایران و روسیه بسیار ریشه
ها را برانگیخته است.  علاقة آنهای دیگر به خوانندگان معرفی شده و  مستقیم و یا از زبان

ه ک  طوری های ادبی شده است، به ها و استفاده از برخی سوژه این امر سبب تقلید از قالب
شاعران و کند.  های شعر فارسی در آثار نویسندگان روس جلوه می برخی موضوعات و قالب

گرایی در  د. شرقان ادیبان روسی همواره ایران زمین را گاهوارة تمدن و شعر قلمداد کرده
های شعری  های اشعار فارسی به اوج خود رسید. از مشهورترین قالب روسیه با پیروی از قالب

توان به رباعی، غزل و اشعار  اند، می ها آزموده که شاعران روس قریحة خویش را در آن
وانف د. شاعرانی چون ایوان بونین، بریوسف، کوزمین، ایکربند اشاره  مردف، قصیده و ترجیع

و... از مشهورترین شاعران روسی بودند که علاقه و گرایش عاشقانة خود را به شعر فارسی با 
اند. شاعران روسیه جهت غنی  سرودن اشعاری به سبک اشعار فارسی به اثبات رسانده

اند. پیروی و تقلید از  ساختن آثار خود به ادبیات ایران و شاعران شهیر آن توجه نشان داده
یران زمین برای شاعران روس، مایة مباهات و افتخار بوده است و یکی از شاعران ا

 نمایاند. پذیری ادبیات روسی از ادبیات فارسی را می ترین وجوه تأثیری باشکوه

 شناسی کتاب
)تاریخ تطور نار فارسی( به کوشش میرعابدینی،  شناسی سبک(، 1385) ،الشعرا(  محمدتقی )ملک ،بهار

 تهران: انتشارات توس.
 ، تهران: آشتیانی.سیر رباعی در شعر فارسی(، 1363) ،سیروس ،شمیسا

 ، چاپ دهم، تهران: فردوس.انواع ادبی (،1381)ـــــــــــــــــ، 
 تهران: چاپ مینیاتوری. مجموعه رباعیات،حکیم عمر،  ،خیام نیشابوری
 ، تهران: نشر اختران.تکوین غزل و نقش سعدی(، 1384) ،عبادیان، محمود
 تهران: بلاغت. والاعلام، اللغه (. المنجد: فی1386) ،معلوف، لویس
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 بررسی تصاویر شب در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
 / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی وشی‎طاهره سیاه

 
 
 
 

این دوره که سرآغاز شکوفایی  ةادبی است. در طلیع ةترین دور‎قرن چهارم آغاز مهمشعر 
سرای ‎ادب فارسی دری است، رودکی، استاد شاعران و پس از وی فردوسی، بزرگ حماسه

اند. این دوره ‎ایران، فخرالدین اسعد و عنصری حکیم از استادان مسلم شعر فارسی زیسته
های آغازین وجهه یافتن شعر فارسی و مدح است؛ ‎دورهضمن سادگی شعر و ادبیات، از 

توان مشاهده کرد. وصف ‎های شعر وصفی را با مضامین گوناگون می‎ای که بهترین نمونه‎دوره
های رزم و رویارویی پهلوانان، توصیف شاعرانه از مناظری چون باغ، صحرا، گل، سبزه، ‎میدان

راه با تغزل به ‎ی طبیعت که غالباً در قصاید هماندازها‎بهار، پاییز، طلوع، غروب و دیگر چشم
نظم درآمده است. سرایندگان توانای این دوره به مدد ذوق سرشار، ضمن بیان  ةرشت

های زندگی و طبیعت ‎چه را از اشخاص، صحنه‎های خود هر آن‎دادگی‎دل ةهای ساد‎تجربه
گذر صور خیال را ‎ره اند و از این‎دهکرکردند با کمک نیروی تخیل بازآفرینی ‎احساس می

 احساس لطیف شاعر و محسوسات طبیعی است. ةاند، که زایید‎آفریده
 اول قرن پنجم شامل موارد زیر است: ةهای شعر فارسی در قرن چهارم و نیم‎ویژگی
ترین ویژگی شعر این دوره سادگی فکر و کلام است. بدون در نظر گرفتن کلمات ‎مهم

در آن زمان قابل فهم بوده، آثار سادگی کلام در شعر متروک فارسی که برای مردم مشرق 
های شعر این ‎این دوره آشکار است. تازه بودن افکار و مضامین شعری یکی دیگر از ویژگی

 دوره است.
رو بودند که پیش از آن ساخته نشده بود،  های روب‎در این دوره شاعران با مضامین تازه

شد و در چنین حال شاعر، به جای ‎گرفته میغیر از آن مضامین شعری که از ادب عرب 
شود و او ‎قوهی ابتکار شاعر تقویت می ،تقلید از پیشینیان به ابتکار دست زده است. بنابراین
کند. در پایان این دوره شاعران معانی ‎را برای وارد شدن در موضوعات گوناگون آماده می
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ها نسبت به سبک اوایل ‎شعر آندقیق و ترکیبات تازه را در شعر وارد کردند و در سبک 
سامانی تغییراتی به وجود آمد و کسانی مانند عنصری افکار علمی را برای ساختن  ةدور

 مضامین شعری به کار بردند.
همین تازگی مطالب و مضامین است که شاعران این عصر را قادر به آوردن تشبیهات »

م، مهارت شاعران در انواع تشبیهات اعم بدیع کرد و اصولاً در قرن چهارم و آغاز قرن پنج ةتاز
اند که مواد ‎از محسوس، معقول، خیالی، وهمی و نظایر آن بسیار است. منتهی شاعران کوشیده

تشبیه خود را از عالم خارج بگیرند و در نتیجه تشبیهات آنان محسوس یا تشبیهات مرکب 
ی موجود در عالم خارج یا ئها بر محسوسات است. استفاده از موارد جز‎شده است که اساس آن

الخصوص در طرف ‎ها در یکی از طرفین تشبیه علی‎در عرف عادت نیز برای قرار دادن آن
تر جنبهی وصف ‎مشبهبه بسیار معمول بوده است و همین امور است که به تشبیهات بیش

 (364-363:1369 )صفا، «ها را توأم با وصف کرده است.‎بخشیده است و آن
ها  دهد که دید آن عناصر طبیعی در شعر گویندگان این دوره، نشان میوجوی  جست»
های دیگر نیز توجه  بلکه در زمینه ،های طبیعت تر دید طبیعی است و نه تنها در وصف بیش

های معنوی شعر،  ای از زمینه شاعران به طبیعت نوعی تشخص و امتیاز دارد و در هر زمینه
 (321: 1383)شمیسا،  «.ترین سهم را داراست در تصویرهای شعر، عنصر طبیعت بیش

های  های بارز شعر این دوره است و شب به عنوان یکی از پدیده گرایی از ویژگی طبیعت
های  ها، شب این شبة دهد. هم عینی و ملموس طبیعت، بخشی از زندگی بشر را تشکیل می

بخشی از ادبیات شاعران انگیزی است. این تصویرها و تصویرهای زیباتری از این نوع،  خیال
 ةدهد و این مقاله فرصتی را فرا روی خواننده قرار میدهد تا دریچ قرن چهارم را تشکیل می
دید فخرالدین اسعد گرگانی  ةهای شعر فارسی از زاوی‎تصاویر شب ةچشم ایشان را بر پنجر

ادبی را  ةهای هنری شعر شاعر خلاق و توانای این دور دیگر از ارزش ةبگشاید و یک جنب
ترین ابزار ‎تر سازد. فخرالدین اسعد، توصیفات خود را با استفاده از تشبیه، که مهم نمایان

 کند.‎چنین استعاره، کنایه و مجاز ترسیم می‎خیال در شعر این دوره است و هم
نگرد و ‎ها می‎خاص خود به اشیا و پدیده ةزبان شعر معمولاً مجازی است. شاعر با نگاه ویژ

راه ‎کند. وصف او با تصاویری بدیع و متفاوت هم‎مخیل و تصویری، جهان را توصیف میبا زبان 
رویند و او با رسوخ دادن شعور معنوی خود در اشیا، جهان ‎خیال شاعر میة است که به مدد قو

کند. این تفاوت نوع نگاه به جهان است که شاعر را از دیگران متمایز ‎اطراف خود را کشف می
اعتنا از ‎اند و یا بی‎شود که دیگران به آن نرسیده‎خاص شاعر از شهودی ناشی می کند. نگاه‎می

ها و محیط پیرامون ‎کند و پدیده‎شاعر به مدد تخیلّ، جهانی نو خلق می. اند‎کنار آن گذشته
اند. شاعر با کمک تشبیه ‎ای از پیکرنگاری دانسته‎کشد. شعر را گونه‎خود را مجدد به تصویر می
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زبان است و ‎نقاشی شعر بی»پردازد. ‎و سایر ابزار ادبی به روایت و نمایش و نقاشی میو استعاره 
 (43: 1347کوب، ‎)زرین«. .دار‎شعر در حکم نقاشی زبان

و تصویر را معادل ایماژ به کار  تمنتقدان ادبی عرب واژه صور»شفیعی کدکنی  ةبه گفت
امکانات بیان هنری است  ةر حقیقت مجموعخوانند، د‎چه ناقدان اروپایی ایماژ می‎اند. آن‎برده

اصلی آن را انواع تشبیه، استعاره، اسناد مجازی، رمز و  ةکه در شعر مطرح است و زمین
سازد و از این رو ما دو اصطلاح تصویر و خیال را در ‎تصاویر ذهنی می ةهای مختلف ارائ‎گونه

)شفیعی کدکنی، «. .انواع آن باشد ةایم تا شامل هم‎ایماژ فرنگی برگزیده ةمجموع، برابر کلم
1383 :10) 

دی لوئیس در کتاب مشهور خود که در باب تصویر در شعر نگاشته است ایماژ را »
که یک تشبیه یا استعاره و حتی یک  چنان، شود داند که از کلمات ساخته می عکسی می
 (41: 1389)فتوحی، « .تواند تصویر بیافریند‎صفت می

ها و عبارات را در مقام ابزار نمایشی ‎دهند. واژه‎زنند، نشان می‎یشاعران بزرگ حرف نم»
 (22: 1373)شمیسا، « .برند‎و نقاشی به کار می

 رنگ در تصویر
کند ‎تر از این که حرف بزند، نقاشی می‎در شعر کنایی یا تصویری که در آن شاعر بیش»

 (366: 1374یسا، )شم« .تواند به عنوان عنصری مهم مورد بررسی قرار بگیرد‎رنگ می
تر در زندگی و مواد ‎اند، یعنی چون رنگ تازه، کم‎ها ثابت بوده‎در روزگار گذشته رنگ»

لغوی خود در مورد  ةدایر ةشده است، اهل زبان نیازی به توسع‎موجود در زندگی ظاهر می
ای یا ترکیبی خاص به ‎گذشته تا ماده‎ها می‎ها و قرن‎اند. سال‎کرده‎ها، احساس نمی‎رنگ

رنگ در ادب  ةلئهای موجود در زبان افزوده شود. از این روی مس‎وجود آید و رنگی به رنگ
 ةلغوی زبان شاعران در حوز ةهای مختلف دایر‎فارسی تحولات بسیاری ندیده و در دوره

 (268: 1383)شفیعی کدکنی،  «.ها دگرگونی بسیار ندیده است‎رنگ
بهتر از کمک  ،حسی کردن تصویرهاهیچ راهی، برای »به نظر دکتر شفیعی کدکنی 

 (286)همان: «. .گرفتن از عنصر رنگ یا دیگر خصایص مبصرات نیست
های دنیا، مفاهیمی نمادین یافته  تر زبان رنگ گذشته از دلالت بر معنای اصلی، در بیش»

 ةشود. در کاربردهای نمادین رنگ، تجرب و برای نمودن چیزی جز خود به کار گرفته می
ثیر رنگ سبز بر مردمی که در أت ط طبیعی، شرایط اجتماعی، سهم مهمی دارند.فردی، محی

سان  نشین یک پذیرند، با مردم بادیه از آن اثر می کنند و مستقیماً حواشی جنگل زندگی می
آید، در سراسر جهان کم  های رنگین برمی نیست. اما نمادهای مشترکی که از ورای واژه
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گیری از رنگ  دهد که بهره رهای رنگین شعر فارسی، نشان مینیست... نگاهی گذرا به تصوی
های چهارم و  در شعر قرن گرایی شاعران، بسیار طبیعی است. در آغاز به موجب طبیعت

ولی هر چه از عمر شعر  ؛عینی دارد و با حواس بیرونی قابل دریافت است ةپنجم رنگ جنب
شاعر برای بیان مفاهیمی که از  شود‎تر می‎گذرد و شعر به شعر بودن نزدیک‎فارسی می

طور که ‎د. همانشو‎تری نیازمند می‎ت گرفته است به وسایل دقیقئاعماق روح او نش
های شهودی، به ‎ابزار بیان دریافتهة ها نیز به مااب‎یابند، رنگ‎ها عمق و ژرفا می‎استعاره

ان در ند. شاعرشو‎بیان خود و چیزی جز خود می ةگرایند و وسیل‎مفاهیم مجازی می
کنند. یا از ‎گیری از رنگ، در ساخت تصویرهای ذهنی هنری، به دو طریق عمل می‎بهره
کنند، بدین درجه که آبی را برای آسمان و سبز را برای ‎ها به طور طبیعی استفاده می‎رنگ

کنند، مال نشان دادن دردهای ‎برند، یا به طور آگاهانه از آن استفاده می‎جنگل به کار می
ها، غروب اثر ونگوگ و بیان غم و ‎خانه‎انسان با رنگ قرمز و سبز در تابلوی قهوهناک ‎وحشت

 (38-37: 1375)عقدایی، «. .های سیاه در شعر نیما‎اندوه و اضطراب با رنگ
ها بسیار به اصوات نزدیک ‎رنگ»نمادپردازی از کتاب اسطوره و رمز آمده است:  ةدر مقال

گونه، رنگ قرمز برای ‎تر است. بدین‎شان آسان‎و کناییو همانندند، اما تحلیل معنای رمزی 
شود و ‎حیوان و انسان اولیه، فقط با خون و کشتار و تهاجم، یعنی صفت نرینگی متداعی می

های ‎چنان که در کارگاه‎روشنایی قرمز آن .گراید‎چون تصور، به عمل ناظر است و بدان می
دارد، چشم کسی را ‎جویی وا می‎ستیزه گری و‎اند، خلق را به پرخاش‎عکاسی مشاهده کرده

عکس رنگ آبی، پیش از هر چیز آسمان صاف و  خون گرفتن، کنایه از غضب شدید است. بر
 ةگناهی و علامت زنان‎ناکی و رنگ بی‎صلح است و فرح ةآورد، نشان‎هوای آفتابی را به یاد می

بندند که رنگ مخصوص ‎متضاد با قرمزی، زیرا بر گیسوان دختران جوان، نوار آبی رنگ می
کند. رنگ سبز ‎قرارند، آرام می‎مقدس در آیین کاتولیکی است، نور آبی کسانی را که بیة باکر

شود. ‎باروری و رنگ آب است که با تصوراتش متداعی می ةنیز برای ما رنگ گیاهان و نشان
ندی. م‎علامت زهره )ونوس( است. رنگ زرد، نور تابان، و روشنی بخش و رمز فهم و هوش

نیستی یا  ةسیاه، رنگ ظلمات و مرگ است، دست کم برای کسانی که در مرگ به دید
 (24-23: 1374)ستاری ، «. .نگرند‎نابودی می ةورط

کنند. ‎ها و تصاویر به طور غیر مستقیم رنگ را به ذهن منتقل می‎در بعضی موارد نیز واژه
 مانند: شب، غروب، هوای ابری، دود، خون و خونین.

ترین رنگ و در واقع به خودی خود نفی هر گونه رنگ است، رنگ سیاه ‎، تیرهسیاه»
شود، رنگ سیاه، انهدام، ‎ها رنگی متوقف می‎گر مرزهای مطلق است که در پشت آن‎نمایان
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)ماکس لوچر، «. .سفید است« آری»در مقابل « نه»نیستی، و پوچی است و به معنای 
1373 :97) 

بیان تیرگی و ظلمت شب از مفاهیمی مانند: دیو، دود، در تصاویر شب، شاعران برای 
 اند.‎لاجورد و ادهم استفاده کرده ةآبنوس، پرد ةدریا، پرد

 پردازیم:‎اکنون به ذکر شواهد و نقل اشعار می
فخرالدین اسعد، در شعر زیر با به کارگیری صور فلکی در خلق تصویرهای استعاری و 

 کند.‎گاهی را توصیف می‎تشبیهی آسمان شبان
 شبی تاریک و آلـــوده بـه قطـــــران  

 

 گیــن چــون روز هجـران  سیــاه و سهم 
 

 به روی چرخ بر چـــون تـوده نیــــل   
 

 به روی خاک بر چــون رای بــر پیـــل  
 

 سیه چون انده و نـازان چـــو امیــــد   
 

 فرو هشته چو پـرده پیــش خـورشیـــد  
 

 رواروسپــــاه آســمــــان انــــــدر   
 

 شــب آسوده بـه ســــان کـــام خســر     
 

 به سـان چـرخ ازرق چـــترش از بـــر  
 

 نگـــاریده همه چتــرش بـه گــوهــــر   
 

 درنگـی کـــــرده و ایمـن نشستــــه   
 

 طنـــاب خیمـــه را بــر کـــوه بستــه  
 

 مـــه و خورشیــــد هـر دو رخ نهفتـه   
 

 بــه ســان عــاشـق و معشـــوق خفتـه   
 

 ستــــاره هر یکی بـر جــای مــــانده   
 

 چــو مــروارید در مینـــــا نشـــانــده  
 

 فلک چون آهنیـــن دیــوار گشتــــه  
 

 ستـــاره از روش بــــیـــزار گشتـــــه  
 

 اســــد در پـیش خرچنـــگ ایسـتاده   
 

 کمـــان کـــردار دم بر ســـر نهــــاده  
 

 دیـده چو عاشــق کرده خونین هـر دو  
 

 زفـــر بگشـــاده چــون نـــار کفـــیده   
 

 غنــوده از پــس او خــــرس مهتـــر  
 

 چو بچــه پیــش او از خــرس کهــــتر  
 

 زنــی دیگــر به زنجیـــری ببــــسته  
 

 بــه پیشــش مــرد بر زانــو نشستــــه  
 

 ر بــر گشـــاده  بــرابــر کــرکســی پَ
 

 تیــری نـهـــادهدو پای خویــش بـــر  
 

 بـــانــی‎مـــردی به ســان پاس‎جوان
 

 طشـت و خـوانی  ‎به دســت اندرش زرین 
 

 دو ماهی راست چون خیک پــر بـــاد 
 

 یکـی بــط گــردنش چــون ســرو آزاد 
 

 جویـــی  نمــود اندر جنــوبش تیـــره  
 

ـــد   ز  ـــن چــون جعــ ــیچ و شک ــس پ ــــیب  موی
 

 گوهــــر  یکی کشتی پر از رخشنـــده 
 

 مــــرو را کــرده از یــاقــوت لنــگـــر  
 

 مــــاری  چو شاخ خیــزران بــاریـــک  
 

 کـــلاغــی در میـــان مــرغــــــزاری  
 

 نهــاده پیــش او زریـــن پیــالـــــه  
 

 بـه جــای مــی درو افـکنـــده ژالــــه  
 

 پر از اخگر یکـی سیمینــــه مجمــــر   
 

 گــوهــر یکــی شــاهانـه افسرـر از پــُ 
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 یکی پیکر به ســـان ماهــــی شیـــم   
 

 بشیــزه برتنــش چــون کــوکب سـیم  
 

 ز مشــرق بـرکشیــده طــالـــع بـــد  
 

 بــدان تـــا بد بـــود پــیــوند موبـــد 
 

 به هــم گــرد آمــده خورشید بـا مـاه  
 

 چـــو دستـــوری که راز گــوید با شـاه  
 

 (87-91:  1349 )فخرالدین اسعد،
گیری از تصاویر استعاری و تشبیهی، آسمان ‎های حسب حالی زیر، با بهره‎در توصیف

 کشد.‎شب را به تصویر می
 چو یک نیمه سپـــاه شـــب درآمـــد 

 

 مـــه تـــابنده از خـــاور بـــرآمـــــد  
 

 چو سیمیـــن زورقــــی در ژرف دریـا  
 

 ابــرنجنی در دسـت حـورا  چــو دســت  
 

 هــوا را دوده از چهـــره فرو شســـت 
 

 چنان چــون ویس را از جان و رو شست 
 

 (278-288: 1349 )فخرالدین اسعد،
 چــون جان مهجـور  شبـــی تاریک هم

 

 ز مشکیـــن ابـــر او بارنـــده کافــــور  
 

 مــــاه ‎سراپــرده کشیـــده ابــــر دی 
 

 ویـــس گشتــه پردگی مـاه چـــو روی  
 

 هـــوا چون چشم رامین گشته گریـان 
 

 کـــه زو شــد مـــاه پنهـان‎بــه درد آن 
 

 نهفتـــه مـــاه در ابـــــر زمستــــان  
 

 چـــو روی ویـــس بـــانو در شبسـتان  
 

 ( 225: 1349 )فخرالدین اسعد،

 چـــو دود شـب بمـانــد از آتــش روز 
 

 بنـــوشت خیـــری مفــرش روزفلــک  
 

 بشد بـــر پشـــت اشقـــر آفتابـــش
 

 تابش چـــو بـــاز آمـــد بــر ادهــم ماه 
 

 ( 507: 1349 )فخرالدین اسعد،

 شــبی تاریــک بــود و مــاه بــا مهــر     
 

ــران چ ز   ــه اختــ ــده نهفتــ ــربیننــ  هــ
 

 صــد بازگشــته‎جهــان چــون چــاه ســی
 

ــته    ــاز گشــ ــی انبــ ــا تیرگــ ــوا بــ  هــ
 

 گیران بــرآمــد‎چون زهره شببه شب 
. 

ــد    ــدر آم ــواب ان ــرب از خ ــگ مط ــه بان  ب
 

 (207-208: 1349 )فخرالدین اسعد،

های توصیفی فخرالدین اسعد در ویس و رامین، توصیفاتی است که با هجران و درد ‎شب
عشاق گره خورده است. شبی تاریک و آلوده به قطران که چون روز هجران سیاه و ة و نال
سان عاشق و معشوق خفته هستند و ه اند و ب‎است. ماه و خورشید رخ نهفتهگین ‎سهم

 چشمان اسد مانند عاشق خونین است.
فخرالدین، شب را به محسوساتی نظیر پرده، دود، دریا و معقولاتی مانند امید، انده، جان 

کند. گاه معقولاتی مال بخت بداندیش، خشم، اندوه و سختی به شب ‎مهجور تشبیه می
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شود و ‎شوند. در این تشبیهات، گاه شب به موجودات ماورایی مانند دیو تشبیه می‎بیه میتش
 سازد.‎تشبیه وهمی می

به برای شب هستند و این ‎در ویس و رامین مفاهیمی مانند دریای منکر و ادهم مشبه
 کند آفرینند. این شاعر از تشخیص در اشعار خود استفاده می مصرحه را می ةمفاهیم استعار
شود؛ شب میانجی است؛ ‎دهد. شب انسانی است که آبستن می‎انسانی می ةو به شب جنب
گسترد. گاهی نیز شب را ‎نماید و بر روی گردون سایه می‎کند؛ راه رهایی می‎شب چاه می

 گوید.‎دهد و با شب سخن می‎مخاطب قرار می

بخت شدن یا ‎شدر دو مفهوم خو ترکیبات کنایی به کار رفته در ویس و رامین، عموماً
بدبخت شدن به کار رفته است و تنها در موارد معدودی به ترکیباتی مانند به شب خورشید 

 خوریم که معنایی جز مفهوم قبلی دارد.‎جستن برمی
 شود:‎بعضی از تصاویر به ویژه کنایات، تصاویر ترکیبی هستند. در زیر چند نمونه ارائه می

 کیب تشبیه و کنایهتر
ــک و  ــک شــب تاری ــز تاری  بخــتم نی

 

ــا دل   ــن تـ ــک  زمـ ــایم راه نزدیـ  رُبـ
 

 (284: 1349)فخرالدین اسعد، 
 کنایه از بدبخت بودن است.« بخت مال شب تاریک بودن»تشبیه بخت به شب و ترکیب 

ــین دل  ــت رام ــه پاســخ گف ــروز‎ب  اف
 

 شب خشم تو مـا را شـب کنـد روز    
 

 (450: 1349)فخرالدین اسعد، 
 کنایه از بدبخت کردن است.« روز ما را شب کردن»تشبیه خشم به شب و ترکیب 

 ترکیب تشخیص و کنایه
 فــروزی‎شــبا بــس خرمــی بــس دل

 

 همه کس را شـبی مـا را چـو روزی    
 

 (230: 1349)فخرالدین اسعد، 
« شب مانند روز بودن»تشخیص بخشیدن به شب با مخاطب قرار دادن شب و ترکیب 

 کنایه از خوشایند بودن است.

 و تشخیصترکیب تشبیه 
 گُسـارش ‎شـب تاریـک بـودی غـم    

 

 مـوی رامـین یادگـارش   ‎ز مشکین 
 

 (187: 1349)فخرالدین اسعد، 
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«. سار بودنگ‎ُغم»تشبیه موی رامین به شب و تشخیص بخشیدن به شب با آوردن صفت 
تشبیه در مصرع دوم تشبیه مخفی است که بدون نشانه به کار رفته و با دقت در ژرف 

 تشبیه آن را دریافت.توان ‎ساخت جمله می

 ترکیب کنایه و اغراق
 ز روی هر دوشان شب روز گشـته 

 

 ز شــادی روزشــان نــوروز گشــته    
 

 (288: 1349)فخرالدین اسعد، 
شب » کند و ترکیب‎شاعر نورانی بودن چهره را در تاریکی شب به صورت اغراق بیان می

 کنایه از روشن شدن است.« مال روز شدن
 گــردانشــب تاریــک بــر مــن روز 

 

ــردان     ــوز گ ــان ب ــرا ج ــو م ــار ت  کن
 

 (229: 1349 )فخرالدین اسعد،
ــل   ــرف او را گُ ــر ب ــان‎ز مه  افش

 

ــان   ــک او را روز رخشـ ــب تاریـ  شـ
 

 ( 225: 1349 )فخرالدین اسعد،

 تشبیه
جوی یافتن و‎تر در جست‎صور خیال، بیش ةجا که در بررسی تشبیه از زاوی‎از آن

ة میان اشیا برقرار کرده است، تشبیهات را به دو دستپیوندهای شباهتی هستیم که شاعر 
 بندی کرد.‎توان طبقه‎می« تشبیهات گسترده»و « تشبیهات فشرده»

به به صورت ترکیب اضافی باشند که ‎تشبیه فشرده، تشبیهی است که مشبه و مشبه
غ نیز الیه مشبه است. به این تشبیه، تشبیه بلی‎عموماً در این ترکیب مضاف مشبه به و مضاف

گویند. اما منظور از تشبیهات گسترده، تشبیهاتی هستند که حالت اضافی ندارند، خواه ‎می
 باشد. ها ادات تشبیه یا وجه شبه، ذکر یا حذف شده‎در آن

 محسوس به محسوس ةتشبیهات فشرد
 چو دود شب بماند از آتش روز

 

 فلک بنوشـت خیـری مفـرش روز    
 

 (507: 1349)فخرالدین اسعد، 
دود تشبیه شده است. با توجه به سیاهی مبهمی که در اوج تاریکی شب وجود  شب به

 توان وجه شبه این تشبیه را دریافت.‎دارد می
 چو یک نیمه سپاه شب درآمد

 

ــد     ــاور برآم ــده از خ ــه تابن  م
 

 (278 ،1349 )فخرالدین اسعد،
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کند، ‎میشب بر روز، شب را به سپاه تشبیه ة مندی شب و غلب‎شاعر برای بیان قدرت
 شود.‎سپاهی که با لشکرکشی آن، ماه از مشرق پدیدار می

سرای بزرگ ایران، از سپاه ‎شایان ذکر است پیش از فخرالدین اسعد، فردوسی، حماسه
توان گفت فخرالدین اسعد در این توصیف خود یا با فردوسی ‎است و می شب سخن گفته

 داستان بوده و یا از او تأثیر پذیرفته است.‎هم

 معقول به محسوس  ةیهات فشردتشب

 بختـــی‎بـــر آمـــد آفتـــاب نیـــک
 

ــدوه و ســختی   ــا شــب ان ــرد از م  بب
 

 (249: 1349 )فخرالدین اسعد،
با توجه به تیرگی شب به شدت  شاعر شب را به اندوه و سختی تشبیه کرده است.

 بریم.‎تیرگی اندوه و سختی پی می
 افـروز ‎به پاســخ گفـت رامـین دل  

 

 شـب کنـد روز  شب خشم تو ما را  
 

 (450:  1349)فخرالدین اسعد ،
توان  خشم به شب تشبیه شده است. با توجه به خشونت و تیرگی نهفته در شب، می

 این تشبیه را دریافت. ةرابط
ــرآمد   ــم س ــب رنج ــدا ش  خداون

 

 کنــون صــبح رضــای تــو بــر آمــد 
 

 (541: 1349 )فخرالدین اسعد،
توانیم به شدت ‎تیرگی موجود در شب میشب به رنج تشبیه شده است. با توجه به اوج 

 ببریم. تیرگی رنج پی
 محسوس به محسوس ةتشبیهات گسترد

 شبی تاریک و آلوده بـه قطـران  
 

 گین چون روز هجران‎سیاه و سهم 
 

 (87: 1349)فخرالدین اسعد، 
دردناکی و ‎در این بیت، شب تاریک به روز هجران مانند شده است که وجه شبه

 ناکی است.‎ترس
 سان چتر ازرق چتـرش از بـر   به

 

ــوهر   ــه گ ــرش ب ــه چت ــده هم  نگاری
 

 (88: 1349)فخرالدین اسعد، 
 شب: چتر؛ چتر شب: چتر ازرق )آسمان(

سان ه فراگیری تاریکی شب را ب شاعر، آسمان را در گستردگی به چتر مانند کرده و
درخشان، چتری تصور کرده که بر آسمان سایه افکنده است و ستارگان مانند گوهرهای 

 آرایند.‎تاریکی پهناور شب را می
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 سیه چون انْده و نازان چو امیـد 
 

 فرو هشته چو پرده پیش خورشید 
 

 (87: 1349)فخرالدین اسعد، 
چون ‎رسیدن شب، تاریکی هم در مصرع دوم شب به پرده تشبیه شده است. با فرا

 ای در مقابل خورشید گسترده شده است.‎پرده
 دریاسـت شب تاریک پنـداری کـه   

 

 کنار و قعر او هـر دو نـه پیداسـت    
 

 (281-284: 1349 ،)فخرالدین اسعد
شب تاریک به دریا تشبیه شده است. گستردگی و ناپیدا بودن آغاز و عمق شب و 

 رسد.‎انتها به نظر می‎سیاهی آن مانند دریا وسیع و بی
 چون جان مهجور‎شبی تاریک هم

 

 ز مشکـــین ابـر او بارنـده کـافور    
 

 (225: 1349فخرالدین اسعد، )

شب تاریک به جان عاشق دردمند در گدازندگی فراق یار تشبیه شده است. شبی که 
 کند.‎آن با بارش خود، فضا را عطرآگین میة ابرهای بارآور و معطر کافور گون

 چو شب تاریک بدبخت بدانـدیش 
 

 هـای پُـر نـیش   ‎گیر بـا دل ‎بشد شب 
 

 (513: 1349)فخرالدین اسعد، 

 سپــــاه آســـمان انـــدر روارو  
 

 شب آسوده به سان کام خسـرو  
 

 (88 :1349)فخرالدین اسعد، 
روایی و ‎شب به کام خسرو تشبیه شده است. شاعر برای توصیف آرامش شب، کام

 آرزومندی خسرو را مشبه به قرار داده است.

 وهمی ةتشبیهات فشرد

 چو گردون دیو شب را بند بگشـاد 
 

 را بـدو داد گه ماه تابـان  ‎پس آن 
 

 (87 :1349 فخرالدین اسعد،)
 ناکی و سیاهی شب، دیو را مشبه به خوانده است.‎شاعر برای بیان زشتی، ترس

 استعاره
ترین نوع ‎اند. مهم‎اند و در اهمیت آن بسیار سخن گفته‎استعاره را بنیاد شعر دانسته»

ای ‎در آن واژه یا جملهای مجاز است که ‎استعاره گونه»شباهت است.  ةمجاز، مجاز به علاق
چیزی یا کنش دیگر دلالت  که بیان حالی، شخصی، چیزی یا کنش است بر حالت، شخصی،

 (82: 1380)احمدی، « ها همانندی یا قیاس برقرار شود...‎کند تا میان آن
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تشبیه دانست. هنگامی که از ارکان تشبیه،  ةتوان استعاره را حاصل و نتیج‎از طرفی می
به، به تنهایی به کار رود. پس سرانجام ‎و ادات تشبیه حذف شوند و مشبهمشبه، وجه شبه 

ترین نوع تشبیه است، ‎توان مدعی شد که استعاره فشرده‎می»هر تشبیه زیبا استعاره است. 
ترین ‎چند تفاوتی ظریف میان تشبیه و استعاره وجود دارد. در تشبیه بلیغ که مخیل هر

با « ترکیب»نشینی در ‎به، بر روی محور هم‎بهمشبه و مش رود،‎تشبیه به شمار می
شود و به خواننده ‎منجر می« نشینی‎داری هم‎نشان»به نوعی « ترکیب»همین  دیگرند.‎یک

 اند، در حالی‎دیگر قرار گرفته‎در ترکیب با یک« تشابه»دهد که این نشانه بر حسب ‎نشان می
و مشبه به دیگر شبیه به مشبه رود ‎نشینی از میان می‎داری هم‎که در استعاره این نشان

 .(131-130: 1383)صفوی، « .نیست، بلکه خود مشبه است
آورد و در نتیجه ‎ترین فاصله را میان مدلول و مصداق به وجود می‎استعاره همواره بیش

چه در اکار متون بلاغی مایه ‎ارسطو چنین باور داشت که آن ترین نوع کلام است.‎مخیل
 ت گرفته است.ئعاره نشلذت و مسرت است، از است

اصلی تخیل و استعاره در این نکته نهفته است که شاعر به مدد ترکیبات جدید و  ةرابط
بیند، در ‎را می ءشی دارد. اظهار می ،چه را در ذهن پرورده است‎های درخشان آن‎استعاره

عمل وحدت بخشیدن، الف و جا » کند.‎نهد و آن را ابراز می‎ذهن نام جدیدی بر آن می
انگیزد و هم آن ‎انداختن شباهت و یکی بودن، که لازمه کار استعاره است هم تخیل را برمی

 .(90: 1386)هاوکس، « .کند‎را برملا می

 تشخیص
جان طبیعت، ‎گاهی شاعر با کمک نیروی تخیل و پندار شاعرانه، به اشیا و عناصر بی

آورد. ‎تحرک به وجود میبخشد و به این ترتیب در شعر خود جنبش و ‎حرکت و جنبش می
 بخشد.‎ها شخصیت می‎گیرند و شاعر به آن‎در حقیقت اشیا در ذهن او جان می

گویند. اما ‎می personificationدر کتب بلاغت غربی به این نوع تصرف شاعر در اشیاء، 
فوق از  ةدر کتب بلاغت فارسی نشانی از آن وجود ندارد. ناقدان معاصر عرب به جای واژ

 اند.‎استفاده کرده« تشخیص»اصطلاح 
شعر دخترش پروین  ةای دربار‎الملک در مقاله‎گـویا برای اولین بار یوسف اعتصام

تشخیص چنین است که »تشخیص را در معنای امروزی به کار برده است.  ةاعتصامی، واژ
گوینده برای تصویر معنای مجرد، اشخاصی تصور کرده، کردار و گفتار زندگان را به آنان 

 .(186:1372)شمیسا، « سوب دارد.من
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به محذوف ‎به در اکار موارد انسان است. البته گاهی مشبه‎در استعاره مکنیه، مشبه
دارمدارانه خواند نظیر ترکیب: چنگال مرگ. در این ‎توان استعاره را جان‎حیوان است و می

 دار است و شاعر به مشبه جان بخشیده است.‎به جان‎صورت باز هم مشبه
چه عناصر  آید. تخیل شاعر اگر‎گذر تشخیص فضای شعر شاعر به جنبش درمی‎از ره

عالم اخذ کرده است، اما حیاتی آفریده که در عالم  یها و اشیا‎فضای شعر خویش را از پدیده
 خارج وجود ندارد.

 مصرحه ةاستعار

ــد از آتــش روز    ــب بمان ــو دود ش  چ
 

 فلــک بنوشــت خیــری مفــرش روز  
 

ــر پشـــت اشـــقر  ـــشبشــد ب  آفــتاب
 

 تـابش ‎چـو بـاز آمـد بـر ادهـم مـاه     
 

 (507 :1349رالدین اسعد، )فخ
ادهم در مفهوم  ةکند که واژ‎نمایی می‎ای است که ما را راه‎تاب قرینه‎در این بیت ماه

ادهم به عنوان اسب سیاه، از سیاهی اسب،  ةاستعاری به کار رفته است. با توجه به معنی واژ
 سازد.‎وجه شبهی با شب در نظر گرفته شده است که این استعاره را محقق می

به برای شب خوانده ‎انتهایی شب، دریا را مشبه‎شاعر برای بیان سیاهی، گستردگی و بی
 است.

 شــب تاریــک پنــداری کــه دریاســت 
 

 کنار و قعـر او هـر دو نـه پیداسـت     
 

 غرقــه دریــن دریــای منکــر   مــنم 
 

 بدو در اشـک مـن مرجـان و گـوهر     
 

 (281-284: 1349 )فخرالدین اسعد،
 اند:‎کار رفته ها به دو شکل به‎تشخیص

 های انسان به شب.‎نسبت دادن افعال و ویژگی ــ
 ـ خطاب.ـ

ــد   ــتن آی ــب آبس ــه ش ــتم ک  شنیدس
 

 نداند کـس کـه فـردا زو چـه زایـد      
 

 (454 :1349)فخرالدین اسعد، 
زند. شب انسانی است که آبستن ‎آبستن بودن شب، کاری است که از مشبه شب سرمی

 شود و ذهن و شب آسوده بود.‎می
ــدر روارو  ــمان انــ ـــاه آســ  سپــــ

 

 شب آسـوده بـه سـان کـام خسـرو      
 

 (188: 1349)فخرالدین اسعد، 
 تو گفتی شب به مغرب کنده بد چـاه 

 

 به چـاه افتـاد مـاه از چـرخ ناگـاه      
 

 که فعلی انسانی است، به شب نسبت داده شده است.کندن چاه 
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ــته  ــن نشس ــته و ایم ــی گش  درنگ
 

 طناب خیمـه را بـر کـوه بسـته     
 

 (188: 1349)فخرالدین اسعد، 
 شب درنگی گشته و ایمن نشسته. اختصاص دادن قید حالتی انسانی برای شب.

 شـب راه رهـایــی  ‎نمودش تیـره 
 

ــنایی   ــد او را روش ــاریکی ب  ز ت
 

 (188: 1349اسعد،  )فخرالدین
 گر است. ‎شب به عنوان پیر و رهبر، راه رهایی را نشان

 گُسـارش ‎شب تاریک بـودی غـم  
 

 موی رامین یادگـارش ‎ز مِشکین 
 

 (187: 1349)فخرالدین اسعد، 
 سار ویس بود.گ‎ُشب مانند یک دایه مهربان غم

 میانجی گر نه شب بودی در آن جنـگ 
 

 نرســتی جان شاهنشــه از آن ننـگ  
 

 (72: 1349)فخرالدین اسعد، 
 گری، صفتی انسانی است که به شب نسبت داده شده است.‎میانجی

 در بیت زیر شب مورد خطاب قرار گرفته و در حالت تشخیص است.

ــس دل  ــی، ب ــس خرم ــبا ب ــروزی‎ش  فُ
 

 همه کس را شـبی مـا را چـو روزی    
 

 (230: 1349)فخرالدین اسعد، 

 کنایه
است که مقصود گوینده معنی اصلی آن نباشد، در واقع شاعر با کنایه، جمله یا ترکیبی 

زند و در لفافه و پوشیده منظور خود را بیان ‎آوردن کنایه در کلام خود از صریح سر باز می
« .کنایه است ةالقرآن، هر نوع عدم تصریحی از مقول‎از نظر ابو عبیده صاحب مجاز»دارد. ‎می

 .(141: 1383)شفیعی کدکنی، 
 اند:‎فن بیان، انواع کنایه را بر حسب وضوح به موارد زیر تقسیم کرده در سنت

شود فهم کنایه ‎: وسایط میان لازم و ملزوم متعدد باشد، این موضوع سبب میتلویحـ 1
نظیر فقع گشادن، در معنای تکبر کردن و سر کیسه به برگ گندنا بستن،  دشوار شود.

 .مند بودن‎در معنای سخاوت
ای است که وسایط میان لازم و ملزوم در آن اندک است و مقصود شاعر ‎‎کنایه: ایماءـ 2

ایماء  ةشود. ترکیبات نظیر رخت بربستن، سپر افکندن از گون‎به آسانی دریافت می
 هستند.
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توانیم وسائط را ‎نمی توان گفت اصلا‎ًط در آن خفی است به طوری که میئ: وسارمزـ 3
معنی ظاهر به باطن دشوار و گاهی غیر ممکن است و فهم دریابیم و در نتیجه انتقال از 

 خشک به معنی خسیس. ‎کنایه دیریاب است. نظیر: ناخن
ای است اخباری که مفهوم آن هشدار به کسی یا نکوهش و به سخره ‎: جملهتعریضـ 4

گویند فلانی به فلانی ‎کند و در عرف می‎گرفتن باشد. از این رو مخاطب را آزرده می
  (243-241: 1372)شمیسا، گوشه زد.

عنه ‎و به معنای مقصود مکنی به‎در بحث کنایه، به الفاظ و معانی ظاهری مکنی
 عنه به شرح زیر است:‎انواع کنایه به لحاظ مکنی گویند.‎می

چند صفت و عبارت وصفی که باید از ة : صفت یا مجموعکنایه از موصوف )اسم(ـ 1
 ری شد.گآن متوجه مفهوم دی

: مکنی به صفتی است که باید از آن متوجه صفت دیگری شد. مانند از صفتکنایه ـ 2
 گلیم، که کنایه از بدبخت است.‎سیاه

ای در معنای فعل یا مصدر ‎: فعلی یا مصدری یا جملهکنایه از فعل یا مصدرـ 3
ترین کنایه است. مانند به صحرا افکندن که کنایه از ‎دیگری به کار رفته باشد که رایج

 (236-238کردن است. )همان: آشکار 
 پردازیم:‎حال به مواردی از انواع کنایه در ویس و رامین می

ــویم  ــوده نپ ــه بیه ــر ک  همــان بهت
 

 به شب خورشید تابان را نجـویم  
 

 (285: 1349 )فخرالدین اسعد،
 به شب خورشید را جستن: کنایه از کار بیهوده کردن.

 اگر با روی تو باشـم شـب و روز  
 

ــن روز    ــب م ــوروز ش ــد روز ن  باش
 

 (39:  1349)فخرالدین اسعد ،
 شب مانند روز بودن: کنایه از خوشبخت بودن.

 شب تاریک بـر مـن روز گـردان   
 

 کنار تـو مـرا جـان بـوز گـردان      
 

 (227-229: 1349 )فخرالدین اسعد،
 دن و رفع سختی کردن. کربخت ‎شب تاریک بر کسی روز کردن: کنایه از خوش

ــرف او را گــل  افشــان‎ز مهــر ب
 

ــک او را روز رخشــان   شــب تاری
 

 (225: 1349 )فخرالدین اسعد،
 شب تاریک برای کسی مال روز بودن: کنایه از خوشایند بودن زندگی.

 چو شب تاریک بدبخت بدانـدیش 
 

 هـای پُـرنیش  ‎گیر بـا دل ‎بشد شب 
 

 (513: 1349)فخرالدین اسعد، 
 بخت مانند شب تاریک بودن: کنایه از بدبخت بودن.
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 سازند:‎انواع امور و عناصری که تصاویر را می
اند، طبیعت و عناصر آن هستند: ابر، ‎ترین عنصری که تصاویر را در بر گرفته‎بیش ـ1

بخشی از عناصر طبیعت را  اختران، آسمان، ستاره و... دریا، خاک، خورشید، ماه، آفتاب،
 سازند.‎می

گیرند مال: ‎پس از عناصر طبیعت، انسان و اعضای بدن و عواطف انسانی قرار می ـ2
دار، ‎ور، کله‎دست، کمان‎بان، زن، مرد، کمردار، مست، چابک‎مرد، پاس‎عاشق، معشوق، جوان

 شاه و... دستور،
 اند.‎به واقع شده‎صفات و حالات و عواطف انسانی مال اندوه، سختی، رنج، امید و... مشبه

مال: پرده،  ،اند‎شیای مربوط به زندگی، سومین مرتبه را به خود اختصاص دادها ـ3
 کافور، طناب، زورق، دستابرنجن، کشتی، لنگر، مجمر، افسر و...

توان از حیوانات نام برد مال: ادهم، اشقر، ستور، شیر، ماهی، طاووس، ‎در آخر می ـ4
 کلاغ، بط، مار و...

عبارتند از: نباتات مال سرو آزاد،  ،اند‎رت به کار رفتهدیگر مواردی که در تصاویر به ند
 ؛موجودات وهمی و خیالی مال: دیو، ابلیس ؛سبزه، شاخ خیزران و... عناصر رزمی مال سپاه

مفاهیم دینی مال: حورا و  ؛خوراکی مال: نار ؛عناصر قیمتی و اشرافی مال: گوهر، یاقوت
 مفاهیم مربوط به زندگی انسان مال بخت.

 گیری‎نتیجه

 ترین چنین است:‎ترین به کم‎بسامد کاربرد تصاویر در ویس و رامین از بیش
دهد که تشبیه غالب است. تشبیه شب به دود، اندوه، سختی، ‎بررسی تصاویر نشان می

رنج، روز هجران، چتر، جان مهجور و کام خسرو در آثار دیگر مورد مطالعه به کار نرفته 
مورد بررسی قرار گرفت و در مقایسه با تشخیص، نگارنده به ها ‎است. پس از تشبیه استعاره

این نتیجه رسید که تشخیص بالاترین بسامد را پس از تشبیه دارد. در کل دیوان فقط یک 
موارد، نسبت دادن افعال و  ةبقی .ها، به صورت خطاب به کار رفته است‎مورد از تشخیص

آسوده بودن شب، کندن چاه، ایمن هایی نظیر: ‎های انسانی به شب است. تشخیص‎ویژگی
سار و میانجی بودن تصاویر ابتکاری هستند گ‎ُگستر، غم‎نشستن شب، راه رهایی نمودن، سایه

ذهن شاعر است. پس شاعر با استفاده از تشخیص به عناصر طبیعت حرکت و ة که ساخت
ویر کنایی دهد که تصا‎ها نشان می‎آفریند. بررسی کنایه‎دهد و تصویر زیبایی می‎حیات می

به شب خورشید »چنین تصویر کنایی ‎اند. هم‎تر به کار رفته‎نسبت به دیگر تصاویر شعری کم
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است  در آثار دیگران دیده نشده و کلامی تقلیدگونه و تکراری نیست. تصویری« را جستن
 فکر.‎سرا و خوش‎شده با ذهن خلاق شاعری عاشقانه‎ابداع

 شناسی کتاب

 ، چاپ پنجم، تهران، مرکز.های تصویری تا متن‎نشانهاز ، 1384احمدی، بابک، 

 ، چاپ یازدهم، نشر مرکز.ساختار و تأویل متن، 1380ـــــــــــــ، 

، به اهتمام حبیب یغمایی، چاپ دوم، تهران، نامه‎گرشاسب، 1354احمد، ‎بن‎اسدی طوسی، ابونصرعلی
 طهوری.

، چاپ دوم، دانشگاه شهید های هنری‎و آفرینش ادوار زندگی، 1371امامی، نصرالله، منوچهری دامغانی، 
 چمران اهواز.

 ،تهران، ققنوس.4رضا شیخی، جلد ة ، ترجمحیات مردان نامی، 1379 پلوتارک،

 ، تهران، برگ.بیان در شعر فارسی، 1369 ثروتیان، بهروز،

 ، چاپ اول، تهران، نشر دنیای نو. شاعران ةشب هزارسال، 1375گیر، ‎حزین، جهان

 ، به سرپرستی اسمعیل سعادت، تهران، فرهنگستان.1384، 1، جزبان و ادب فارسی ةنام‎دانش

 ، به سرپرستی اسمعیل سعادت، تهران، فرهنگستان.1386، 2، ج زبان و ادب فارسی ةنام‎دانش

 ، به سرپرستی اسمعیل سعادت، تهران، فرهنگستان.3،1388، ج زبان و ادب فارسی ةنام‎دانش

های جیبی ‎شرکت سهامی کتاب تهران، چاپ دوم، ،هنگان شعر پارسیآ‎پیش ،1351 محمد، دبیرسیاقی،
 سسه انتشارات فرانکلین.ؤکاری م‎با هم

 نامه دهخدا.‎، تهران، مؤسسه لغتنامه‎لغت، 1377 اکبر،‎دهخدا، علی

، به تصحیح محمد قزوینی و مدرس رضوی، تهران، دانشگاه 1338 ،قیس‎بن‎الدین محمد‎رازی، شمس
 تهران.

 ، تهران، علمی.نقاب‎شعر بی ،دروغ‎شعر بی، 1346 کوب، عبدالحسین،‎زرین

 ، تهران، سروش.مجموعه مقالات، 1374 جلال، ستاری،

چاپ  جلد اول و دوم. به اهتمام مهدی نوریان. .دیوان. 1368سلمان. ‎سعدبن‎سلمان لاهوری، مسعودبن
 انتشارات کمال. اصفهان.

، با مقدمه و حواشی مدرس رضوی، دیوان سنایی غزنوی، 1341.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تهران، ابن سینا.

 ، چاپ نهم، تهران، نیل.صور خیال در شعر فارسی، 1383کدکنی، محمدرضا، ‎شفیعی

 ، چاپ سوم، تهران، تابش.بیان ،1372شمیسا، سیروس، 

 ، چاپ اول، رامین.شناسی شعر‎کسب، 1374ــــــــــــــــ، 

 ، چاپ اول، تهران، میترا.بیان و معانی، 1374ــــــــــــــــ، 

 ، چاپ دهم، ویرایش دوم، تهران، فردوس.انواع ادبی، 1383ــــــــــــــــ، 

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس.شناسی‎کلیات سبک، 1373ــــــــــــــــ، 

چاپ دهم، ، 2، ج قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم ةتاریخ ادبیات در ایران از میان، 1369الله، ‎صفا، ذبیح
 تهران، کیهانک.
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 ، تهران، ابن سینا.1ج ،سلجوقیة تاریخ ادبیات در ایران از آغاز عهد اسلامی تا دور، 1351 ـــــــــــــ،

 ، چاپ سوم، تهران، فردوس.سرایی در ایران‎حماسه، 1383ـــــــــــــ، 

)حوزه هنری سازمان تبلیغات  ، جلد دوم، تهران، سورهشناسی به ادبیات‎از زبان، 1383 ، کوروش،صفوی
 .اسلامی(

 ، چاپ اول، زنجان، نیکان.بدیع در شعر فارسی، 1380عقدایی، تورج، 
 ، چاپ اول، تهران، جامی.شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو‎سبک، 1381محمد،  رضایی،‎غلام

 ، تهران، سخن.بلاغت تصویر، 1385فتوحی، محمود، 

 جلد دوم ، چاپ اول، تهران، امیرکبیر. ،ادبیات و نقد ادبی ةدربار، 1363ـــــــــــــــ، 

مهدی محقق، چاپ  ؛دیوان، تصحیح مجتبی مینوی، 1384حارث، ‎بن‎خسرو‎بن‎قبادیانی، ابومعین ناصر
 ششم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 کتاب ماد. مرکز، ، چاپ چهارم، تهران، نشرشناسی سخن پارسی‎زیبایی، 1373الدین، ‎کزازی، میرجلال

، ویس و رامین.تصحیح ماگالی تودوا، الگساندر گوا خاریا، تهران، 1349گرگانی، فخرالدین اسعد، 
 انتشارات فرهنگ ایران.

، 1362/1982بادغیسی تا دقیقی،  ةاز حنظل، ترین شعرای فارسی زبان‎قدیم ةاشعار پراکندلازار، ژیلبر، 
 شناسی فرانسه در تهران.‎تهران، انجمن ایران

 پور، آفرینش.‎، ترجمه منیرو روانیها‎شناسی رنگ‎روان، 1373 ماکس لوچر،

، بررسی مختصات سبکی شعر فارسی از آغاز ظهورتا پایان سبک خراسانی، 1350محجوب، محمدجعفر، 
 سرای عالی.‎دانشقرن پنجم هجری، تهران، 

 امیرکبیر. . تهران،فرهنگ معین، 1378معین، محمد، 

 ، تهران، کتاب مهناز.نامه هنر شاعری‎واژه، 1373)ذوالقدر(، میمنت. میرصادقی

 سسه امیرکبیر.ؤ. چاپ سوم. تهران: ممحیط زندگی و احوال و اشعار رودکی. 1341نفیسی، سعید. 

، دیوان با کتاب حدائق السحر، 1339عبدالجلیل، ‎بن‎مدمح‎بن‎وطواط، رشیدالدین سعدالملک محمد
 تصحیح سعید نفیسی، از روی چاپ عباس آشتیانی، تهران.

 فرزانه طاهری، چاپ سوم، تهران، مرکز. ة، ترجماستعاره، 1386هاوکس، ترانس، 

 ، چاپ دهم، قم، ستاره.فنون بلاغت و صناعات ادبی، 1373الدین، ‎همایی، جلال

 ، چاپ نهم، تهران، علمی.چشمه روشن )دیداری با اهل قلم(، 1379ین، حس‎یوسفی، غلام
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 های رودباریالمثلبررسی نقش نمادین جانوران در ضرب
 زبان و ادبیات فارسیدکترای /  1علی علیزاده جوبُنیدکتر 

 

 
 
 
 

روند که معمولاً ‎ها به شمار می‎ها و گویش‎ها بخش مهمی از ادبیات شفاهی زبان‎المال‎ضرب
اند. با تحلیل ‎های بومی را بهتر حفظ کرده‎اند و ویژگی‎های مهاجم تأثیر پذیرفته‎تر از زبان‎کم

زندگی، مناسبات فرهنگی و ارزشی از شیوة  توان به اطلاعات با‎ها می‎المال‎محتوایی ضرب
های جامعه انسانی دست یافت. در ‎ها و آرمان‎بینی، نظام ارزشی و دغدغه‎اجتماعی، جهان

های رودبار گیلان بررسی شده است. بدین ‎المال‎این نوشتار نقش نمادین جانوران در ضرب
رودبار  های مختلف در جغرافیای‎المال و اصطلاح که از آبادی‎ضرب 5000منظور افزون بر 
اند ‎های تاتی، گیلکی یا گالشی نگاشته شده‎بومی به زبان گران بومی و غیر‎توسط پژوهش

ها حیوانات نقش نمادین دارند جدا شده و شواهد با هم ‎شده، مواردی که در آن‎مطالعه
دهد برخی جانوران اهلی و وحشی در ‎اند. این مقاله نشان می‎بندی شده‎سنجیده و دسته

کنند. از ‎تری دارند و خصایص متعدد انسانی را نمایندگی می‎نقش برجسته فرهنگ رودبار
ترین ‎ها که بیش‎زدهای رودباری دارای نقش نمادین هستند، آن‎حیوان که در زبان 43میان 

نقش را دارند سگ، گربه، خرس، بز، گاو و شغال هستند که عمدتاً در پوشش جانوری 
تری دارند. نگاه به معدودی از جانوران از ‎ررنگور پُویژه در زیست روستایی حضه منطقه و ب

تر موارد، ‎اما در بیش ؛بینی و مهرآمیز است‎راه با خوش‎جمله اسب، شیر، بلبل و قرقاول هم
کنند. هرچند این پژوهش تنها در ‎ها و رفتارهای بد انسانی را نمایندگی می‎جانوران، ویژگی

ما به دلیل مشترکات زبانی و فرهنگی، نتایج آن گسترة شهرستان رودبار انجام گرفته است ا
 های گیلکی، تاتی و تالشی هم قابل تعمیم است.‎تا اندازة بسیار به جغرافیای گویش

                                                                                                                                              
1 alializadehjuboni@gmail.com 
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 مقدمه
چیزی است که از طریق مشابهت، اتحاد یا قرارداد از چیزی که  (symbol)نماد یا سمبل 

های کلی وابسته ‎بستگی، با ایده‎حکایت کند و با موضوع خود از طریق هم ،نادیدنی است
گویند گاه ممکن است ‎( نماد که گاه آن را رمز یا مظهر هم می191:1997باشد. )هادسون، 

تر هستند و محتوی ‎نمایی و رانندگی، ولی عمده نمادها پیچیده‎م راهئساده باشد مانند علا
است زنده یا غیر زنده ای دارد. نماد ممکن ‎پیامی هستند که درک آن نیاز به اطلاعات زمینه

زنده ممکن است به صورت نقش و تصویر، تندیس و پیکره، متن گفتاری یا  باشد. نماد غیر
نوشتاری و جز آن ظهور یابد. در نمادهای ادبی، یک نشانه گفتاری یا نوشتاری، یک مفهوم، 

ها ‎اربرد آنکند.کادن نمادها را بر پایة گسترة ک‎احساس یا یک باور انتزاعی را نمایندگی می
( شمیسا آورده 885:1999کند. )‎بندی می‎ای و جهانی طبقه‎به سه دسته شخصی، منطقه

ای است که هم به معنای اصلی خود و هم به ‎است که سمبل یا نماد در علم بیان، واژه
دیگر دلالت کند. نماد در سطح کلمه، کنایه در ‎ای از معانی مرتبط و نزدیک به یک‎سلسله

( نماد را به اعتبار مسبوق بودن آن 29:1385تمایل در سطح کلام است. )سطح جمله و 
توان به دو نوع تقسیم کرد. نخست نمادهای قراردادی یا عمومی که به سبب تکرار، ‎می

ها صریح و روشن است. مالاً در ادبیات عرفانی، سگ، فراوان به عنوان نماد برای ‎دلالت آن
اد برای دل به کار رفته است. دوم نمادهای خصوصی یا امیال نفسانی و آینه به عنوان نم

ها را به اعتبار ذوق هنری خود برای نخستین بار به کار ‎شخصی که شاعران و نویسندگان آن
که  ( نمادهای قراردادی یا عمومی چنان501:1385برند و مسبوق به سابقه نیست. )داد، ‎می

جهانی نیستند و ممکن است از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و از یک زبان به  گفتیم لزوماً
ولی در ادبیات عامة  ،زبان دیگر متفاوت باشند. مالاً در برخی ملل، غاز نماد حماقت است

فارسی، غاز چنین کارکردی ندارد و عمدتاً گاو، خر و... به عنوان نماد حماقت به کار 
 روند.‎می

های دور ‎دبیات کلاسیک فارسی چه در نار و چه در شعر از سدهنمادهای جانوری در ا
و  دمنه و کلیلههای ‎های نمادگرایانه فارسی، داستان‎اند. سرآمد داستان‎مورد توجه بوده

های اجتماعی و اخلاقی از زبان حیوانات روایت ‎هستند. در این متون، اندیشه نامه‎مرزبان
استفادة گسترده از نمادهای  (fable)ها ‎یلی یا فابلهای تما‎اند. اساساً در در افسانه‎شده

های حیوانات همیشه برای مردمان هر نسل و هر ‎حکایت»عمومی، بسیار معمول است. 
های ‎روزگاری از کشش و جذابیت خاصی برخوردار بوده است. معمولاً حیوانات با ویژگی

گروهی خوی اهریمنی و شوند. برخی خیراندیش و نیکوکردارند و ‎ها مقایسه می‎انسان
( جدا از وجوه زیباشناختی، گاه فقدان آزادی هم 1379:84 )میرصادقی، «شراندیشی دارند.
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چرا که در یک ساختار مستبد، راه بر انتقاد  ،یکی از عوامل گرایش سمبولیسم ادبی است
گویی ‎صریح و آشکار بسته است. در چنین شرایطی گرایش به انواع ابزارهای پوشیده

 گیرد.‎چون ابهام، ایهام، کنایه و نماد شدت می‎هم
رو  هزدها نیز با استفاده گسترده از نمادها روب‎ویژه در زبانه در ادبیات شفاهی گویشی ب

های نو ایرانی، در سنجش با زبان فارسی، جغرافیای محدودتری دارند. از این ‎هستیم. گویش
مند هستند و از جغرافیا به ‎ساً مکانها، نمادها معدودتر هستند. نمادها اسا‎رو در گویش

کنند. برای ماال زاغ یا کشکرک در ‎جغرافیای دیگر و از گفتمانی به گفتمان دیگر تغییر می
ولی در جغرافیای گیلان، آن را نشانة آمدن مهمان  ،فرهنگ فارسی پرندة محبوبی نیست

طبعاً با جغرافیای دارند. نمادها در فرهنگ شفاهی هر گویش ‎انگارند و دوست می‎می
های اجتماعی مرتبط هستند. از ‎طبیعی، بافت جانوری و گیاهی، شیوة زیست مردم و انگاره

ها ‎ها در گویش‎هایی در نوع جانوران و هم نقش نمادین آن‎این رو بدیهی است که گاه تفاوت
زدهای ‎دیگر و در سنجش با زبان فارسی وجود دارد. هم از این رو در زبان‎در سنجش با یک

 شوند.‎رودباری، جانورانی مانند طاووس، مرغابی، تمساح و... دیده نمی
ویژه در گذشته ارتباط تنگاتنگی با طبیعت و عناصر گیاهی و جانوری آن ه روستاییان ب

شد. این ‎واسطه از طبیعت فراهم می‎ها بی‎داشتند. بخش بزرگی از خوراک، پوشاک و ابزار آن
هایی در ارتباط با گیاهان و ‎دانش و اطلاعات و نیز انگارهارتباط تنگاتنگ موجب شده 

ها به صورت باور یا آموزه و اندرز در طول زمان در ذهن ‎جانوران پیدا کنند که این انگاره
های رودباری نقش ‎ها و ترانه‎المال‎ها، ضرب‎آنان استوار شده است. جانوران در داستان

کنند. ‎چند شخصیت یا رفتار انسانی را نمایندگی میها یک یا ‎ررنگی دارند و هر یک از آنپُ
های ظاهری ‎گاه این ارتباط یعنی ارتباط میان انواع جانوران با خصایص انسانی به ویژگی

گردد. گاه ‎ها برمی‎های رفتاری آن‎جانوران مانند رنگ، خردی یا بزرگی جاه و... یا به ویژگی
توان ‎ی که دربارة آن وجود دارد نمیا‎ماعیهم ارتباط منطقی میان یک جانور و انگارة اجت

آمیز روستاییان به این ‎اُغُر بودن شغال در رودبار با نگاه نفرت‎یافت. برای ماال باور به خوش
هایی شاید برخاسته از تجارب فردی باشند که در گذر ‎خوانی ندارد. چنین انگاره‎جانور هم

 حول یافته باشند.به باورهای اجتماعی استواری ت ،زمان وسعت یافته
ها و ‎المال‎شناسیک، دست کم در جغرافیای این پژوهش، ضرب‎های زبان‎به لحاظ ارزش

سازی و ‎سان‎اند و گرایش به یک‎های گویشی را در خود حفظ کرده‎ها بهتر شاخص‎چیستان
شود، زیرا شکل دستوری و ترکیب واژگانی ‎تر دیده می‎ها کم‎سازی در آن‎فارسی
شود و ‎خوش تغییر می‎تر دست‎ها معمولاً در طول زمان کم‎چیستانها و ‎المال‎ضرب

اند به کار ببرند. این نکته را ‎که از پیشینیان شنیده ها را عیناً چنان‎گویشوران اصرار دارند آن
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ها، جغرافیای محدودتری دارند و از این ‎ها و چیستان‎المال‎هم باید در نظر داشت که ضرب
روند و ‎واژگان و قواعد صرف و نحو همان آبادی به کار می ةر پایرو در هر آبادی عمدتاً ب

های ‎های مختلف، تفاوت‎ها در آبادی‎ها و چیستان‎المال‎ضرب ةدقیقاً به همین دلیل در مقابل
 شود. ‎ها دیده می‎آشکاری میان آن

های شهرستان رودبار مورد بررسی ‎المال‎در این نوشتار، نقش نمادین جانوران در ضرب
ها و ‎قرار گرفته است. رودبار زیتون در جنوب استان گیلان قرار دارد. مردم رودبار به گویش

های متنوع شامل ترکی، لری، لکی، کردی، تالشی، تاتی، گالشی و گیلکی سخن ‎زبان
های گویشی که در شواهد ارائه شده قابل تشخیص است، تنوع ‎گویند. جدای از تفاوت‎می

های رودبار بزرگ موجب ‎شش گیاهی و شرایط محیطی میان آبادیآب و هوا، تفاوت در پو
شده پوشش جانوری مناطق مختلف شهرستان و در نتیجه شکل زندگی روستایی و نقش 
جانوران در زندگی روستایی متنوع باشد. هم از این رو در مناطق مختلف رودبار، اهمیت 

سان نیست. برای ماال، نقش سگ در ‎یک ،ها وجود دارد‎هایی که دربارة آن‎جانوران و انگاره
داری است در سنجش با روستاهای ‎برخی روستاهای ییلاقی که شغل غالب مردم آن گله

کاری است متفاوت است و این ‎تر مردم آن برنج‎فرودست و حاشیة رودها که پیشة بیش
 تفاوت ها در ادبیات فولکلور هم نمود دارد.

ها ‎المال‎هایی که محتوی بر ضرب‎تمامی کتاب در این پژوهش در مرحلة نخست، تقریباً
 ،اند‎های تاتی، گیلکی و گالشی در حوزة شهرستان رودبار بوده‎و اصطلاحاتی از گویش

موارد  ،اند‎المال که در منابع رودباری آورده شده‎ضرب 5000از میان تقریباً  .اند‎مطالعه شده
اند تفکیک، ‎ان نقش نمادین یافتهها جانور‎هایی که در آن‎المال‎تکراری جدا شده، ضرب

شود هدف این مقاله، بررسی نقش و ‎اند. تأکید می‎بندی و به اختصار تحلیل شده‎دسته
زدهای رودباری به ‎بلکه این مقاله در میان زبان ،گاه حیوانات در زندگی روستایی نیست‎جای

خاصی از اجتماع ها حیوانات، یک خوی انسانی یا طیقه ‎گردد که در آن‎دنبال شواهدی می
یک از حیوانات ‎کند کدام‎کنند. نتیجة این پژوهش مشخص می‎انسانی را نمایندگی می

اند؟ هر ‎تر نشسته‎اند و در اذهان آنان مهم‎تر توجه مردم رودبار را به خود جلب کرده‎بیش
های ‎کند و اساساً چه ارتباطی میان ویژگی‎جانور کدام ویژگی انسانی را نمایندگی می

توان یافت؟ نگاه اجتماعی به ‎ی یا رفتاری جانوران با ویژگی انسانی منسوب به آن میظاهر
راه با بیزاری ‎یک قهرآمیز و هم‎راه با احترام و نگاه به کدام‎یک از حیوانات مهرآمیز و هم‎کدام

است؟ چه تفاوتی میان نقش نمادین حیوانات در فرهنگ شفاهی رودبار و نقش نمادین 
 ات کلاسیک فارسی وجود دارد؟ها در ادبی آن

 رسد:‎جا ذکر چند نکته ضروری به نظر می‎در این
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ر آشکار است که این نوشتار را مجال آن نیست که به همة جانورانی که در پُ
جانور که نقش  43های نمادین دارند بپردازد. از این رو تنها ‎های رودباری نقش‎المال‎ضرب

ترین ‎اند و در خصوص هر جانور نیز به ذکر مهم‎آورده شده ،اند‎تری داشته‎ررنگنمادین پُ
 کارکردهای نمادین بسنده شده است.

ها فاقد ‎المال‎جا که در برخی از منابع بومی مورد استفاده در این مقاله، ضرب‎از آن
ها و برای حفظ اختصار، به نقل متن گویشی ‎دست شدن داده‎اند، برای یک‎آوانگاری بوده

ها اکتفا شده و به طور کلی از آوانگاری استفاده نشده ‎و برگردان فارسی آن ها‎المال‎ضرب
 است.

ی که ا‎هایی که فاقد ارجاع هستند حاصل پژوهش میدانی هستند و نام آبادی‎المال‎ضرب
المال ذکر شده است. در پایان مقاله، نام ‎پس از ضرب ،جا شنیده شده است‎المال در آن‎ضرب

 آورده شده است. ،المال از زبان آنان شنیده شده‎آبادی مزبور که ضربگویشور یا گویشوران 
پردازیم. نام ‎زدهای رودباری می‎ها در زبان‎در زیر به معرفی جانوران و نقش نمادین آن

های ‎هر جانور به زبان فارسی و به چینش الفبایی آمده است و در مقابل آن شماری از نام
 ارائه شده است. ،اند‎در شواهد به کار رفته هایی که‎بومی جانور از جمله نام

 ...(کاپیش, کاپوش, وَریون برین و)آبدزدک . 1
 نماد مرموز و آب زیر کاه بودن 

شناسند. این حشره که شبیه به ‎داران آن را به خوبی می‎ای است که باغ‎آبدزدک حشره
کشاورزان با گِل آور است، جوهای آب را که ‎ای زشت و چندش‎ملخ و به نگاه انسانی حشره

دهد. از این رو این حشره نماد برای اشخاص ‎کند و جهت آب را تغییر می‎بندند باز می‎می
 مزاحم، مرموز و پنهان کار است.

 ( 80:1400گلِ بِن کاپوش: آبدزدکِ زیرِ گِل. کنایه از آدم مرموز و خطرناک. )میرزایی، 

 آهو. 2
 نماد چالاکی و تیزرویی

تر نماد زیبایی و ظرافت است و معمولاً چشمان ‎کلاسیک فارسی بیشآهو در ادبیات 
های اخیر، آهو در ‎کنند. اما در رودبار، کمینه در دهه‎معشوق را به چشمان آهو مانند می

طبیعت جانوری منطقه چندان دیده نشده است، از این رو در فرهنگ شفاهی منطقه هم نام 
اونِ نونا آهوی شاغِ تِک دبسته: خدا نان او را به  خدا خورد.‎این حیوان چندان به چشم نمی

نوک شاخ آهو ببندد. نفرینی است به این معنا که خداوند او را همیشه گرسنه و محتاج نگه 
 (116:1400دارد. )جعفری، 
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 ...( و بیلی اُردی,) اردک. 3
عاری و ‎ناپذیری و به تبع آن بی‎ناشنوی, تربیت‎. نماد اندرزناپذیری, حرف1.3

 غیرتی‎بی
جا که پرهای اردک چرب است، هر اندازه آب روی اردک بپاشند، آب روی پرهای ‎از آن

شوند. این نفوذناپذیری موجب شده اردک را نماد ‎ماند و پرها خیس نمی‎جانور نمی
اندرزناپذیری بینگارند. از این رو هر کس را که سخن و اندرز دیگران در او کارگر نیفتد به 

 کنند.‎اردک مانند می
 (84:1401نیا، ‎عینه اردک پشته آب فوکونی: انگار پشت اردک آب بریزی. )رحمن

 ( 45:1402تعصب. )محمودی، ‎اردک: کنایه از انسان بی غیرت و بی
 ناپذیری رخواری و سیری. نماد پ2.3ُ
جا که اردک پیوسته در حال خوردن و دفع کردن است این انگارة عمومی وجود  از آن
شود و  رودة اردک راست است و از این رو هر کسی را که از خوردن سیر نمیدارد که 

 کنند. جوی غذا است به اردک مانند میو پیوسته در جست
 (45:1402اش راست است. )محمودی،  اوردکِ راستِ روده: اردکی که روده

 ...(اسپ, اَسم و)اسب . 4
 . نماد قدرت و فعالیت و چالاکی1.4

برند که تا وقتی ‎میدون، شِیر خونَه چالِ زندون: در توصیف زنی به کار میپیَرِ خونَه اسبِ 
ولی در خانه شوهر در انجام کارهای  ،شوهر نکرده در خانه پدر، زبر و زرنگ و کاری است

 ( 60:1388کند. )جعفری،  خانه کوتاهی می
 منشی   . نماد نجابت, اصالت خانوادگی, بزرگ2.4

گاه متعالی دارد و از این رو در تقابل با الاغ یا قاطر  بارکش، جایاسب در میان حیوانات 
نشیند. اسب، نژاده و بااصالت است و الاغ فاقد  گاه برتر می در فرهنگ شفاهی رودبار، در جای

آید ‎گیری الاغ نر با اسب ماده )مادیان( به وجود می‎اصالت، هم از این رو، قاطر که از جفت
د و به خاطر پدرش سرافکنده است. اسب بر خلاف الاغ هرگز به کن‎به مادرش افتخار می

فرسا و ‎رود. الاغ و یابو به عنوان نماد برای کار طاقت‎عنوان نماد نادانی و بلاهت به کار نمی
شود. در قدیم در جلگه  اما این انگاره دربارة اسب دیده نمی ،فایده مورد توجه هستند‎بی

ولی در  ؛شد زارها از اسب برای حمل بار استفاده می لیآلود بودن شا گیلان به دلیل گل
تر  ویژه بزرگان، از اسب بیشه گرفت و مردم ب تر با الاغ و قاطر انجام می رودبار حمل بار بیش

 کردند. برای سواری استفاده می
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اسبِ پامِچاله بیمیر، کُلِ الاغا سِوار آمباش: در جای پای اسب بمیر اما سوار خر لنگ 
 (44:1398نشینی مکن. )حیدری،  ندهمت باش و با افراد دون همت و نادان همنشو. بل

قاطرا آپِرسیِن ته پیَر کیَه؟ بگوت مه مار اسبَه. از قاطر پرسیدند پدرت کیست؟ گفت 
گیرند و  رود که نقاط ضعف خود را نادیده می مادرم اسب است. در مورد افرادی به کار می

 (44:1398کنند. )حیدری،  مینمایی  نقاط مابت خود را بزرگ
الاغ کُره خو ننه پیش پیشِ شوهو، اسب کُره خو ننه دمبالِ: بچة خر جلوی مادرش 

رود. کنایه از نجابت و شخصیت. )آقاجانی،  کند و بچة اسب دنبال مادرش راه می حرکت می
451:1393) 

 خر/ الاغ . 5
 . نماد نادانی1.5

و در این زمینه نقش آن با گاو سنجیدنی است.  الاغ در فرهنگ رودبار نماد نادانی است
 این دو حیوان در فاری هم نماد حماقت هستند.

خواهد گاو از دنیا برود. چیزی در عمرش ‎خر بومیه گاوم خا بشو: خر به دنیا آمده، می
 (117:1400نفهمیده است. )جعفری، 

نفهمید. )جعفری، خرَی بومَه خرَی بشَه: خر آمد و خر رفت. هیچ چیزی در عمر خود 
118:1400) 

فهمد. ‎خواند. اندرز کردن به کسی که هیچ نمی‎خرِ وِ یاسین خونَه: برای خر یاسین می
 (173:1396)عبدالهی، 

 (179:1396داند؟ )عبدالهی، ‎خر چه دُنه خرما؟ خر قیمت خرما را چه می
در است؟ ق هفهمد که قیمت زعفران چ‎خر چمُُدنِه قیِمتِ زعفران چینِه؟ خر چه می

داند. )شوقی، ‎ارزش می‎بهایی را بی رخورد یا چیز پ‎ُتعریض به کسی که غذایی را نمی
213:1396) 

خر اگه شاغ داشت اول خو پالونا اوشکاتِه: خر اگر شاخ داشت اول از همه پالان خود را 
چاره  کرد. خوب است این شخص نادان قدرتی ندارد وگرنه قبل از همه خودش را بی‎پاره می

 ( 117:1400کرد. )جعفری،  می
 

 حاصل ‎ویژه کار بدون فکر و اندیشه و بیه . نماد کار طاقت فرسا ب2.5
برد، از این رو ‎ای نمی‎کشد اما از کار بی اندیشة خود بهره‎خر اگرچه زحمت فراوان می

شان ‎رفتی در زندگی‎برند و پیش‎اما راه به جایی نمی ؛کنند‎فرسا می‎کسانی را که کار طاقت
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کنند. اگرچه کار و تلاش ستودنی است، اما کار کردنی که ‎شود با آن مقایسه می‎حاصل نمی
وقفه است که موجب فرسودگی آدمی ‎جا مورد مذمت است، کار بیش از اندازه و بی‎در این

 رسد.‎انجامد و بهرة آن تنها به دیگران می‎شود و به هیچ گشایشی در زندگی نمی‎می
 (96:1401کند. )ضیایی، ‎ه: مانند خر کار میخر مونستن کار کون

 (301:1389، علیزادهکردنِ خر و خُردنِ یابو: کار خر و خوردن یابو. )
 ( 112:1402ها خوردند. )محمودی، ‎خران بُگُدِن، اسبان بُخاردِن: خرها کار کردند، اسب

)شوقی، میز به زندگی زن روستایی دارد. ‎‎ای گلایه‎روز اولاغه شَو سولاغه: اشاره
96:1396 ) 

مردمی کاری وَ اولاغِه، خُشی کاری وَ چولاغِه: الاغ است در انجام کار مردم و چُلاغ است 
 (  230:1396در انجام کار خود. )شوقی، 

 پایگی, پستی نژاد‎مایگی و دون‎. نماد دون طبعی, دون3.5
مواردی ذیل اسب شود به ‎چون در این کارکرد، خر معمولاً با اسب یا قاطر سنجیده می

 آید:‎هایی دیگر در زیر می‎اشاره شد. نمونه
خانِ الاغییَه دیَه، خانِ قاطُری کی نییَه: خان الاغی است، نه خان قاطری. کنایه از خانی 

 (211:1396است که هیبت چندانی ندارد. )شوقی، 
ردم اسب. خاناشان دِ خرُن، مردمی طویلَه دِ اسبُن: در خانة خود خر هستند و در خانة م

ولی در خانة شوهر  ،تعریض به عروسی که در خانة پدر از ارزش چندانی برخوردار نبوده
 ( 211:1396ادعای ریاست بر همگان را دارد. )شوقی، 

مردمی خرانا میاوریم خانامان، اسب بیرون میان: خرهای مردم در طویلة ما اسب 
که تا زمانی که در خانة پدری  آنشوند. زبان طعن مادرشوهر است به عروس خود گویای  می
 (  230:1396فهمید و الان در خانة ما زرنگ شده است. )شوقی،  چیزی نمی ،بود

های خودمان را وارد خانة  خدُُمانی اَسمانا دُمکُنیم مردمی خانه، خر بیرون میان: اسب
ردم مان را عروس خانة م که دختر خوب و دانای شوند. یعنی این کنیم، خر می مردم می

 ( 214:1396کردیم، خرفت و نادان شد. )شوقی، 
 سختی‎. نماد مقاومت و جان4.5

 برند.‎تر سگ را به کار می‎در این معنا در زبان فارسی بیش
گویند. ‎شکند. در توصیف زمین سفت می‎خر بگنَه دندُن اشکنَه: خر بیفتد دندانش می

 ( 180:1401نیا، ‎)برهانی
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 ( واشیَ)باشه . 6
 و چالاکینماد فرزی 

واشکَا مونه: شبیه باشه )پرنده شکاری( است. کنایه از آدم زرنگ، فرز و چابک. )جعفری، 
139:1400) 

  بز. 7
 کاری‎. نماد بازیگوشی, شیطنت و خراب1.7

 رو جوش هستند. در فارسی شخص پُ رجنبویژه بزغاله بسیار بیش فعال و پُه بز و ب
چرد، بز ‎ها می‎سر و صدا در چراگاه‎گوسفند که بیگویند. برخلاف ‎ز میجنب و جوش را تیزبُ

ها بسیار ‎روند و مهار کردن آن‎شوند، از هر بلندی بالا می‎و بزغاله به دار و درخت آویزان می
 دهند.‎آن را به بز نسبت می ،دشوار است. از این رو هر گونه خبط و خطا که پیش آید

نگاه نکن که آرام  ،را در حالت بسته بودنزک بُزکئا بسته مبَین سَر آدی رقصشُا بیبین: بُ
 (204:1396است، رهایش کن تا ببینی چه رقص و شیطنتی دارد. )شوقی، 

قانون. )محمودی، ‎بِزِ باغ: باغی که در آن بزها باشند، کنایه از جای هرج و مرج و بی
63:1402 ) 

ود را به چوب خارد خ‎بِزِ جون خارش کنه، خورا چوپونِ دسِ چویا اوسینَه: بز تنش می
 ( 37:1398مالد. )حیدری، ‎دستی چوپان می

کن را درون اجاق ‎داغ داغ کُنا که کِله دگََنِن، کَلِ بِز خو کُلِ لِنگا راست آکنه: وقتی سیخ
زد به کسانی است که ‎کند. کنایه این زبان‎اش را بلند می‎گذارند بز نر پای شکسته‎می

( نیز نک: 54:1396بازند. )خوشدل، ‎رو میشود رنگ و ‎کارند و وقتی صحبتی می‎خلاف
 (59:1398و قربانی،  علیزادهو   221:1396)شوقی 

زدار و دختردار و زنبوردار هرگز سر کار دار، هرگز نیایند سرِ کار: ب‎ُبِزدار و قِزدار و انگزه
زاده و  چون بز بسیار بازیگوش است... )علی ،زهایش باشدزدار باید همیشه مراقب بُآیند: ب‎ُنمی

 (73:1398قربانی، 
اند؟ آیا  مه بزُن ته پلیام کوله بگندان؟ آیا بزهای من پیش تو هم بچة مرده به دنیا آورده

 ( 230:1401نیا،  ام؟ )برهانی من پیش تو هم بد شده
 ( 29:1396بز گفتن: اشتباه کردن، چرند گفتن. )شوقی، 
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تعصب, اخم و آژنگ و دندگی, لجاجت, سماجت,  شقی, یك . نماد کله2.7
 بدخلقی

گیرد. از این رو ‎همیشه سرش را بالا می زیر است، بز‎بر خلاف گوسفند که همواره سربه
اند. اساساً در ادبیات شفاهی رودبار بالا ‎ه‎این بالا گرفتن چانه را به غرور و اخم تعبیر کرد

گویند ‎شد میگین با‎گرفتن چانه به معنای غرور و اخم و آژنگ است. وقتی کسی خشم
 اند.‎گویند بزهایش به صخره زار رفته‎اند و وقتی خشمش فرو نشست می‎بزهای او آمده

نیا، ‎دنده و متعصب است. )برهانی‎شق، یک‎بِزِ شیر بُخُرده: شیر بز خورده: کلّه
153:1401) 

 (37:1398آزار است. )حیدری، ‎بِزِ شیر بخوردای: فردی ناآرام و مردم
 (153:1401نیا، ‎اش پایین است و اخم دارد. )برهانی‎مانند بزها پوزه بِزنِ مچَّه بکرده:

نیا، ‎دهد. )برهانی‎اش پایین است و عصبانی نشان می‎کَلِ بزِ مچّه بکرده: مانند بز نر، چانه
216:1401) 

ها را پیدا کرده است. اشاره به ‎اند. بار دیگر رفتار دیوانه‎اُنِ بِزُن بُمیان: بزهای او آمده
گرانه، با دیگران یا خانواده به ‎شود و با رفتار پرخاش‎که هر چند وقت عصبانی میکسی 

 ( 143:1401نیا، ‎پردازد. )برهانی‎کاری می‎فحاشی و کتک
 (37:1398اند: کیفش کوک است. )حیدری، ‎بِزون بشیان کِر: بزها به دامان صخره رفته

گرانه ‎است. رفتار عصبانی و پرخاش خو بزُنا را آکُرده: بزهایش را برای چرا به صحرا برده
 (183:1401نیا، ‎قبلی خود را کنار گذاشته است. )برهانی

ها به جای بز، اجنّه را به ‎این ویژگی منفی در بزها چنان قوی است که در برخی گونه
 برند:‎کار می

دی، اند. خوی بد از او دور شده است. )محمو‎زارها رفته‎اجندِآن بیشیَن لمَ: اجنه به بوته
28:1402) 

اند: به سر عقل آمده است. )جعفری، زیبنده و ‎هایش به کوه رفته‎جا جنه کر بشند: جن
 (61:1392ساعی، 

 حیایی‎. نماد ناز و عشوه  و اغواگری, هرزگی و بی3.7
گیرد و ‎جا که بُز دُم خود را بالا می‎این ویژگی طبعاً به بز ماده نسبت داده می شود. از آن

شود، اما گوسفند ‎حیایی انگاشته می‎کند به عنوان نماد بی‎نباید پیوسته آشکار میچه را ‎آن
گری و تحریک جنس نر در ‎چون دنبه دارد عورتش پوشیده است. البته این ویژگی عشوه

شود و زنانی را که بیش از ‎فرهنگ رودبار به ماچه یا مَلی )سگ ماده( هم نسبت داده می
 کنند.‎گاه سرزنش به آن مانند می‎رسند در جای‎ن به خود میاندازه برای جلب توجه مردا
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درازی: اگر بز )ماده( میل به بازی نداشته باشد، کَل ‎تا بز نکنه بازی، کَل بز نمکنه دس
که عامل اصلی در ارتباطات جنسی، زن است. )شوقی، ‎کند. کنایه از این‎درازی نمی‎دست

206:1396 ) 
با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن. راه رفتن بز به این  بِزِ ناز: ناز کردن به روش بز،
کند و دوباره به ‎گردد و به پشت سر نگاه می‎رود سپس برمی‎صورت است که قدری راه می

 (65:1402افتد. )محمودی، ‎راه می
اش را ‎گیری به صحرا برود. بز ماده بزغاله‎ای که با بز نر برای جفت‎کَل بیگیته بِز: بز ماده

رود. کنایه از زنی که بچه خود را رها ‎گیری به صحرا می‎راه بز نر برای جفت‎کند و هم‎رها می
 ( 176:1402کند و به کارهای متفرقه بپردازد. )محمودی، 

 . نماد کثیف بودن و بی توجهی به بهداشت4.7
( 55:1392کند. )جعفری، زیبنده و ساعی، ‎بزهشتن بن مرویه: بز زیر خود را جارو می

تر به سگ نسبت داده شده است و برای این رفتار، سگ ‎این ویژگی در رودبار بیشالبته 
 پذیرتری است.‎تر و همه‎شده‎نماد شناخته

 . نماد استقامت و قدرت5.7
العبور هستند، به عنوان نماد قدرت ‎های صعب‎نوردی و گذر از راه‎چون بزها استاد صخره
های ‎های تند و صخره‎ای ناهموار و شیبشوند. از این رو مسیره‎و استقامت شناخته می

 سنجند.‎مندی بز می‎خطرناک را با توان
العبوری است چندان که بز هم چنین جایی ‎شود: راه صعب‎جا بند نمی‎بِز بنِد آنبو: بز این

 ( 37:1398کند. )حیدری، ‎توقف نمی
 . نماد شیون و گریه و زاری6.7

قتی کسی از درد ناله بسیار و فریاد ناله کردن بز مورد توجه روستاییان است و و
 کنند. در جیرنده نماد ناله خفیف و سبک است:‎او را به بز مانند می ،کند‎انگیز می‎رقت

بز داد: داد و فریاد و گریة انسان که شبیه صدای بز باشد، مالاً آن زُنک یِنه بُزَ داد مکُُنه 
زاید و زایمانش راحت ‎کند و می‎مُزّای یعنی آن زن فقط داد و بیدادی کوچک مال بز می

 ( 29:1396است. )شوقی، 
شود. در تمجید از کسی که بزن ‎اونِ چو بز داد کنه: از چوب فلانی فریاد بز بلند می

 ( 178:1396گفتند. )آقاجانپور، ‎بهادر و چالاک بود می
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  بلبل. 8
ر فصل بهار های رودبار د‎ها و جنگل‎آواز در آبادی‎بلبل به عنوان پرندة زیبا و خوش

ریسک( ‎شود. در ادبیات فولکلور منطقه، معمولاً بلبل را با کُلکافیس )چرخ‎فراوان دیده می
اما برخلاف بلبل، نگاه مردم به کلکافیس  ؛آواز است‎ای خوش‎سنجند که آن هم پرنده‎می

آمیز نیست. باور عمومی بر این است که بلبل و کلکافیس از یک نسل هستند. بلبل ‎ستایش
ها ‎گذارد که همگی آن‎سال چهار، به قولی پنج، به قولی هفت و به قولی ده تخم میهر 

شود. هدایتی آورده است که فرزند موفق خانواده را ‎شوند و تنها یکی بلبل می‎کُلکافیس می
 (148:1399کنند. )‎به بلبل و فرزند ناموفق را به کلکافیس مانند می

 . نماد فرزند موفق 1.8
های بلبل همگی کُلکُویس  همه کلکویس موبون یه دناش بلبل موبوی: بچهبلبلی وچان 

شود به بلبل. منظور این است که همة فرزندان  ها تبدیل می شوند و فقط یکی از آن می
های شخصیتی و رفتاری شبیه پدر و مادر خود نشوند. )شوقی،  ممکن است به لحاظ ویژگی

205:1396 ) 
 در کارها زدگی . نماد عجله و شتاب2.8

گرمِ کینِ بلبله: بلبلی است که کونش گرم شده است: کنایه از آدمی که یک جا بند 
 ( 1398: 52رود. )حیدری،  پرد و می شود بلبل چون جایش گرم شود می شود. گفته می نمی

 . نماد سخنوری3.8
بدون زند. در توصیف کسی گویند که روان و  چه می بلبلِ بار چَچیَ زنه: مانند بلبل چه

 رانی کند. )جوبن( تپق سخن گوید یا سخن
 خوابی . نماد سبك4.8

 بلبلِ خاو کردن: مکرراًچند دقیقه خوابیدن و دوباره بیدار شدن. )جوبن( 
رود و بلبلِ خاو به معنای  خوابی به کار می در گیلکی شرقی نیز بلبل به عنوان نماد سبک

 ( 109:1399خواب سبک است. نک: )خیرخواه، 

 پلنگ. 9
های رودبار فراوان بود. چون این جانور به ‎ها و کوهستان‎پلنگ در قدیم در جنگل

داد، همیشه ‎داران را مورد حمله قرار می‎کرد و گاه خود گله‎های گوسفند و گاو حمله می‎گله
ها و ‎کرد، دست‎مورد وحشت و نفرت روستاییان بود و اگر یک شکارچی، پلنگی را شکار می

گرفت. امروزه ‎خوش می‎چرخاند و از مردم دست‎را به چوبی بسته در بازار میپاهای جانور 
روستاییان هم به خطر انقراض پلنگ پی برده و از شکار این جانور زیبا و باشکوه خودداری 
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دره، ‎شود از جمله پلنگ‎های رودبار متعدد دیده می‎نام‎کنند. نام پلنگ در جای‎می
سولاغ و... که نشانة اهمیت ‎ایوُن، پلنگ‎سی، پلنگ‎پلنگِ کمر،‎کول، پلنگ‎دشت، پلنگ‎پلنگ

 این جانور در منطقه است.
 . نماد قدرت و چالاکی. 1.9

 ( 95:1401ماند. قوی و بسیار چابک است. )ضیایی، ‎مونه: به پلنگ می پلنگ
 . نماد قدرت و خطر2.9

درآوردن، کاری سخت نون، پیشونیِ پلنگِ آجَه: نان به پیشانی پلنگ چسبیده است. نان 
 (72:1398و دشوار است. )حیدری، 

 ...( کوروی, قوقو, کور قوقو و)جغد . 10
اما  ؛های رودباری جغد به عنوان نماد دانایی و خرد به کار رفته است‎در برخی داستان

یافت نیامد. در متون کلاسیک فارسی  ،المالی که در آن جغد چنین نقشی ایفا کند‎ضرب
نشینی ‎تر ویرانه‎اند و جغد را بیش‎تر به هدهد یا شانه به سر نسبت داده‎یشاین ویژگی را ب

ای ‎که در آیین زرتشتی، جغد پرنده‎اند که بانگش شوم است، حال آن‎منزوی شناسانده
دانند و ‎ها فریاد جغد را شوم می‎باشگون بوده است. هدایتی آورده است که برخی از گالش

مصیبتی بر آن خانه وارد خواهد شد.  ،ای فریاد کند‎نهمعتقدند که اگر جغد بر بام خا
(148:1399  ) 

 هنگام ه. نماد وقت نشناسی و فعالیت ناب1.10
نشناسی را که ‎رود. از این رو هر شخص وقت‎ها به شکار می‎جغد چون روزکور است، شب

 کنند. به جغد مانند می ،موقع به کار و فعالیت بپردازد‎بی
کنند و جغد شب. به کسی  کوریوی شَوا. همه مردم روز کار میهمه روزا کار کُنن 

 ( 241:1401نیا،  موقع انجام دهد. )برهانی معمول و بی گویند که کارش را در زمانی غیر می
 ارزشی و نفرت یا زشتی . نماد بی2.10

ای برای مادرش  کوریویِ لره اُنِ ره شیرِنَه: بچه جغد برای مادرش عزیز است. هر بچه
( البته جوجة همة 220:1401نیا،  عزیز است هرچند مال بچة جغد بدریخت باشد. )برهانی

که در این میان،  ولی این ؛کند‎ر است در چشم آدمی زشت جلوه میپرندگان چون فاقد پَ
 جوجة جغد مورد توجه قرار گرفته شایستة درنگ است.

 گری و ناله کردن . نماد نوحه3.10
سازد و بر مرگ و فناپذیری انسان  ها لانه می ها و خرابه یرانهمشهور است که جغد در و

 کند.‎انگیز جغد در شب هم این انگاره را تقویت می‎خواند. آواز حزن نوحه می
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ها مانند ‎که از اندوه کسی یا در سوگ کسی شب‎کورِ غوغوا مونَه: مانند جغد است. آن
 (52:1398کند. )حیدری، ‎جغد ناله می

 بودن  . نماد کور4.10
ای شب شکار است و مشهور است که در روشنایی روز، دیـد خـوبی نـدارد. از    ‎جغد پرنده

داننـد. در گـویش رودبـاری و نیـز در گیلکـی )مرعشـی،       ‎این رو آن را نماد کـور بـودن مـی   
353:1382 ) 
گویند. جزء نخست کورِ قوقو به همین انگـارة روزکـور بـودن    ‎هم می« کورِ قوقو»جغد را 
 شود.  ‎به آواز قوقو مانند جغد مربوط می است و جزء دوم آن ظاهراً جغد مربوط

گویند که ناخواسته پای کسی را لگد کند یا ‎کورویا مونه: مانند جغد است. به کسی می
 به او تنه بزند. )جوبن(

 ( کلُکاویز کلُکاپیس, کلُکافیس,) ریسك‎چرخ. 11
سنجند. در بحث از نقش نمادین بلبل، ‎ریسک را با بلبل می‎در فرهنگ گیلان معمولاً چرخ

که کلکافیس خوانش ‎گاه چرخ ریسک در فرهنگ عمومی گیلان اشاره شد. با این‎به جای
اما در ادبیات عامه به سکوت، خاموشی و انزوا مشهور است. نوزاد در توصیف  ؛زیبایی دارد

اندیشد. ‎ه چیزی میرود، انگار ب‎رفتار این پرنده آورده است که کولکاپیس در خودش فرو می
( برخی بر این باورند که کلکافیس بلبلی است که چون لالِ دونه یعنی دانة گیاه 381:1381)

 شوند یا شنیشک )پلهام، آقطی( را خورده لال شده و از خواندن ناتوان شده است.
 نشینی‎گریزی و خانه‎. نماد انزوا, مردم1.11

و منزوی گویند که از دیگران کناره نشین ‎کلکافیسا مونه: در توصیف اشخاص خانه
 گویند. )جوبن( ‎عرضه و ناکارآمده هم می‎گیرند. به شخص بی‎می

 عرضه بودن, ناموفق بودن‎. نماد ناکارآمدی و بی2.11
 به شواهد آن ذیل بلبل اشاره شد. 

 . نماد لاغر بودن 3.11
 ( 216:1401نیا، ‎کلکاویزا منَه: کنایه از شخص لاغر و ضعیف. )برهانی

 خرس. 12
گران، ‎خرس در مناطق جنگلی رودبار فراوان دیده شده است. در قدیم برخی نمایش

چرخاندند و با آن به اجرای نمایش ‎ها می‎خرس را با زنجیر و پوزبند مهار کرده در آبادی
را  از نزدیک این جانور ،پرداختند و این فرصتی بود تا کسانی که خرس را ندیده بودند‎می
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ویژه پیش از عید نوروز برگزار ه گردانی در قدیم ب ببینند. حیدری آورده است که خرس
گاه خرس را به دلیل  ،( در قدیم43:1398شدند. ) شد و مردم برای تماشا جمع می می

ها و  کردند. در طب سنتی رودبار، پیه خرس را به ترَک کارکرد درمانیِ پیه آن شکار می
خورده خیلی زود  مالیدند و باور داشتند که بافتِ شکاف می شکاف های عمیق جراحت

 یابد. شود و بهبود می بازسازی می
 ناپذیری . نماد اندرزناپذیری و تربیت1.12

خرس ره یاسین خوندن: برای خرس یاسین خواندن. نصیحت کردن و پند و اندرز دادن 
 ( 181:1401نیا،  دهد. )برهانی فهمد یا گوش نمی به کسی که نمی

نوازی. هر گاه فردی را برای  ایضاً خرس ره تنبورک زنی: انگار برای خرس تنبور می
این ماال  ،پذیری در او رؤیت نشود گونه اثری از اصلاح  های طولانی اندرز دهند و هیچ ساعت
 (41:1402آورند. )محمودی، را می

 خردی . نماد نادانی و بی2.12
خزة روی درختان را در  ،شود‎کار می‎خرس که بیکار آبو خو زخما چِز آزنه: ‎خرس بی

 ( 42:1398شود. )حیدری،  کاری گاه موجب خودآزاری می کند. بی زخمش فرو می
اما اسیر خرس نکند.  ،خدا آدمِ خرس بکنَه اسیرِ خرس مکنَه: خدا آدم را خرس بکند

این عبارت را  فکر و بدذات مواجه شوند و از مصاحبت با او به ستوه آیند‎وقتی با شخص بی
 (110:1402گویند. )محمودی، ‎می

گـاه کسـی در درمـان و اسـتفاده از دارو      خرسِ طبیبی: طبابـت بـه سـبک خـرس. هـر     
 ( 113:1402آورند. )محمودی، ‎مبالاتی کند، این مال را برای او می‎بی

این مال مشخصاً به داستانی تمایلی از مانوی مولوی اشاره دارد که خرس نادان برای 
کوبد و او را ‎دن مگس از مردی که به دوستی گرفته است، سنگ بزرگی را بر سر او میران

 کند.‎هلاک می
 ربهیاندامی و ف‎َ. نماد درشت3.12

تر است. از این رو افراد چاق و تنومند و ‎خرس در سنجش با آدمی بسیار تنومندتر و فربه
کنند. در گویش جیرنده صفت خرسُل ‎به او مانند می ،ویژه اگر منفور باشنده جان را ب‎سخت
رود. )شوقی، ‎چنین خُرسِ خمسه به معنای فرد خیلی تنومند و چاق به کار می‎و هم

 رود. ‎( در جوبن خرسِ کَندیله دقیقاً به همین معنا به کار می74:1396
خرس دکته گوال میان: خرس در کیسه افتاده است. این مال برای انسان چاقی که 

 (112:1402شود. )محمودی، ‎گفته می ،دترکیب بر تن کندلباسی گشاد و ب
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نیا، ‎)برهانی .ماند. کنایه از شخص چاق و تنبل‎پامبلی خرسا منه: به خرس گنده می
156:1401 ) 

 گری مالی‎. نماد قدرت بدنی و توان4.12
داری ‎گر و مال‎مند یا توان‎خرس جانور بسیار زورمندی است، از این رو هر شخص قدرت

 کنند.‎در عین حال منفور باشد به خرس تشبیه می را که
 ( 180:1401نیا، ‎ماند. زور و قدرت بدنی بالایی دارد. )برهانی‎خرسا منَه: به خرس می

خرسکَا بووّا ببه: آسیب کوچکی به خرس وارد شده است. دربارة افراد نازک نارنجی و نُنُر 
 ( 42:1398نالند. )حیدری، ‎رود که از زخمی کوچک می‎به کار می

 (  170:1396جویی برای از زیر کار دررفتن. )عبدالهی، ‎و نیز خرسکا بُوّا ببیه: بهانه
در فارسی است که برای گزارش یا  jizو جیز  buvاووّا یا بووّا معادل لفظ کودکانه بوو 

رود. تقابل این واژه با خرس که نماد ‎هشدار برای درد داشتن و خطر داشتن به کار می
کند. در شرق گیلان زودرنجی  طنز تقابل و تضاد ایجاد می ،تنومندی و فربهی است قدرت و

دهند که در آن خردی و صعف گنجشک  را با همین لفظ بووا به گنجشک نسبت می
 (166:1399برجسته است: جیجاگه کون بووا بوبوی. )خیرخواه، 

که خرس را بترساند. فلانی  دهد زنجیلا تکُام مُدی یَه خُرسا مُترسانِه: زنجیر را تکان می
 ( 218:1396ترسم. )شوقی،  بداند که از تهدید وی نمی

هایش  بچه ،شود خرس که پیر ابو اونِ جغلان، اون خایه امرا وازی کنن: خرس که پیر می
حرمتی یا آزار و  سالی را مورد بی ها انسان کلان کنند. هرگاه جوان هایش بازی می با بیضه

 (113:1402گویند. )محمودی،  این مال را میاذیت قرار دهند، 
 نزاکتی‎تربیتی و بی‎ادبی, بی‎. نماد بی5.12

فرهنگی و ‎به عنوان نماد بی ،ای دارد‎خرس چون جانوری جنگلی است و رفتار وحشیانه
که  کنند. چنان‎رود و هر که را که آداب نداند به خرس تشبیه می‎نافرهیختگی به کار می
 برند.‎نزاکتی کار می‎هم به عنوان نماد بیخواهیم دید خوک را 

. کند‎خوابد و رعایت احترام را در جمع نمی‎کشه: مانند خرس می‎خرسا مانسته دُرّه می
 ( 75:1396)شوقی، 

مانند. رفتاری دور از آداب و هنجارهای معمول ‎خرس و خیا منن: به خرس و خوک می
 ( 181:1401نیا، ‎اجتماعی داشتن. )برهانی

 نماد پرخوری. 6.12
دن در کربار روباهک. افراط و تفریط ‎بار خرسک و یک‎یه دفه خرسَی یه دفه لُواسیَ: یک

امور اقتصادی و دخل و خرج زندگی. گاهی مانند خرس عمل کردن و همة موجودی خود را 
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نیا، ‎خوردن و بلعیدن و گاه مال روباه درمانده شدن و چیزی برای خوردن نداشتن. )برهانی
246:1401 ) 

 خرگوش. 13
رود. در یک ‎تر به عنوان نماد غفلت به کار می‎خرگوش در ادبیات عامه فارسی بیش

گذارد. چون به برتری خود ایمان دارد ‎پشت مسابقة دو می‎افسانة مشهور، خرگوش با لاک
پشت از او پیشی گرفته و مسابقه را برده است. ‎شود که لاک‎خوابد و وقتی بیدار می‎لختی می

های مختلفی دربارة خرگوش در ‎دانند. انگاره‎رودبار دیدن خرگوش را خوش اُغُر میدر 
 رودبار وجود دارد که کارکردهای نمادین متفاوتی به این جانور داده است. 

 خوابی‎. نماد سبك1.13
 خروشِ خاو کردن: خواب سبک کردن )جوبن( 

 . نماد چالاکی و فرزی 2.13
تأثیر بر راه کسی. ‎گوش یوغ نهاده است. گذاشتن مانعی بیخروشِ پیشا یو اونا: جلوی خر

 ( 180:1396)عبدالهی، 
 (182:1401خروش پیشا یو نائان: کاری بیهوده و غیرعقلانی. )برهانی نیا، 

 ندامیرداَ. نماد خ3.13ُ
خروشِ وار: در مقابلِ کَلِ وار یا گرون وار به معنای بخش کوچکی از زمین زراعتی است 

شود و دروی هر بخش بنا به کوچکی و بزرگی، ‎برزگران در هنگام درو تقسیم میکه میان 
 شود. )جوبن( ‎ها واگذار می‎متناسب با توان و تجربه دروگران به آن

 خروس  . 14
 بازی  ‎. نماد هوس1.14

خروس مَسّب: کسی که مذهب خروس دارد. کسی که حتی به محارم خودش چشم 
 (30:1398دارد. )حیدری، 

 غیرتی گریزی و بی ولیتؤعاری, مس‎. نماد بی2.14
کن بود، مرغ شلوار به پا خروس اگه کارگر به، کرکِ کینا شلار دبه: خروس اگر کاربُ

 داشت. )جوبن( 

 خوک. 15
های خوک در ‎شود. گله‎های رودبار فراوان دیده می‎خوک جانوری است که در جنگل

های گندم، جو و شالی فراهم ‎انباشتن خوشهرودبار شباهنگام به کوهی که کشاورزان از 
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رنج خود با ابزارهایی تولید صدا ‎برند. روستاییان برای حفاظت از دست‎حمله می ،کنند‎می
اندازند. ‎ها می‎ها را به جان آن‎زنند یا سگ‎ها را با تیر می‎رمانند یا آن‎ها را می‎خوک ،کرده

های مربوط به خوک در ذهن ‎منافع، انگارهطبیعی است که در سایة این رویارویی و تضاد 
 روستاییان مابت نباشد.

 نزاکتی‎ادبی و بی‎تربیتی, بی‎. نماد اخم و آژنگ, غرور, بی1.15
ای است که گردنش چندان به ‎به لحاظ فیزیولوژیک، ساختار سر و گردن خوک به گونه

ر به غرور، اخم و چرخد. این ویژگی فیزیکی خوک در ادبیات شفاهی رودبا‎راست و چپ نمی
کند، سرش را ‎ویژه کسی را که در رویارویی با دیگران سر خم نمیه آژنگ تعبیر شده است. ب

کند و به سرعت از کنار دیگران عبور ‎پرسی و خوش و بش نمی‎گیرد، سلام و احوال‎بالا می
 کنند.‎به خوک تشبیه می ،کند‎می

خوک به پایین انداخته است. خیلی  خیِ ماتورَه بکرده: سر و چانه اش را همانند پوزه
 (186:1401نیا، ‎ناراحت و عصبانی است. )برهانی

گردد. ‎ماند، گردنش به طرفین برنمی‎خیا مونَه، اُنِ گردن آنگرده: به خوک می
 (43:1398کلفت و در عین حال نادان و مغرور است. )حیدری، ‎هیکل و گردن‎درشت

خوک کولَه: تولة خوک، کنایه از آدم بداخلاق، کسی که اهل معاشرت نباشد. )شوقی، 
78:1396 ) 

مانند. رفتاری دور از آداب و هنجارهای معمول ‎خرس و خیا منن: به خرس و خوک می
 ( 181:1401اجتماعی داشتن. )برهانی نیا، 

بدرفتار. )آقاجانی،  نزاکت و‎ماند. کنایه از شخص بی‎کَلِ خوکِ مانه: به خوک نر می
479:1393 ) 

 راه با نفرت‎جانی هم‎. نماد قدرت, استقامت و سخت2.15
رود. ‎خی و سِمبِ درد؟ خوک و دردِ سُم؟ در توصیف ادعای غیرقابل باور به کار می

 ( 42:1398)حیدری، 
زند. یعنی بدن او مقاوم است و او ‎خی و واگَنش؟: خوک و تبخال؟ خوک که تبخال نمی

 ( 186:1401نیا، ‎شود. )برهانی‎زی نمیرا چی
العبور گویند. ‎کند. در توصیف راه صعب‎جا گذر نمی‎خوی، گوذر نکنه: خوک از آن

 )جوبن(
شود. ‎شود، حریف تولة خوک می‎خی حریف نیه، خی کولِه حریفه: حریف خرس نمی

 ( 60:1388گوید. )جعفری، ‎رسد به ضعفا زور می‎مندان نمی‎حالا که زورش به قدرت
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 ( لواس)روباه . 16
 گی و ویار خوردن داشتن . نماد دل1.16ِ

بازی دارد. کنایه از کودکی است که از مادر ‎روباه دل هوس آقا روبا دُلِ شوریده داره: آقا
 ( 203:1396کند. )شوقی، ‎لی طلب می‎قاقالی

 . نماد نداری و گرسنگی 2.16
که ذیل نماد خرس آوردیم یکی  رود. چنان‎مقابل خرس به کار میروباه در این انگاره در 

از کارکردهای نمادین خرس، توانایی و تمکن مالی است. برای شواهد آن به بخش خرس 
 مراجعه شود.

 . نماد مکر و حیله3.16
 روند. به بخش شغال مراجعه شود.‎در این انگاره روباه و شغال به موازات هم به کار می

 ..(و بیرزینگ بیزینگ,) زنبور. 17
 آزاری ‎نماد مردم

 زرد بیزینگ: کنایه از شخص مردم آزار، آب زیرکاه و مرموز )جوبنی(

 (سپَه سَك,) سگ. 18
جا که سگ در اسلام ناپاک اعلام شده، در فرهنگ ایران پسااسلام هم عمدتاً منفور ‎از آن

کند. در ادبیات عرفانی، ‎ی میاست و به عنوان نماد، وجوه منفی رفتار انسانی را نمایندگ
سگ فراوان به عنوان نماد برای نفس امّاره به کار رفته است. اما سگ در ایران باستان نه 

ویژه احکامی که در نسک ه بلکه مقدس بوده است. ب ،که مورد احترام تنها ناپاک نبوده
 است.گاه بلند سگ در فرهنگ ایرانی  وندیداد اوستا آمده است بازتابندة جای

 رگویی. نماد پ1.18ُ
رود. ‎رچانگی به کار میرگویی و پُکند به عنوان نماد پ‎ُواق می‎سگ چون پیوسته واق

رگویی در کند به عنوان نماد پ‎ُجیک می‎گفتنی است که گنجشک هم که پیوسته جیک
دهند. )آقاجانی، ‎رود. در آبادی درفک این ویژگی را به گاو هم نسبت می‎رودبار به کار می

483:1393) 
رحرف و ورّاج است. سک کله گاز آگیته: کلة سگ به دندان گرفته است. کنایه از آدم پُ

 (  19:1398)حیدری، 
سکِ کلّه دُئُن اَگیتِه: کلّة سگ به دهان گرفته است. کنایه از کسی که خیلی حرف 

 (200:1401نیا، ‎زند. )برهانی‎می
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 (474:1393رچانگی. )آقاجانی، از پُسکِ کلّه بخارده: کلّة سگ خورده است. کنایه 
 (18:1398دراز است. آدم حرّافی است. )حیدری، ‎سکِ رودای: مال سگ روده

 زند. )دارستان(  سکِ چونه: سگ چانه، کنایه از کسی که بسیار حرف می
سک با لاو بکنه، بیزینگ وِز وز، زنیَ وِر وِر: سگ باید پارس کند، زنبور ویز ویز، زن نیز 

بردند. )جعفری،  رحرف و غُرغُرو به کار میبزند. قدما این عبارت را دربارة زنان پُباید ور 
125:1400 ) 

 گیری, آزار و مزاحمت . نماد تندخویی, جنگ و دعوا و شرارت, پاچه2.18
سکَِ ترسیَن عیب نیه: ترسیدن از سگ عیب نیست. هشداری است به پرهیز از افراد 

 (298:1398زاده،  آبرو و گستاخ. )علی بی
برِ سَرا سک دَوَسته: جلوی درِ خانه، سگ بسته است. یکی از افراد شرّ خانواده یا دربان 

 (17:1398گری را جلوی در گمارده است. )حیدری،  خشن و پرخاش
 سکَ آدما بگیره بختره تا خلق: سگ، آدم را بگیرد بهتر است تا خلق. )جوبن( 

سکَ تِرا بگیت تو سکا مگیر: اگر سگ تو را گرفت تو سگ را گاز نگیر. )حیدری، 
16:1398 ) 

هر تا سکِ ره یه تا پایه جکشی، جنگلِ چو تمِن آبو: اگر بخواهی برای مقابله با هر سگ، 
گویی درگیر نشو. )حیدری، ‎شود. با هر شرور و یاوه چوبی برداری چوب جنگل تمام می

18:1398 ) 
گوشا گاز آگیتن: گوش سگ را گاز گرفتن، کنایه از بداخلاق و عصبانی بودن. سگی 
 (111:1396)شوقی، 

سکِ لنگِ گاز بیگیتَه: پای سگ را گاز گرفته است. کنایه از انسان بداخلاق و عصبی. 
 (144:1402)محمودی، 

 سک شیر بخارده: شیر سگ را خورده است. در توصیف انسان بسیار عصبانی و بداخلاق
 (143:1402رود. )محمودی، ‎به کار می

که فلانی مانند سگ ‎سگئا بیبین، فلانیا مبین: سگ را ببین و فلانی را نبین. کنایه از این
 ( 220:1396بداخلاق است. )شوقی، 

شیمی اخلاق، امی خانه سکِ اخلاقِ مانه: اخلاق شما به اخلاق سگ خانة ما شبیه است. 
 ( 446:1393)آقاجانی، 
 ماد سماجت و یك دندگی. ن3.18

باور عمومی بر این است که وقتی سگ، پاچة کسی را گرفت به راحتی آن را رها 
کند. این ویژگی رفتاری موجب شده است هر کس را که در تحمیل خود به دیگران یا ‎نمی
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به سگ مانند کنند. در گیلکی گیاه  ،در طلبیدن چیزی از دیگران سماجت داشته باشد
گویند. این ‎( می258:1382( یا سکِ علف )مرعشی، 223:1400واش )بشرا، چاهِر را سکِ 

شود و همه جا را ‎سخت است و خیلی زود تکایر و پراکنده می ‎گیاه هرز خزنده سمج و جان
جانی مورد توجه قرار ‎گذاری هم مشخصاً وجه سماجت یا سخت‎گیرد. در این نام‎می فرا

 گرفته است. 
 سمج. )جوبن( سکِ جیجِه: کنایه از شخص

شود و او را رها ‎سکِ ونیجه: سقّزِ سگی. کنایه از شخص سمجی که مزاحم آدم می
 کند. )جوبن( ‎نمی

 ارزش بودن‎مایگی و بی‎. نماد نفرت, دون4.18
سگ چون در فرهنگ اسلامی ناپاک اعلام شده است، در بسیاری از ترکیبات برای بیان 

های منفور و ‎رودباری برای بسیاری از پدیدهرود. در گویش ‎نفرت و انزجار به کار می
آورند. هم از این رو در نفرین و ناسزا ‎رفتارهای ناخوشایند، سگ را به عنوان صفت یا قید می

 ،دارند‎کس که خوش نمی‎چه و آن‎ررنگی دارد و برای بیان بیزاری از آنهم سگ نقش پُ
 گویند سگ آن را بخورد یا سگ روی آن پلیدی کند. ‎می

 تُرش: هر خوراکی را گویند که مزة آن بسیار ترش و زننده باشد. )جوبن( سکِ
ترین ‎اما خواهر کوچک نباشی. پست ،بی، کوچی خاخورِی مبی: سگ باشی سک بی

 (141:1401اما خواهر کوچک نباشی. )محمودی،  ،موجود روی زمین باشی
ان آب بگوزد. کنایه از مثِ این گی سگ، اُوی میان دِ بوگوزه: مانند این است که سگی می

 ( 229:1396گونه تأثیری ندارد. )شوقی، ‎که این هیاهو و داد و بیداد تو هیچ‎این
ماند. )شوقی، ‎تی دوستی، سیا سَگی مستی: دوستی تو به مستی سگ سیاه می

جا سگ متضمن معنای نفرت ‎ولی در این ،( سگ البته در دوستی وفادار است208:1396
 این نفرت را تشدید کرده است.« سیاه»است و صفت 

 ( 57:1392سبَه مخور: پول سگ نخور. )جعفری، زیبنده و ساعی، 
شته پلا بدِن سبَه بهتره: غذایت را به سگ بدهم بخورد بهتر است. حیفِ نون. )جعفری، 

 (60:1392زیبنده و ساعی، 
فلانی سگ میرایی دینیکتی گی فلانی یانی بیمیره: مرگ و میر سگان شایع نشده که 

 ( 111:1400دارند. )میرزایی، ‎هم بمیرد. مرگ فردی که دوستش نمی
هم سرِ سگ کلاه  ،دترا سکا بدی سکِ سرا کُلا بنییَ: دختر را اگر به سگ بدهی

ای. )جوبن( این عبارت نامهربانانه البته به برتری جنسیتی مرد در فرهنگ کهن ‎گذاشته
 ازة بسیار تعدیل شده است. منطقه نظر دارد و امروزه این نگاه تا اند
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 . نماد کثیف بودن 5.18
گمان به ناپاکی و نجاست شرعی او ‎سگ نماد کایف بودن است و این انگاره هم بی

نظم و شلوغ و درهم و برهم را با لانة سگ ‎مربوط است. از این رو  معمولاً جای کایف، بی
 سنجند.‎می

زیر خودش را تمیز  ،خوابد‎که میسک هر جا خوسَه خو بنِا تمیز آکنه: سگ هر کجا 
 (18:1398کند. )حیدری، ‎کند. هشدار به کسی که نظافت را رعایت نمی‎می

نشیند، با دُمش ‎سک یه جا نیشینَه خو دمِ امرا خو بنِ پاک اکَنه: سگ وقتی یک جا می
گفته  ،کنند‎کند. این عبارت به کسانی که نظافت خانه را رعایت نمی‎زیر خود را تمیز می

 ( 146:1402شود. )محمودی، ‎می
 (  83:1401نیا، ‎سگ اُنه خانه جور نشو: آدم کایفی است. )رحمن

 (197:1401نیا، ‎رود. )برهانی‎جا سرا ندارد و به آن مکان نمی‎سک سَرا نداره: سگ در آن
شود. در توصیف جای کایف و ‎سکِ سرا آکشی درین نای: سرِ سگ را بکشی وارد نمی

 ( 16:1398رود. )حیدری، ‎ته به کار میریخ‎هم‎به
گذراند. کنایه از ‎اما مال شاه روزگار می ،سک زندگیا داره، شای گذرُنا: زندگی سگی دارد

شده ‎جا و حسابه ر از ریخت و پاش و کایف اما خوراک و پوشاکش بآدمی که زندگی او پُ
 ( 199:1401نیا، ‎است. )برهانی

 آبادی نماد. 6.18
های مابت ‎( این از معدود انگاره111:1396سگ نشانة آبادی است. )شوقی، سگ آبادیَه: 

 است که دربارة سگ در رودبار وجود دارد.
 جانی‎. نماد صبوری, شکیبایی و سخت7.18

جا را ندارد.  قدر بد است که حتی سگ طاقت ماندن در آن سگ بند آمنبو: وضعیت آن
 (178:1396)عبدالهی، 

 بو: در این هوا سگ هم طاقت بیرون ماندن ندارد. )جوبن(سگ ای هوا برین بند آن
ماند. در توصیف جای  جا نمی سگِ سرا بزنی اُجَه منیشتَه: گردن سگ را بزنی هم آن

 (179:1396خیلی سرد یا خیلی گرم گویند. )عبدالهی، 
 که به آسانی نمیرد. )جوبن( رطاقت یا آنجان، شخص پُ سکِ جُن: سخت
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 خوری‎. نماد مفت8.18
خورد. ‎ماندة خوراک آنان می‎سگ روستا برای غذا به خانوار روستایی وابسته است و از ته

شود. این وابستگی موجب شده سگ را به ‎سگ چوپان هم توسط چوپان تغذیه می
 خوری توصیف کنند.‎مفت

سبَه واتش خدا چِمِن هفت صحب بده: سگ گفت خدا به من هفت صاحب بدهد. 
 ( 58:1392ساعی، )جعفری، زیبنده و 

 گدا سک: سگِ گدا. در توصیف شخص گدامنش یا بسیار خسیس گویند. )جوبن( 
 گزاری و قدرشناسی‎. نماد وفادری, سپاس9.18

مثِ سگ بُبُن مثِ پیشیک مَبُن: مانند سگ باش و مانند گربه نباش. سگ به وفاداری 
 (229:1396وفایی. )شوقی، ‎شهره است و گربه به بی

عمری  ،نون آدَه یَه عمر ته ره دمبِ لاشه کنه: یک لقمه نان به سگ بده سکا یه پوچو
 ( 15:1398دهد. در تأکید بر اهمیت قدرشناسی به کار میرود. )حیدری، ‎برایت دم تکان می

 . نماد ناسپاسی10.18
اما به ندرت  ،ترین نماد ناسپاسی در رودبار، گربه است که به آن خواهیم پرداخت‎مهم

سگ هم این کارکرد را دارد. جالب است که سگ را هم به عنوان نماد قدرشناسی و هم 
 برند. ‎ناسپاسی به کار می

داری ‎گیره لنگکا: سگ را هر قدر هم که مورد محبت قرار دهی و نگه‎بُداری سگئکا، می
شود که باعث ‎می گیرد. در تعریض به فرزند ناخلف گفته‎کنی، باز هم پاچة آدم را گاز می

 ( 204:1396اذیت و آزار پدر و مادر است. )شوقی، 
 خوابی‎داری و بی‎زنده‎. نماد شب11.18

گوید ‎ولی من نخوابیدم. این عبارت را کسی می ،سگ خوابید یسک بخت مو نختم: حت
ر گویند که د‎برد. )جوبن( این عبارت را از آن رو می‎ها از نگرانی یا اندوه خوابش نمی‎که شب

بان خانه هستند و در برابر زوزة شغال و... ‎های خانگی رها هستند و به نوعی نگه‎روستا سگ
 شود.‎ها شنیده می‎واق آن‎دهند و تا صبح صدای واق‎واکنش نشان می

 شرمی‎ررویی, گستاخی, وقاحت و بی. نماد پ12.18ُ
سخن یا  مه روئا سک رو بکردم: رویم را مانند روی سگ کردم. وقتی کسی از گفتن

دهد و آن حرف ‎اما به خود جسارت می ،داند‎انجام کاری امتناع دارد و آن را خلاف ادب می
 گوید. )جوبن(‎این عبارت را می ،دهد‎زند یا آن کار را انجام می‎را می
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ررو. چون سگ داشتن. کنایه از آدم پ‎ُاعتنا هم‎محابا و بی‎سکِ روئا داشتن: رفتاری بی
 (199:1401نیا، ‎)برهانی

)شوقی،  .شرم و گستاخ بودن‎ادب و بی‎سگی شیرا بخردن: شیر سگ خوردن. کنایه از بی
111:1396 ) 

سگی شاشی مرا رو بوشوردن: به شاش سگ، دست و رو شستن، کنایه از گستاخ و 
 ( 111:1396شرم بودن. )شوقی، ‎بی

 گری ‎. نماد عشوه13.18
او را با  ،مردان بیگانه را به خود جلب کندگری کند تا توجه ‎هر جا که زنی به ناروا عشوه

سنجند. این ویژگی چنان که دیدیم در رودبار به بز ماده ‎سگ )سگ ماده( می‎مَلی یا ماچه
 شود.‎هم نسبت داده می

سگ نر  ،تا مَلی دُم نزنه، نَری پیش نوموشوی:  تا سگ ماده دم خودش را تکان ندهد
ی در برقراری ارتباط جنسی، زن است. )شوقی، که عامل اصل‎رود. کنایه از این‎جلو نمی

207:1396 ) 
 . نماد روشنایی و سپیدی14.18

های سنجاب و قاقم، سمور و ‎در ادبیات کلاسیک فارسی، تقابل روز و شب را با استعاره
زدهای رودباری، سگ نماد روشنایی و ‎اند. در برخی زبان‎قاقم، گرگ و میش و... بیان کرده

 نماد سیاهی انگاشته شده است. شغال )شغال سیاه(
توان فرق گذاشت. در توصیف هوای ‎سک و شاالا نشای فرق کردن: سگ و شغال را نمی

 ( 198:1401نیا، ‎گرگ و میش گویند که روشنایی کافی وجود ندارد. )برهانی
 هدف چرخیدن ‎گردی, سرگردانی و بی‎. نماد ول15.18

ند سگ لیلی شده است، این طرف و آن عین سک لیلی ببیه ای طرف اُ طرف دوه: مان
 ( 141:1400دود. )خدابنده، ‎طرف می

جا ‎سک لیلیا منه، ایجه یشه اُجه بشه. کنایه از کسی که برای انجام کارها به دفعات این
 ( 200:1401نیا، ‎رود. )برهانی‎جا می‎و آن

 گویی‎. نماد دروغ16.18
گویند فلانی مال  که می چنان ،ودش‎گویی سگ در زبان فارسی هم دیده می‎انگاره دروغ
نیا آورده است که نسبت دادن دروغ به سگ از آن رو است که ‎گوید. برهانی سگ دروغ می

در حالی که نه از گرگ خبری هست و نه از  ،کنند‎واق می‎ها بیهوده واق‎تر وقت‎ها بیش‎سگ
( اما به باور من شاید انتساب دروغ به سگ برای تقویت انزجار باشد. 198:1401دزد. )
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واق ‎ها از نوع واق‎کند. چوپان‎های مختلف فرق می‎واق سگ در موقعیت‎داران معتقدند واق‎دام
آید یا گوسفندی از ‎مت گله میای به س‎یابند آیا گرگ به گله زده است، یا غریبه‎سگ درمی

گله جا مانده است یا... از این رو نسبت دادن دروغ به سگ شاید منطقی نباشد. چون سگ 
آن را به عنوان صفت یا قید یا جزئی از ترکیب در واژگان  ،ناپاک و منفور انگاشته شده

اری و نیز در برند تا معنای انزجار را تقویت کنند. مالاً در گویش رودب‎مرکب به کار می
 دهند.‎های دیگر از جمله پشیمان شدن را هم به سگ نسبت می‎فارسی، فعل

 گو. )جوبنی(‎دوروگو سک: سگ دروغ
 ( 198:1401نیا، ‎گوید. )برهانی‎سکا منستَه دورو گوئَه: مال سگ دروغ می

 . نماد زاد و ولد بسیار17.18
 ،شود‎ویژگی در خوک هم دیده میزاید. این ‎های متعدد می‎سگ در هر بار زایمان توله

تر است آن را گاه به عنوان نماد فرزندآوری به ‎رس‎اما شاید از آن جهت که سگ در دست
 برند. ‎کار می

زاید. کنایه از زنی که پیاپی بچه به دنیا ‎سک مانستن کوتله کنه: مال سگ بچه می
 (474:1393آورد. )آقاجانی، ‎می

 ( زیزه) سرخ سینه. 19
در فرهنگ رودبار  ،شود‎که در کار کشاورزی از آن استفاده می ،او نر اخته شدهورزا یا گ

سرخ( را به ‎زدهای رودباری معمولاً در مقابل ورزا، زیزه / زیزا )سینه‎نماد قدرت است. در زبان
زیزا  ندام و نماد ضعف و ناتوانی است. احتمالاً قرابت آوایی ورزا و زیزه/رداَبرند که خ‎ُکار می

در این تقابل، در نظر گرفته شده است. شیون فومنی تقابل ورزا و زیزه را در یک شعر هم 
آورده است: مردی خایه میدان، حله تی ورزا زیزایه. تو پالوده پجی، قناد دس پنجه سوایه. 

گران در ‎شده نیست و از این رو برخی پژوهش‎واژه زیزه در گویش رودباری چندان شناخته
المال رودباری ‎اند. واژه زیزه در چند ضرب‎ه به نام این پرنده اشاره نکردهبرگردان کردن زیز
شود و ‎دیده می ،نام مانند زیزه خونی که در مرز رودبار و تالش قرار دارند‎یا در چند جای

شاید هم این واژه از تالشی جنوبی یا گیلکی بیه پس به گویش رودباری راه یافته باشد. به 
 رود. ‎سرخ به کار می‎ش تالشی و گیلکی به معنای سینههر حال زیزه در گوی

 ردی و ریزاندامی. نماد خ1.19ُ
ریز هستند اما هنگامی که  ،افتند‎میگنُن زیزان پا می ایشتیَن ورزان: هنگامی که می

شوند. کنایه از افرادی که به هنگام فقر و ناداری عاجز و زبونند و به ‎خیزند ورزا می‎برمی
 (232:1396سرکش و مغرور. )شوقی،  هنگام دارامندی
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دهد، آدم شروری ‎اُنه زیزه ورزای. یک چیز کوچک را مال یک گاو نر بزرگ نشان می
 (147:1401نیا، ‎کند. )برهانی‎است و مشکل کوچک را بزرگ می

 شتر. 20
توان در نظر ‎شتر در رودبار وجود ندارد و در زندگی روستایی هم نقشی برای آن نمی

اند از شتر هم برای حمل بار ‎گذشته‎ها از رودبار می‎هایی که در گذشته‎کاروانگرفت، اما 
هایی از خلق و خوی این حیوان به فرهنگ ‎گذر شناخت‎اند. شاید از این ره‎کرده‎استفاده می

ها از زبان فارسی به ‎تر این است که این انگاره‎اما احتمال قوی ؛بومی منطقه راه یافته باشد
 اه یافته باشد.فرهنگ منطقه ر

 . نماد حماقت و نادانی1.20
 امه ره شترَی چاکرد: ما را شتر فرض کرد. ما را فریب داد. )جوبن( 

 . نماد کجی, ناراستی 2.20
شترا بگوتون ته مل درازه بگوت خو کا راسته: شتر را گفتند گردنت کج است، گفت 

 کجای من راست است؟ )جوبن( 
 . نماد بلندی اندام و پا3.20

 (80:1400)میرزایی،  .دراز‎اوشتورِ لِنگ: کنایه از شخص لنگ
 گری و اصالت . نماد قدرت و توان4.20

شود. در این ‎اندام است به عنوان نماد قدرت و تمکن در نظر گرفته می‎شتر چون درشت
 که شتر بلندتر و تنومندتر است. شود، چرا‎کارکرد معمولاً شتر با خر سنجیده می

پوستش به اندازة بارِ خر است. دربارة افراد  ،پوست، خرِ بارَه: شتر بمیرد شتر بمیرَه اُنِ
اما باز هم به اندازة چند فرد معمولی دارایی  ،شوند‎چیز می‎رود که بی‎مندی به کار می‎ثروت

 ( 203:1401نیا، ‎( نیز نک: )برهانی44:1398دارند. )حیدری، 
 . نماد اصالت5.20

تر و فراگیرتری است ‎شده‎اسب در فرهنگ رودبار نماد شناختهبرای اصالت و نژاده بودن، 
کنند. اما ‎ویژه اصالت اسب را در سنجش با الاغ برجسته میه تر به آن پرداختیم. ب‎که پیش

در مواردی شتر هم در تقابل با شغال این کارکرد را دارد و شاید وجه موسیقایی این تقابل 
حرفی( هم در نظر گرفته شده باشد. قدر مسلم ‎)هم شوند‎که هر دو واژه با واج ش آغاز می

شود و این ویژگی را در تقابل شیر ‎که موسیقی واژگان در تقابل نمادها مهم انگاشته می‎این
 بینیم.‎و شاال، ورزا و زیزا و... هم می
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آدُم شترِ دست و پِی بِن بیمیرَه بیِترَه تا شاهالِ دست و پِی بِن: آدم زیر دست و پای شتر 
های اصیل و ‎میرد، بهتر است تا زیر دست و پای شغال بمیرد. شتر و اسب نماد برای انسانب

 ( 23:1402های حقیر و نوکیسه است. )محمودی، ‎بزرگ و شغال و الاغ نماد برای انسان

 ...(و شاهال شغَّال, شاآل,) شغال. 21
های ‎برد و زیان‎یشغال در زندگی روستایی منفور است، چرا که به مرغ و ماکیان حمله م

کند. روستاییان برای رویارویی با حملات شغال و برای حفاظت ‎بسیار به روستاییان وارد می
کنند و اگر هم سگ نداشته باشند همواره ‎داری می‎از ماکیان معمولاً یک یا چند سگ نگه

ا هشیار هستند که به محض جیغ و داد ماکیان سر و صدای بسیار راه بیندازند و شغال ر
ها نبود و ‎ویژه در گذشته، در بسیاری از روستاها مرز آشکاری میان خانهه فراری دهند. ب

بندی از هم جدا نشده بود و شغال و روباه در ‎با پرچین یها با دیوارکشی و حت‎حریم خانه
ای شغال به نام سیا شاآل ‎بردند. گونه‎تر به ماکیان حمله می‎تر و بیش‎چنین شرایطی آسان

انگارند. با ‎سیاه در منطقه مشهور است که زوزة آن را شوم و نشان مرگ آدمی می یا شغال
ها دیدن شغال در آغاز روز، به خوش اُغُری و فرخندگی تفسیر ‎این همه در برخی آبادی

 شود.‎می
 . نماد شب و تاریکی و سیاهی1.21

ز انگاشته شده، گاه شغال )شغال سیاه یا سیا شاال( در تقابل با سگ که سپید و نماد رو
رود. ماال آن ذیل سگ آورده شد. در فرهنگ فارسی، ‎گاه نماد شب به کار می‎در جای

به این انگاره اشاره  ،زد سگ زرد برادر شغال است‎شود. زبان‎شغال، با رنگ زرد تصویر می
 دارد.

 . نماد ترس2.21
ترین نماد ‎رد. مهمگذا‎ترین سر و صدایی پا به فرار می‎شغال بسیار ترسو است و با کوچک

برای ترسو بودن در فرهنگ رودبار همانا شغال است. گاه این ویژگی شغال در تقابل با 
 شود.‎شجاعت شیر تقریر می

ترسد. کنایه از انسان ترسو. )محمودی، ‎شال ترس ممََد: محمدنامی که از شغال می
154:1402 ) 

سر گیلان شناخته شده شال ترس ممد به عنوان یک شخصیت نمادین تقریباً در سرا
برند. بسیاری از ‎ها همگی به کار می‎ها و تالش‎ها، گالش‎ها، گیلک‎است و این تعبیر را تات

اند. البته در لاکة رودبار این ‎منابع فرهنگ فولکلور رودبار هم شال ترس ممد را آورده
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نماد ترس ( شغال خود 203:1401نیا، ‎گویند. )برهانی« ترسی‎َشال»شخصیت نمادین را 
 آوری است. ‎آمیز و خنده‎است و از آدمی وحشت دارد و تعبیر شال ترس، تعبیر بسیار اغراق

گویند که از خانه بیرون ‎ها تو را نخورند! به طعنه کسی را می‎شالون تره مخورون: شغال
 رود. )جوبن(‎نمی

ضعیف و ترسو اند. آدم ‎خوار درست کرده‎ار: از شغال، موجودی آدموخ‎شاهالِ چاکدَن آدم
 ( 152:1402اند. )محمودی، ‎را مهم جلوه داده

ولیتی, ؤمس‎عرضه بودن و بی‎. نماد نماد ضعف و زبونی, تنبلی و کاهلی, بی3.21
 مایگی‎باخت و شکست, حقارت و دون

 سنجند.‎در این کارکرد نیز معمولاً شغال را با شیر می
 ( 205:1401نیا، ‎)برهانیشیری یا شاآل: شیری یا شغال؟ موفق شدی یا نه؟ 

شیر با توجه به شجاعت، نماد برنده شدن و شغال به دلیل ترسو بودن نماد باخت 
با شیر و کسی که  ،شود. از این رو هر کسی که در آزمون یا نبردی برنده باشد‎انگاشته می

در اما  ،زدهای فارسی هم هست‎شود. این انگاره در زبان‎بازنده باشد با شغال سنجیده می
 برند. فارسی به جای شغال معمولاً روباه را به کار می

جا نماد ضعف و ناتوانی است.  تواند. شغال در این شاهال ماهارم تانه: مادرِ شغال هم می
آید.  رود که از عهدة هر کسی برمی این عبارت در توصیف کارهای ساده و آسانی به کار می

 (152:1402)محمودی، 
چون شیر است و در خانة شوهر ‎رِ خونَه شال: در خانة پدر همپیَرِ خونَه شیره، شیَ

برند که در خانة شوهر چندان تن به کار ‎چون شغال. در توصیف عروسی به کار می‎هم
 (40:1398کند. )حیدری، ‎دهد و تمارض می‎نمی

اند. تعبیری است از نشان دادن ‎جای شیرونا شالون بگیتان: جای شیرها را شغالان گرفته
و  علیزادهاند. )‎ناخشنودی از زمانه که افراد ضعیف و ناتوان جای افراد قوی و کارآمد را گرفته

 ( 70:1398قربانی، 
کنم. کنایه ‎مکنم. دستم را پشت کون شغال گرم نمی دسمُا شغالی کئونی پس دِ گرم آن

)جعفری،  ( نیز نک:216:1396که به حمایت افراد پست و حقیر نیاز ندارم. )شوقی، ‎از این
 (207:1402و محمودی،  184:1401نیا، ‎، برهانی 118:1400

نازد. این ‎شاهال، چی ببه که خو دُمِ جی نازه: شغال خودش چیست که حالا به دُمش می
اش تفاخر کند و غرور داشته ‎رود که به خانواده‎مال برای تحقیر انسان ضعیفی به کار می

 (152:1402باشد. )محمودی، 
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ت و پی بن بیمیره بیتره تا شاهالِ دست و پی بن: آدم زیر دست و پای شتر آدم شترِ دس
های اصیل و بزرگ را بکشی ‎بمیرد بهتر است تا زیر دست و پای شغال بمیرد. منت انسان

ارزش بشکنی. در روایت دیگری از این ‎های بی‎که غرورت را در مقابل انسان‎بهتر است تا این
شود. )محمودی، ‎ر و شغال، تقابل اسب و الاغ مطرح میالمال، به جای تقابل شت‎ضرب

23:1402) 
روی، تجهیزات شکار شیر را ‎شالِ ره شی شیرِ دپچارا بکن: وقتی برای شکار شغال می

جا نماد شجاعت و خطر و شغال، ‎( شیر در این41:1398ببر. محکم کاری کن. )حیدری، 
 نماد ضعف و زبونی است.

 . نماد نادانی4.21
 (  171:1396داند. )عبدالهی، ‎شاهالِ مار نِه دُنَه: این را که مادر شغال هم میهنا که 
تقویت شده است. « مادر»دلی است و این نادانی با واژه ‎جا شغال نماد نادانی و ساده‎در این

داند و این نگاه ریشه در انگارة ‎گویند این را ننة من یا عمة من هم می‎امروزه هم در فارسی می
ر آشکار است که انگارة منزوی و جنسیتی مرد به زن از نظر دانش و آگاهی دارد. پُبرتری 

 ساز ناآگاهی اجتماعی زنان بوده است. ‎مستور بودن زن در فرهنگ سنتی، خود زمینه
 . نماد نیرنگ5.21

رود. در فرهنگ رودبار اما ‎در فرهنگ عامه فارسی، روباه به عنوان نماد نیرنگ به کار می
ای ‎های رفتاری شغال آن است که وقتی در مهلکه‎اد نیرنگ است. یکی از ویژگیشغال نم

زند. این رفتار در موش هم ‎تواند خود را از آن برهاند، خود را به مردن می‎افتد که نمی‎می
گویند. در فرهنگ رودبار این رفتار را به ‎ردگی میم‎ُشود که آن را در فارسی، موش‎دیده می

کردن یعنی خود را مانند شغال به مردن زدن یا شاالِ چمَ یا شالِ چمِ به نام شالِ میری 
 گویند. ‎معنای شگردِ شغال می

چمَ یا چمِ در اصل به معنای خمَ و انحنا و مجازاً به معنا فند و شگرد و حیله است. شاالِ 
بردن  به کار»، به معنای «خود را به مردن زدن»چم، توسع معنایی پیدا کرده و از معنای 

 رود.‎به کار می« هر نوع شگرد دور از انتظار برای رهایی از هر نوع گرفتاری و مخمصه
گفتنی است که در جغرافیای منطقه، قدری درآمیختگی شخصیت رفتاری میان شغال و 

دهند و روباه را هم به ‎شود و در برخی مناطق، این رفتار را به روباه نسبت می‎روباه دیده می
برند. البته به دلیل شباهت ظاهری شغال و روباه گاه ‎کر و حیله به کار میعنوان نماد م
هایی که دربارة دو ‎دیگر دشوار است و یک دلیل شباهت میان انگاره‎ها از یک‎تشخیص آن

گری ‎همین شباهت ظاهری و رفتاری آن دو است. به دلیل ویژگی حیله ،جانور وجود دارد
 ،ن صفت برای گیاهانی که شبیه یک گیاه خوراکی هستندشغال، در گیلان، شغال را به عنوا
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ولی قابل خوردن نیستند و یا برای درختانی که شبیه درختان مامر هستند ولی بارآور 
برند. مالاً ‎به کار می (fake)ها و در معنای جعلی و تقلبی ‎در مقابل نوع اصیل آن ،نیستند

آن خوراکی نیست و در جلگه  شالِ زه به معنای نوعی درخت زیتون است که محصول
شود، یا شال هندوُنه به معنای هندوانة ابوجهل و شال خربزه به معنای نوعی ‎گیلان دیده می

روند. در تمام ‎خربزة غیرخوراکی و شال خیارَی به معنای نوعی خیار غیرخوراکی به کار می
 . توان به جای شال، واژه جعلی یا تقلبی را به کار برد‎این ترکیبات می

ردگی زده است. م‎ُشالِ چمِ بزه: حیلة شغال را به کار برده است. خود را به موش
 (39:1398)حیدری، 

ای ‎شاهال چمَ بزه: شگرد شغال را به کار برد. وقتی کسی به صورت پنهانی، کار زیرکانه
 ( 90:1401(. نیز نک: )ضیایی، 152:1402شود. )محمودی، ‎این مال گفته می ،را انجام دهد

راهه فرار کردن، راه خود را کج ‎شالِ چِم زیِن: شگرد و حیله شغال را به کار بردن. از بی
 ( 128:1400کردن و دررفتن. )جعفری، 

(. نیز نک: 169:1396مردگی زده. )عبدالهی، ‎خوا شالِ میری بزیه: خودش را به موش
 (  83:1401نیا، ‎)رحمن

 . نماد شومی و نامبارکی6.21
دارند و باور دارند هر گاه شغال ‎گفتیم در رودبار، شغال سیاه را بد می تر‎که پیش چنان

 ( اما چنان57:1400و جعفری،  108:1398کسی خواهد مرد. )نک: حیدری،  ،زوزه بکشد
 دانند. ‎تر گفتیم خود شغال را خوش اُغُر می‎که پیش

ن را نفرین کند. من باشد و مدام دیگراسیا شاهال: شغال سیاه. کنایه از انسانی که بدیُ
 ( 149:1402)محمودی، 

 . نماد خبط, خطا و رسوایی7.21
آرام از جمع ‎هر گاه کسی کار نادرستی انجام دهد و افتضاحی به بار بیاورد و احیاناً آرام

 ،کناره بگیرد و دور شود او را با شغال یا سگی که بویی انداخته و جمع را ترک کرده است
انتساب از آن رو است که شغال، فراوان باد شکم خود را خالی  شود این‎سنجند. گفته می‎می
لیت و ناتوان ؤومس‎کند. در رودبار، کسی را که به افراد بی‎کند و بوی بد از خود صادر می‎می

گویند که انگار دستِ خود را برای گرم ‎کنند و در مقام تشبیه می‎امید بیهوده دارد سرزنش می
 خواهد دست خود را با باد شکم شغال گرم کند.‎ت یعنی میشدن، زیر مقعد شغال گرفته اس

گلی به آب داده ‎فیس کنِ شال: شغالِ چُسو. کنایه از کسی که خبطی کرده و دسته
 است. )جوبن(
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ها به جای شغال، سگ را به ‎المال‎چون در برخی ضرب ،اما شاید این انگاره درست نباشد
 برند. ‎کار می

هایی که بوی بد صادر ‎مبا خو کول آنای بشه: مانند سگفیس کنِ سکونِ مونسته خو دُ
 دُمش را روی کولش گذاشت و رفت. )جوبن(  ،کنند

رسد باد خالی کردن شاید کنایه از خبط و خطا کردن باشد و نسبت ‎از این رو به نظر می
ویژه که در جوبن ه دادن آن به شغال شاید با ترسو و زبون بودن شغال پیوند داشته باشد. ب

گویند ته بویا بدَی: یعنی بوی بد خودت را ‎می ،به کسی که مرتکب خطایی شده باشد
 گوزیدی!  :گویند‎منتشر کردی و در زبان فارسی به شخص خطاکار می

 تلخی‎. نماد نفرت و گوشت8.21
امی گوشت، شاهال گوشته: گوشت ما مانند گوشتِ شغال تلخ است. کسی که از دیگران 

 ( 37:1401گوید. )محمودی، ‎گونه می‎در وصف خود این ،بیند‎احترام و محبت نمی
 طلبی و سوء استفاده کردن‎. نماد فرصت9.21

شال ره به کیز درینجیه: برای شغال، به قاچ کرده است. فرصت مناسبی برای سوء استفاده 
 ( 40:1398طلبان فراهم کرده است. گوشت را جلوی گربه گذاشته است. )حیدری، ‎فرصت

شود که این حیوان، گاه به جای ‎این ویژگی از آن جهت به شغال نسبت داده میشاید 
خور جانوران شکارچی بزرگ مانند شیر و پلنگ است، پس از ‎که خودش شکار کند، ریزه‎آن
نشیند و از ‎ها می‎که شکارچیان بزرگ گوشت شکار را خوردند و کنار رفتند، بر سفرة آن‎آن

کند و گاه با حفظ فاصله از جانوران شکارچی، هر جا که ‎می مانده لاشة شکار تغذیه‎باقی
 کند.‎درازی می‎ها دست‎فرصتی پیدا کند به شکار آن

 شیر. 22
شود نسل این جانور ‎های اخیر در رودبار شیری دیده نشده است و گفته می‎در دهه

های  نام بلکه در ایران منقرض شده است. اما نام شیر در جای ،مند در رودبار‎وحشی شکوه
دهد که احتمالاً رودبار در گذشته یکی از  رودبار مانند شیرکو، شیرکده و... نشان می

  های این جانور بوده است.‎گاه‎زیست
ویژه در تقابل با شغال ه زدها ب‎ای زبان‎شیر در فرهنگ مردمی شهرستان رودبار در پاره

 شود. ‎دیده می نماد شجاعت و غلبهبه عنوان 
 بخش قابل مشاهده است.شواهد در همان 
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 ...( و کرک جنگلِ و خروس جنگلِ تورینگ,) قرقاول. 23
 نماد فعالیت و جنب و جوش

رود که از نظر بنیه ‎رکار به کار میتورینگِ مانه: مانند قرقاول است. در توصیف شخص پُ
کند. از این رو انسان زرنگ و ‎هم قوی باشد. قرقاول به محض احساس خطر سریع فرار می

( گفتنی است که این ویژگی چالاکی و 87:1402شود. )محمودی، ‎چابک به آن تشبیه می
 (51:1398شود. نک: )حیدری، ‎رتحرکی به پرچین بروری )الیکایی( هم نسبت داده میپُ

 ...( و بزغاز بغزاز,) قورباغه. 24
 نماد خردی, ریزاندامی و ضعف

کنند، ‎ها را که نعل می‎آکنَن: اسباسبونا که نال کنن بَغزازُن خوشِنِ لنگا راست 
 ( 172:1396کنند. )عبدالهی، ‎ها پاهای خود را بلند می‎قورباغه

سنجد. در ‎قورباغه که ریز و ضعیف است، اعتماد به نفس کاذب دارد و خود را با اسب می
زد ‎زد، خردی قورباغه با درشتی و تنومندی اسب سنجیده شده است. همین زبان‎این زبان
ر سنجش اسب و قورباغه در گیلکی غربی هم هست. نک: )همتایی و مرتضوی، مبتنی ب

86:1395) 

 ( زرج) کبك. 25
اما امروزه به  ،شد‎های کبک در ارتفاعات رودبار فراوان دیده می‎چند دهه پیش، دسته

رویه، نسل آن در رودبار رو به نابودی گذاشته است. کبک در ادبیات فارسی ‎دلیل شکار بی
 خبری است. ‎نماد خرامش و با ناز راه رفتن و نیز غفلت و بیتر ‎بیش

 . نماد زرنگی و چالاکی1.25
 ( 177:1396هتره زرجِ کرات: تند و تیز است. )عبدالهی، 

 . نماد شادمانی2.25
حال است. ‎خواند. خیلی خوش‎زریجا مانُسته قاقری قاقری مکنه: مانند کبک کوهی می

 ( 218:1396خواند. )شوقی، ‎کبک او خروس می
 . نماد غفلت3.25

زرج شور شته سر ور دله فرو آکردی. مانند کبک سر خود را در برف فرو کرده است. 
 (53:1392)جعفری، زیبنده و ساعی، 

کند، از ‎زرج خو سرا ورِ بن آنیه خو دمب خبرا نداره: کبک سرش را داخل برف فرو می
زند و گمان ‎ه از کسی که دست به کار زشتی میدمش خبر ندارد که بیرون است. کنای
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نیا، ‎شود. )برهانی‎که روزی رسوا می‎کند کسی متوجه نخواهد شد، غافل از این‎می
191:13401 ) 

 ( سوآل سول,) کك. 26
متر است و به سختی ‎تر از چهار میلی‎کک حشره بسیار ریزی است که طول بدنش کم

اش رکورددار پرش در میان همة ‎اما با همة ریزاندامی در سنجش با جاه ،شود‎دیده می
متر جهش کند. گرفتن کک با دست بسیار ‎ها سانتی‎تواند ده‎های جانوری است و می‎گونه

های پیاپی خود ‎که احساس خطر کند با جهش‎دشوار است و این حشرة چالاک به محض آن
گاه ‎ها نزدیک به زیست‎ایی چون طویله یا لانة مرغهای روست‎رهاند. در خانه‎را از مهلکه می

ها ‎ها به تن جانوران یا انسان‎شود. کک‎ها یافت می‎‎معمولاً کک هم در خانه ،آدمیان است
های متعدد هستند. کک در ‎کنند و ناقل بیماری‎ها تغذیه می‎چسبند و از خون آن‎می

به اعتبار ریز بودنش نماد خُردی  فرهنگ روستایی رودبار نماد سرعت و چالاکی است و البته
 ارزشی هم در نظر گرفته شده است.‎و بی

 نماد سرعت و چالاکی, زبر و زرنگی
 فلونی سوئول فسکه: فلانی خیلی زبر و زرنگ است. )جوبن(

جهد. کنایه از انسان فرز و چابک. )محمودی، ‎سواَلِ مانستان واز کنَه: مانند کک می
149:1402 ) 

 فیل. 27
زد به عنوان نماد قدرت و ‎ولی در معدودی زبان ،اً در رودبار وجود نداردفیل طبع

 اندامی به کار رفته است.‎درشت
 نماد قدرت 

دنده. فیل مظهر ‎شق و یک‎کند. کنایه از انسان کله‎فیلِ اطاعتِ نکنه: از فیل اطاعت نمی
 (168:1402قدرت و بزرگی است. )محمودی، 

 قاطر. 28
نماد  ،کارآمدتر از الاغ است. از این رو قاطر وقتی با الاغ سنجیده شودقاطر در باربری 

نژادگی ‎اصالتی و بی‎ولی وقتی با اسب سنجیده شود، نماد بی ؛بزرگی و اصالت و هیبت است
گیری الاغ نر با اسب ماده )مادیان( به وجود ‎تر گفتیم، قاطر که از جفت‎که پیش است. چنان

 کند و به خاطر پدرش سرافکنده است.  میبه مادرش افتخار  ،آید‎می
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 اصالتی . نماد بی1.28
قاطرا آپِرسیِن ته پیَر کیَه؟ بگوت مه مار اسبَه. از قاطر پرسیدند پدرت کیست؟ گفت 

گیرند و  رود که نقاط ضعف خود را نادیده می مادرم اسب است. در مورد افرادی به کار می
 (  44:1398کنند. )حیدری،  نمایی می نقاط مابت خود را بزرگ

 . نماد هیبت و قدرت و اصالت 2.28
خانِ الاغییَه دیَه، خانِ قاطُری کی نییَه: خان الاغی است، نه خان قاطری. کنایه از خانی 

 (  211:1396است که هیبت چندانی ندارد. )شوقی، 
لی صاحبان الاغ قاطردارُن هوا دارِن، الاغ دارُن خدا دارِن: صاحبان قاطر، مغرور هستند و

 (46:1396به خدا توکل دارند. )خوشدل، 

 ( کَتال) کفتار. 29
ولی نام این حیوان در  ؛های اخیر در رودبار دیده نشده است کفتار کمینه در سال

دهد ‎شود که نشان می‎لکُ )سوراخ کفتار، لانة کفتار( دیده می‎های رودبار مانند کتال‎نام‎جای
های این جانور درنده بوده ‎گاه‎نگلی رودبار در گذشته از زیستها و مناطق ج‎احتمالاً کوه

 است.
 نماد نفرت

ارثِ خرس بنیشت به کفتار: ارث خرس به کفتار رسید. وقتی مالی از شخصی بد و 
 گویند. )جوبن(‎این عبارت را می ،رسد‎منفور به شخص منفور دیگری می

 (غُراب دالِ دال, کلاچ,) کلاغ. 30
ها ‎اما در غالب گونه ،گویند‎ها دال هم می‎را کلاچ گویند. در برخی گونهدر رودبار کلاغ 

/ غُراو را که به معنای  دال به معنای عقاب است. گفتنی است که در برخی منابع، غُراب
اند ‎گویی خوانده‎اند و کلاغ را نماد دروغ‎همان غُراب عربی به معنای کلاغ دانسته ؛دروغ است

شدة غلوّ: اغراق ‎به باور نگارنده این واژه احتمالاً شکل دگرگون که به نظر نادرست است.
 خوانی دارد. ‎تازی است که به شکل غراب درآمده و این معنا با دروغ نیز هم

 ارزش بودن‎. نماد بی1.30
کنایه از شخص ضعیف و  ،کورِ کلاچِ آستمون کت: کلاغ کوری که از آسمان افتاده است

 (131:1400شود. )جعفری، ‎بدبخت که مال او در زمین پیدا نمی
دال و کلاچ ره پیغوم آدای: به عقاب و کلاغ پیغام داده است، خبری را میان هر کس و 

 ناکس پخش کرده است. )جوبن(
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کند ‎های سیاه در حکم برادر من. خواهری که گمان می‎سیا کلاچون مه برار: کلاغ
یعنی که مرا برادری نیست.  ؛گوید‎این عبارت را می ،اند‎ادرانش در حق او برادری نکردهبر
 ( 299:1389، علیزاده)

 . نماد لاغر و نحیف بودن2.30
وزن، کنایه از شخص بسیار لاغر. )جوبن( این تشبیه از آن ‎پیچ کلاچ: کلاچ پوچ و سبک

 وزن است.‎بسیار سبک ،گویند کلاغ اگر چه درشت باشد‎جهت است که می
ردن و نحیف. گَدالِ مُل: کسی که گردنش مانند گردن کلاغ است. کنایه از افراد درازْ

 ( 80:1396)شوقی، 
 . نماد حرص در خوردن3.30

دالِ غُرابا ممُانه: مانند کلاغ است. تعریضی است به فردی که به صورت تهاجمی و 
 ( 80:1396برد. )شوقی، ‎وحشیانه به غذا حمله می

 (کج)کرم ابریشم . 31
عظیمی آورده است که کمینه از هزار سال پیش در گیلان و تبرستان پرورش کرم 

داری یا پرورش کرم ابریشم ‎( در گذشته نوغان333-334: 1395ابریشم مرسوم بوده است. )
در رودبار هم رواج داشت. امروزه تنها در برخی شهرهای گیلان کرم ابریشم پرورش 

 دهند و این پیشه در رودبار تقریباً به فراموشی سپرده شده است. ‎می
 رخورینماد پُ

ای؟ وقتی غذای بسیار پیش روی ‎کجِ ره ولگ آکردَی؟ آیا برای کرم ابریشم برگ ریخته
 ( 300:1389، علیزادهگوید. )‎کسی نهند به شوخی چنین می

پیوسته در حال خوردن برگ توت سازی ‎که کرم ابریشم یا نوغان تا زمان پیله‎توضیح این
رسی به غذا ندارد و باید از انرژی ذخیره شده ‎است، چرا که پس از تشکیل پیله، دست

 استفاده کند.

 ( مج) کنه. 32
 نماد گیر دادن, سماجت در آزار دیگران

مالِ مِج چِمن بچسبسته: مال کنه به من چسبیده است. کنایه از آدم سمج. )جعفری، 
 ( 57:1392، زیبنده و ساعی
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 ...(و ورزا گاو, کراموج, گودر, کلَو, کَل, لیشه, مُنده,) گاو. 33
در زندگی روستایی رودبار برای گاو واژگان بسیاری وجود دارد. این واژگان با توجه به تنوع 

ها ‎های مختلف گاه متفاوت هستند. به اجمال و با صرف نظر از برخی تفاوت‎گویشی در آبادی
که از ‎گویند. پس از آن‎گوساله را در دوران شیرخوارگی، خالِ منُده میتوان گفت ‎می

ای را که شاخ ‎گویند. سپس گوساله‎خوار شد، آن را منُده می‎شیرخوارگی به در آمد و علف
گویند. گاو ماده جوان را تا پیش از ‎کلو یا کولی می ،نداشته باشد یا شاخ کوچکی داشته باشد

ای را که زایمان کند گاو و گاو نری را ‎گویند. گاو ماده‎ان را گودرَ میزایمان لیشه و گاو نر جو
گویند. ‎کرَاموج می ،کند‎که به عنوان کارآموز نزد یک ورزای مجرب، کار کشاورزی را آغاز می

 ،کنند‎ای را که برای شخم زدن یا خرمن کردن محصول از آن استفاده می‎گاو نر اخته شده
هم به طور کلی برای گاو نر، گوزن نر، خوک نر، بز کوهی نر و... بالغ به  گویند. واژه کل‎َورزا می
ها و خلق و خوی ‎های فوق ویژگی‎که خواهیم دید، گاو ذیل هر یک از نام رود. چنان‎کار می

 کند.‎متفاوتی دارد و در فرهنگ عامه یک منش و طبیعت انسانی را نمایندگی می
  ندذهنینماد نادانی و کُ: . کرامج1.33ُ

 ندذهن و نادان است. )جوبن( که بسیار ک‎ُفلانی کرامُجه: کنایه از این
 نماد نیرومندی: . کَل2.33

کشد: نیرومند است. در توصیف توان بدنی مردان به ‎کلِ گرّا کُنَه: مانند گاو نر نعره می
 (22:1398رود. )حیدری، ‎کار می

 (100:1401رقدرت است. )ضیایی، کل گودر مونه: جوان و پُ
کند و به اعتبار آن به ‎کل، خو کولِ وینَه شوهو ورزاجنگ: گاو نر نگاه به دوش خود می

 (176:1402پردازد. )محمودی، ‎نبرد با سایر گاوها می
هیکل که ‎ماند. کنایه از فرد قوی و خوش‎نشدة گالش می‎گالِشِ کَلِ مانه: به گاو نر اخته

 ( 482:1393قاجانی، العاده است. )آ‎اش فوق‎توانایی جنسی
 نماد نادانی . کلو: 3.33

 که نادان است. )جوبن( ‎ماند. کنایه از این‎فلونکس کلوئا مونه: فلانی به کلو می
تربیت و نتراشیده است. ‎فرهنگ، بی‎جعفری هم آورده است که کلو کنایه از جوان بی

(212:1400) 
 منطقی‎نماد نادانی و بی. گاو: 4.33

 مصطفی: گاو خدا، خرِ پیامبر. کنایه از شخص نادان. )جوبن(گاوِ خدا، ایشّکِ 
 آباد: کنایه از شخص نادان. )جوبن(‎گاوِ عباس
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 (84:1401نیا، ‎گاوَ مانه: کنایه از شخص نادان. )رحمن
منطق و زورگو درگیر نکن. ‎منا گاو شاغ آمگن: مرا به شاخ گاو میاویز. مرا با آدم بی

 ( 21:1398)حیدری، 
ها ‎که بچه‎گذارد. کنایه از این‎اش را زیر پا نمی‎هشُتِن منُده پا اومنِنَه: گاو گوسالهگاوَ 

 (55:1392همیشه عزیز هستند، حتی بچه گاو برایش عزیز است. )جعفری، زیبنده و ساعی، 
 . نماد درشتی و فربهی و قدرت و نیرومندی2.4.33

رود. ‎درشتی، بزرگی و فربهی به کار میدر رودبار، گاو در بسیاری ترکیبات به عنوان نماد 
( و گاوچم به معنای شخص 227:1389، علیزادهاز جمله گاو اَلو به معنای آلوی درشت )

 درشت )همان( است.‎چشم
رود. گاو به ‎بیند شب به چرا می‎گاب خو شاخِ وینَه شوهو شَوچر: گاو شاخ خود را می

 (182:1402)محمودی،  ترسد.‎رود و نمی‎پشتوانه شاخ خود شب به چرا می
 . مُنده5.33

 گوشی‎. نماد جست و خیز و بازی1.5.33
ر جست و خیز است. از این رو ویژه خالِ مونده یا گوسالة شیرخوار بسیار پُه گوساله ب
 کنند.‎فعال را به آن مانند می‎کودکان بیش

شده است  گوساله به هوای میخ مُجّای: گوساله به اتکا و پشتیبانی میخی که بدان بسته
پرد. کنایه از رفتاری که زن با اعتماد به حمایت از طرف شوهر یا کودک با ‎بالا و پایین می

 ( 228:1396دهد. )شوقی، ‎اتکا به حمایت از سوی پدر انجام می
 رخوری. نماد پ2.5.33ُ

پیوسته گرسنه است. از این رو  ،فعال است‎گوساله چون در سن رشد است و بیش
های  شان بالا است، کودکان را که هزینه وار روستایی که مخارج زندگی عیالهای  خانواده

 کنند. کنند به گوساله مانند می خورد و خوراک بالایی را به خانواده تحمیل می
کند و انبار کاه را  ها خالی می خنُا خوردَه خُرَه، امبارا مُندَه: خانه را بچه از خوردنی

 (  182:1401نیا،  میدن مدام بچه ها. )برهانیگوساله. کنایه از خوردن و آشا
 اندامی‎نماد قدرت و نیرومندی و درشت. ورزا: 6.33

 ( 177:1396هفت جفت ورزه قوّتِ دَره: به اندازة هفت جفت ورزا قوّت دارد. )عبدالهی، 
 ( 21:1398اون زیزَه ورزای: شپش او ورزا است. )حیدری، 

ارزشی و ‎ردی و بیسرخ( نماد خ‎ُاشاره شد. زیزه )سینهسرخ ‎دربارة معنای زیزه، ذیل سینه
المال به جای زیزه، اسبیج: ‎مندی است. در جوبن در این ضرب‎ورزا نماد درشتی و ارزش
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ها موش را در ‎ارزشی است. در برخی آبادی‎ردی و بیبرند که آن هم نماد خ‎ُشپش را به کار می
 برند که ذیل موش به آن اشاره خواهد شد. ‎ار میردی و زبونی کتقابل با ورزا به عنوان نماد خُ

ارزشی که به نظر صاحبش خیلی ارزش دارد. )عبدالهی، ‎ورُ ورزای: بره ورزا است. چیز بی
180:1396 ) 

جا هم به ‎رود که در این‎ورزا در رودبار به عنوان کنایه از ابزار جنسی مرد هم به کار می
 نیرومندی گاو نر توجه شده است.

 کند؟ )جوبن( ‎ته ورزا کار آشو؟: ابزارت کار می 
در گیلکی نیز این معنا برای ورزا وجود دارد. از جمله کنش جنسی را با شخم زدن ورزا 

 ( 150:1399زند؟ )خیرخواه، ‎گویند: تی ورزا کیل شئه: ورزای تو شخم می‎سنجند و می‎می

 (گامیش) گاومیش. 34
جا که گاومیش علاقة فراوان به ‎مرسوم نیست. از آنپرورش گاومیش در رودبار چندان 

ویژه در ه در جلگة گیلان ب ،گذراند‎آب دارد و ساعات زیادی از روز را در میان آب می
اند و از شیر و ‎های مجاور رودها از دیرباز بسیاری به پرورش گاومیش مشغول بوده‎آبادی

 اند. ‎گوشت آن بهره برده
 اندامی و قدرت‎نماد درشت

نافمِ عگئال چهل تا گامیشی زورا داره: زور و توان بچة نادان به اندازة چهل گاومیش 
زد گیلکی سنجیدنی است: آدمِ دیوانه، قوت ‎( این مال با این زبان232:1396است. )شوقی، 

 (70:1395چل گامیش. )همتایی و مرتضوی، 

 ...(و کالی پیشیك, پیسی, پیشی,) گربه. 35
 وفایی‎و بی. نماد ناسپاسی 1.35

 شود.‎در این معنا معمولاً گربه با سگ سنجیده می
های ‎بیند و نسبت به محبت‎ها را نمی‎کورپیسی: گربة کور: کنایه از کسی که خوبی

 دیگران ناسپاس است. )جوبن(
علی: کنایه از شخص ناسپاس. )جوبن( امام اول شیعیان نماد محبت و ‎یگربه مرتض

خورده به ‎ای که از سفرة او لقمه می‎اند که گربه‎چنین انگاشتهسخاوت در نظر گرفته شده و 
دهند ‎تر به امام حسن نسبت می‎داری را در منابع روایی بیش‎مهری کرده است. سفره‎او بی

شود. معتقدند ‎تر به امام علی نسبت داده می‎ولی در باورهای مردم رودبار این ویژگی بیش
باید زود غذا را  ،که حضرت خسته نشود‎ی آنعلی است و برا یکه سفره در دست مرتض

 خورد و سفره را جمع کرد. 



847   ‎   های رودباری  المثل نقش نمادین جانوران در ضرب بررسی 

 

خورد و به ‎ماند. نانت را می‎پیشیا مونَه ته نونا خورَه ته چمَا چِنگِر زنَه: به گربه می
 (33:1396کور و ناسپاسی است. )حیدری، ‎کشد. آدم نمک‎چشمت پنجول می

ولی مانند گربه نباش. سگ به وفاداری  ،مُث سگ بُبُن مث پیشیک مَبُن: مانند سگ باش
 ( 229:1396وفایی. )شوقی، ‎شهره است و گربه به بی

 خیر بودن . بی2.35
او  ،پیشیا بگوتن ته می درمونه اُن خو گیا گِل اُکرد: به گربه گفتند موی تو درمان است

مدفوع خود را زیر خاک پنهان کرد. کنایه از کسانی که حسودند و خیرشان به کسی 
 (32:1398( نیز نک: )حیدری، 51:1396رسد. )خوشدل، ‎نمی

گویند که مدفوع تو ‎پیشیکا موگن تی گو درمانه آنی سرا خاک دُمکُنه: به گربه می
تعریضی است به آدم خسیس که پوشاند. ‎فوراً روی آن را با خاک می ،خاصیت درمانی دارد

 ( 207:1396رساند. )شوقی، ‎نماید و خیری به کسی نمی‎پنهان می ،چه دارد‎آن
او  ،کالیشون وات شَ گی درمونه بشَه کندولا پِشتُن: به گربه گفتند مدفوعت درمان است

 (62:1392پشت انبار گندم رفت. )جعفری، زیبنده و ساعی، 
 ( 476:1393افراد خسیس چیز زیاد خواستن. )آقاجانی،  پیچَه پیچه بیگیته کُس ره: از

 ارزش بودن‎اهمیت و بی‎. نماد بی3.35
ولی مردة آن دنیا نباشد.  ،آدم گربة ای دنیا بُبو مردة اُ دنیا مبو: آدم گربة این دنیا باشد

 (32:1398در اهمیت موهبت زندگی و زنده بودن است. )حیدری، 
رچین دور باغ ما شاشیده است: کنایه از ها بر پَ آمیشته: گربة آناُشون پیسی امه پرچینا 

 ( 287:1389، علیزادهکه قوم و خویشی و نسبتی با هم نداریم. )‎این
ای فلان کار را کرده است، معادل هر کس ‎سک و پیسی فلان کارا بکرده: هر سگ و گربه

 ها. )جوبن( ‎ترین آدم‎ارزش‎و ناکس، حتی بی
 گونی. نماد بدش4.35ُ

که دچار نحوست و گرفتاری ‎امرِ پیچا اَمیشته: گربه روی ما ادرار کرده است. کنایه از این
 (35:1402راه دارد. )محمودی، ‎هستیم. باور دارند ادرار گربه نحسی و شومی به هم

شانسی. ‎امرِ که پیچا میز بکُده: ما را که گربه شاشیده است. کنایه از بدبیاری و کم
 (449:1393)آقاجانی، 

شود. ‎جهت به تعویق بیفتد گفته می‎پیچا صبر بیارد: گربه عطسه زد. برای کاری که بی
باور بر این است که اگر در ابتدای انجام کاری، کسی عطسه کند آن کار به سختی انجام 

عطسه کند آن کار با مشکلات  ،شود. حال اگر گربه که نماد شومی و بدجنسی است می
 ( 76:1402شود. )محمودی،  تری مواجه می بیش



848    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 

 شرمی‎ررویی و بی. نماد پ5.35ُ
 ( 81:1400ررو. )میرزایی، لوسِ پیچا: کنایه از آدم پُ

 
 . نماد دزدی6.35

قاپد. ‎د، گربه از او میکن‎انداز می‎جویی و پس‎فه مکنه گربه مُبره. هر قدر صرفههرچه صر
 (235:1396که دزد خانگی دارد. )شوقی، ‎کنایه از این

 گیلِ. نماد د7.35َ
تواند ‎گویند که در برابر هیچ خوراکی نمی‎دَلِ پیسی: گربة دَله. کسی را می

 داری کند. )جوبن(‎خویشتن
 . نماد نظافت سرسری 8.35

مالد. ‎کند و آن را به سر و صورتش می‎گربه معمولاً پنجه دستانش را با زبانش خیس می
شور ‎اند و از این رو گربه‎و سرسری تفسیر کردهزده ‎این رفتار گربه را به حمام کردن شتاب

 رود. ‎کردن در همین معنا به کار می
 ها، لباس ها و... )جوبن(  ‎پیسی، مردال آکردن: مانند گربه سرسری شستن ظرف

 جویی‎. نماد کمین کردن و فرصت9.35
مث پیشی گوشتا بپاسته: مال گربه، گوشت را پاییده است. کسی که دور و برِ نفعی 

 (33:1398زند تا در موقع مناسب آن را به چنگ آورد. )حیدری، ‎پرسه می

 (وَرگ) گرگ. 36
های رودبار از ‎اما کوه و جنگل ،شود‎های رودبار به ندرت دیده می‎امروزه گرگ در آبادی

های بز و ‎ترین تهدید برای گله‎ّهای دیرین گرگ بوده است. گرگ و پلنگ مهم‎گاه‎زیست
برند. هر گلهّ را ‎ها به صورت گروهی به گله حمله می‎اند. گاه گرگ‎بودهگوسفند در رودبار 

راه با چوپان از ‎کنند که در هنگام خطر بتوانند هم‎راهی می‎ور همآ‎چندین سگ بزرگ و جنگ
شد یا ‎آلود می‎ویژه وقتی هوا بسیار مهه های بزرگ ب‎گله محافظت کنند. با این همه در گلهّ

ماندند که طعمة خوبی ‎شماری از بزها و گوسفندها از گله جدا می گاه ،آمد‎کولاک پیش می
ترین نگرانی  مهم ،شد‎ها بودند. در قدیم وقتی گاو، اسب، الاغ یا قاطری گم می‎برای گرگ

جا کوتاه  ها از همه صاحبش این بود که خوراک گرگ و پلنگ شود. مرسوم بود وقتی دست آن
بست به  خواند و دو تیغة قیچی را می ویس دعایی میرفتند. دعان شد، سراغ دعانویس می می

ر گرفت. پُ که من با خواندن این دعا دهان گرگ را بستم و مزدی از صاحب دام می نشانة این
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ترین ویژگی گرگ در فرهنگ رودبار درندگی باشد و طبیعی است که ‎آشکار است که مهم
 وجود نداشته باشد.  چندان انگاره مابتی درباره گرگ در فرهنگ شفاهی رودبار

 
 تلخی, نفرت, شرارت و دشمنی‎. نماد گوشت1.36
تلخی و منفور بودن در رودبار، شغال و خرس هم نمادهای ‎که دیدیم برای گوشت چنان
 ای هستند.‎شده‎شناخته

تلخ و ‎اند؟ به اشخاص گوشت‎مگه ترا گرگِ پی اوسیان؟ مگر به تو پیه گرگ مالیده
 )کلورز(گویند. ‎ناسازگار می

ن. باور بر این است که اگر دُم یا چربی گرگ ز‎َهم‎به‎گرگِ دُم: دُمِ گرگ. کنایه از انسان دو
شود. ‎ها دشمنی ایجاد می‎ها قرار گیرد، میان آن‎به تن دو نفر مالیده شود یا میان آن

 (185:1402)محمودی، 
تی میان دو یا چند شیمی میَن گرگِ پیِ اَکته؟ بین شما پیهِ گرگ قرار گرفته است؟ وق

گویند. از باورهای قدیمی ‎نفر جدال و درگیری پیاپی اتفاق افتد، دیگران این عبارت را می
مالیدند یا ‎ها می‎ایرانیان است که برای گسستن دوستی میان دو نفر، پیه گرگ را به بدن آن

 ( 159:1402کردند. )محمودی، ‎ها پنهان می‎در خانة آن
 و درندگی. نماد قدرت, خطر 2.36

 ( 85:1401نیا، ‎مند گویند. )رحمن‎گرگِ جه وره اگَیره: در توصیف شخص توان
آید. آدم شجاع و نترسی ‎رود و بیرون می‎گرگ دَهَن شوهو بیرون اَهِه: به دهان گرگ می

 برند. ‎( در جوبن به جای گرگ، مار را هم به کار می81:1400. )میرزایی، است
هایش را ‎گویند که لباس‎کند؟ به کسی می‎رگ زندگی میته جونا گرگ دره: در بدنت گ

 ( 144:1401نیا، ‎( نیز نک: )برهانی40:1398کند. )حیدری، ‎خیلی زود پاره می
افتد. در توصیف ‎اش می‎اندازد و گرگ زهره‎جا مُهره می‎مار مَره گَنه، گرگ زله: مار در آن

 (40:1398ری، برند. )حید‎چون جنگل به کار می‎ناک هم‎جای مخوف و ترس
او در اعتراض این  ،اید؟ وقتی از کسی دوری کنند‎گرگِ کلّه بیدیین؟ کلّةّ گرگ را دیده

ترسید که از من ‎اید و از من می‎گوید. یعنی مگر بر سر من کلّة گرگ دیده‎عبارت را می
 ( 186:1402کنید؟ )محمودی، ‎دوری می
 جانی‎. نماد چالاکی و زرنگی و سخت3.36

گویند. ‎سالی که سرحال و قبراق باشد می‎کلّة گرگ. به طنز به انسان کهنگرگِ کلّه: 
 ( 186:1402)محمودی، 
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های ‎شانس بودن آدم‎ورگِ روزی مَوایَه: برای گرگ، روزی فراوان است. کنایه از خوش
 (52:1392زرنگ. )جعفری، زیبنده و ساعی، 

 راه و قطعی است. )کلورز(ه گرگِ روزی به رایه: روزی گرگ ب

 گنجشك .37
 رگویی. نماد پ1.37ُ

جیک ‎ای؟ گنجشک از آن رو که بسیار جیک‎ملیجه کله بخوردَی؟ کلّة گنجشک خورده
، علیزادهرحرف است. به کنایه یعنی سکوت کن. )کنایه رمز از شخص پُ ،کند‎می

 ( 82:1400( نیز نک: )میرزایی، 303:1389
که  را به کار برده است. چنان« رگوگنجشکِ پُ»گلچین گیلانی در شعر باز باران، تعبیر 

 شود. ‎رگویی در رودبار به سگ هم نسبت داده میتر گفتیم پ‎ُپیش
 . نماد جنب و جوش و چالاکی2.37

جنب و جوش  رزِل ملیجه: گنجشک زبل. به شخص زرنگی که بسیار کار کند یا خیلی پُ
 ( 136:1402شود. )محمودی، ‎گفته می ،و تندکار باشد

 گوسفند. 38
ها، برنج ‎ای رودبار در مجاورت رودها و رودخانه‎در حالی که در مناطق فرودست و جلگه

داری و ‎ویژه به کاشت گندم و جو، باغه ها اقتصاد روستایی ب‎در بلندی .شود‎کشت می
های بسیار، ‎داری وابسته است. ارتفاعات رودبار به دلیل برخورداری از مراتع و چراگاه‎دام

های ‎داران برای گوسفند و بز در سنین مختلف نام‎داری است. گله‎دامجای درخوری برای 
زدهای رودباری به چشم نیامد، اما ‎بسیار دارند. برای گوسفند، نقش نمادین بارزی در زبان

 نقش نمادین بره مورد توجه است.

 (وره)بره . 1.38
 حرفی‎پذیری, کم‎. نماد سادگی, معصومیت, ظلم1.1.38

 (86:1401نیا، ‎است، زرنگ نیست. )رحمنوره مانه: ساده 
چنین نک: )جعفری، ‎( هم 51:1388آزار )جعفری، ‎لال وَرَه: برة لال، شخص ساکت و بی

 ( 192:1402و محمودی،  60:1392زیبنده و ساعی، 
 رخواری. نماد پ2.1.38ُ

رخوری است. از این رو بره چون همواره گرسنه است و حرص شیر خوردن دارد، نماد پُ
تر گفتیم که ‎رود. پیش‎عنوان استعاره یا کنایه رمز از کودکان خوش خوراک به کار می به
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ها مشخصاً به نگرانی از معیشت در ‎المال‎این انگاره دربارة گوساله هم وجود دارد. این ضرب
 زندگی روستایی نظر دارد.

دکان بخورند و برگ لاکی نونا مُخا عَگئال بخُره، وَلگا وره کولی: نان داخل لاک را باید کو
سالان ‎تر از بزرگ‎درخت و علف داخل انبار را بره و بزغاله. نیاز به غذا در کودکان بسی بیش

 ( 228:1396است. )شوقی، 
 . نماد دختر و زن زیبا و سرحال 3.1.38

ای است که از بس شیر مادر خورده سرحال و تپل است. ‎شیرمستِ وره آ منه: مال بره
 (205:1401نیا، ‎ن زیبارو و سالم و تپل )برهانیکنایه از دختر و ز

 (تُسباغه کرسو,) پشت لاک. 39
 ،زارها فراوان است‎ویژه در کنارة رودها و در شالیه ای رودبار ب‎پشت در مناطق جلگه‎لاک

پشت در ‎شود. از این رو طبیعی است که لاک‎تر دیده می‎اما در بافت کوهستانی رودبار کم
 تری داشته باشد.‎ررنگای گیلان، نقش پ‎ُجلگهفرهنگ فولکلور بافت 

 اهمیت ‎رد و بی. نماد شخص ریزاندام, خ1.39ُ
تسُباغِه:کوچک و حقیر. اصطلاحی که برای کوچک شمردن و به حساب نیاوردن کسی 

 ( 170:1396رود. )عبدالهی، ‎به کار می
 قد‎. نماد شخص تپل و کوتاه2.39

 رود. )جوبن(‎برای تحقیر به کار می تُس باغا: کنایه از شخص کوتاه و تپل.

 (مادیون) مادیان. 40
رود. ‎چون قاطر و الاغ از حیوانات بارکش در رودبار به شمار می‎مادیان )اسب ماده( هم

 شود.‎زدهای رودباری دیده می‎تر از الاغ و قاطر در زبان‎مادیان کم
 زحمتنماد کار و 

گوزد. طعنه به فرزندی که از درد ‎کرّه می ،کند‎کارا مادیان مکنه گوزا کرّه: مادیان کار می
بیند فشار کار سنگین بر روی دوش ‎کند و نمی‎شکایت می ،کار اندکی که انجام داده است

 ( 225:1396پدر و مادر را. )شوقی، 

 مار. 41
ای است که در ‎ی مشهور در جلگه گیلان، کرِلوف یا مار شیشهسمّ یکی از مارهای غیر

مار ‎شود و آن را لوک‎است. این مار در رودبار هم به فراوانی دیده میحقیقت مارمولک 
زارها و کنار ‎ی دیگر، ماری سیاه و باریک و کوچک است که در شالیسمّ گویند. مار غیر‎می
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تر است و آن را ‎ولی در جلگة گیلان فراوان ؛شود‎های رودبار هم دیده می‎رودها و رودخانه
کنند که اساساً ‎د. اما مارهای سمی بسیاری در رودبار زیست میگوین‎مار یا مار آبی می‎آوی

هایی ‎ها به روستاییان رودبار آسیب‎شوند. این مارها با گزش دام‎در جلگة گیلان دیده نمی
شوند. از جمله ‎ها می‎موجب مرگ آن یزنند و حت‎‎کنند و گاه هم افراد را نیش می‎وارد می

مار و... را نام برد. مار در فرهنگ مسیحی ‎مار، اَفی‎افریمار، ج‎توان آتشی‎مارهای رودبار می
عامل اغوای حوّا و نماد فریب است. گویا این انگاره به فرهنگ گیلان هم سرایت کرده که 

 گویند.‎مار را لانتی )لعنتی( می
 . نماد زرنگی, فعالیت و چالاکی1.41

 و زرنگی است. )جوبن(رتلاش که شخص پ‎ُماند. کنایه از این‎مارا مونه: به مار می
( در فارسی 86:1401نیا، ‎مند است. )رحمن‎ماربخورده افی یا مانه : قوی، زرنگ و توان

 گویند از بس مار خورده، افعی شده است.  می
 آفرینی‎. نماد خطر و وحشت2.41

که ‎آید. کنایه از این‎اگر به دهان مار افعی برود، بیرون می یافی مار دون بشو برای: حت
 زرنگی است. )جوبن( شخص 

ها ‎پسا ماره پیشا باهاره. پشت سر مار )زمستان( است و پیش روی ما بهار. یعنی سختی
 (206:1396ایم. )شوقی، ‎ایم و رو به آسانی آورده‎را پشت سر نهاده

افتد. در ‎اش می‎اندازد و گرگ زهره‎جا مهره می‎مار، مَره گنه، گرگ زله: مار در آن
 (40:1398برند. )حیدری، ‎چون جنگل به کار می‎ناک هم‎ستوصیف جای مخوف و تر

درخت و  رگذارد. در توصیف جای پ‎ُجا از وحشت تخم می‎مار اویا مُرغونه گنه: مار در آن
 جا وحشت دارند. )جوبن(‎گشن یا جنگل انبوه گویند که آدمیان از ورود به آن

 آزاری‎. نماد مردم3.41
کار. ‎تو مار هست. کنایه از دوستی با شخص خیانتمار تی آستین مین دره: در آستین 

 (101:1401)ضیایی، 
زند. من از بیگانگان هرگز ‎آدمِ تلیفِ مینِ مار، آدمِ زنه: مار میان آستین آدم، آدم را می

 (442:1393ننالم. که با من هر چه کرد این آشنا کرد. )آقاجانی، 

 (کرک) مرغ. 42
 نماد زودخوابی

خوابد. )آقاجانی، ‎رود و زود می‎ماند. سرشب به خانه می‎خانگی میکرکِ مانه: به مرغ 
478:1393) 
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 ...(و مَره گَرزه,) موش. 43
موش چون از آفات مهم محصولات زراعی است و در انبار غلّة کشاورزان هم فراوان 

های ‎چندان در روستا محبوب نیست. روستاییان معمولاً گربه را به شکار موش ،افتد‎می
ها استفاده ‎موش( هم برای مهار موش‎موش یا موشِ دَوا )مرگ‎گمارند و از تله‎یخانگی م

 کند.‎کنند. با این همه معمولاً موش در انبار گندم و جو و شالی راه پیدا می‎می
 . نماد ترس, ضعف و ناتوانی, زبونی و شکست1.43

که ‎کنایه از اینموشا مانُستَه بارُک آبه بشّه. مانند موش خودش را جمع کرد و رفت. 
 ( 231:1396د. )شوقی، کرمیدان بحث و جدل و درگیری را رها کرد و صحنه را ترک 

وقتی که بلند  ؛شود‎موش می ،افتد‎کهه بوهو گرزِه، اوریشتَه بوهو ورزا: وقتی که می
قدرتش به اندازه  ،شود‎شود. توصیفی از انسان است که هر گاه بیمار می‎گاو نر می ،شود‎می

پای گاو نر قدرت دارد. )محمودی، ‎هم ،شود و هرگاه حالش خوب باشد‎ضعیف می یک موشِ
181:1402 ) 

 . نماد تیزگوشی2.43
هایش ‎چون موش دارد. کنایه از کسی که گوش‎های تیزی هم‎که گوش‎گوش: آن‎گرزه
 ( 184:1402ترین صدا را هم بشنود. )محمودی، ‎ضعیف

ها و ‎فراگیرترین نمادهای جانوری که ویژگیبا توجه به مباحث مطرح شده، در زیر، 
 به اختصار آورده شده است.  ،کنند‎زدهای رودباری نمایندگی می‎های انسانی را در زبان‎منش

 نماد جانوری ویژگی انسانی نماد جانوری ویژگی انسانی
 کبک شادمان دزدک، مار، زنبور‎آب زیرکاه‎آب

 شیر شجاع خوک، بز اخمو
 گربه، شغال شوم اسب نژاد اصیل و با

 بز، سگ ماده گر‎عشوه خرس، اردک اندرز ناپذیر
 کبک غافل خوک، خرس تربیت‎بی

 گربه، شغال فرصت طلب گنجشک، سگ پرگو

 رخورپُ
کرم ابریشم، بره، گوساله، 
 کلاغ، روباه، خرس، اردک

مند، ‎قدرت
 اندام‎درشت

شیر، ورزا، فیل، شتر، 
 خوک، گاو، گاومیش

 شتر قدبلند موش، شغال خورده‎ترسو، شکست
 پشت‎لاک قدکوتاه موش تیزگوش

 گربه، سگ کایف مار، گرگ، سگ، پلنگ خطرناک و درنده
 کنه، مار، زنبور، سگ آزار، سمج‎مردم گربه دزد

 ریزاندام، لاغر و سبک
ریسک، ‎گنجشک، چرخ

کلاغ، سینه سرخ، قورباغه، 
 خرگوش

 ریسک‎جغد، چرخ منزوی
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 نماد جانوری ویژگی انسانی نماد جانوری ویژگی انسانی

 منفور مادیان، خر کش‎زحمت
گرگ، خرس، کفتار، 
 شغال، سگ، جغد

 زرنگ، چالاک

آهو، مار، باشه، گنجشک، 
گرگ، کک، کبک، 

خرگوش، قرقاول، پلنگ، 
 بز، اسب، گرگ

 نادان
گاو )گاو، کلو، کراموج(، 

 شغال، شتر، خرس

 گربه، سگ شرم‎ناسپاس و بی مرغ زودخواب
 جغد نشناس‎وقت بره زیبا
 سگ ماده، بز ماده باز )زن(‎هوس خرگوش، بلبل خواب‎سبک

 جان و مقاوم‎سخت
سگ، بز، خر، خرس، 
 خوک، گرگ، الاغ

 خروس باز )مرد(‎هوس

 

 نتیجه
داران در فرهگ ‎توان نتیجه گرفت که پستان‎های رودباری می‎المال‎از بررسی ضرب

ویژه حشرات ه پرندگان دارند. ب یتری نسبت به حشرات و حت‎ررنگشفاهی رودبار نقش پُ
المال رودباری نامی از ببر ‎اند. در هیچ ضرب‎ها مورد توجه قرار گرفته‎المال‎تر در ضرب‎کم

یافت نیامد. با  ،زیسته‎سال پیش در رودبار هم می 70شود در حدود ‎گیلان که گفته می
تری در زندگی روستایی دارند، در ‎رنگ رنقش پُتوان گفت جانورانی که ‎قدری اغماض می

تر به کار ‎اند و به عنوان نماد هم بیش‎تر مورد توجه قرار گرفته‎زدهای رودباری بیش‎زبان
زدها مورد ‎های واجیِ نام حیوانات که در سجع و موسیقی درونی زبان‎اند. جدا از شاخص‎رفته

ها به ‎انوران در قابلیت تعمیم آنهای ظاهری یا رفتار ج‎تردید ویژگی‎، بیاستتوجه 
تر ‎ها دربارة بیش‎ها به عنوان نماد تأثیرگذار است. انگاره‎های انسانی و کاربرد آن‎منش

های بد انسانی یا افراد ‎زدها عمدتاً نمایندة خوی‎یعنی جانوران در زبان ،جانوران منفی است
بینانه هم درباره حیوانات ‎نیکهای خوب و ‎اما در مواردی انگاره ؛کار هستند هبدجنس و ناب

ترین نقش نمادین را در ‎شود. مشخصاً جانوری که بیش‎زدهای رودباری دیده می‎در زبان
زدهای رودباری دارد سگ است. شاید دلیل آن غلبة وجوه منفی جانوران در گزینش ‎زبان
قش نمادین زدها باشد. ن‎آموزشی زبان ـ‎کرد اندرزی‎ها به عنوان نماد با توجه به روی‎آن

ها در ادبیات منظوم و ‎زدهای رودباری در بسیاری موارد با نقش نمادین آن‎جانوران در زبان
خوانی ندارد. نام جانورانی که در جغرافیای منطقه وجود ندارند، ‎مناور کلاسیک فارسی هم

مولاً های بومی رودبار راه یافته است و از این رو مع‎احتمالاً از طریق زبان فارسی به گویش



855   ‎   های رودباری  المثل نقش نمادین جانوران در ضرب بررسی 

 

ها ‎با نقش نمادین آن ،کنند‎نقش نمادینی که این جانوران در فرهنگ شفاهی رودبار ایفا می
 در زبان فارسی یکسان است. 

 شفاهی منابع
پور، ‎الله مهرپور )دارستان(، هادی توحیدی )کلورز(، محبوبه سالاری، کیهان سمیع‎نجم

زاده، عادل ‎ملاحسینی، مازیار حاجیاکبر اکبری، سیروس قدیمی، فردین مهربان، رضا 
 زاده )جوبن(.‎زاده، مهران حاجی‎حاجی

 شناسی کتاب
 .، رشت: حرف نونامه خورگام(، 1396آقاجانپور گزافرودی، آرش )

)دهستان درفک(،  فرهنگ و گویش تاتی در بخش خورگام(، 1393دوست )‎آقاجانی لیاولی، علی
 .اسلامی تاکستاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ‎پایان

 .، رشت: ایلیالاکه(، 1401نیا، کورش )‎برهانی
 .، رشت: گیلکانفرهنگ عامه رودبار(، 1388جعفری دوآبسری )

 (، کبته، نام ناشر ندارد.1392جعفری دوآبسری، محمدعلی، زیبنده کبته، صفدر و ساعی کبته، احمد )
 .، رشت: ایلیازیتونگذری و نظری به دیار (، 1400جعفری دوآبسری، محمدعلی )

 .، رشت: ایلیاروبار لغزخونی(، 1398حیدری، رمضان )
، های مردم رودبار، دوگاهه و لاکه(‎ها و باورداشت‎سیدر )پژوهشی در آیین(، 1400را )خدابنده، حمی

 .سپیدرود رشت:
 .، رشت: بلورای از زبان و فرهنگ رودبار‎خوشه(، 1396 )الله‎خوشدل، نصرت

 .، رشت: ایلیابتاشته گَبُن(، 1399خیرخواه، محمدرضا )
 .، تهران: مروارید(، فرهنگ اصطلاحات ادبی1385داد، سیما )

 .، رشت: ایلیابتاشته گبُن(، 1400دادخواه، محمدرضا )
 .، رشت: گیلکانسیمای اسکلک(، 1401نیا، ناصر )‎رحمن

 .، تهران: میترابیان(، 1385شمیسا، سیروس )
 ، ج دوم، رشت: ایلیا.گیلتات(، 1396)شوقی، صمد 

 .، رشت: سپیدرودسرزمین من دفراز(، 1401ضیایی دفرازی، خشنود )
 .، قزوین: طهآباد‎نامه علی‎لغت(، 1396آبادی، نباتعلی )‎عبدالهی علی

 .، رشت: ایلیاسالار(‎های محلی خان‎تاریخ گیلان )از آغاز تا حکومت(، 1395عظیمی، ناصر )
 .، رشت: ایلیانخستین فرهنگ گویش تاتی رودبار(، 1389علیزاده جوبنی، علی )

 .، رشت: ایلیاادبیات شفاهی رودبار(، 1398علیزاده جوبنی، قربانی لاله )
 .، رشت: ایلیاآباد رودبار(‎های مردم رحمت‎تیلیف دلی گبان )مال(، 1402محمودی، فاطمه )

 .، رشت: سپیدرودبزرگ راجعون(، 1400میرزایی راجعونی، محمد )
 .، تهران: سخنادبیات داستانی(، 1381) میرصادقی، جمال
 .، رشت: انتشارات دانشگاه گیلانگیله گب(، 1381نوزاد، فریدون )
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، شمال ایران( ةسرزمین کیمیا )مجموعه مقالات پژوهشی در گستر(، 1399هدایتی شهیدانی، ایرج )
 .رشت: سپیدرود

ها، کنایات و اصطلاحات ‎برمسته گوان )فرهنگ مال(، 1395همتایی، فرزاد و مرتضوی کسمایی، آمنه )
 .، رشت: سپیدرودگیلکی گویش کسمایی )فومنات(

Edin j. Barton and Glenda A. Hudson () A Contemporary Gide to literary Terms; 
Houghton mfflin. 

Cuddon, J, A., (), Dictionary of Litterary Terms and Literary Theory, penguin books, 
England 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 نام و نشان دامی
 لکلوروگر فرهنگ ف‎/ پژوهش محمدرضا گودرزیمهندس 

 

 
 
 
 

 تحقیق پیشینیه
( و ایل سنگسری 1397 حسینی؛‎های فرهنگ واژگان گویش الیکایی )شاه‎در کتاب

گذاری گوسفند و بز در گفتار کوچندگان ‎های دام و نام‎( به علائم و نشانه1390حسینی؛‎)شاه
( 1395) آبادی‎دادی دستجردی و دولت‎دار سنگسری و الیکایی پرداخته شده است. اله‎دام

داری و را در میان مردمان شبانکاره شهرستان سبزوار )روستای ‎شرحی از اصطلاحات دام
شود. ‎رنگ و نشان دیده نمیها بر مبنای ‎بندی دام‎گذاری و دسته‎اند اما نام‎آباد( آورده‎دولت

هایی از شتر و شترداری را در ‎ها و سخنواره‎ای واژه‎( نیز در مقاله1396عامری و طباطبایی )
آوری و  اند. اما مراد ما در این اثر جمع را گردآوری و بررسی کرده« طرود»گونه زبانی 

گذاری و نام  ره نامبحث دربا پروری نیست و صرفاً داری و دام گردآوری کلیه اصطلاحات دام
 بر اساس صفات ویژه است.

 (میش و بز)های کوچك ‎های دام علائم و نشانه
مرغزاران  ــکاره بودند ایلات شبان عمدتاً ــهای دور و از آن زمان که نیاکان ما  از گذشته

داری و کوچ نقش  اوراسیا را درنوردیدند و از آمودریا گذشتند و به فلات ایران رسیدند، دام
یکی از مسائل  بز شناسایی گوسفند ومهمی در اقتصاد و معیشت مردمان ایران داشته است. 

دار باید بتواند گله خود را به طور دقیق شناسایی و  است. یک دام ها آنمهم در پرورش 
(، زنی )پلاک گردن، پلاک گوش‎های موقت و دائم همانند شماره‎امروزه از شیوه .ارزیابی کند

خمیر گذاری با ‎، علامتایجاد شکاف در گوش دام ،کوبی روی بدن دام خال ،کردن اسپری
 چشم هاثر بینی و اسکن شبکی، تشخیص هویت به کمک امواج رادیویی، قلیایی هسوزانند
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کارگان سنتی ‎داران و شبان‎دام اما ؛شود گذاری دام استفاده می برای شناسایی دام و هویت
را به کار  (deršem) 1هایی به نام داغ و درشم شناسایی دام ،علائم و نشانهحوزه البرز برای 

، استگر مالکیت وی ‎دار علائم ویژه خود را دارد که به ماابه سندی، نشان برند. هر دام‎می
ماند. نوع داغ و درشم  چراکه داغ و درشم علائمی دائمی هستند و تا پایان عمر دام باقی می

رسد. در گذشته گم شدن داغ  از پدر به پسر و نوادگان به ارث می مانند توتمی است که
زدهای بومی نیز  شد. زبان داری وی تلقی می داری و گله دار به معنای پایان تلخ حشم دام

 2.دهنده اهمیت داغ میان ایل است ناظر به همین معنا و نشان

 زدن  داغ
ها و  رسند و بره ییلاقی )خیل( میدار از کویر و گرمسیر به مناطق  که دام و دام زمانی

آنان داغ  ةفلزی گداخته به گون ةدار با یک میل شوند، دام ها سه یا چهارماهه می بزغاله
ور  ای نمد را در آب نمک غوطه کردن، تکه که موها بسوزد. بعد از داغ طوری زند، به می
 ةداغ که به منزلکنند. علامت  مالند و آن را رها می کنند و روی گونه حیوان می می

 گویند. می« داغی»کردن را  مخصوص داغ ةشود. میل گاه پاک نمی هیچ است،دام  ةشناسنام

 انواع داغ 
 lakku dâq)لکّو داغ )

شود.  دام یک داغ به شکل لکه یا نقطه نهاده می ةدقیقاً میان گون
 ةبر روی گون نقطه سهیا  دونقطههم وجود دارد. که شامل  لکّو سه، دِلکَّو

 شود. نیز گفته می داغ سهیا  دِداغ دام با کمی فاصله هستند.
 گویند. نیز می« داغ سگ »، «لکّو داغ»به 

 (osar dâq) داغ اُسار
 کشند. دام خط می صورت افساری بالای بینی به

 رو( هاسار داغ دو نوع است. )شکل روب

 dâq) (alem داغ اَلم
 است.دام  ةصورت خط عمودی وسط گون به
 

                                                                                                                                              
 (1391وشی،  )فره است.( و به معنای نشانه، علامت یا داغ drušomدرشم برگرفته از واژه پهلوی دروشوم ) 1
 )روای: حسن احمدیان( .(.بَووئهِ )فرزند نگذار داغ رمه ما ناپدید شودپِسِر نِهِل امَ داغ گام  2
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 (halqe dâq) داغ حلقه
 .استای روی یک طرف گونه دام  صورت دایره به

 (vardim dâq) داغ وَردیم
این داغ سمت راست کشند. اگر  دام می ةداغی را یک طرف گون

 و «راست ورَدیم»باشد، 
 گویند. «چپ وَردیم»اگر سمت چپ باشد 

 ، هفت، هشت و+ وجود دارند.های دیگری به اشکال یازده داغ
 
 
 
 

 (deršem)درشم 
صاحبان گله  ،بنابراین .داران شود تواند موجب سردرگمی دام های مشابه می گاهی داغ

ها  که بره برند. زمانی‎کار میه هایی که داغ مشابه دارند، ب‎درشم را برای تمییز و تشخیص دام
برند که  میشان را به اشکال مختلف ‎( هستند، قسمتی از گوش1ها هنوز نوزاد )خالک و بزغاله

تحمل  آور و غیرقابل های نوزاد )خالِک( زیان که داغ برای دام جا‎گویند. از آن به آن درشم می
بندی و سن رشد مناسبی ‎دهند که دام به استخوان‎است، آن را چندین ماه بعد انجام می

تری از دام  پذیرد، چون خون کم تر صورت می های اولیه درشم آسان‎در ماه رسیده است.
شود و ثانیاً، به علت تحرک زیاد  های بالغ، اولاً خون زیادی از دام خارج می ریزد. در دام یم

آید و حتی امکان دارد گوش و ‎دام و عدم کنترل دام، شکل مناسب روی گوش پدید نمی
 گونه دام یا دست انسان آسیب ببیند.

  درشم انواع

  (kâl‎guš)کال گوش 
مربوط به گوش راست  گی شود اگر برید میها بریده  نوک یکی از گوش

 گویند. می« گوش‎چپ کال»و اگر چپ باشد،  «گوش‎راست کال»باشد، 

                                                                                                                                              
1 xâlek 
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 (piš‎tasme) تسمه پیش
 برند،  نـوار باریکی از سمت جلویی گوش دام می

 که این نوار آویزان شود.  طوری به
 

 (pê tesme)پِه تسمه 
 نـوار باریـکی از بخش عقبـی گوش دام را

 طوری که این سمت آویزان شود. برند، به می
 

 (pê kârd)پِه کارد 
 عرضی برشصورت  سمت عقبی گوش را به

 دهند. می
 

 (piš‎kârd) کارد پیش

 صورت عرضی  سمت جلویـی گـوش را به
 دهند. برش می

 

  (sar‎čâk)سر چاک 

 صورت طولی از نوک آن برش  گوش را به
 دهند.این بـرش از نوک شـروع شده و تا  می

 گیرد. بر می یک سوم طول گوش را در
 

 (dâq‎guš)داغ گوش 
 کننـد. می داغکوچکی  ةصورت نقط روی گوش را به

 برند. ای می صورت دگمه گاهی نیـز روی گوش را به
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 بز و گوسفند گذاری نام
گذاری  حوزه البرز و به ویژه پرور، نامداران  های( ناملموس دام از جمله برماندهای )میراث

های ویژه  دام بر مبنای رنگ بدن و سر، رنگ دم و نوع شاخ، سن، جنس )نر یا ماده( و نشانه
سونا  ةگیرد. شناسایی دام به ویژه در دور برای شناسایی، شناساندن و تفکیک دام انجام می

ابستانه و زمستانه و درآمیختن های ت ها و یا هنگام شراکت )فصل زایش دام( و شیردهی بره
ها و  تر موارد رنگ دام با نام که در بیش یابد. شگفت آن دار اهمیتی دوچندان می دام چند دام

های کومشی یا تبری( و گویش بومی مردمان، تفاوت  واژگان مرسوم در فارسی )یا گویش
« بور»و گوسفند سیاه  «باهاک»تر دارند. به عنوان ماال بز سفید  دارد و به نظر تاریخی کهن

فراگو « سا»و سیاه را « اسبه»که در گویش پروری سفید را  شود، در حالی نامیده می
گذاری رنگ بز و گوسفند نیز در بسیاری از موارد تفاوت دارد به  کنند. افزون بر این نام می

تهای در ان« ساری»و میش پیشانی سفید « چار»وند  عنوان ماال برای بز پیشانی سفید پس
آید. از منظر دانش بومی، اقلیم، باورهای عامه، هر رنگ و نشانه معنای خاصی  واژه می نام

 پسندند.  تر می ها را بیش ها و نشانه داران برخی رنگ دار دارد و طبیعی است که دام برای دام
گذاری ابتدا شکل گوش، سپس رنگ اصلی اندام و پس از آن به ترتیب نشانه  جهت نام

 شود. ، مشخصه ویژه و نهایت جنس و سن بیان میپیشانی
 گذاری بر اساس جنس و سن جدول پایه نام. 1 جدول

 سن
 بز گوسفند

 نر ماده نر ماده

 3خالِک بچِّه خالک وَره 2وَرِه 1خالکِ نوزاد
خالک بچِّه 
 )مخفف بزِچه(

 نر بچِّه ما بچِّه نَر وَرهِ ما وَره ماه تا شش
 چپش کولار شیشکِ تقُلی سال ماه تا یک شش
 کل کاهار کاهار 4کاوهِ کاوی سال تا دوسال یک

 سال دوتا سه
 مِش 5یک زِه

 )زایش اول(
 یک رَمه نر

 یک زِه بِز
 )زایش اول(

کَل که در این 
 سال اخته شده و

تبدیل به پاجِنگ 
 شود. می

                                                                                                                                              
1 xâlek 

2 vare 

3 bečče 

4 kâvê 

5 zê 
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 بز گوسفند سن

 
 نر ماده نر ماده

 چارساله پاجنگ سه زِه بز نرسه رمه  سِه زِه میش سال چهار تا پنج
 پنج ساله پاجنگ چهار زِه بز چار رَمِه نر چار زِه مشِ سال پنج تا شش
 سال بیش از شش

 سال( )کهن
 پیر پاجنگ پیر نر کاهنه نر پیر مشِ

 
 گذاری بز از روی رنگ نام. 2جدول 

 وند‎پیش
)شکل 
 گوش(

 .ای دارای گوش بزرگ لوله: (estek) استك:
 .ای دارای گوش کوچک لوله: ((kârکار

 .های ریز چسبیده‎: دارای گوش(kari) کرَی

مشخصة 
 عمومی

)رنگ اندام 
 دام(

  .سفیدی که گردن آن سیاه است(: esbê xâl garden) اسبهِ خال گردن
رنگ که قسمت جلویی صورت و سینه و شکم سفید است، یا دو  (: بزسیاهâskur) آسکور

 .و سینه و شکم نیز سفید استخط موازی سفید روی صورت دارد 
 سفید یا نخودی.(: bâhâk) باهاک
 .رنگی بین کبود و حنایی(: berenji) برنجی

ای است، یا دو ‎رنگ که قسمت جلویی صورت و سینه و شکم قهوه‎بز سیاه(: raš) رشَ
  .ای است‎شکم نیز قهوه ای روی صورت دارد و سینه و‎خط موازی قهوه

 سیاه(: sâ) سا
 .استای ‎(: سیاهی که طرفین صورت قهوهsis) سیس

 .حنایی، سرخ(: šê) شهِ
 کبود(: kau) کئو

 وند‎پس
)رنگ 
 پیشانی(

 پیشانی سفید.: (čâr)چار 

مشخصة 
 فرعی
های  )نشانه

 ویژه(

 های سیاه و سفید روی صورت.‎دارای خال(: čir) چیر
 .(: بدون شاخdaq)دغَ 

 .عمود و نزدیک به همهای بلند و  بزی با شاخ (:dudšâx) دودشاخ
 یک یا هر دو پا سفید.(: zar pâ)زرپا 

 خالی ریز سیاه و سفید. های خال دارای گوش (:zarji) زرَجی
 دارای دم سفید.(: telâ dem) طلا دمِ

 .(: لنگ، لنگان، دارای دست و پای ناقصkâl) کال
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 : دو رنگ کمر آن دارای رنگ دیگر است، غالباً سفید است.(kamri) کمری
 یا گالالکِ زیر گلو. 1(: دارای گالالgâlâli) گالالی

 (: یک یا هر دو دست سفید.gâldast) دست گال
 دارای گالال زیر گوش.(: guš gâlâli) گوش گالالی

 .(.شود لب گوش نیز نامیده می دار یا لب دارای گوش پهن )گوش :lab guš)لب گوش )
 (: دارای صورت و سر رنگارنگ.maqez) مغَزِ
 پارچه سفید. پیشانی، صورت و کلّ سر یک(: vel) ولِ

 

 گذاری  قاعده نام
 نام شناسایی = 

 وند + مشخصه فرعی + نام اصلی بر اساس جنس و سن جدول پایه وند + مشخصه اصلی + پس پیش
 ماال:

ماده به رنگ حنایی با کمر سفید و پیشانی سفید  ةچار کمری، ما بچه = بزغال استک شِه
 ای بزرگ. و گوش لوله

 های فرمول بالا بیان شود.  البته همیشه نیاز نیست تمامی آیتم
 مانند: 

 کار آسکور = آسکوری که گوش کوچک دارد. 
، به لحاظ ریاضی 1و جدول شماره  2واژگان مربوط به بز، از جدول شماره ‎از ترکیب نام

 .5600=9×9×13×2×9×3د: شو‎ترکیبی حاصل می ةواژ‎نام 5600
 گذاری گوسفند از روی رنگ . نام3جدول 

 (گوش شکل) وند‎پیش
 .تیز‎دارای گوش کوچک و نوک(: kâr) کار
 شده و چسبیده.‎های بسیار کوچک جمع‎(: گوشkar)کر 

  عمومی ةمشخص
 (دام اندام رنگ)

 .(: سفیدespê) اسپه
 بین نخودی و بنفش.رنگی (: banuš) بنوش

 .(: سیاهbur)بور 
 .ای تیره‎: قهوهtalx)) تلخ

 ای روشن. : نخودی متمایل به قهوه(xarvâ) خروا
هم  :(šekâri) شکارینخودی روشن به رنگ میش کوهی. : (sur) سور

 شود.‎گفته می
 .نخودی رنگ غالب گوسفندان پروری :(šêvâ)وا  شهِ
 .(: کبودkau) کئو

                                                                                                                                              
شود که معمولاً دوعدد و به  زیر گلو یا گوش دام گفته می های گوشتی(‎های طبیعی )زایده گالال یا گالالکِ به منگوله 1

ها  ها گوشوار ندارند، اما روی گوش آن گویند. میش وار هم می گوش. به گالال زیر گوش، استندرت یک عدد 
 نام دگمه وجود دارد. های کوچکی به  منگوله
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 پیشانی سفید(: sari)ساری  (پیشانی رنگ) وند‎پس

 فرعی مشخصه
 (ویژه های نشانه)

دارای دو خط سیاه به موازات هم روی صورت مخصوص  (:barji) برجی
 های شیوا.‎میش
 دارای پشم روی کلّه. :(tâjdâr) دار‎تاج

 : دارای دو منگوله کوچک روی گوش.(dogme dâr)دار‎دگمه
 یک یا هر دو پا سفید. (:zar pâ)زرپا 

 دار : شاخšâxu))شاخو 
 ة بزرگ و آویزان.(: دارای دنب (mâšareماشرهیا  šelend) (شِلنِد 

 کوتاه.  ة: دارای دنب(kaltâb)کالتاب 
 دارای گالال یا گالالک زیر گلو. :(gâlâli) گالالی

 .یک یا هر دو دست سفید (:gâldast)دست ‎گال
 .های بزرگ‎دارای گوش (:gušdâr) 1دار گوش
 : دورنگ، ابلق.(luk) لوک

 

 گذاری قاعده نام
 نام شناسایی=

 وند + مشخصه فرعی + نام اصلی بر اساس جنس و سن جدول پایه‎وند + مشخصه اصلی + پس‎پیش
 

 ماال:
های  نر نخودی با پیشانی سفید و پاهای سفید و گوش ةاساری زرپا نر وره = برّو کار شِه

 کوچک.
 ها ذکر شود. البته همواره نیازی نیست همه آیتم

 های کوچک. کار بور= سیاه با گوش :مانند
، به لحاظ 1و جدول شماره  3واژگان مربوط به گوسفند، از جدول شماره ‎از ترکیب نام

 .4200=9×9×11×2×8×3 د:شو‎ترکیبی حاصل می ةواژ‎نام 5600ریاضی 

 دام صفات بنیان بر دام گذاری نام
 .(: بز نر اخته شدهaxte)اخته 
 .(: آبستنorsاُرس )

 .(: گوسفند از نژاد افشاریafšâriافشاری )

                                                                                                                                              
چه نوع گوش بیان  کنند و چنان گویند که به علت کارت و عمومیت ذکر نمی دار می های بزرگ را گوش میش با گوش 1

 .استاز نوع گوش بزرگ  های‎منظور میش ؛نشد
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 .شده‎نر یا قوچ اخته ة(: برbaxteبخته )
 شوند.‎هایی که جهت کشتار فربه می‎(: دامpelvârپِلوار )

 هنگ گله است.آ‎(: بز نری که پیشjelokašجلوکش )
 .(: دوقلوjamqulجمقول )
 .بره یا بزغاله(: xurdخورد )

 .آوری‎داری درازمدت و بره‎(: دام جهت نگهdâštiداشتی )
 .ای که اهلی شده است‎(: بره یا بزغالهdastiدستی )

 .شده به نان یا خوراک چوپان‎(: بز یا بره آمختهdalدَل )
 .(: دام شیردهdušâدوشا )
 کند.‎(: دامی که پیوسته رم میramukرموک )

 .زایش، دام زاینده(: دام پس از zâزا )
 کند.‎ها حمله می‎(: گوسفند یا بزی که به انسان و سایر دامzanâزَنا )
(: دامی که شیر کافی در نوزادی نخورده و بسیار نحیف است sut-baxârdeبخارده )‎سوت

 کند.‎و رشد نمی
 (: گوسفندی که پشم کمی دارد.sutâlسوتال )

 زند.‎ها شاخ می‎ان و سایر دام(: گوسفند یا بزی که به انسšâxzan)زن ‎شاخ
 های بلند و پرشیر  (: بز با پستانšâh-dâlدال )‎شاه

(: بره یا بزغاله که شیر کافی در نوزادی نخورد و بسیار نحیف است و šir-sutشیرسوت )
 کند.‎رشد نمی

 .(: دام شیریširvârشیروار )
 کرد.(: گوسفند یا بزی که نزایید و یا نوزادش را سقط qaserغَسِر )
 گیرد.‎(: گوسفند یا بز وحشی، که با انسان خو نمیfašفش )
 .(: لنگ، لنگان، دارای دست و پای ناقصkâlکال )
 اند. (: گوسفند یا بزی که گوش آن را بریدهkâl-gušگوش )‎کال

 (: گوسفند با پستان کوچک و سفت که دوشیدنش سخت است.kur-gonکورگُن )
 .کند، اما عقیم و نازا است‎گیری می‎صورت مکرر جفته (: بزی که بkalxârخوار )‎کل

 (.عامه بر این است که این بز در آرزوی بزغاله است )باور
 شود.‎داری می‎(: گوسفند یا بز جهت پروار کردن نگهguštiگوشتی )

 دهد.‎ای شیر می‎(: گوسفند یا بزی که هر بره یا بزغالهmâhâgerماهاگِر )
 اثر بیماری قادر به حرکت دست و پایش نیست.(: دامی که در jengجِنگ )
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 .(: بز گر گرفته )= گروک(garendگرند )
 .(: بز گر گرفته )= گرند(garukگروک )
 از جایی یعنی، اند‎شده کرمکی که میشی یا بز بهبز یا میشی که  (:kermejenکرمجن )

 رشد ها تخم این و کنند می ریزی تخم سبزرنگی های مگس زخم محل در، شده زخم دام
 .شوند می کرم به تبدیل و کنند می

 است دم زیر معمولا  ها لارو و کرم تخم ریزی تخم و ها زخم محل
 .(: گوسفندی پشم زیادی داردpašmenپشمن )

 .(: گوسفند یا بز دیوانهgêjگج )
 مبتلا است. «باد»(: گوسفند یا بزی که نوعی بیماری به نام bâdukenبادوکن )
 .(: گوسفند نژاد مغانیmêqoniمِغُنی )
 .(: بیمارmalilمَلیل )

 .(: نازاnerنِر )
)باور بر  .کند، اما عقیم و نازا است‎گیری می‎(: گوسفندی که مدام جفتnarxârنرخوار )

 (.این است که این میش در آرزوی بره است
 .دهد‎اش شیر نمی‎(: گوسفند و بزی که به بره یا بزغالهneyremنِیرِم )

 .چانه (: کجval-čaneچنه ) ول
 .شاخ (: کجval-šâxشاخ ) ول
 .گوش (: کجval-gušگوش ) ول

 .(: گوسفند یا بز نژاد بومی البرز شرقیvelâtiوِلاتی )

 ها سگ گذاری نام
ور  کند و به مزاحم حمله خاصیّت که در موقع خطر پارس نمی (: سگ بیdalukدلوک )

 گرد، سگ دله.‎است، سگ ولشود. سگی که پیوسته دنبال خوراک  نمی
ها محافظت  شود که همیشه کنار گله است و از آن (: به سگی گفته میrame yârیار ) رمه

 کند.  می
 .سگ (: تولهsag kâteکاته ) سگ

شود.  کار برده می شده به های با دم کلاف (: اسم عامی که برای سگqerdemقردم )
 .( یعنی پیچ وکلافqerقر)

کوتاه سگی که دمش را بریده باشند. کنایه از انسان مرموز و ‎سگ دم(: kâldemکالدم )
 زیرکاه. آب
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کار برده  های با رنگ سیاه و سفید به (: اسم عامی است که برای سگkelâjکلاج )
 شود. می

ور  کند و به حیوان و انسان مزاحم حمله (: سگی که در هنگام خطر پارس میgirâگیرا )
 شود.  می

 .(: سگ مادهmâ če sagسگ ) ماچه
 .(: سگی که تازه بالغ شده استmarezمَرز )
 .ساله سگ نر جوان و یک(: nuvâzنوواز )
 درد. (: سگی که کمین کرده و گوسفندان یا بره و بزغاله را میverge mêšمیش ) ورگه

 :گذارند، عبارتند از برخی از اسامی که چوپانان روی سگ می
، (paleng)، پلنگ (xervâš)، خرواش (elmâs)، الماس (babrâz)، ببراز babri)ببری )

، بیدار zâlem)، ظالم )(qervâš)، قرواش (xeyber)، خیبر (kahu)، کهو (neheng)نهنگ 
((beydâr( ایژدر ،(ižder( سوار ،(sevâr( بالن ،(bâlon قلّر ،qollar)). 

 برآیند
برای شبانان به لحاظ  گذاری دام هم برای صاحبان دام و هم داری سنتی، نام در دام

یابی، معرفی و اطمینان از حضورشان در گله حائز اهمیت است.  شناسایی، تفکیک، هویت
داری و مدیریت بهتر دام و امور مربوط  تر شدن کارهای مربوط به دام این مسئله سبب آسان

د که با شمورد گوسفند هشت رنگ اصلی و دوازده مشخصه فرعی شناسایی  خواهد شد. در
واژه ترکیبی  نام 4200رفته  هم  وجه به نوع گوش، نشان پیشانی، سن و جنسیت رویت

بندی شد که با  د. در مورد بز نیز نُه رنگ اصلی و چهارده مشخصه فرعی دستهشو حاصل می
واژه در گویش بومی مردم پرور قابل  نام 5600ها  نظرداشت سن و جنسیت و سایر نشانه در

تر به  بیش« بور»و « وا شه»های گوسفندان در پرور، رنگ  رنگ ذکر است. در خصوص انواع
تر هستند و در مورد  های مرتبط با این سه رنگ بیش رو بسامد نام خورند و از این چشم می
تری دارند. با توجه به شرایط اقلیمی  فراوانی بیش« شه»و « رَش»، «آسکور»های  بز، رنگ

مقابل  در بودن مقاوم دلیل به ــتر  های تیره رنگداران  منطقه، روشن است که از دید دام
دهنده  . گستره واژگانی مربوط به دام به ویژه گوسفند و بز نشاناستتر  مقبول ــ سرما

توان در  داری در اقتصاد سنتی است که البته از دانش بومی آن می داری و دام اهمیت گله
های البرز به  ها و دامنه لبنیات در دیمه جامعه امروز بهره برد. تولید و فرآوری انواع متنوع

های  های کارآمد پرورش دام از جمله این دانش داری، شیوه های ویژه دام ویژه در پرور، آیین
گذاری، افزون بر وجوه  ها و مطالعه درباره شیوه و قواعد نام واژه بومی است. گردآوری نام
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تر قواعد زبان فارسی  و شناخت بیش شناسانه، کمک شایانی است به غنای زبان فارسی مردم
پزشکی و  گیری از این واژگان در مراکز آکادمیک دام های بومی استان. بهره و گویش

نیاز  ها مانند فرهنگستان، ما را از کاربرد از واژگان بیگانه و وارداتی بی پروری یا سایر حوزه دام
 کند. می

 نوشت پی
بای کار رفته در متن همان الفه آوانگاری ب
ها و ‎خوان‎( است. تمامی همIPAالملی ) آوانگاری بین

 ةواکه کمابیش همانند فارسی معیار است تنها واک
کسره کشیده )در متون قدیمی: یای مجهول( با 
فارسی امروزی تفاوت دارد که در نوشتارحاضر با 

نشان داده شده است. این واکه مستقل  êحرف 
و  isانگلیسی در واژگانی چون  iچیزی شبیه حرف 

this در نمودار است .IPA  بسته»که در ذیل درج شده است این واکه صدایی بین‎میانیِ  ـ
 .است i «پیشین ةبست»و  e «پیشین

 مصاحبه شفاهی
اسدالله  ؛نسا گودرزی فرزند محمدقاسم صبح ؛یاد اسماعیل گودرزی فرزند بابا زنده

 .احمدیان فرزند محمدمهندس حسن  ؛جمشیدی فرزند رحمت

 شناسی کتاب
، سازمان تحقیقات، آموزش گذاری گوسفند و بز های هویت اهمیت و روشسادات،  پاپی،نادر، فاطمه، وجیه

 .1396و ترویج کشاورزی، کرج، 
 .1390رود، سمنان،  ، حبلهایل سنگسریرضا،  حسینی، علی شاه
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نشینان است که قدمت آن به تاریخ اهلی کردن دام و ‎کوچای از زندگی ‎ی شیوهکوچِبار
داران ‎دام»ی در شمال ایران به دو گروه کوچِبار .ددگر‎کاشت اولین بذر در دل خاک بازمی

های بسیار دور برای ‎ها از گذشتهکوچِبارشود.‎تقسیم می «رو‎کشاورزان کوچ»و  «رو‎کوچ
های کشاورزی ‎چنین بهره بردن از زمین‎همتر از محصولات دامی و ‎برداری بهتر و بیش‎بهره

اقدام به کوچ، ما بین دو اقلیم متفاوت کوهستانی و مرطوب خزری در حوزه جغرافیایی 
ای نزدیک به هم در ‎این دو گروه که شیوه .ندکرد‎می کاسپینکوه البرز و کرانه دریای ‎رشته

و در گرمای  کاسپینیای های سرد به جلگه و سواحل در در زمستان ،گذراندن زندگی دارند
رو ‎داران کوچ‎های دام‎کنند. گاو و گوسفند تنها دام‎تابستان به ارتفاعات البرز میانی کوچ می

 «کوچ چوپانی»و  «کوچ گالشی»باری تبرستان به  که در فرهنگ کوچ استکوه البرز ‎رشته
راه دام  و افرادی که هم «کوچِ مال»معروف است. به حرکت دام ما بین نقاط پست و مرتفع 

جا  هکنند و افرادی که برای کشت پاییزه و کشت بهاره در دو اقلیم جغرافیایی جاب کوچ می
قرن اخیر با گذر از زندگی سنتی به زندگی مدرن  گویند. در نیم می «کوچِ کر»شوند  می

رعت رود که با س  باری هستیم و بیم آن می رنگ شدن شیوه زندگی سنتی کوچ شاهد کم
دور در تلاطم  های بسیار تکنولوژی و مدرنیزه شدن جامعه همین مقدار یادگار گذشته

 به فراموشی سپرده شود. زندگی مدرن کاملاً

شیوه زندگی  ،حوزه تبرستان صورت گرفته استدر  یی کهها با پژوهش مقاله ایندر 
و  «بار گالش کوچ»و  «بار کِرد کوچ»های  رو با نام داران کوچ باری در دو بخش دام کوچِ

تا مورد استفاده  آمده استدر ریبه رشته تحر «بار کِشت کوچ»رو با نام  کشاورزان کوچ
سرزمین تبرستان و مازندران  کونامیمردم ن ژهیبه و دریای کاسپینفرهنگ دوستان کرانه 

 قرار بگیرد.
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 مقدمه
ایش کوچ و توان تاریخ دقیقی از پید های بسیار نمی رغم تحقیق و پژوهش  علی

شود گفت زندگی شبانی به عصر  ولی بر اساس مستندات تاریخی می ،نشینی ارائه داد کوچ
النهرین اولین تمدن شهرنشین  که سرزمین بین گردد و با نظر به این تاریخ برمی قبل حجر و ما

نشینی وجود داشته  نشینی و کوچ قدر مسلم پیش از شهرنشینی زندگی ده ،آید به حساب می
و آن را با تشکیل اولین اجتماع بشری مرتبط دانست. این نوع زندگی با سابقه طولانی  است

رسی به  ثر از نوعی سازگاری با شرایط آب و هوایی برای دستأکه در ایران و جهان دارد مت
 1منابع تولید بوده است.

یی، نقل جا هترین آن عبارتند از جاب‎کوچ در فرهنگ فارسی تعابیرگوناگونی دارد که مهم
مکان، مهاجرت و حرکت متناوب و سالیانه از سرزمینی به سرزمین دیگر. در فرهنگ 

واژه  .مازندران و تبرستان یعنی حرکت طایفه و خانواده از یک مقر معلوم به مقر معلوم دیگر
جایی و در  هبه عنوان خانواده و جاب 2( در کتاب فرهنگ واژگان تبری پولاkujکوچ )کوج 

 ، حرکت کردن و روانه شدن معنا شده است.3واژگان مازندرانی ونداد کتاب فرهنگ
های انسانی است که برای ‎نشینی حرکت متناوب و سالیانه گروه‎در تعریف دیگر،کوچ

به جای دیگر کوچ  ‎شان از جایی‎تهیه وسیله ارتزاق خود بسته به نوع زندگی و تمدن
ای از زندگی شبانی و ‎نشینی شیوه‎در جدیدترین تعریف جغرافیای انسانی،کوچ 4کنند‎می

داران و کشاورزان برای بقای خود بین دو محیط ‎کشاورزی است که در آن گروهی از دام
با توجه به تعریف جدید از کوچ باید گفت شیوه  5کنند.‎جغرافیایی متفاوت از هم کوچ می

ف از دیرباز در جهان برقرار بوده است و در کشور ایران نشینی به اشکال مختل‎زندگی کوچ
خاصه سرزمین تبرستان به دو شکل کوچ شبانی با وابستگی به دام و چراگاه و کوچ 

 کشاورزی با وابستگی به مزرعه وکاشت و برداشت وجود دارد.

 علل کوچ
 ؛حفظ میراث ابا اجدادیـ 1

بسیارگرم و اقلیم کوهستان با زمستان دوگانگی اقلیم جلگه و دشت با تابستان ـ 2
  ؛فراسرد

                                                                                                                                              
 .260، ص 1384، تهران: انتشارات دستان، نشینان ایران کوچارسلان برخوردار،  1

 .400، ص1400رود،  ، سمنان: انتشارات حبلهفرهنگ واژگان تبری پولا سیدرضی موسوی فولادی، 2

 .1798 حسین وندادی، فرهنگ واژگان مازندرانی ونداد، ساری: هاوژین، ص 3

 .12، ص 1388، تهران: انتشارات چاپخش، شناسی عشایر ایران امعهجخلق، عسگری نوری،  اکبر نیک علی 4

 .72، ص1401رود،  انتشارات حبله ، سمنان:دیم به دریاسیدرضی موسوی فولادی،  5
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  ؛برداری از جنگل و مراتع بهرهـ 3

  ؛بالا بردن میزان محصولات دامی و لبنیـ 4

 ؛اشتغال مستمر سالانه در کاشت و برداشت محصولات کشاورزیـ 5

  ؛های قابل کشت در دو نقطه اقلیمی متفاوت‎گیری از زمین‎تر با بهره‎ارتزاق بیشـ 6

 اع کوچ انو
گونه که در تعاریف اشاره شد کوچ حرکتی است بین دو محیط جغرافیایی با اقلیم ‎همان

بلکه  ،ها نیست‎برای یافتن چرای دام پذیرد. این نوع کوچ صرفا‎ًمتفاوت از هم صورت می
مین أجایی به صورت گروهی و یا انفرادی برای یافتن رزق و روزی و ت هتواند هرگونه جاب‎می

بندی کوچ وابسته به زمان، مکان و روش کوچ بوده و به اشکال مختلف ‎میباشد. تقسمعیشت 
کوچنده، کوچ بلند و ‎مانند کوچ بهاره و پاییزه، کوچ افقی و عمودی، کوچ محض و نیمه

شود. تمامی این اشکال در ‎کوتاه، کوچ جنگلی و مرتع و کوچ سنتی و ماشینی تقسیم می
شناخته  «رو‎کشاورزان کوچ»و  «رو‎داران کوچ‎دام»ا عنوان ذیل دو نوع اصلی کوچ نشینی ب

شوند که سابقه طولانی و مستمر در جغرافیای فرهنگی و تاریخی سرزمین تبرستان ‎می
 شوند. ‎که موضوع این مقاله است تعریف می «کوچِبار»دارند و با نام 

 کوچباری
الایام به ‎که از قدیم داران و کشاورزان است‎ای از زندگی گروهی دام‎کوچباری شیوه

سیر برای یافتن علوفه مفید دام و یا به دست ‎صورت خانوادگی مابین مناطق سردسیر و گرم
 کردند.‎دات مطلوب کشاورزی کوچ میئآوردن عا

و برای کشاورزان  «کوچِ مال»و  «کوچِ بار»رو به دو بخش  داران کوچ‎کوچباری برای دام
جا  هروهایی که از یک نقطه به نقطه دیگر جاب‎شود. به کوچ‎تقسیم می «کوچِ بار»رو فقط ‎کوچ
 1گویند.‎می «کوچِ کر»شوند ‎می

 بار کوچِ تعریف
گویند که به ‎شان می‎کوچ بار به اعضای خانواده کوچندگان و وسایل مختصر زندگی

جایی در  هاین جاب .شود‎جا می هوسیله اسب و قاطر از ییلاق به قشلاق و بالعکس جاب
 گیرد.‎اخیر با وسایل نقلیه ماشینی انجام میهای ‎سال

                                                                                                                                              
ها قبل از حرکت با کمک و  به غذاهایی که کوچندهدر فرهنگ کوچباری اصطلاحات دیگری هم از جمله کوچ سری ) 1

مکانی که کوچ نشیر ) مانند پخت نان که به رانون معروف است. ؛کنند کوچ آماده میدیگر برای مسیر  یاری یک
 .رود دارند( وجود دارد که تلفظ آن رو به فراموشی میها در آن مکان اقامت فصلی و موقت  نشین کوچ
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 مال کوچِ تعریف
« دار‎مال»و به صاحبان مال  «مال»نشینی به گاو، گوسفند و چهارپایان ‎در زندگی کوچ

جایی دام سبک )گوسفند و بز( و دام سنگین )گاو( میان ییلاق  هگویند، کوچِ مال به جاب‎می
 شود.‎گام با کوچ بار انجام می‎جایی هم‎هشود. این جاب‎و قشلاق گفته می

  1کر کوچِ تعریف
شوند که از متفاوت بودن ‎رو گفته می‎داران و کشاورزان کوچ‎کوچِ کر به گروهی از دام

دات سرزمینی دو منطقه آب و هوایی متفاوت ئمندی از عا‎گیرند و برای بهره‎اقلیم بهره می
جا  هییلاقی و قشلاقی جابجهت گذران زندگی به صورت خانوادگی در میان مناطق 

 شوند.‎می

 کوهی تعریف
نشینان البرز میانی تبرستان ‎نشینان مازندران به کوه‎ای است که جلگه‎کوهی واژه

ها ‎جانشین‎یک .شوند‎رو تقسیم می‎جانشین و کوچ‎ها به دو دسته یک‎گویند، کوهی‎می
ها به شغل ‎انیانی هستند که تمام طول سال را در روستاهای واقع در کوهستیروستا

رو ‎داران و کشاورزان کوچ‎داری و کشاورزی مشغولند و دسته دوم کارگران فصلی، دام‎دام
جایی دام و  هساله با شروع سرمای پاییزی به اتفاق خانواده برای اشتغال، جاب‎هستند که همه

فصل ها در ‎این گروه از کوهی .دکنن‎برداشت محصولات کشاورزی به جلگه مازندران کوچ می
های ‎گردند و فعالیت‎بهار با گرم شدن هوای جلگه خزری از قشلاق به سمت ییلاق بازمی

 دهند.‎خود را در ییلاق خود ادامه می

  کوچباری فرهنگ
 .ای برخوردار است‎مقوله فرهنگ در سلسله مباحث علوم اجتماعی از اهمیت ویژه

زار و ادوات، باورها و وردهای بشری اعم از آداب و سنن، ابآ‎فرهنگ شامل همه دست
د که مبین عمق تفکرات و روح اندیشه بشری شو‎ها و مصنوعات می‎اعتقادات و ساخته

ثیر مستقیم در پیدایش فرهنگ مرتبط با آن دارد. زندگی أطبیعی است نوع زندگی ت 2است.
مقاوم بار ها ‎ها نارسایی‎های کار، افراد را در برابر سختی‎رویی به دلیل شرایط و دشواری‎کوچ
مردی و مقاومت ‎آورد. سیره زندگی کوچبار شجاعت، شهامت، قناعت، بخشش، جوان‎می

                                                                                                                                              
1 kuc̄ekar. 
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دل بودن و فرهنگ آنان فرهنگ کار و تلاش و ‎اندیشه آنان تعاون و با هم زیستن و هم .است
 کاری است.‎خت گرفتن با طبیعت و ننگ دانستن بیاُ

گروهی، انسجام و تجانس در  کار .هاست‎ها و پیام‎شیوه زندگی کوچبارها سرشار از مقام
آنان هر  .شان است‎م با یاری رسانی و بذل مهر و محبت سرلوحه زندگانیأکارها، زندگی تو

آورند و به اتفاق اعضای خانواده تا ‎را به زبان می «الهی به امید تو»روز صبح جمله 
زار پیوند ‎و کشتگاه ‎شوند و جسم و روان خود را به دام‎گاهان دست به کار می‎شبان
رسد دست از کار کشیده و در داخل تلار یا چفت یا کومه و یا ‎دهند. شب که فرا می‎می

ها و ‎از شنیده .زنند‎لی ییلاقی در زیر نور گردسوز یا نور آتش هیزم حلقه میهای گ‎ِخانه
 گاهی نی‎گویند و گه‎های )آسنی( حماسی و عاشقانه می‎های روزگار سخن گفته و قصه‎دیده

های عشق و عاشقی کتولی و یا مدح ‎آورند و ترانه‎له( و یا گالشی را به صدا درمی‎)لَ چوپانی
خوابی ‎دور از هرگونه تجملات سر در رخته دهند و با خیالی آسوده و ب‎امیری را سر می

 رسانند.‎گذارند و شب را به صبح می‎می 2و یا نمدچوقا 1ساده از جنس کوب
کوش، ‎افرادی سخت ،ها‎ولیت زندگی و تربیت بچهؤوه بر مسبانوان فداکار کوچبار علا

ای از کارهای کوچ و ‎پای مردان خانواده خود بخش عمده‎دامن هستند که هم‎مقاوم و پاک
ها در کنار کار و تلاش و خودکفا نگه داشتن ‎آن .کشند‎زندگی کوچباری را به دوش می

ورینی، ‎، پسرسری، عروسی، چیکسری، دترسری‎ها نظیر گره‎ها و سنت‎اغلب آیین کوچ،
بخش دیگر و ‎ها مراسم شادی‎سین، رونما هدائن و ده‎سری، کومه بندوستن، هفت‎خانه

 آورند. ‎سوگواری و موری را به اجرا درمی

 کوچباری های‎گروه
های  لیفأتا چند سال اخیر تنها کوچ شناخته شده در ایران کوچ شبانی بوده است و ت

چهارصد  گرفت. از ابتدای سال هزارو داران عشایر صورت می حوزه دامنشینی تنها در  کوچ
هایی که در فولادمحله واقع در جنوب تبرستان و زاغمرز  بار با تحقیق و پژوهش برای اولین

به معرفی  «دیم به دریا»در کتابی به نام  ،صورت گرفت کاسپیندر کرانه جنوبی دریای 
رو پرداخته شد که کوچ بهاره و کوچ پاییزه دارند و  شیوه زندگی گروهی از کشاورزان کوچ

زندگی  کاسپیننیمی از سال را در ییلاق البرز و نیمی از سال را در قشلاق کرانه دریای 
داران عشایر و برخی موارد متفاوت از  کنند. شیوه زندگی آنان در برخی موارد مشابه دام می

                                                                                                                                              
خواب و نمد قرار  های مردابی که در داخل کومه به عنوان عایق در زیر رخت شده از علف فرشی است بافته ،کوب 1

 پوسید. تر نبود و در اثر رطوبت می سال بیش عمر مفید کوب یک .گرفت می

رف و ها در مواقع باراش ب ها و گالش ( پوششی ضخیم از پشم گوسفند که چوپانlame c̄oqa)لمه چوقا  نمدچوقا 2
  کنند. خواب هم استفاده می گیرند و از آن به عنوان رخت باران به دوش می
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داران  کشور به دو گروه اصلی: دام . در مجموع کوچباری در جغرافیای شمالاستآنان 
کِشت »رو به نام  کشاورزان کوچ و« گالش کوچبار»و « کِرد کوچبار»های  رو به نام کوچ

 شود. تقسیم می «کوچبار

 پراکندگی کوچبار
های  زندگی و معیشت جوامع بشری همواره به زندگی روستایی و وابستگی آن به زمین

به تجارت و تولید کالا و زندگی عشایری و وابستگی  کشاورزی، زندگی شهری و وابستگی آن
هایی از انسان را در طول ‎این وابستگی به طبیعت گروه 1آن به دام و کوچ استوار بوده است.

گاه ‎یابی که قدم‎تاریخ به سمت کوچباری سوق داده است. در تبرستان سرزمینی را نمی
توانیم به عشایر ‎ر شمال کشور نام ببریم میهایی از آن را د‎اگر بخواهیم نمونه ؛کوچبار نباشد

روهای ‎دوسر ساری، ایل دراسله سوادکوه، کوچ‎آب‎رو زنگت هزارجریب، عشایر نرم‎کوچ‎نیمه
روهای فولادمحله و... اشاره کرد. ‎روهای لاویج چمستان، کوچ‎بندپی، بابل ایل پلور آمل، کوچ

شان ‎های‎دسته اول عشایری که دام :شوند‎روها به دو دسته تقسیم می‎از لحاظ نوع دام، کوچ
تر در عرض جغرافیایی مرکز و شرق تبرستان ‎این نوع عشایر بیش است.گوسفند  صرفاً

مانند عشایر واوسر و بالاده ساری و زنگت نکا. دسته دوم عشایری که  ،سکونت دارند
ز و غرب تر در عرض جغرافیایی مرک‎. این نوع عشایر بیشاستگاو  شان صرفاً های دام

مانند: عشایر لاویج چمستان، عشایر بندپی بابل، عشایر رودبارک و  ؛مازندران سکونت دارند
رو مانند کوچبارهای فولادمحله، دودانگه و ‎عشایر کلکنار ساری. پراکندگی کشاورزان کوچ

تر در عرض جغرافیایی مرکز و شرق  بیش ،معروفند «کِشت کوچبار»چهاردانگه ساری که به 
 ان ما بین جلگه خزری و ارتفاعات البرز پراکنده هستند.تبرست

 (شبانی کوچبار) رو کوچ داران دام
های سبک کوچ کِردی ‎داری یا کوچبار شبانی شمال کشور برای دام‎در زندگی کوچ مال

 شود. ‎تعریف می «گالش کوچبار»های سنگین کوچ گالشی یا ‎و برای دام «کوچبار کرد»یا 

 (کوچبار کِرد) کاردی کِردی,
ولیت حفظ ؤداری و پرورش دام مس‎شود که علاوه بر نگه‎کارد یا چوپان به کسی گفته می

برداری از ‎ها و بهره‎روزی گله، زاد و ولد دام‎ها به مراتع و جنگل، تعلیف شبانه‎و هدایت دام
 پشم، شیر و گوشت را بر عهده دارد.

                                                                                                                                              
 .9، ص 1384شهر، نشر امیر مازندرانی،  ، قائمها کولی؛ اسماعیل ،پناه یزدان 1
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  کِردی انواع
کوه البرز کرِدی یا چوپانی به دو گروه ‎میانی رشتههای شمالی و ‎در جلگه خزری و دامنه

 ،شوند‎جانشین شناخته می‎شود. گروه اول که به گروه یک‎و کوچبار تقسیم می «کتول چر»
محل  1چفت پذیرد،‎شان در مراتع و مزارع و ارتفاعات پیرامون روستا انجام می‎های‎تعلیف دام

کرِد ». گروه دوم که به استداری گاو ‎گهاغلب محل ن 2کالم داری گوسفند و بز بوده و‎نگه
 برند. نیمی از سال را در قشلاق و نیم دیگر از سال را در ییلاق به سر می ،معروفند «کوچبار

 .استهای روستایی  تر در کومه و منزل سرَ و در ییلاق منَگلِ و منزل اسکان آنان در قشلاق بیش
 رو(‎)غیرکوچ جانشین‎الف( کِردهای یك

دارانی هستند که در روستاهای مناطق کوهستانی از غرب تا شرق تبرستان سکونت ‎دام
مین غلات أمالکیت زمین کشاورزی جهت ت ،داری‎دائم داشته و در کنار شغل اصلی دام

ها ‎جانشین‎شان را دارند. گوسفندان یک‎های‎مصرفی خودشان و علوفه زمستانی مورد نیاز دام
با تشکیل  4«چوکِرد»جانشینی به دو صورت ‎داری در نوع یک‎دام هستند. 3اغلب از نوع دنبل

که صاحب  «مال کِرد»سی و استخدام دو نفر چوپان است و یا أهای حداقل چهارصد ر‎رمه
ها را در فصول برفی و سرد ‎ها دام‎. در هر دو حالت چوپاناستهای خود ‎گله خود چوپان دام

کنند و ‎های مجاور منزل هدایت می‎ت و کالمهای نزدیک روستا معروف به چف‎سال به آغل
ها  ها را در املاک بایر، جنگل‎ها را از چفت و کالم خارج و تعلیف دام‎در فصول گرم سال دام

برداری از محصولات دامی در  دهند. بهره و مراتع بالادست و مرتفع پیرامون روستا انجام می
داری  گیرد. قوانین حاکم در دام انجام می 5دار در خیل بهار و تابستان با شراکت چندین گله

 افتد. جا نشینی همانند کوچباری است با این تفاوت که کوچ اتفاق نمی یک
                                                                                                                                              

: بنایی مسقف با مصالح سنگ، گل و چوب است پوشش سقف چفت کود حیوانی است و در فصل سرد سال c̄aftچفت  1
, چفت )محل اسکان چوپانان( مرَدون خنِههای چفت شامل  شوند. قسمت داری می رأسی در داخل آن نگهیک گله پانصد 

ها و  داری بره )محل نگهکرِس و کرَوداری گوسفندان نازا(،  )محل نگه قَسرِجازا(،  داری گوسفندان  )محل نگه دلِه
)فضای باز و  برَه و دمُبره)محل دپوی کود حیوانی(،  ونزورشَن)انبار سوخت هیزم(،  هیمه شَنونزاییده(،  های تازه بزغاله

های  که علوفهنپِار داری شبانه اسب و الاغ( و  )محل نگهخر کالمُ ها و دوشیدن گوسفندان(،  محصور برای شیر دادن بره
 .گیرد زمستانی برای حفاظت روی آن قرار می

در کنار کالم بنایی به نام کنجون  .شود مجاور منزل بنا میشود که در  : به آغل گاو گفته میkalom کالُم یا کِلوم 2
kanjin  جهت انبار جو و علوفه زمستانی و باربندbarband گیرد. فضای باز برای تغذیه دستی قرار می 

 شود که دنبه دارند. به گوسفندانی گفته می denbelدنبل  3
 گیرد.  و و مزدش را نقدی از صاحب مال می شود که خود دام در گله ندارند به چوپانی گفته می چوکِرد 4

جا  داران گوسفندان خود را برای دوشیدن شیر بدان بنایی مسقف با سنگ، گِل و چوب در ییلاق است که گله xēl خیل 5
های  قروت است. قسمت کنند. خیل محل تبدیل شیر به محصولات لبنی نظیر سرماست، کره، دوغ، کشک و قره هدایت می

 ←)فضای  محصوردمبرَه ) محل پخت و پزغذا(،  تشُ کلِه مال دار(، )محل اسکان شبانه مال درَیم خنهخیل شامل، 



876    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 

 رو( )کوچ ب ( کِردهای کوچبار
کِرد کوچبار به گروهی از دامداران کوچرو در شمال کشورمی گویند که معیشت آنان 
وابسته به دام می باشد. این گروه از کوچبارها به نام کوهی شناخته می شوند. حوزه  
فعالیت این گروه از عشایر در فصول گرم سال در جنگل های بالادست و ارتفاعات البرز 

سرد سال در جنگل های پایین دست و کرانه جلگه خزری میانی معروف به کوه و فصول 
است. نژاد گوسفندان اغلب از نوع زِل ) بدون دنبه( بوده و با طبیعت بارانی شمال کشور 
کاملا سازگاری دارند. اسب، الاغ و قاطر نقش مهمی در حمل بار و بنه کوچبار دارند و جزء 

 مال ارزشمند کوچ محسوب می شوند . 

 دکوچبار شرح کوچ کِر
ها برای کوچ چندروزه، ‎معمول است کوچبارها پس از اتمام زایش بهاره و توانایی بره

ای به سمت جنگل و مراتع کوهستانی ‎های خود را از اواسط بهار از مراتع و مزارع جلگه‎دام
ها ‎دام ،های درختان‎از سرشاخه «منگل»ها با ساخت ‎در مسیر کوچ چوپان .دهند‎حرکت می

های کوچبارها برخی ‎کنند. در طول مسیر خانواده‎ظت میفحفاظت از درندگی محارا برای 
 ،راه دارند‎که به هم شان را‎راه با کوچ دام و برخی هم زودتر خود و اسباب و اثاثیه زندگی‎هم

در  .ندکن میرسانند و منازل سکونت تابستانه و تاوسّن سره آماده ‎شان می‎به منازل ییلاقی
 کنند.  استفاده می 1«گولا»داران برای سرپناه از  ییلاقی تبرستان مالبرخی از مناطق 

داران  اولین اقدام دام ،ها در ییلاق کوچ بهاره و استقرار دام با پایان یافتن مسیر
در این  .داران است سازی تاوستن سره )خیل( و تشکیل تعاونی سنتی توسط گله آماده

شمارش و قاطی کرده و به سه  ،به ییلاق آورده بودند یک جداگانه ها را که هر‎ها دام‎تعاونی
قسمت شیرده، قصر مال )غیرشیرده( و بره و بزغاله تقسیم و کار شراکتی را جهت 

هایی از بین ‎داری، چوپان‎کنند، ابتدا برای حفظ و نگه‎برداری از محصولات دامی آغاز می‎بهره
ها در اولین فرصت برای ‎ند. چوپانکن‎خودشان انتخاب و گوسفندان و بزها را تحویل آنان می

های درختان به نام ‎داری شبانه اقدام به ساخت دیوارهایی محصور از تنه و سرشاخه‎نگه
)مَنگِل( در داخل جنگل یا حاشیه جنگل و با دریافت وجه، گوسفند و یا لبنیات از  «پَل»

های دوره ‎فعالیتترین ‎کنند. دوشیدن گوسفندان شیرده از مهم‎داری می‎گوسفندان نگه
                                                                                                                                              

)محل جوش آوردن شیر و دوغ(،  بَرکر خنه)محل دوشیدن گوسفندان(،  برَهجهت هدایت دام به محل دوشیدن(، →
 ماست و کره و دیگر محصولات لبنی است. داری  که محل نگه دلِه خلِ)محل خشک کردن کشک( و  پشت بوُم

 استهای عبور نور  های پشمی و روزنه با گره مترمربع بافته شده از موی بز 15،چادرهای ضخیم به ابعاد حداقل  گولا 1
داری لبنیات و قسمت خواب  های مختلفی نظیر نشیمن، پذیرایی، نگه دهد و از بخش که آب باران را از خود عبور نمی

 .(91ص  ،1390دار کوه سواد، ابراهیم غفاری چراتی، رسانش،  شده است. )چرات میراثتشکیل 



877   ‎    کوچِباری در کرانه جنوبی دریای کاسپین 

 

افتد. چوپان مخصوص ‎که در تاوِستن سِره )خیل( اتفاق می استداری در ییلاق ‎تابستانه دام
ها را برای دوشیدن به ‎بار و در برخی مواقع دوبار دام‎بایست روزی یک‎های شیرده می‎دام

تاوِستون سِره )خیل( بیاورد. شیردوشی، جوشاندن شیر، تبدیل شیر به ماست، تهیه 
 ،گیری با تلم، تبدیل سزمه به کشک‎رماست، تهیه سرشیر و تبدیل آن به وارغون، کرهس

تبدیل سجو به قره قروت، تبدیل آب پنیر به لور و تبدیل لور به آرشه و تهیه گارماست از 
دارها زیر نظر مختابادها ‎کارهای هنرمندانه کوچبارهاست که روزانه با مهارت و تجارب مال

با  «حاصل خانه»با پایان رسیدن تابستان سنت تقسیم محصولات لبنی  گیرد.‎انجام می
در این روز مختاباد گوسفندی  .شود‎)خیل( برگزار می داران تاوستون سره‎حضور تمامی گله

های داخل ‎بیند. قبل از ناهار کره‎را ذبح و ناهار مفصلی از گوشت گوسفند را تدارک می
کنند ‎پنیر، ماست و سرماست را از ته چاه خارج میخورده ‎های نمک‎شده و پوست‎خمره چال

پس از جدا کردن مزد چوپانان  .آورند‎های کشک به مجلس حاصل خانه می‎راه کیسه‎و به هم
داوش »و کرایه لوازم خیل از محصولات لبنی، مابقی را بر اساس مقدار شیرِ تراز گرفته در 

د با توزیع لبنیات قانون تعاون تاوستون کن‎داران توزیع می‎محصولات لبنی را بین دام 1«روز
شده را ‎داران تا قبل از زایش پاییزه شیرهای دوشیده‎سره )خیل( از بین رفته و هر یک از دام

سرد شدن هوا کوچبارها با خداحافظی از  د. با ورود پاییز وکن‎تبدیل به پنیر می
بندند و مختصر اسباب و ‎ل و خشت میهای ییلاقی خود را با گ‎ِدرهای خانه ،ها‎جانشین‎یک

ها و قاطرها ‎خردسالان را سوار بر بار اسب .دهند‎شان را بار چهارپایان  قرار می‎اثاثیه زندگی
نوزادان را مادران به دوش گرفته و با آهنگ کوچ مختاباد به سمت جلگه به راه  و ندکن‎می
ی که منزل سر یا خود را به ایستگاه قشلاق ،افتند. کوچبارها پس از چند روز حرکت‎می

 شوند.‎وع زندگی قشلاقی میررسانند و آماده برای زایش پاییزه دام و ش می ،کومه نام دارند

 (گالش کوچبار)گالشی 
سی را أهای چند صد ر‎شود که چند گاو تا گله‎گالش یا گاوبان به کسی گفته می

تبرستان دهد. گستره جغرافیایی گالشی در جای جای سرزمین ‎پرورش می داری و نگه
اما کوچ گالشی در عرض جغرافیایی غرب تبرستان و استان گیلان رونق  ؛پراکنده است

 تری نسبت به مرکز و شرق دارد.‎بیش
 

                                                                                                                                              
یک از شرکا معین  هر در این روز مقدار شیر است.داوش روز، نخستین روز شیردوشی و آغاز به کار تاوِستن سره  1

نامه تبرستان  دانش اشرفی، داران تقسیم شود. )جهانگیر نصری اساس نسبت شیر محصولات لبنی بین دام شود تا بر می
  .(474، ص 1398 نی، ، تهران، نشرو مازندران
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 انواع گالشی
شوند. ‎تقسیم می «کوچِبار»و  «جانشین‎یک»ها به مانند کِردها به دو دسته ‎گالش

های کمی برخوردار ‎از تعداد دامتر در مناطق کوهستانی سکونت دارند و ‎ها بیش‎جانشین‎یک
های مرتفع جنگلی را اسکان ‎هستند. گالش کوچبارها جلگه خزری را اسکان قشلاقی و کوه

 سی برخوردارند.أهای زیاد و چندصد ر‎کوچبارها از تعداد دام ،دهند‎ییلاقی خود قرار می

 (رو غیرکوچ) جانشین یك های گالش( الف
الایـام سـاکنان آن   ‎ها روستاهایی هستند که از قـدیم ‎های البرز و حاشیه جنگل‎در بلندی

برای کار کاشت بذر و تهیه مایحتاج لبنی یک گاو نر )ورزا( و چنـد گـاو مـاده )منگـو( را در     
ن روستا برای چراندن گاوها، افـرادی  اکنند. ساکن‎داری می‎شان نگه‎کالمُ و باربنَد مجاور منزل

پرداخت وجه نقد و یا محصولات کشـاورزی و لبنـی    با ،دانند‎که مهارت و فنون گالشی را می
ها هر روز صبح زود پس از دوشیدن، گاوهای خود را در ‎ند. هر یک از خانوادهکن‎استخدام می

یان را بـرای چـرا بـه    یها گاوهای روسـتا ‎دهند. گالش‎ها می‎داخل میدان گاهی تحویل گالش
ــونی حرکــت داده و غــرو ‎ســمت حاشــیه جنگــل ــع پیرام ــه روســتا ‎ب آنهــا و مرات هــا را ب

گردانند، موقع بازگشت هر گـاو بـر حسـب عـادت بـه باربنـد و طویلـه صـاحب خـود          ‎بازمی
رو فقط چراندن گاوهاست، دوشـیدن گـاو، شـیر    ‎گردد. نقش گالش در مناطق غیر کوچ‎بازمی

گیرد. در بسیاری ‎دادن به گوساله و تولید ماست و پنیر توسط بانوی خانه در منزل انجام می
هـا  ‎د. هـر یـک از گـالش   هسـتن هـا گـاو   ‎ها خودشان صاحب ده‎مناطق جنگلی اغلب گالش از

داری ‎در فصل سرما نگـه  .کنند‎داری می‎نگه ،گاوهایشان را در گاوسرا که به تلار معروف است
این گاوها با مردان است و در صورت کمبـود علوفـه بـه صـورت دسـتی بـه گاوهـا خـوراک         

داری و ‎شـوند و در کـار نگـه   ‎شان در تلار حاضر می‎های‎نوادهدهند. در فصول گرم سال خا‎می
گیـری و فـروش محصـولات    ‎بندی، تلم زدن و سزمه‎چرا گاو و گوساله، دوشیدن شیر، ماست

 شوند.‎کار مردان می‎لبنی کمک

 کوچبار های گالش( ب
سی گاو معروف به أهای حداقل صد ر‎رو افرادی هستند که مالکیت گله‎های کوچ‎گالش

های ‎را دارند این افراد، گاوهای خود را در فصول سرد سال داخل ایستگاه «جنگلی گو»
کنند و با شروع گرما و ‎داری می‎ای نگه‎های جلگه‎دامی )گاوسرا( مستقر در مراتع و جنگل

ها را با عبور از جنگل به سمت ارتفاعات ‎داری گاوها در جلگه، آن‎قابل تحمل شدن نگه غیر
دهند. با اتمام مسیر کوچ ‎های جنگلی و سرشاخه های درختان کوچ می‎علوفهبرای تغذیه از 

های ‎ها و تبدیل شیر به محصولات لبنی در ایستگاه‎داری گوساله‎ها برای نگه‎بهاره گالش
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شان را در دوره گرم سال در تِلار ‎شوند و زندگی گالشی‎مستقر می 1گالشی به نام تِلار
ها گله گاوها را از ‎. با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا گالشدهند‎)گاوسرا( ییلاق ادامه می

ولیت ؤگردانند. در تلار مس‎به سمت قشلاق برمی ،همان راهی که به ییلاق آورده بودند
برداری از شیر گاوها و تبدیل آن به محصولات لبنی نظیر کره، دوغ، پنیر، ‎داری و بهره‎نگه

دو یا سه  است،. در برخی موارد که تعداد گاوها کم استسزمه، کشک و... با خانواده گالش 
برند و  پیش می 2های خود را قاطی کرده و امور تلار را با رعایت مراتب سازمانی گالش دام

 کنند. شان تقسیم می محصولات لبنی به دست آمده را به نسبت شیر گاوهای

 شرح کوچ گالش کوچبار 
کوهستان البرز برای گاوها دو عامل اصلی  گرمای جلگه و شرایط مناسب چرا در جنگل و

ای ‎ست جلگهها در اواسط بهار که گرمای مناطق پ‎َگالش .رود‎ها به شمار می‎برای کوچ گالش
های گاوها را به ‎های خود گله‎راه خانواده‎آورند و به هم‎کوچ را به صدا درمی گبان ،یابد‎شدت می

مسیرکوچ کوتاه و به یک یا دو روز ختم دهند. در غرب تبرستان که طول ‎سمت کوه کوچ می
و شرق تبرستان که مسیر  ولی در مرکز ،3برند‎برخی بار و بنه را چاربیدارها به نوبت می .شود‎می

ها  راه دارند. گالش راه گله بار را هم به هم شان هم خانواده ،انجامد‎کوچ طولانی و به یک هفته می
های منتهی به جنگل خود را به اولین دامنه  از آیشپس از جدا شدن از اسکان قشلاقی با عبور 

داری شبانه گاوها در  های جنگل و نگه رسانند و با چرانیدن علوفه می ،نام دارد «شمِا»جنگلی که 
گیر و  های مرتفع و برف های مسیر خود را به مراتع یا املاک خود در انتهای جنگل و کوه منگل

گوی چرا  شود که محدوده یک مرتع جواب ه علوفه باعث میتلارهای خود برسانند. نیاز گاوها ب
از چند مرتع  جایی ایستگاه دامی )تلار( هها در ییلاق با جاب گالش در طول مدت تابستان نباشد و

بهره بگیرند. استقرار در تلار به دو صورت خانوادگی تحت مدیریت پدر خانواده و دیگری به 
ها توسط چند گاودار بدون حضور خانواده با استخدام شکل فعالیت مشترک با قاطی کردن گاو

ها در تلار زیر ‎ها در تلار عمده فعالیت گالش‎با مستقر شدن گالش .پذیرد چند گالش صورت می
ها، ‎تقسیم کار بین گالش .پذیرد‎انجام می ،تر است‎تر و آگاه‎نظر مختاباد که فردی با تجربه

                                                                                                                                              
 دارای تلارها. شود می بنا درختان سرشاخه و تنه با جلگه و جنگل در اغلب و بوده گاوها سرپناه و سرا گاو: telar تلار 1

 محل) تلار گوگ ،(دامی های فراورده داری نگه محل) کریکه ،(ها گالش زندگی محل) پره پیش: شامل مختلف های قسمت
 تلار من ،(تلار به متصل اسب و گاو سرپناه)  تلار په ،(تلار جلوی گیر باران یا و سایبان) پره ورَ ،(ها گوساله شبانه داری نگه
(. گوسفند معدود داری نگه محل) پَل ،(زاییده تازه های گوساله داری نگه محل) خال کرس ،(ورپره و پره پیش بین حدفاصل)
 (.36 ص ،1393 نوین، رسانش نشر تهران فرهنگ، و تاریخ سرزمین بندپی گودرزی، پور قلی شهرام و الهی یوسف)
 .کر په، آشپز، هیمه وون یا قصروون، خال په، فرام مختاباد، گالش، دمسمراتب سازمانی گالشی:  2

شناسی ایران، دانشکده هنر  همایش ملی باستان، سر نشینی در منطقه سخت بررسی ساختار کوچپور،  معصومه قربان 3
 .11، ص 1392بیرجند، 
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گیری، ‎ها، تبدیل شیر به ماست، تلم زدن، دوغ‎گالشیک از  دوشیدن گاوها، تعیین سهم شیر هر
ها، آوردن هیزم به تلار، از وظایف  ها، چرده دادن گوساله درست کردن کشک، شیر دادن گوساله

نظارتی و مدیریتی مختاباد است. فعالیت گاوسرا قبل از طلوع آفتاب با حضور همه افراد حاضر 
مار » گردانند و با گفتن‎ا قبل از طلوع به تلار بازمیها گاوها را ت‎گالش شود.‎در تلار شروع می

  .ریزند‎دوشند و شیرها را برای جوشاندن داخل برکر می‎ها را می‎آن «مار
برد تا از پستان گاوها شیر بمکند. پس از اتمام ‎ها را نزد مادرشان می‎گوساله 1په دمِسِ

داس گاوها را به سمت جنگل و دوشی و صرف صبحانه، یک یا دو گالش با گرفتن تبر و ‎شیر
ها را به ‎ها گوساله‎ها خلاف جهت حرکت گالش‎په‎زمان دمس‎دهند و هم‎مراتع اطراف حرکت می

پس از تعیین مقدار شیر هر یک از گاودار  ،اند‎برند. مختاباد و دیگر افراد که در تلار مانده‎چرا می
دهند. در فاصله جوش آمدن شیر،  یو ثبت آن در دفتر شیر را برای جوشاندن روی اجاق قرار م

ند. کن زنی می ریزند و شروع به تلم و یا از تغارها خارج کرده و داخل تلم می گها را از دی ماست
زنند و ‎بندی می‎گیری شیر را از برکر خارج کرده و در داخل دیک و تغار مایه ماست‎پس از کره

ند و سپس آن را داخل گوآل یا پرزو جوشان‎زنی را داخل برکر ریخته و می‎دوغ حاصل از تلم
و سزمه برای درست کردن کشک باقی بماند. با پایان  جریزند تا آب )سجِ او( از کیسه خار‎می

زنی یک نفر برای پخت ناهار به داخل تلار و یک نفر هم برای تهیه ‎زنی و کشک‎یافتن کار تلم
  شود.‎رده میپه توسط یک نفر ب‎رود. ناهار گالش و دمس‎هیزم به جنگل می

ربرگ درختان( برای های نازک و پ‎ُپه که مقداری چرده )سرشاخه‎هنگام غروب ابتدا دمس
ها را داخل ‎آورد و آن‎ها را به سمت تلار می‎گوساله ،ها بر دوش گرفته است‎غذای شب گوساله
گاوها را به محوطه تلار آورده  ،کند. پس از آن گالش‎ها( هدایت می‎داری گوساله‎کرس )محل نگه

زنند تا پس از ‎جوشانند و مایه می‎و به همان ترتیب صبح گاوها را دوشیده و شیر را می
بندی در صبح فردا برای جداسازی کره از ماست تلِمِ بزنند. پس از صرف شام یک یا دو ‎ماست

په در ‎ا و یک نفر دمسها برای حفاظت گاوها از درندگان و دزدان در کنار گاوه‎نفر از گالش
های ‎چه علوفه‎چنان .یابد‎خوابند این رویه هر روز ادامه می‎خال و بقیه در داخل تلار می‎‎کرس

گاه و وسایل تلار به یک محدوده جنگلی و ‎ایست ،گاوها نباشد یگوی چرا‎پیرامون تلار پاسخ
کوهستان و خنک شدن هوا در شود. با ورود پاییز و سرد شدن هوا در ‎تلار دیگر انتقال داده می

ها بار و بنه را سوار بر اسب و قاطر کرده و از همان مسیری که به کوه  مختاباد و گالش ،جلگه
ها را در تلار جلگه تا اواسط بهار  گردند و ادامه فعالیت به سمت جلگه برمی ،کوچ کرده بودند

 دهند. ادامه می

                                                                                                                                              
 هستند.ها  گوسالهو چرای داری  ول نگهؤمس دِمسِ پهِ، افراد کم سن و سال هستند و در تلار1
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 (کوچبار کِشت) رو کوچ کشاورزان
شود که شیوه و الگوی ‎رو گفته می‎هایی از کشاورزان کوچ ه گروهکشت کوچبار ب

در جغرافیای انسانی کشور  1«دیم به دریا»لیف کتاب أبار با ت‎نشینی آنان برای نخستین‎کوچ
 نشینی با قدمتی بسیار دیرینه در شمال کشور حد مطرح شده است. قلمرو این نوع کوچ
نشینی در برخی موارد مانند انگیزه کوچ،  الگوی کوچفاصل البرز میانی و جلگه خزری است. 

همانند کوچ شبانی و در برخی موارد مانند ساختارکوچ، الگوی  ،شکل کوچ و مدت کوچ
. این گروه از کوچبارها نزدیک شش ماه از سال را استزیست و زمینه فعالیت متفاوت از آن 
زدیک شش ماه از سال را در مناطق ن های البرز میانی و در مناطق ییلاقی واقع در کوهستان

پردازند. کوچبارها در کوچ بهاره و کوچ  قشلاقی واقع در جلگه مازندران به کشاورزی می
ها پس از کاشت بذر  آن .شوند جا می هراه با وسایل زندگی و اعضای خانواده جاب پاییزه هم

لاق خزری کوچ پاییزه گندم در ییلاق در اواسط پاییز برای برداشت پنبه به سمت قش
شوند. با شروع بهار ‎کنند و تا اواخر زمستان به برداشت و فروش پنبه مشغول می‎می

راه خانواده به ‎پردازند و از نیمه بهار دوباره به هم‎کوچبارها به کشت بذر پنبه و وجین می
های گندم را تا ‎کوبی و کاشت پاییزه خوشه‎خرمن ،یاری، برداشت‎گردند و آب‎ییلاق برمی

لی های گ‎ِخانه ،ها در ییلاق‎دهند. محل سکونت این گروه از کوچنده‎واسط پاییز انجام میا
ترین  داران کوچنده که دام مهم خلاف دام . براستهای چوبی  ولی در قشلاق کومه ،است

، 2برای کشاورزان کوچنده ابزار کشاورزی از جمله بیل، هوکا ،آید رکن کوچ به حساب می
شود. فعالیت این گروه از مردم در چند  از ارکان کوچ محسوب می 3و اسبتبر، داس و وِرزا 

دهه گذشته بر پایه کوچ سنتی و کشت ابتدایی استوار بود، در حال حاضر وسایل نقلیه 
های سنتی کاشت و برداشت را گرفته و کوچ چندین روزه از حالت  کشاورزی جای روش

 گیرد.  روی منسوخ و با وسایل نقلیه انجام می پیاده

                                                                                                                                              
تألیف سیدرضی موسوی فولادی، در پانزده فصل در محدوده جغرافیایی شمال کشور شامل  دیم به دریاکتاب  1

نشینی کشاورزان کوچنده به نگارش درآمده است. این  های مازندران، گلستان، گیلان و سمنان با موضوع کوچ استان
بیداری، شیوه و الگوی زندگی ها، شیوه چار کتاب موضوعاتی نظیر جغرافیای تاریخی و فرهنگی، اوضاع طبیعی، مهاجرت

نشینی کشاورزان  رو جنوب دریای کاسپین و در پایان شرح حال کوچ رو، ییلاق و قشلاق کشاورزان کوچ کشاورزان کوچ
صد هجری شمسی را به زبان تبری )مازنی( با ترجمه  سی های هزارو مرز در دهه کوچنده فولادمحله به بندرگز و زاغ

ای مازندرانی به معنی  (: واژهdim be deryaمندان قرار می دهد. دیم به دریا ) در اختیار علاقهفارسی و آوانگاری لاتین 
 است.« حرکت به سمت دریا»
 شود. بیل که در شمال کشور برای وجین استفاده می هوکا ابزاری است به مانند کج 2

ها و  کوبی خوشه کردن زمین و اسب برای خرمن در گذشته ورزا )گاو نر( از ارکان بسیار مهم کشاورزی در کاشت و هموار 3
 گزین آن شده است. های اخیر تراکتور و کمباین جای آمد که در دهه حمل محصولات کشاورزی به حساب می
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  کشاورزی اشکال
 (رو‎غیرکوچ) نشین جا یك کشاورزان( الف

های  شود که مالک زمین رو به البرزنشینان با سکونت دائم گفته می کشاورزان غیرکوچ
شان کفاف مخارج سالانه  های کشاورزی وسیع در ییلاق بوده و محصولات زمین کشاورزی نسبتاً

های کشاورزی دارای گاو و گوسفند و مرتع چرا  مالکیت زمینها علاوه بر  دهد. آن شان را می زندگی
کنند. این ‎شان ذخیره می‎های‎و بقایای محصولات کشاورزی را برای تغذیه زمستانی دام هستنددام 

کنند و در ‎داری می‎هایشان نگه‎کاری پاییز و زمستان خودشان از دام‎گروه از کشاورزان در اوقات بی
ها واگذار و خود ‎گیرند به آن‎هایی که به خدمت می‎ها را با استخدام چوپان‎فصل بهار و تابستان دام

 شوند.‎به کار کشاورزی مشغول می

 (کوچبار) رو کوچ کشاورزان( ب
دارای اراضی  ،معروفند «kuc̄ekar کوچِ کر»که در زبان تبری به  این گروه از کشاورزان

کوهستانی و گرم و مرطوب در جلگه های  کشاورزی در دو منطقه اقلیمی فراسرد در دشت
دات کشاورزی هر دو اقلیم ئمندی از عا گیری از تفاوت اقلیمی و بهره خزری هستند و برای بهره

 .کنند در فصل پاییز از کوهستان به جلگه خزری و در بهار از جلگه به کوهستان کوچ می

 (کوچبار) رو کوچ کشاورزان انواع
 کوچبارهای کشاورز الف(
برداری اراضی کشاورزی ‎سرد کوهستان و گرم و مرطوب خزری و امکان بهرهاقلیم 

الایام زمینه را ‎برداری اراضی کشاورزی قشلاقی در زمستان از قدیم‎ییلاقی در تابستان و بهره
های کِشت کوچبار را ممکن کرده است. ‎جایی از ییلاق به قشلاق و بالعکس گروه هبرای جاب
های البرز به کشت گندم و در قشلاق کرانه ‎ان کوچرو در ییلاقهای گذشته کشاورز‎در دهه
پرداختند. کِشت کوچبارها با ورود به قشلاق از چوب درختان و  به کشت پنبه می کاسپین

کردند و مدت زمانی که در قشلاق سکونت  برپا می 1گاله در داخل زمین کشاورزی کومه
                                                                                                                                              

ای از زمین را برای برپا کردن  : کشاورزان کوچنده با ورود به قشلاق در اولین فرصت، محدودهkume ساختار کومه 1
های مناسب  گرفتند. مردان درختان جنگل که فاصله چندانی با مزرعه نداشت را قطع و در اندازه کومه در نظر می

آنان  یهای درختان و اتکا خانواده با روی هم قرار دادن تنه کردند. هر ها را به مزرعه حمل می آوردند و بانوان آن درمی
کردند. و سقف آن را با چوب و  جره و درب ورودی برپا میهای چوبی، دیوار محصور به ارتفاع دو متر با تعبیه پن به ستون

دادند. برای مقابله با نفوذ آب به  چوبی را با گِل پوشش می بانوان دو طرف دیوار .آورند تخته به صورت شیروانی درمی
ی برای گرم پوشانند. داخل کومه متشکل از اجاق هیزم می ،روی سقف را با گاله که نوعی گیاه مردابی است ،داخل کومه

ای برای خروج دود تعبیه  شد. وسط سقف روزنه کردن کومه و پخت و پز روزهای بارانی بود که در وسط کومه واقع می
کردند. برای مقابله با رطوبت زمین داخل کومه چندین تخت چوبی خود ساخته برای استراحت و گذاشتن وسایل  می

 قرار می دادند.
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پروری را پیشه کار خود ‎شاورزان دامکردند. این گروه از ک داشتند در کومه زندگی می
 پرداختند.‎گاهی در کنار کشاورزی به کار پر رونق فروش پنبه می‎ولی گه ،کردند‎نمی

 کشاورز نیمه کوچبارهای( ب
شود که در ییلاق دارای زمین کشاورزی هستند و ‎های خانوادگی گفته می‎به گروه

هایی غیر کشاورزی و یا ‎قشلاق فعالیتها در ییلاق تولید محصول گندم و در ‎های آن‎فعالیت
کوچ پاییزه و  قبیل تولید و فروش ذغال و چاربیداری پنبه بوده است. مرتبط با کشاورزی از

های البرز میانی هزارجریب نظیر چهارده کلاته، ‎بهاره این نوع از کوچبارها از ییلاق
ه شرق مازندران از ساری فولادمحله، رودبارک، دودانگه و چهاردانگه به مناطق قشلاقی جلگ

گزین شدن نفت و گاز به جای ذغال و از رونق افتادن ‎گرفت. با جای‎تا بندرگز صورت می
کنی عمر این نوع کوچباری به پایان رسید. اغلب این کوچبارها شیوه ‎پاک‎جات پنبه‎کارخانه

دیل زندگی خود در قشلاق را تغییر و به کشاورزی مشغول و به کوچ روهای کشاورز تب
 شدند و با اجاره و یا تصاحب زمین به کشت پنبه پرداختند.

 تقسیم کار در زندگی کشت کوچبارها
رو و چــه بــرای ‎نــوع فعالیــت کشــت کوچبارهــا در یــیلاق چــه بــرای کشــاورزان کــوچ 

ولی در قشلاق متفاوت از هم بـوده اسـت. مـردان کـوچ بـه       ،رو مانند هم‎کشاورزان کوچ‎نیمه
شخم و بذرپاشی، حمل محصول به منزل، فروش محصولات، رسیدگی بـه  ها، ‎یاری زمین‎آب

عـلاوه بـر وظـایف     ،چهارپایان و ساخت و سازها پرداخته و بانوان هر خانواده از پیر و جـوان 
راهـی بـا   ‎، بوجـاری کـردن گنـدم و بـذر، هـم     1ولیت درو، به کارگیری دروگـر ؤکدبانویی مس

را برعهده دارند. فرزندان کوچبار کمـک کـار   ها ‎کوبی خوشه‎همسران خود در کاشت و خرمن
ها ‎داری از خردسالان و نوزادان بوده و کارهای سبک مانند دسته بستن خوشه‎مادران در نگه

 دهند.  ‎و هدایت چهارپایان را انجام می
رو ‎تر از کشاورزان کوچ‎رو کمی متفاوت‎کشاورزان کوچ‎تقسیم کار در قشلاق برای نیمه

های ‎وظیفه برپا کردن کومه از تنه و شاخه درختان جنگلی، حمل کیسهبوده است. مردان 
رو وظیفه ‎کاشت بذر پنبه و بانوان کشاورزان کوچ سازی زمین و‎پنبه، فروش پنبه، آماده

و وجین پنبه جار را برعهده داشتند، فرزندان کوچبار  2چیدن پنبه، جدا کردن پنبه از غوزه
دادند. اما ‎ها و بستن سر کیسه را انجام می‎کیسه زدن پنبهکار مادران بودن، ‎علاوه بر کمک

                                                                                                                                              
1 (deroger:)  گویند. ، میکند درو میگندم و جو را خوشه  کسی کهدروگر به 

هایی که سر باز نکردند را چیده و به  چینی غوزه بانوان در پایان پنبه .آید غوزه سرگیری از آداب کار به حساب می 2
 کنند. ها را از غوزه خارج می نشینند و پنبه ها دور آن می نشینی آورند و در شب منزل می
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بلکه مردان وظیفه برپا کردن  ،رو بر پایه کشت در قشلاق نبود‎کشاورزان کوچ‎شیوه کار نیمه
های درختان جنگلی، ساختن کوره ذغال، قطع درختان، تولید و فروش ‎کومه از تنه وشاخه

های جنگلی به ‎تند و بانوان وظیفه حمل چوبذغال و خرید مایحتاج زندگی را برعهده داش
عهده داشتند و فرزندان کمک کار بانوان  ها از کوره را بر‎پای کوره ذغال و خارج کردن ذغال

 اند.‎بوده

 (کِشت کوچبار) چرو کشاورزان کو شرح کوچ
با نزدیک شدن فصل  .شدند جا می هدر گذشته نه چندان دور که کوچ با اسب و قاطر جاب

یاری خود  کاشتند و با یک یا دو دوره آب های ییلاقی خود را گندم می  پاییز کوچبارها زمین
دند. در نیمه اول پاییز با قول و قرار قبلی روز کر‎می کاسپینرا آماده کوچ به سمت کرانه 

تنور نان برای کرد. چند روز قبل از کوچ، بانوان چند  حرکت کوچ را به کوچبارها اعلام می
دند، کر شان را جمع و جور می کردند، مختصر وسایل زندگی مسیر چند روزه پخت می

ها  بستند، سحرگاه وسایل را بار اسب های گلی خود را با خشت و گل می درهای خانه
گرفتند  بستند، نوزادان را مادران به دوش می های خردسال را بر بالای بار می کردند بچه می

چه روزهای کوچ ‎گفتند. چنان‎رک میهلهله و اشتلم ییلاق را به سمت قشلاق تَ و با صدای
پیمودند تا به مزرعه قشلاقی برسند. با  حداقل چهار روز راه را می ،راه با بارش باران نبوده‎هم

های  رسیدن به مزرعه ابتدا به ساخت کومه از تنه درختان و گاله و یا مرمت کومه
ر رمز و راز و تا به عنوان سرپناه قشلاقی برای شروع زندگی پُ پرداختند شده می ساخته

ند. نیمه دوم پاییز تا اسفند زمان چیدن پنبه بود که بذر آن را کنمهرآفرین از آن استفاده 
های زمین خود را برداشت و برای  در بهار کاشته بودند. هر خانواده در طول سه ماه پنبه

سپردند. با پایان یافتن چیدن پنبه و غوزه آن از  بیدارها میفروش به خریداران پنبه یا به چار
ها را برای کاشت بذر پنبه آماده و در اوایل بهار بذرها را زیر خاک  اواخر زمستان زمین

کردند. از نیمه بهار با قول و قرار قبلی روز  کردند و تا نیمه بهار یک یا دوبار وجین می می
ده و قبل از طلوع آفتاب به کرها  اسباب و اثاثیه را بار اسبحرکت را اعلام و کلیه کوچبارها 

رو به  های مال روی با عبور از راه روز پیاده کنند و خود را حداقل چهار سمت کوه حرکت می
یاری ‎ند و آبکن‎با رسیدن به ییلاق ابتدا منازل ییلاقی خود را آماده می .رسانند ییلاق می

کنند. عمده ‎شروع می ،در پاییز سال گذشته کاشته بودندزارهای خود که بذر آن را ‎گندم
های گندم است که توسط ‎کوبی خوشه‎ها و خرمن‎فعالیت کوچبارها در ییلاق درو زمین

گیرد. ‎ها صورت می‎جانشین‎یاری کوچبارها و یک‎خانواده و در بسیاری مواقع با کایری و هم
ها آداب و رسوم و سنن ‎جانشین‎د یکدر مدت زمانی که کوچبارها در ییلاق هستند به مانن
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رسانند و یا با ‎ها را به فروش می‎گندم کنند. با نزدیک شدن پاییز مازاد‎تبری را برگزار می
ده و کردهند. نیمه اول پاییز بذرهای گندم را زیر خاک ‎چاربیدارها معامله پایاپای انجام می

داشت پنبه به سمت قشلاق کوچ ند و نیمه پاییز برای برکن‎‎یاری می‎یک یا دو دوره آب
راه با چهارپایان ‎های اخیر با وجود جاده و وسایل نقلیه کوچ پیاده هم‎کنند. در سال‎می

ای از رونق افتاده و اغلب ‎شود. کشت پنبه و زندگی کومه‎منسوخ و با وسیله نقلیه انجام می
ی خود را تبدیل به ا‎های کشاورزی را تبدیل به باغ مرکبات و سکونت کومه‎کوچبارها زمین

سیاق کاری و مدرن شدن کشاورزی  رغم تغییر در سبک و‎منازل مسکونی کردند. علی
چنان کوچ کوچبارها در فصول گرم سال به ییلاق برای برداشت گندم و فصول سرد سال ‎هم

 برای برداشت مرکبات ادامه دارد. کاسپینبه قشلاق کرانه 

  کوچبارها کِشت کوچ مسیرهای
 است؛شده چند دهه اخیر  های احداث حاضر کلیه مسیرهای کوچبارها از جادهدر حال 

به  ؛رو برای رفت و آمد از ییلاق به قشلاق داشته است‎اما در گذشته هر منطقه یک راه مال
طور ماال: کشاورزان کوچنده فولادمحله و روستاهای جنوب هزارجریب غربی از دو راه 

روهای کشاورز در کوچ پاییزه  کوچ(  الف: کردند تفاده میارتباطی برای رسیدن به قشلاق اس
و  1خاسه، دِسِله، تاکام، هولار، ساری دژ، لنگر، کیاسر، کلاج پس از کشت گندم با عبور از شاه

و  2رفتند. نکا به قشلاق زاغمرز، زینوند، ماکرون، دنگسرک و طبقده جهت برداشت پنبه می
از همین مسیر به ییلاق فولادمحله جهت برداشت  در کوچ بهاره پس از کشت پنبه دوباره

ها ‎ها و پروری‎کشاورز فولادمحله با اتفاق رودبارکی‎روهای نیمه‎کوچب(  گشتند. گندم بازمی
سر، استارم، غلامی، ویوا، ‎چال، باداب‎در اوایل پاییز پس از کشت گندم با عبور از پشرت، هلی

کشاورز برای ‎این گروه نیمه 3.رفتند‎بندرگز می های وطناگز و‎کت و ناهارخوران به جنگل‎کال
کردند و در اولین فرصت کوره ذغال را ‎ماهه خود از چوب درختان کومه بنا می‎سکونت شش

فروختند و در کوچ بهاره از همین ‎ند و در شهر بندرگز میکرد‎ساختند و ذغال تولید می‎می
های ‎ماه به کار کشاورزی زمینگشتند و برای مدت شش ‎مسیر به ییلاق فولادمحله بازمی

 شدند.‎ییلاقی مشغول می
                                                                                                                                              

خوابی داشتند و شب پنجم به زاغمرز و یا حومه آن  شویلاشت، پل خرچنگ )تاکام( و ساری شباین گروه در کیاسر،  1
 چهاردانگه و دودانگه به داُِ معروف بود. ةرسیدند. پل خرچنگ یا تاکام فعلی به دلیل تلاقی دو رودخان می

های بهشهر،  و در جنگل رفتند تپه و کردکوی می گروهی هم چاربیدار بودند که از ساری به سمت نکا، بهشهر، اَل 2
 پرداختند. کردکوی به تولید و فروش ذغال در فصول سرد سال می

های وطنا و گز مستقر  جنگل خوابی داشتند و شب پنجم در کت شب سر، غلامی و کال این گروه در پشرت، باداب 3
 .شدند می
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کشاورزان کوچنده دودانگه و فریم در اواسط پاییز از پریم صحرا و روستاهای جنوبی 
پریم با عبور از راه مال رو سرمه تنگه به تاکام و با عبور از هولار به سمت ساری حرکت 

و بهشهر نزدیک به شش ماه به  ای و ساحلی ساری، نکا‎کردند و در روستاهای جلگه‎می
شدند و در اوایل بهار از همین راه ‎کار مشغول می های کشاورزی و مرتبط با کشت و‎فعالیت

هایی که فاقد چهارپا بودند از دودانگه به ‎گروه 1320از ابتدای دهه  .گشتند‎به دودانگه بازمی
با باز شدن راه  رفتند.‎یای م‎سفید رفته و به وسیله قطار به شهرها و روستاهای جلگه‎پل

تنگه به ‎مسیر رفت و آمد با وسیله نقلیه از مسیر سرمه 1375تنگه در سال ‎شوسه سلیمان
تم، تلاجیم،  تاکام ، ساری و جلگه خزری آغاز شد. کوچ مردم چاشم، هیکوه، شلی، ملاده،

کوچندگان از راه  .گرفت‎فینسک، کاورد، کلیم و پرور هم اغلب از راه دودانگه صورت می
تنگه و تاکام به ساری ‎اُپرت با عبور از گذرگاه گوگلی به پاچی میانا و از دودانگه از راه سرمه

 رفتند.‎می
، 1کشاورزان کوچنده چهاردانگه از روستاهای اراء، ولویه، تلمادره و رودبار، برد، اگره

نار، ایول، صنور، ‎یر، کلکخواست، کردم‎سر، اروست، مال‎سرخده، سیاپره، پشرت، کوات، قلعه
دوسر در اواسط پاییز با عبور از ‎آب‎داران کوچنده نرم‎کلا و لنگر و کشاورزان و دام‎عالی

ای ساری، نکا و بهشهر نزدیک به شش ماه به ‎کیاسر، دسله، تاکام، ساری به روستاهای جلگه
بهار از همین شدند و در اوایل ‎کار مشغول می های کشاورزی و مرتبط با کشت و‎فعالیت

 گشتند.‎مسیر به ییلاق خود برای کشت گندم بهاره برمی
کشاورز چهارده کلاته و روستاهای جنوب هزارجریب شرقی از مسیر ‎روهای نیمه‎کوچ
 .کردند‎حومه بهشهر کوچ می نو، سفیدچاه، نیالا و توسکا چشمه به گلوگاه و‎گریه، پیته‎سرخه

تویه، نمکه و بادله با گذر از روستاهای هزارجریب نکا روهای کلاته، ‎در مسیر دیگری کوچ
سر، زنگت، چناربن، لایی، پوروا و ملاخیل، چلمردی و زرندین ‎نظیر بندبن، تجرخیل، باداب

های مرتبط با کشاورزی و تولید ذغال ‎کردند و نزدیک به شش ماه به فعالیت‎به نکا کوچ می
زمینی و چغندر به ییلاق خود ‎، سیبپرداختند و در اوایل بهار برای کشت گندم‎می

 گشتند.‎برمی
 
 
 

                                                                                                                                              
در حوزه استحفاظی 1367اند که در سال  بودهروستاهای اگره، سرخده و سیاپره از روستاهای بخش چهاردانگه ساری  1

 شهرستان دامغان قرار گرفت.
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 کشاورزی( ـ مشخصات کلی الگوهای کوچ )شبانی
  رو‎داران کوچ‎دام رو‎کشاورزان کوچ

نشین، ‎های کومه‎گروه
 جانشین‎یک

عشایر صحرانشین، عشایر 
 صحرانشین ‎نیمهعشایر جانشین  یک

 1 الگوی زیست

 2 ساختار کوچ  ای‎قبیله گروهی 

 3 زمینه اصلی فعالیت  داری‎دام زراعت

 مزرعه، جنگل
مرتع و تعلیف دستی،  مرتع، عمدتاً
 تعلیف دستی  عمدتاً

 4 منبع استفاده 

به دست آوردن زمین برای 
 کار  کشت و

 5 انگیزه کوچ  تعلیف دام و یافتن چراگاه عمدتاً

 سنتی،‎ماشینی و نیمه سنتی،
 ماشینی  عمدتاً

ماشینی، ‎سنتی، سنتی و نیمه
 ماشینی )انتقال دام( عمدتاً

 6 شیوه کوچ 

 های کوتاه‎کوچ
های کوتاه، ‎های بلند، کوچ‎کوچ
 یگردان‎رمه

 7 شکل کوچ 

 8 مدت کوچ  بیش از ده روز تر از ده روز‎کم

اسباب و اثاثیه زندگی و 
 ابزارکشاورزی

اسباب و اثاثیه زندگی و ابزار 
 پروری ‎دام

 9 وسایل کوچ

 10 سرپناه چادر، اتاق، تلار، چفت کومه، اتاق

 

 شناسی کتاب
  .، تهران: انتشارات دستاننشینان ایران‎کوچ(، 1384برخوردار ارسلان )

 .، تهران: انتشارات رسانشدار کوه سواد چرات میراث(، 1390غفاری چراتی، ابراهیم )
شناسی  همایش ملی باستان، سر نشینی در منطقه سخت بررسی ساختار کوچ(، 1392پور، معصومه ) قربان

 .ایران

 .رود ، سمنان: انتشارات حبلهفرهنگ واژگان تبری پولا (،1400موسوی فولادی سیدرضی )

نشینی کشاورزان کوچنده(، سمنان: انتشارات ‎، )کوچدیم به دریا(، 1401)ـــــــــــــــــــــــــ 
 .رود‎حبله

  .نی ، تهران: نشرنامه تبرستان و مازندران‎دانش (،1398) جهانگیر و گروه نویسندگان ،نصری اشرفی

 .، تهران: انتشارات چاپخششناسی عشایر ایران جامعه(، 1388اکبر، نوری عسگری ) علی ،خلق‎نیک

 .، ساری: انتشارات هاوژینفرهنگ واژگان مازنندرانی ونداد(، 1398وندادی حسین )

  .امیر مازندرانیشهر: نشر  ، قائمها کولی(، 1384پناه اسماعیل ) یزدان
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 جشنی به سرخی انار در فصل پاییز

 گذری بر آیین انارچینی در روستای انبوه
 شناسی گر و کارشناس ارشد ایران پژوهش/  1پور الهام کیان

 
 
 
 

 ها، آیین این. است مانده یادگار به پیشینیان از که بوده  داری ریشه اعتقادات از نمادی ها، آیین
 جغرافیایی، مختصات ةبازتابند و بوده  اقوام فرهنگی هویت و باستانی  ةپیشین و قدمت گویای
 ها آیین برگزاری شکل و مفاهیم. اند  اجتماعی و خانوادگی روابط و مناسبات و زندگی اقلیمی،

 مذهبی و دینی های آیین از اعم ایرانی، های آیین. دارد اقوام زندگی گذران و تلاش کار، بر تکیه
 است. مردمی غنی ادبیات از جداناشدنی جزو و عامه فرهنگ از بخشی اساطیری، و ملی یا

 ایجاد و هویت حفظ در است، ملتی هر نزد فرهنگی های ویژگی و تمدن مظاهر از که ها جشن
 اقلیمی، جغرافیایی، مختصات ةبازتابند و دارد سزاییه ب نقش اجتماعی و فرهنگی بستگی‎هم

 ةفلسف و ها جشن این برگزاری  ةنحو. است اجتماعی و خانوادگی روابط و مناسبات و زندگی
ها به مدد  برخی جشن است. سرزمین یک مردمان فرهنگ و باورها و اعتقادات ةجلو ها، آن

ها،  آیین این از یکی. است شده هدایت نسل به نسل و مانده زنده شده و مردمان آن اقلیم حفظ
شود. روستایی که این  رشور برگزار میچنان پ‎ُگیلان است که هم «انبوه»جشن انار در روستای 

 گری مطرح شده است.‎گردش جهانی ثبت جهانی شدنش در راستای دهکده ةروزها زمزم

  انبوه روستای جغرافیایی موقعیت
 غربی جنوب کیلومتری 35 رودبار، در شهرستان عمارلوی بخش توابع از انبوه روستای

 گیلان استان امتداد قزوین، در کیلومتری هشتاد و رشت کیلومتری 150 و( عمارلو) جیرنده
 دارد. قرار قزوین استان با مرز‎مه و

                                                                                                                                              
1 el.kianpour@gmail.com 
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 آن اطراف و دارد قرار دریا سطح از متر 1300 ارتفاع که در کوهستانی زیبایی روستای
 .است رودبار شهرستان روستاهای ترین‎قدیمی این روستا از. اند ‎گرفته فرا البرز های کوه را

 که داشته قرار لاهیجان و دیلمان یا گیلان، به قزوین ارتباطی مسیر در انبوه، روستای
 روستاهای و انبوه روستای مردم ولی ؛است شده کاسته ارتباطی، راه این اهمیت از امروزه

 .کنند‎می استفاده قزوین استان با ارتباطی مسیر این از چنان،‎هم جوار‎هم

 انبوه روستای تاریخی و فرهنگی طبیعی, های ویژگی
معماری این  است. بافت شده تشکیل« محله  ینیپا بالا و»محله  دو از انبوه روستای

که سبب شده،  ماسوله است، تاریخی روستای به شبیه نشین و چیزی‎دل و زیبا بسیار روستا
 نیز معروف شود. «دوم ةماسول» لقب با

 ییلاقات زیبایی چون: و سبز سر دارد و ییلاقات کوهستانی معتدل هوای و انبوه، آب
ها و نواحی  سار‎چشمه چنین‎بر، ساکوه و هم‎کلام ابن، گل، سولس، ویسی، کوه‎نیاوک، گل

 ،(مرساوا) دشت، میرسین گرمچال، بره لالوا، گرماج، پوستاکند، گرچل، برزمرز، زیبایی مانند:
 کند.‎ساکوه در آن خودنمایی می چشمه کرپی،

 میان است که در سفیدرود های‎ شاخه از یکی رود در روستای انبوه‎شاه رآبپُ ةرودخان
گیاه  است با پوشش گرفته بر در را روستا پیرکوه که ارتفاعات. دارد جریان روستا کنار دره،
 آن مردم استفاده و مورد است دارویی گیاهان انواع رویش محل تابستان، و بهار در پشت،‎کم

 و گران‎گردش نوردان،‎کوه میزبان سال، طول تمام در ارتفاعات این. گیرد می قرار منطقه
 است. کوهستان طبیعت به مندان هعلاق

 نیز تنه نیم و کلاه از ها آن از تعدادی ولی است، شلوار و کت روستا، مردان پوشاک
 و جلیقه بلند، های پیراهن پرچین، های دامن روستا نیز، لباس زنان .کنند می استفاده

 رنگی های پولک و نوارها ةوسیل به زیباست که و دار‎لگُ های  پارچه از ترکیبی روسری با
 دستی صنایع محصولات ترین رایج از جوراب و شال گلیم، جاجیم، نمد، اند. قالی،‎شده تزیین

  .است انبوه روستای
 باستانی های گویش از یکی کنند. زبانی که‎می صحبت تاتی به زبان مردم این روستا

 متراکم، مسکونی بافت با انبوه ای پایه کوهدارد. روستای  پهلوی زبان در ریشه است و ایران
استقرار  دارد. درپیچی های پیچ کوچه و یافته استقرار پلکانی صورت به شیب ملایمی در

سقف  عموماً ها خانه است. تبدیل کرده بالاییة خان حیاط را به ای خانه هر بام پشت پلکانی،
است.  مهم تاریخی اثر چند انبوه، دارای تاریخی اندود دارند. روستای گل دیوارهای مسطح و

 که روستاست این تاریخی های دیدنی از است، اسماعیلیه ی دور به مربوط که چیمارود ةقلع
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. است گرفته قرار نشین شاه نام به ای ناحیه در و انبوه روستای شمال متری 2500 ةفاصل در
 رسیده ثبت به ایران ملی آثار از یکی عنوان به خورشیدی،1382 سال در تاریخی ةقلع این

 دست به قبرهای سنگ اساس بر و دارد طولانی قدمتی نیز روستا این «جامع مسجد. »است
 .رسد می دویست سال و هزار یک به آمده

 حکومت زمان در که «طاقی خشتی پل» ست با عنوان تاریخی اثر تاریخی دیگر، پلی
 در است، معروف نیز «خانم تی تی زاده‎شاه» پل به که شده است، این پل ساخته عباسیان

 اصلی این مصالح. است شده بنا رود‎شاه رودخانة روی بر انبوه، روستای کیلومتری 3 ةفاصل
و  شده ساخته ساروج ملاط و سنگ از نیز پل اصلی های  پایه است و سرندی گچ و آجر پل،

 است. نیز هایی پناه  جان دارای

 
 روستای انبوه

 انبوه در انارچینی جشن
های این ‎محصول در مهرماه، یکی از جاذبه ةهای شکران جشنهای آیینی چون:  جشن

محصول در انبوه برگزار  شروع برداشت با زمان هایی که هم جشن این از روستا است. یکی
های ‎از سال های سنتی است که‎آیین از این جشن یکی چینی است. انار آیین شود، می

 و ترین  مهم از یکی جشنی که شود. برگزار می گیلان روستای ترین گذشته در انتهایی



892    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 

 منطقه، طبیعی های زیبایی کنار و در رود  می شمار به روستا این محلی مراسم ترین  قدیمی
 .گذارد  می نمایش به انار را فرآوری های شیوه و برداشت مراسم و آیین

با صدای  سال، مهرماه هر ةروز آخرین جمع صبح طلوع خورشید جشن، هنگام این
 انار های باغ از بانی‎نگه برای داران، باغ طرف از سال یک مدت به که کسی‎ــ پاکارکرپی

 این چیدن از قبل که باورند این بر انبوه روستای مردم .شود می برگزارــ ‎است شده انتخاب
 شود. انار های باغ وارد نباید کس هیچ میوه،

 مشخص کردند، می آن انجام اقدام به کهن دوران از مردم که محلی های رسم از یکی
 به اش راه خانواده هم به سال یک طول در بایست می وی که محل بود اهالی از فردی کردن

 این برای. کرد می داری نگه خوبی محل به انار های باغ تمامی از و رفت می کُرپی )باغ انار(
یا « پاکور»یا « پاکار»آیند تا  می هم گرد دارند، انار باغ که تمامی افرادی هرساله منظور،

 برداشت زمان در نیز را پاکار مزد دست و حقوق باغ، کنند. صاحبان مشخص را بان همان باغ
 کنند. می محصول، پرداخت

 اغلب که محصول برداشت واقعی زمان نگذارد تا که است آن پاکار مهم دیگر وظایف از
 ساله هر منظور، برای اینانارها چیده شود.  است، سال هر مهرماه جمعه سومین و یا آخرین

رسیدن اهالی  منتظر و کند می برپا آتشی ها رفته، باغ ابتدای به سحر، ابتدای در پاکار
 نام به یعنی«. یا الله»زند:  می بانگ شود. با رسیدن تمام اهالی روستا به باغ، پاکارکِرپی می

 خود باغ وارد ، خانواده هر واژه، این پس از شنیدن را شروع کنید. کار پاک، نیت با و خداوند
 کند. انار می فروش و آوری جمع چیدن، به اقدام شده و
 سنتی های موسیقی با این جشن،. شود تمام همان روز )جمعه( پایان تا باید مراسم این

 برای محلی شیرینی و نان پخت و محلی مسابقات و ها  بازی ،(دُهُل و سُرنا دایره، نواختن)
 راه است.‎بستگی هم‎همواره با شادی و هم شده و شروع پذیرایی

 نماد از مملو آیینی انارچینی,
 باروری و نماد برکت نشان بودنش،  ای مقدس شمرده شده است. پُردانه انار میوه

آناهیتا است. آیین انارچینی مملو از نماد و نشانه است. دعا و نیایش یکی از  ی اسطوره
شود. از  نی که با نام خدا و تکیه بر برکت او آغار میترین نمادهای جشن انار است. آیی مهم
های مقدس، هیچ فردی حق ورود به مکانی را قبل از دیگران ندارد.  جا که در تمامی آیین آن

 در جشن انار نیز این نظم و ترتیب مورد توجه قرار گرفته است.
ی مینوی و ماه برای ایرانیان مهردیگر نماد این آیین، برگزاری آن در مهرماه است. 

داران است.  آوری و یاری به کشاورزان و باغ مقدس است. از وظایف مقدس مهرماه، باران
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اما  گذاری ایرانیان باستان بر این روز دارد. روز، نیز خود نمادی از ارزش‎ چنین آدینه‎هم
ایرانیان ترین نماد این آیین، برافروختن آتش توسط پاکارکرپی است. آتش از دیرباز نزد  مهم

و انرژی زندگانی است. آتش خویشاوند و  نور مقدس بوده است. چرا که آتش، نماد روشنایی،
  راه بشر بوده و همواره در پندار ایرانیان باستان مورد احترام فراوان واقع شده است.‎هم

ها  های ایرانی، آفرینش آتش وابسته به پیدایش گیاهان و روییدنی در برخی از روایت
جا ریشه  گیاهی و نباتی آتش در اقوام کهن ایرانی از این ةشاید اعتقاد به سرچشماست. 

کردند و  دیگر ایجاد می گرفته باشد که چون این اقوام آتش را از سایش دو تکه چوب به یک
 ةافروختند، این باور در آنان ریشه دوانید که سرچشم اش را از این مالش و سایش برمی شعله

 .نباتی دارد و روح درخت و گیاه است أاست، پس آتش منش آتش، چوب درختان

 

 انارچینی آیین در اجتماعی بستگی‎هم
 کنند، برای می زندگی این روستا از بیرون که کسانی روستا، حتی مردم تمام روز، این در
 .کنند می حرکت انار های‎باغ سمت به نقلیه وسیله با و آمده روستا به انار چیدن و کمک

 خویش زادگاه مراسم انارچینی به اند، هنگام کرده روستا مهاجرت این از که اشخاصی
 دختران و زنان. پردازند می محصول برداشت روستاییان، به دیگر کنار در و گردند بازمی

 روستا انارستان از انار چیدن مشغول مردان، راه‎هم بر تن، محلی های لباس روستا نیز با 
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 نزدیکی موجبات که است مردم اجتماع و گردهمایی جشن انار، عناصر ترین مهم از. شوند می
 .آورد می فراهم را

ست که از شهرهای  گران و مردم مشتاقی‎در روز جشن انار، این روستا مملو از گردش
 مردم توسط انارها این از اند. مقداری‎اطراف برای دیدن این جشن و خرید انار به روستا آمده

 .شود‎شهر فرستاده می به فروش برای محصول تر‎بیش ولی شود، می ریخریدا گران‎گردش و
به پخت رب انار  های محلی رنگارنگ،‎و دختران روستا در لباس این روز، تعدادی از زنان در

گران ‎مزه، در کنار انارهای این روستا توسط گردش‎های طبیعی خوش‎اند و این رب مشغول
 شود.‎خریداری می
 جوانان است، مانده نخورده، باقی‎دست انبوه روستای مردم رسوم و آداب فرهنگ و

 را خود محلی لباس گردند،‎روستا برمی به که زمانی انبوه، از  کرده‎مهاجرت یا و کرده‎تحصیل
روستای انبوه در پایان جشن انارچینی،  .بندند‎پای افتخار با خود های سنت به و پوشند می

انگیز و دلی مالامال از شادی ‎های خاطره‎ر، عکسهای پ‎ُست که با دست‎گرانی‎شاهد گردش
 گردند.‎به شهر خود بازمی

 آخر سخن
 ای ویژه کردارهای یا نماها و ها، ها، ترانه نیایش کارگیری به با راه‎هم ها، آیین برگزاری

 انار نیز آیین. کند می معنا را مراسم آن هدف و محتوای ضمنی، مفاهیم با کدام هر که است
 راستای در مشخصی الگوهای قالب در که دارد طبیعت و انسان بستگی‎هم از نشان
 به محصول هایی که جشن به ویژه آیینی های جشن برگزاری .است گرفته شکل جویی برکت
های  کنش و باورهااست، با باورهایی منطبق با روابط انسانی آمیخته است. چونان که  مرتبط
بستگی، مهر و ‎هم که است عناصری از انبوه، سرشارروستای  انارچینی سنت در آیینی

 کند. دوستی را نمایه می
 گری‎گردش رونق برای مناسبی فرصت پاییز، فصل و ماه مهر در انارچینی ةدیرین رسم

 زنده و برپایی با توانسته انبوه تاریخی است. روستای زیبای طبیعی و تاریخی ةمنطق این در
 رونق راستای در مهمی گری، کار‎گردش صنعت ةتوسع و جذب برای سنت این داشتن‎نگه

 اهالی روستا، با حفظ فرهنگ، که اصالت آیینی چنین با ویژه به دهد، انجام گری‎گردش

 معرفی نیز دیگران به را دگرگونه آن هویت خود، به و عشق خود سنتی  رسوم و آداب
 اند. دهکر
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 فخرایی فرزاد: مقاله این برای ارسالی های عکس

 
1 

 شناسی کتاب
 گیتاشناسی. کارتوگرافی و جغرافیایی سسهؤم :تهران ،ایران گیتاشناسی ،(1379) عباس جعفری،

 .1394، پاییز 36، مجله دادگر، شماره «انار از انبوه روستای به نگاهی»  ،(1394پور، الهام ) کیان
 .نگارنده میدانی مشاهدات

 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 .فخرایی فرزاد: مقاله این برای ارسالی های عکس 1
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 ی میانهایسآدر  «زنگم»درباره اصطلاح 
؛ خاور ونیسیکم ییایانجمن جغراف، یشورو ریعلوم اتحاد جماه یآکادم/  ای.ام. ارُانسکیدکتر 

 1971مسکو ، خاور اتیادب اداره کل، «موعل» انتشارات
 رحیم کاکایی :ترجمه

 
 
 
 

نگاری کوچک آسیای میانه به ناگزیر با آن  های قوم گران گروه‎یکی از دشوارهایی که پژوهش
ها و  گذاری این گروه‎شماری اصطلاحاتی است که برای تعیین و نام‎شوند، بی رو می‎هروب

گیرند. از یک سو یک ‎کاربرد مورد استفاده قرار میمانند در ‎های غیرعادی و بی هنگیآ‎ناهم
تواند اقشار مختلف مردم را در مناطق مختلف )و گاهی اوقات در یک  نگاری می گروه قوم

  1.منطقه( با اصطلاحات مختلف مشخص کند
ها و ‎نگاری بر اساس ریشه‎های قوم‎از سوی دیگر، همین اصطلاح اغلب توسط گروه

این اختلاف بازتاب خود را هم در ادبیات و هم  2شوند‎به کار برده می های بسیار متفاوت‎زبان
این اصطلاح ة نمون .کند که گاهی برای چندین دهه ادامه دارد‎در مطالب آماری پیدا می

 80-70های  باشد. در ادبیات روسی و خارجی دهه 3«مزنگ»تواند اصطلاح ‎چند معنایی می
                                                                                                                                              

 زیر اصطلاحات از پیرامونی مردم ،(حصار دره) پریا نگاری قوم کوچک گروه به نسبت نمونه، برای که، نحویه ب 1
 های افغان» ،(چهره سیاه های افغان چهره، سیاه(« )پوست سیاه) روی سیه افغونو» ،(ها افغان) «افغونو: »کنند می استفاده

 ،«چشگرک» ،«چنگر» ،(است اعتیادآور و محلی تنباکوی نوعی( نسوار) ناس. ناس  فروشنده های افغان) «فروش ناس
 با خوانی هم هیچ شده اشاره اصطلاحات بین این در. غیره و( ها هندوستانی) «یا هندوستانی» ،«موسالی( »چاچگرگ)

 [.15 ص ،15] ندارد آن جداگانه های بخش نام با چنین هم نه و «پریا» خودخوانده گروه
گن ‎کاملاً ناهم مردمیحداقل پنج گروه  برای نمونه یمرکز یایآس یدر بخش جنوب «ونغاف» ناپذیرزیاصطلاح تماتحت  2

 یگرید یها‎از گروه یو احتمالاً برخ ،یستونی(، چیممد ـ‎کاول )شه ا،یها، پر‎ها(، هزاره‎)پشتونها ‎خود افغان شود.‎درک می
 [.6، 128، 18؛ 245 -243، ص.17؛ 64-63، ص. 15است. ] غانستاناف أبا منش یمحل مردم مربوط بهکه 
 گذاری نام و تعیین برای و مرکزی آسیای( مغات جوگی،) «لولی» «های کولی» برای استفاده مورد اصطلاح: مزنگ 3

 و ازبکستان افغانستان، از هایی بخش در که است مرکزی هندوآریایی زبان یک «پریا» زبان) ،«پریا» اتنیکی گروه
 هندوآریایی، زبان یا. است آن دیگر نام «ازبکی تاجیکی. »شود می وگو گفت دوشنبه شهر در ویژه به و تاجیکستان

 ←این های مستندسازی و ها پژوهش تر بیش. کند می اشغال را معاصر های کولی و هندی های زبان بین میانی گاهی جای
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نگاران محلی و دیگر افرادی که ‎مندان، تاریخ‎دانشهای سیاحان،  سده گذشته، در یادداشت
اصطلاح اند،  مند شده‎علاقه اند؛ شده به مردم منطقه ترکستان که به تازگی به روسیه ضمیمه

ها را در این بین با دیگر  ‎مزنگ» (. معمولا3ً)1.شود‎اغلب به اندازه کافی مشاهده می« مزنگ»
کنند و تحت  مرتبط می ها( ها و جوگی ولینگاری کوچک آسیای مرکزی )ل های قوم گروه

[. در شمار 33؛ 31؛ 28؛ 6دهند. ] هم پیوند میه ب« های آسیای میانه کولی»اصطلاح کلی 
« های آسیای مرکزی کولی»نگاری که تحت اصطلاح تمایزناپذیر های قوم دیگری از گروه

 -463، ص.3] .شوند‎میها یاد «مزنگ»اند، در آثار متأخر و تا به امروز نیز از  متحد شده
[. در واقع، در 13، ص.25؛ 12، ص.14؛ 609ـ597، ص.13؛ 9، ص.7؛208، ص.5؛ 464

تواند )در هر حال حداقل در برخی مناطق( با  می« مزنگ» کاربردهای رایج، اصطلاح
« های آسیای مرکزی کولی»های دیگری از به اصطلاح  کننده گروه اصطلاحاتی که تعیین

ها )مزنچی( در سرشماری «مزنگ»است، یکی شمرده شوند. برای نمونه،  ا(ه ها، لولی )جوگی
، ص 10یکی شدند ] «کولی»و  «لولی»با  1917جمعیت روستایی منطقه فرغانه در سال 

 «مزنگ»های  تاجیکی( زبان تاجیکی )فرغانه جنوبی( واژه ـ‎[. در گویش ریشتانی )رشتانی57
ترجمه  «کولی»در هر دو مورد به عنوان  «راستورگویفو.س. » قید شده توسط «لولی» و

 2.[130،131، ص.21]. اند‎شده
کیلومتری باختر شهر دوشنبه  30ای در تاجیکستان و در ‎)حصار منطقه های حصار«پریا»

نگاری  به عنوان نام یک گروه قوم« مزنگ»چنین از اصطلاح ‎مترجم( هم. ــ قرار دارد.
شناخته « لولی»و « جوگی»های  که در میان مردم محلی با نام کنند مانند استفاده می کولی
ها هم شناخته شده است، در واقع اصطلاح «پریا»های اخیر نزد ‎شوند. و هرچند این نام می
« مزنگ»اصطلاح  ــ‎و بر این مورد تأکید شده ــبرده ‎گذاری گروه نام‎ها برای تعیین و نام‎آن

3است
اساسی  یها تفاوتبه اند،  ها نام برده«مزنگ»که از  یسندگانینو نینخست گر،ید یاز سو .

                                                                                                                                              
 ها«لولی. »است گرفته انجام شوروی، اهل شناس زبان اُرانسکی، میخائیلوویچ یوسف توسط هندوآریایی منزوی زبان→
 )ــ.مترجم( .نامند می واژه این با خود نوبه به نیز را «پریا. »هستند پوست تیره ها«مزنگ» که کنند می ادعا

)اویفالوی،  ها«مزنگ»شناختی  رسد منحصر هستند( سنجش انسان به این دوره تعلق دارند نخستین )و به نظر می 1
)آ.ل.کون. « مزنگ»ثبت تصویری از ظاهر بیرونی مردان و زنان گروه  [ و نخستین، احتمالا461ً-436،ص.4ویلکینس( ]

در  1879شناسی  گاه مردم نیز در نمایش «های قبیله مزنگ کولی»های  [. عکس98،ص.9] شناس. مترجم( طبیعت
 .مسکو ارائه شدند

 او، خاطرات اساس بر ها، واژه این دو هر( Х- 1967 -7 مورخ نامه) «راستورگویی. س.و» آمیز محبت پیام به توجه با 2
 کرد، می صدقه التماس که زنی با رابطه در او گر گزارش را «مزنگ» واژه. شوند می برده کاره ب ها مترادف عنوان به

  .بود کرده استفاده
(. تاجیکستان شوروی جماهیر اتحاد رگار و شهرنو. 6 حصار، نواحی. 1964 و 1961 ،1959-1958 میدانی های یادداشت 3
 .(گپ یک) دارند را معنا همین «مزنگ لولی، جوگی،» های واژه «پریا» من گران گزارش گفته به
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[، 116. ص.6] «آ.د. گربنکین. »اند کرده اشاره «میانه یایآس یها یکول» گریدها از  گروه نیا
[، 111. ص.33.1] «شیلر ا.»[، 436.ص 4] «آ.ای. ویلکین»، [310. ص.23] «سوبولف ل.ن.»
یا ) جانشین هستند‎یکها «‎مزنگ»دهند که ‎یگزارش م [544-543ص. .31] «لانسدل گ.»

 برای معینی اشارات ژهیبه و .اشتغال دارند ی( و به کشاورزآورند‎جانشینی روی می‎به یک
زرافشان  در منطقه 1.دنها وجود دار«مزنگ» یکشاورز یها‎تیو فعال دار‎یپا جانشینی‎یک

گزارش  نیچن‎[. هم543، ص 31 ;310، ص 23 ;116، ص 6( ]ییو خلوا تیب داغ ی)روستاها
 ;436، ص 4مشغول هستند ] کوجک یها یفروش‎ها به دست«مزنگ»از  یاریکه بس شود می
 «مزنگ»را فقط به زنان  یتجار یها تیفعال سندگانیاز نو یبرخ در این بین[، 310، ص 23

تجارت کوچک در بازارها را  گرانید و[، 111، اول، ص 33 ;116، ص 6] ندده ینسبت م
 «نزیلکیو آ.ای.» [.324-323، ص 28دانند ] یم« اعم از زن و مرد مردم نیا یشغل انحصار»
و او  2نامند یم« عطار»ها خود را  «مزنگ»که  کند یاضافه مدر این بین [ 449-448، ص 4]

 «مزنگ»دهد که زنان گروه  یگزارش م «دللانس» .است دهیرا ند ور‎پیشه «مزنگ»هرگز
ها با «مزنگ»[. 544-543، اول، ص 31د ]پردازن‎می گری‎گری و درمان معالجهبه  چنین‎هم

-543، اول، ص 31 ;324-323، ص 28خود مسلمان هستند ] یمذهب یوابستگتوجه به 
، ص 6 ;436، ص 4] .دانستند یو خود را اهل بخارا م 3است یکیها تاج‎آن یزبان مادر، [544
زرافشان تنها  هیها از بخارا به ناح‎کند که اسکان آن ‎یاضافه م «نیبنکگر»، این بیندر ؛ 4[116

 .در اواسط قرن نوزدهم( رخ داده است یعنی) «شیسال پ 25»
 به شدت با یشناس‎ها از نظر انسان«مزنگ» دهد که یگزارش م «ویلکنس آ.ای.»

[. 449-448، ص 4ها هستند ] کیتاج هیشب تر‎شیب یکیزیها متفاوت و از نظر نوع ف«یولل»
ها هم از نظر طرح چهره و «یکول»از  ناحیه زرافشان های«مزنگ»تفاوت به  «آ.د. گربنکین»
ها و «مزنگ» اندام مناسببه  نیچن‎هم «لانسدل» [.116، ص 6کند ] یم اشارهدر شغل  مه

، ص I، 31] ه است( توجه داشتییاروپا یها یبا کول سهیها )در مقا‎تر آن رنگ پوست روشن
همه ، «لانسدل گ.» ،«ویلکینس آ.ای.» ،«خوروشین آ.» ،«گربینکن آ.د.»[. 544 -543

 قد و قامتو  ییبایپوشانند، به ز یصورت خود را نم« مزنگ» زنان گروهکنند که  اشاره می
                                                                                                                                              

 بردن کار به از گذشته سده 70 دهه در که نداشت محفوظ «ویلکینس.ای.آ» علمی کاری ملاحظه حق توان نمی 1
 ترجیح ضمن کرد، خودداری نداشتند، دائمی اسکان که مرکزی آسیای مختلف های گروه با رابطه در «کولی» اصطلاح

 [.4]« مرکزی آسیای( وار کولی) بوهمین» اصطلاح( خود زمان روح به البته. )طرفی بی تر بیش
 .کوچک کالاهای سایر و جات ادویه فروشنده داروفروش، فروش،رعط. «عطار» ؛تاجیکی 2
 .کنند می صحبت ازبکی و تاجیکی به یعنی «ترکی و فارسی» به ها مزنگ که کند می اشاره لاندسدل 3
 ،31 ;324-323 ص ،28] اند آمده استانبول از ها مزنگ که شدند می مواجه ادعا این با نیز گذشته سده نویسندگان 4

 [.544-543 ص اول،
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اشاره  نیچن‎اساس هم نیبر ا 1.[544-543 .، اول، ص31 ؛116، ص 6؛ 4] شوند یم زیمتما
هستند و هرگز خارج از گروه خود وارد )اندوگاموس(  همسر ها درون «زنگم» که شود می

درباره اطلاعات  تمامی دیشا نیا [.310، ص 23 ;116، ص 6] شوند ینم ییروابط زناشو
« زاروبین ای.ای.. »ما، پروفسور سدهو در دهه  باشداز انقلاب پیش  اتیها در ادب«مزنگ»

، «لولی» یها کوچک، که به طور جداگانه با نام دوره گردآواره و  یها‎گروه»که  هاشاره کرد
 «یمرکز یایآس یها یکول» اصطلاح مشروطو تحت  .«معروف هستند «جوگی»، «مزنگ»

 تر درباره‎مشخصاطلاع و ارائه [ 13، ص 25اند ] تر مورد مطالعه قرار گرفته‎اند، کم شدهیکی 
ها به «جوگی»ها و «مزنگ»شود که ‎یقط اشاره مف 2.[9، ص 7« ].واحدها دشوار است نیا

 است یواژگان یها یژگیبا و یازبک ای یکیتاج»شان ‎مشغول هستند و زبان ییو گدا یریگ فال
 ریمردم اتحاد جماه» مختصر نمای‎راهدر کتاب [. 13، ص 25« ].مذهب هستند‎و سنی
 یشورو ریعلوم اتحاد جماه یآکادم یشناس منتشر شده توسط مؤسسه قوم ،«یشورو

نام برده شده است، اما  یکول یها گروه ریسا انیها در م«مزنگ»(، از 12، ص 1958)
 یها یکول» ریدر مورد سا نیچن‎هم ها )و«مزنگ» در مورد جا‎نیاطلاعات گزارش شده در ا

و  «یوگج»، «یمزنگ»ادعا که زبان  نیا ژه،یبه اصلاح است. به و ازی( ن«یمرکز یایآس
 3.اساس است‎یکاملاً بکه است، ها  زبان کولی ،«یولل»

ظاهر  اتیما در ادب سده 60دهه های  سالها تنها در «مزنگ»درباره  دیاطلاعات جد
را در مورد  یکه مطالب« سنساریف گ.پ.» و« آ.ال. تروتسکایا» [.22 ;13شود ] یم
، ه بودندکرد یآور ازبکستان جمع یشورو ریدر اتحاد جماه «یمرکز یایآس یها یکول»

از اند،  پراکنده یمرکز یایدر سراسر آسکه  «مزنگ» گروه یها یکول»دهند که  یگزارش م
 ریروزمره با سا یو زندگ بومیمشاغل زمینه خصلت در  نیچن و هم یشناس نظر انسان

شوند و از  ینم ییوارد روابط زناشوها «یوگج»و ها «یولل»ها با  تفاوت دارند؛ آن «ها یکول»
 یی( به گداها«یجوگ»و  ها«‎یولل»ها )بر خلاف «مزنگ». کنند دوری میها ‎آن
 یو ظروف چوب نرده، الک، دف دیبدرخت بودند و از تراش و نجار ‎چوببلکه  پرداختند، ینم
زنان در کار به مردان کمک  ؛4نامند یم زین]نجار[  «شاترواق تا»ها را ‎. آنساختند یم

                                                                                                                                              
 .نیستند برخوردار خوبی شهرت از مزنگ زنان که کنند می اضافه این به لانسدل و خروشخین 1
 [.8کند ]‎یاشاره م کستانیتاج «یکول»در مورد زبان  ها‎یادداشتبه فقدان کامل  «زاروبین ای.ای.» گر،ید یدر جا 2
 بندی طبقه اساس بر) هندی گروه به شده اشاره محتصر نمای راه کتاب در ها لولی و ها جوگی ها، مزنگ اساس، این بر 3

 است تاجیکی ها گروه این همه مادری زبان شد اشاره که طور آن: دارد اصلاح به نیاز البته که شوند می داده نسبت( زبانی
 که طور آن شوند، منسوب ایرانی شناسی زبان گروه به زبانی ویژگی و مئعلا اساس بر باید ها آن همه اساس این بر و
 .داد انجام را این «زاروبین .ای.ای»
 .«.سازد می ظروف دوری، قاب، که کسی گر، تراش»اصل در ،تراش تابتس. تاجیکی 4
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امر  تیها در ماه«مزنگ»رد مشغول بودند. کردند و مانند مردان به تجارت خُ یم
( چودیرچادر ) یبه جا ،ها«یولل»و  ها«یجوگ»با هم تفاوت داشتند.  زین شان‎یها خانه
، پیداستطور که ‎ن[. آ603، ص II، 13ساختند ] می ــ‎لایچا ــ کومه یا کلبه یمعمول
گروه  نیدر مورد ا یاطلاعات قبل یبه شدت با تماماخیر آثار  نیها در ا«مزنگ» فیتوص

که به  یمرکز یایکوچک آس ینگار‎مختلف قوم یها گروه فیمتفاوت است و اساساً با توص
مختلف  یها مشغول هستند و در مناطق مختلف با نام تراشی و نجاری‎های چوب‎مهارتکار 

 ؛[128، ص 18] (.کند‎)کسی که ظروف چوبی به شکل خاص درست می «شاسوگوتر»
 1.منطبق است شوند، یشناخته م هریو غ «تراش‎قاشوق»، ]خراط[ شرات‎ق، تاوو«راشت‎کاسه»

 اصطلاح، تحت 60دهه های ‎سالشده در ‎اشارهتر مشخص شد که در آثار  قیدق یبا بررس
 کند(‎)کسی که ظروف چوبی به شکل خاص درست می« شاتسترتاوُ»از  ی، گروه«مزنگ»

قرار داده شده  II، ( 1963) «یمرکز یایمردم آس»در جلد  یعکس یشده و حت فیتوص
. شهر سمرقند در واقع «یحلاج یمزنگ در دستگاه نجار یکول»( با عنوان 601است. ، ص 

از  یکی زیآم‎بنا به گزارش محبت 2.دهد‎نشان نمیرا به  «یمزنگ کول» کبه هیچ وجه ی
نوامبر  20، 1965مارس  25مورخ  یها‎نامه] 3«خ.خ. نظروف»من،  یخبرنگاران سمرقند

کتا » سمرقند، منطقه درخانوار(  10-5ها )معمولاً «مزنگ» از یکوچک یها‎گروه ،[1966
 یبازارها زندگ یکیمعمولاً در نزد ،ییمناطق روستا ریو سابیت ‎داغ ،نو ،آباد‎نیلن «ا کورگان

که تحت  یمرکز یایکوچک آس ینگار قوم یها گروه گریها واقعاً از د «مزنگ» نیکنند. ا یم
 جانشینی‎ی یکها زندگ‎آن .اند، جدا هستند متحد شده «یمرکز یایآس یها یکول»عنوان 

ها ‎آن یمشغول نبودند. شغل اصل ینجار ای یجواهرساز ای ،یریگ‎فال ،ییداشتند، به گدا
که اجناس به  یکوچک )منسوجات، رنگ، عطر، ظروف( بود، در حال اسیدر مق یفروش‎دست

ها را ‎جا آن‎بردند و در آن یکالاها را به روستاها م نیشد و زنان ا یم یداریصورت عمده خر
خود را داشتند و  نیزم‎قطعهها  از خانواده یاریبس 4کردند. یبا غذا معاوضه م ایفروختند ‎یم

 کردند. یدر تجارت شرکت م یمشغول بودند و فقط تا حد یاکار مردان به کار کشاورز
پیرامون تاجیک، ازبک و عرب مردمان با  یظاهرشکل ها از نظر پوشش، مسکن و «مزنگ»

                                                                                                                                              
 «.قاشق، (، ظرف، بشقابکاسهفنجان )، ساخت، ظروف، جعبه»کلمه،  یواقع یبه معنا 1
 .خ .خ در خانه جوانیگ ابانیدهد که در سمرقند در خ‎یکا را نشان ماش( به نام ماولونارت‎ق)تاوو نجار کیعکس در 2

 (.1966نوامبر  20؛ نامه مورخ نظروف(. خ .خ شده توسط‎درگذشت. )گزارش 60دهه  لیکرد و در اوا‎یم یزندگنظروف 
 یزندگ نوع و یدر زندگ یعال صاحب نظرسمرقند،  معمولی یولل کیسمرقند،  یمؤسسه پزشکاستاد  «نظروف خ.خ.» 3
( از یها‎گروه )گروه نیدر مورد ا یا‎نامه‎انیپا یساز‎است که در حال حاضر در حال آماده «یمرکز یایآس یها‎یکول»

 است. میانه ایآس مردم
جوان صورت زنان تر به تجارت مشغول بودند. ‎قاعده، فقط زنان مسن کیشود که به عنوان ‎یخاطرنشان مدر این بین  4

 .کردند‎یم را ادارهخود را پوشانده و خانه 
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 «جوگی‎ـ‎مزنگ»، «لولی ـ‎مزنگ»ها(  )از جمله لولی جماعت راها این ‎تفاوت دارند و آن
های کولی آسیای میانه )از جمله گروه ‎ها به شدت خود را از گروه«مزنگ»نامند. اما خود  می
ها با «مزنگ»شوند.  زناشویی نمیها وارد رابطه ‎کنند و با آن ( جدا می]خراط[ .شرات قتاو

ها، «‎لولی» که‎خلاف اشاره به این کنند. بر تاجیک و ازبک اطراف ازدواج نمی مردمان
به عنوان نام خود استفاده )جمع عربی مُغ( « مُغات»ها از قومیت «مزنگ»ها و «وگیج»

بلکه خود را  کنند، خود استفاده نمیبرای ها از این نام «مزنگ»[، 597، ص II، 13کنند ]‎می
 ها نیز زبان مشترک«مزنگ»ها، «لولی»ها و «وگیج»نامند. بر خلاف  ازبک یا عرب می
 1.دانند ها را نمی )آرگوت( این گروه رمزگونه و پنهان

دره زرافشان با در که در منطقه سمرقند و  یشود که گروه یم معلوممطالب بالا  از
 حصارمنطقه  یها«گیجو»گروه آن توان با  یرا نم اند مشخص شده «مزنگ» اصطلاح

 «مزنگ»اصطلاح برای این  را «یاپر»زبان از افغانستان( که در رابطه با آن ‎ی)مهاجران هند
مزنگلار( به  ،ی)مزنگ« مزنگ»اصطلاح  .ستین یافک نیا ولی .یکی شمرد، برند کار میه ب
خارج  2.[30، ص.29]  شود یاطلاق م انهیم یایآس یها «قارلوق»ای  لهیقبواحد از ده  یکی

اقوام بلوچ کرمان  ای نشده است( بین‎سفانه به زبان اشارهأآسیای میانه )مت «مزنگ»از قبیله 
 جالب 3.در کابل وجود دارد «ده مزنگ» نامه ای ب‎محله شود و‎اشاره می[ 639، ص 24]

را به کار « مزنگ»اصطلاح  ها«یاپر» ها برای‎که آن ار،حص ی منطقهها«جوگی»است که 
طور که به نظر من ‎نآ ،آخری نای 4.نامند می «یاپر» شان به این اصطلاحخود، برند یم
، با چهره‎سیهپوست، ‎رهیت اه،یس» یکه در معنا« مزنگ» یکیتاجگویش رسد، با کلمه  یم

، مرتبط شدهاستفاده « و بزرگ )سالم( «اهیس» نیچن‎، هم«صورت زشت، زشت )بدشکل(
 .1.دانند یم «ایپر»بارز گروه  یها‎یژگیرا از و رهیرنگ پوست تاطراف مردم )در واقع،  5.است

                                                                                                                                              
، 26] ،«آ.ال. ترویتسکایا» و[ 4]« آ.ای. ویلکینس» به آثارنگاه.  و تاشکند زبان پنهان و رمزگونه مردمان فرغانه درباره1

 [.19؛16] ای.ام. اُرانسکی آثار‎ـ های حصار‎زبان پنهان و رمزگونه جوگی [، در مورد257-256ص 
 .هستم «ک. شانیازوف»این گزارش را مدیون  2
 «.ک. نیازوف»شده توسط ‎گزارش 3
 .. منطقه شهرنو حصار(6) 1964 سال و  (اورجونیکیدزه )منطقه 1958 سال یدانیم یها‎ادداشتی 4
 ، منطقه اوزون ازبکستانشوروی کستانیتاج دزآبادیکیو ارجون ارحص یها‎)منطقه1958 یدانیم یها‎ادداشتی 5

در نزدیکی سمرقند( واژه  «اوغالیک»ی روستا یاهال)از  «م. داولیاتوف»نامزد دکترا سابق من و  یجو‎دانششوروی(. 
 تیدر نظر داشت که جمع دیبا)« چهره‎آدم بسیار سیاه و تیره «مازانگ» :(.کار برده استه را به همین معنی ب «مازانگ»

از  گرید یکی. .(هستند نیراتگغااز نوادگان مهاجران  ،های قابل توجه خود‎حال در بخشبه هر « قشلاق اوغالیک
کلمه آورده است و  نیرا در ا یمعن نیهمشوروی(  منطقه اوزون ازبکستان ی)بوم« دوفیش. رش» شاگردان من

، در «م. مخمدوف» اشاره بر اساس( به کار برد. یها )حبش‎یوپیتوان در مورد ات‎یرا م یاصطلاح نیکه چن دیافزا‎یم
 سیاه و فربه صیشخ هرود )ب‎یپوست به کار م رهیدر رابطه با افراد چاق و ت« مزنگ»واژه  ،یکیزبان تاج یارحص شیگو

 [.82، ص 11( ].شود‎نسبت داده می
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از جاها فراموش  یاری)که در بس یکیتاج گویش کلمه یمعنا نیهم قاًیدقکه ممکن است 
 کلمه رایج وکه در کاربرد  دهد تشکیل می را «مزنگ»اصطلاح  اساسشده است( باشد که 

کار ه ب ینگار‎قوم یها‎گروه ترین‎متنوع( در رابطه با اتیدر ادب میمستق ری)و به طور غ انهیعام
بلخشان  / بدخشان] /به /ل /د/ی صوت تبدیل با در نظر گرفتن گر،ید یاز سو .برده شده است

پراکنده در  یرانیا یها شیاز گو ی[ در گروه خاص20] /زبه / د//( و رهیو غ یدر اصطخر
 یکیتاج« مزنگ» اصطلاح سهیمقاتطبیق و  و و افغانستان کستانیقلمرو جنوب تاج

 ،«ملنگ» ،ی، فارس«نشین‎زاهد، گوشه». ملنگ بوده باشد فریبنده و جذاب اری( بسشفاهی)
 ؛12] «دست‎، تهیچاره‎یب. 2سماع و وجد؛ مست، پابرهنه، سر برهنه، در سربرهنه، . 1»

و  عاشق ،مبالات‎و بی الیخ‎یبآدم زاهد،  ر،یفق ش،یدرو» «ملنگ»به زبان افغان. ، [30
 مسئله، این وجود[. با 32« ]انسان سالم ،یقو ش،یدرو» «ملنگ»[، هند. 2« ]شیفته

 .است یاضاف یزبان های‎پژوهشمستلزم 

گزارش  تازگی منتشر شده،ه که ب خود ریدر مقاله اخ «نظروف خ.خ.» طور که‎نآ
ها را در منطقه  «مزنگ»نفر( از  500)حدود متراکم گروه نسبتاً بزرگ  کی راًیدهد، او اخ‎یم

به در رابطه با خود ها همان نام خود را «مزنگ» نیکرده است. ا پیدا جانی اند نواحینمنگان 
 یها‎یکول»در  جیرا زبان رمزگونه و پنهانبرند و به  ی( به کار مغربت ات،غ)مُ «یگجو»نام 
پوشش، ها،  «مزنگ» یکیتاج شیگو نیچن‎و هم طیشرا نیا احاطه دارند. «انهیم یایآس

که ‎به این دنده ی، نشان م«نظروف. خ.خ»ها به نظر  آن یشناخت مردم یها یژگیمسکن و و
که  یواحد ؛است «اعراب میانه یها‎یکول»در اصل یکی از واحدهای  «مزنگ»گروه 
داشته  جانشینی‎یک یسبک زندگ از دیربازآمده است،  یمرکز یایهاست به قلمرو آس‎مدت

)نگاه. خ.خ.  قطع کرده است «یمرکز یایآس یها یکول» گرید یها و روابط خود را با گروه
و  یعلم همایش مطالب»در کتاب: میانه،  یایآس یها یمختلف کول یها‎گروه، (نظروف

گرد انقلاب ‎سال نیپنجاهم مختص ،دوره نامزدی دکترامندان جوان و ‎دانش ینظر
 (.55-54، صص. 1968، سمرقند، «اکتبر ریانقلاب کب یستیالیسوس

 شناسی کتاب

 وارداتیمجموعه مقالات ) 1879-1880، بخش دوم، III ، جلد1879 یشناس‎مردم گاه‎شینما
 (.2، بخش 35 در دانشگاه مسکو، جلد یشناس‎و قوم یشناس‎مردم ،یعیعلوم طب داران‎دوست

 .1966لغت.  50000(. )پشتو یروس ـ‎یفرهنگ لغت افغان ،گ .ام .اصلانوف

 -369ص. ،1929بخش علوم انسانی،  ؛های اتحاد جماهیر شوروی‎درباره مطالعه کولیبارانیکوف آ.پ. 
 .478 -457و  398

                                                                                                                                              
 .1قیاس.نمونه  1
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 یشناس‎مردم ،یعیداران علوم طب‎. انجمن دوستIzvestia Imi ،یمرکز یایآس ینبوهم آ.ای. .سنیلکیو
 .461-434، ص نخست . بخش 1880، 35ج.در دانشگاه مسکو،  ینگار‎و مردم

 .210-204. شماره یک.ص.1969 «های تاریخ‎پرسش»؛ ولادکین و. ا، گولی

مجموعه منتشر شده در مورد «. ترکستان روسیه»های کوچک ناحیه زرافشان، ‎گربنکین آ.د. ملت
 .119ص. ،1872چاپ دوم.  ،«تکنیک‎گاه پلی‎نمایش

 .1925، منطقه ترکستان یها‎تیفهرست ملای.ای.  زاروبین.

 -1849. 20. ج.1926. 6اتحاد شوروی. سرس  ،موریت به تاجیکستانأمسائل اتنیکی م. ــــــــــــــ
1852. 

 .99-97 . بخش دوم. ص.10. 1874. درباره آلبوم عکس ترکستانارخ. پ.ای. 
 تیجمع .چهارم چاپ. ترکستان ینفوس در جمهور یسرشمار. هیسراسر روس یسرشمارمطالب 

 .1924، تاشکند، 1917 یمنطقه فرغانه بر اساس سرشمار ییروستا

تاجیکستان شوروی. بخش علوم اجتماعی،  ،ها. از لغات گویش تاجیکان حصار‎.ام. بعضی نمونه محمودوف
 .84-74ص.  ،(37) 1964،2
 .1950.فرهنگ لغت فارسی به روسیمیللر. ب. و. 

های آسیای  لیو. ک609-597 ص. )ج.دوم، 1963-1962، 2-1مردمان آسیای میانه و قزاقستان، ج.
 میانه(.

 .1958نمای مختصر.  . کتاب راههای شوروی خلق

 لکلور(و)ف یکم. متون ها. چاپ . مطالب و پژوهش)دره حصار(« پریا»گویش هندی گروه ای.ام.  اُرانسکی.
1963. 

 ینامه برا انیپا دهیچک) 1967 ها. . مطالب و پژوهشایرانی دره حصار ـ های هندی گویش ــــــــــــــ.
 علوم فیلولوژی(.  یدرجه دکتر افتیدر

 . 245- 243ص. .4، شماره 1926. موریت علمی در دره حصارأم .ــــــــــــــ

 .1966. 129-127 ، ص.1966 .موریت علمی در دره حصار و شرخان دریاأم .ــــــــــــــ

 یمطالب. 2 یمرکز یای)آرگوت( آس رمزگونه و پنهان یها‎در مورد زبان دیاطلاعات جد .ــــــــــــــ
. یرانیا یلولوژیف»( در کتاب. ارحصدره ها )‎جوگی ینگار‎گروه قومهای رمزگونه ‎زبانمطالعه  یبرا

 .1964 گراد،‎نیلن ران،یا یلولوژیف یمجموعه مقالات کنفرانس علم
 مسائلآثار مکتوب و » ،یکیتاج ـ یفارس یها‎شیاز گو یدر برخ /ز/به  د//تبدیل  در مورد .ــــــــــــــ

، ص 1968 ،هم. سالانه ینشست علم نیچهارم یها گزارش تزهایمردمان شرق.  یفرهنگ خیتار
118-119. 

. چاپ. پنجم. فرهنگ لغت گویش تاجیکی. شناسی تاجیکی‎مقالاتی در مورد گویشو.س.  راستورگویف.
1963 . 

 .29-24ص.  .1960های آسیای میانه. ‎گ.پ. کولی سنساریف.

 ییایانجمن جغراف یها‎ادداشتی»زرافشان،  هیدر مورد ناح یو آمار ییایاطلاعات جغرافال.ان.  سوبولف.
 چهار.، 1874، سن پترزبورگ، «بخش آمار یبرا هیروس

 .1957نما. ‎.کتاب راهایران معاصر
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ای.ای. زاروبین.  یریشده به سردب یگردآور ،یستیالیسوس یشورو ریاتحاد جماه یها‎تیفهرست مل
1927. 

مطالعات » ،یمرکز یایآس دانان‎یقیآرگوت انجمن هنرمندان و موس ـ‎)عربی( تیلی آ.ال.، ابدال ترویتسکایا.
 .5ج.، 1948، «یشورو یشرق

 ،یشورو ریاتحاد جماه یعال یاز انتخابات و شورا پیش یمرکز یایآس یمل یها‎تیاقل. ــــــــــــــــ
 .66-60، ص 12، شماره 1937 ،«ها‎تیانقلاب و مل»

 . III .1874 «.مطالبی مربوط به آمار منطقه ترکستان»در کتاب.  ؛خوروشنکو. آ. مردمان آسیای میانه

، ینگار‎سسه قومؤاز م یگزارش مختصربرداری از زمین اشتراکی در روستای کالیک.  ک. بهره شانیازوف.
1960. 

 . 1965. لایپزیک لمانیفرهنگ لغت فارسی آح. اف.ج. و علوی.  یونکر.

 .1885، لندن 2 -1. جلد. آسیای مرکزی روسیهح.  لانسدل.

 . 1930کسفورد،آ ،فرهنگ لغت اردو، هندی کلاسیک و انگلیسیاس.جی.تی،  پلال.

، لندن، I-II .ولجا، جقخوکند، بخارا و  ه،یسفر در ترکستان روس یها‎ادداشتی.، ترکستان. یا لریشو
1876. 
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 کوتاهی از اُرانسکینامه  زندگی

 
 

گراد[، ‎، لنین16/05/1977ـ ، پتروگراد 03/05/1923اورانسکی جوزف میخائیلوویچ ]
 شناس، فیلولوژیست، مورخ علوم. ‎ایران

های ‎گراد شد. در سال‎وارد دانشکده فیلولوژی دانشگاه دولتی لنین 1940در سال 
شناسی ‎دانشکده شرق از 1948در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. در سال  1945ـ1941

شناسی دانشگاه دولتی ‎گراد فارغ التحصیل شد. استاد دانشکده شرق‎دانشگاه دولتی لنین
. PI آباد‎(، استالین1955 ـ1951(، دانشگاه دولتی تاجیکستان )1951-1948گراد، )‎لنین

گراد آکادمی علوم اتحاد جماهیر ‎شناسی لنین‎کارمند مؤسسه شرق((؛ 1955-1959)
 گر‎پژوهش ،(01/06/1959 از. )جوان علمی کارمند(: 16/05/1977ـ01/06/1959شوروی )

مقولات »نامه ‎(، موضوع پایان1951اکتبر  29) نامزد علوم زبان .01/26/1962 از) ارشد
؛ دکترای فیلولوژی «دستوری جنبه و ایجاز در نظام کلامی زبان امروزی افغانستان )پشتو(

 .است« های هند و ایرانی دره حصار گویش»نامه ‎پایان(، موضوع 07/10/1967علوم )
گراد کار کرد ‎اورانسکی از روزهای اول جنگ در ساخت استحکامات دفاعی در نزدیکی لنین

داوطلبانه به جبهه رفت. او به عنوان یک سرباز معمولی در یک گردان  1941و در سپتامبر 
از شوک انفجار به عنوان اپراتور  گراد و ولخوف جنگید و پس‎های لنین‎مهندسی در جبهه

دهی پرواز ‎او فرمان 1944-1943های ‎تلفن در یک مرکز تخلیه میدانی خدمت کرد. در سال
آمبولانس نظامی راه آهن را بر عهده داشت و مجروحان را از خط مقدم جبهه به پشت 
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گاه ، به دانش1945کرد. وی پس از مرخصی از خدمت نظام در ماه مه ‎جبهه منتقل می
تشکیل شده بود،  1944تازگی در سال ه شناسی که ب‎گراد و به دانشکده شرق‎دولتی لنین

شناسی ایرانی ‎زبان شناسی را در رشته زبانـ‎یدیپلم خاورشناس 1948بازگشت. در سال 
زمان با کار بر روی ‎گرفت و وارد مقطع کارشناسی ارشد در رشته زبان افغانی شد. هم

را در دانشکده « تاریخ زبان فارسی»، «شناسی ایران درآمدی بر زبان»نامه. دروس ‎پایان
 .های زبان فارسی را برگزار کرد شناسی تدریس و کلاس شرق

شناسی هند و ایرانی دست یافت و  در دوران کار در تاجیکستان، به کشف بزرگی در زبان
 ناشناخته بود، کشف در دره حصار در نزدیکی دوشنبه، زبان هند و آریایی پریا را که قبلاً

های هند و ایرانی دره  گویش»کرد. وی بر اساس مطالب گردآوری شده، پژوهشی با عنوان 
 .به عنوان رساله دکتری از آن دفاع کرد 1967به رشته تحریر درآورد که در سال « حصار
های  تم.( نتایج همه فعالی1960« )شناسی ایران درآمدی بر زبان»نگاری اورانسکی با نام  تک

خلاصه شده بود. این  «آ.آ. فریمن» و «زالمان ک.گ.»مدارس داخلی ایرانی است که توسط 
شناسی داخلی و خارجی بود و به مرجع رومیزی و ‎پژوهش اولین اثر از این دست در ایران

های  زبان»اثر او به نام  1963اولین کتاب درسی برای هر ایران پژوه تبدیل شد. در سال 
در ناپل منتشر شد. مقاله او  1973شر شد که به ایتالیایی ترجمه و در سال منت« ایرانی

( نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. او 1966درباره پیدایش خط میخی پارسی باستان )
شناسی ایران اختصاص داد، ریشه  بیش از بیست مقاله و یادداشت به مسائل مختلف ریشه

که شامل  های اورالیک‎زبان ةاوگریک )از تیر ـ‎های فینو زبانها را در  ایرانی تعدادی از واژه
شود. مترجم( سامی، ترکی و اسلاوی را ‎های فنلاندی و مجارستانی و استونی و غیره می‎زبان

آثار  .چنین تعدادی واژه با منشأ هند و ایرانی در تاجیکی را کشف کرد‎توضیح داد و هم
)به  1963های ایرانی، ‎؛ زبان1988چاپ دوم، 1960شناسی ایران ‎اصلی وی: درآمدی بر زبان

رضا ‎های ایرانی / ترجمه علی‎به زبان فارسی. زبان 1977 ؛ به فرانسوی،1973 ایتالیایی
نظراتی درباره دوران برقراری خط میخی پارسی  ؛1378صادقی، تهران: انتشارات سخن، 

های هند و ایرانی  گویش ؛116-107. ص 2، شماره 1966و.و. استروه، »خاطرات  .باستان
های قوم نگاری تاجیکی زبان(. مطالب  ها و آرگوت گروه دره حصار )گویش هندی پریا، لهجه

، فولکلور و زبان پریا حصاری )آسیای مرکزی(. مقدمه، متون، 1967 جلد 3و تحقیقات. در 
قومی نگاری تاجیکی زبان حصار )آسیای مرکزی(. تحقیق  های قوم گروه، 1977 فرهنگ لغت

 1975.1پاریس: موتون،  ،1983زبانی 
                                                                                                                                              

 .پتزبورگ‎سن شرقی، خطی نسخ بنیاد روسیه، علوم آکادمی: ذأخم 1
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 های گیلانکولی
 نویس نامه دانش و شناس گیلان فرهنگ، / محقق هوشنگ عباسی

 
 
 
 

هایی  زنند و زاغه شهرها چادر می ةاند که در حاشی ها، مردمی مهاجر، چادرنشین و آواره کولی
گیری، فروشندگی، مطربی  دارند و به مشاغل مختلف و پایین از جمله: گدایی، فال برپا می

خیزند، امّا زندگی  های هنرمندی نیز برمی ها آدم که در میان آن ورزند. با این و... اشتغال می
 ای دارند. سخت و آلوده

اند، برخی از  های کوچک و بزرگ پراکنده آبادی ها در مناطق مختلف کشور و در کولی
گری و خراطی اشتغال دارند و برخی دیگر به  ها به تولید صنایع دستی از جمله آهن کولی

کارهای هنری از جمله: رقص و آواز و موسیقی سرگرم بوده و در محافل و مجالس، عیدها و 
 ها به ساز و آواز اشتغال دارند. ها و جشن عروسی

 نویسد: ها می کولی ةدهخدا در یک تعریف موجز دربارفرهنگ 
 کولی. ]کَ یا کُ[ )اِ( )ا( کاولی = کابلی؟ )فرهنگ فارسی دکتر معین(

چی، غرچی، غربتی، چینگانه، زط، زرگر،  لولی. )آنندراج(، لولی، لوری، غربال بند، قره
نام گروهی  خط مرحوم دهخدا(.ه کرمانی، سوزمانی، زنگاری، فیوج، فیج )یادداشت ب

الاطباء، طایفة معروفی  ناظم»الاطباء(، طایفة معروفی هستند چادرنشین  صحرانشین. )ناظم
گیری  اند و در ایران کارشان فروختن سبد و فال هستند، چادرنشین که در تمام عالم پراکنده

« شود. زاده( رجوع به لوری و لولی و لولیان و احیاناً دزدی است. )فرهنگ لغات عامیانه جمال
 (380: 1351)دهخدا، 
اند. نام کولی، معمولاً برای  مردم نیز بازتاب یافته ةها و فرهنگ عام المال ها در ضرب کولی

 رود. کار میه کوچک شمردن و تحقیر ب
 اماال:»



910    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 

کولی غربال به رو گرفته، از رفیقش پرسید: مرا چگونه بینی. گفت: بدان سان که تو  ــ
 ( و رجوع به مال بعد شود.1247، ص3، جمرا بینی. )اماال و حکم

( 1248، ص3اندازد. )اماال و حکم، ج بیند، چوبش را زمین می کولی، کولی را می ــ
 رجوع به مال قبل شود.

مال کوچ کولی، با انبوهی و جمعیت به جایی رفتن. همه با هم با آواز بلند سخن  ــ
 (.1474، ص3گفتن. )اماال و حکم، ج

( و رجوع 1474، ص3گویی )اماال و حکم، ج زنی بسیار سخن و دشنامها،  مال کولی ــ
 به معنی بعد و ترکیبات و اماال ذیل مادة کوچ شود.

شرم بسیار فریاد. زنی سخت  ص( به مجاز زن یا دختری که بسیار فریاد کند. زن بی»)
 شرم. آواز درشت و بی

خط ه ب‎ـ‎د، سلیطه )یادداشتزنی که عادة داد و فریاد بسیار کند، زنی پُر داد و فریا
 مرحوم دهخدا(.

ر سر و صدا و جیغ و زنان دزد و بد زبان را گویند. )از فرهنگ لغات به مجاز کودکان پُ
 زاده( عامیانة جمال
 ترکیب:

کار ه تر به مجاز ب صورت بیش کولی غربیل بند، مراد همان کولی است، منتهی بدین ــ
شود. )از فرهنگ لغات  ر سر و صدا اطلاق میهای پُ هرود و به زنان سلیطه و آپاردی و بچ

 (380: 1351الاطباء( )دهخدا، )ک(  شرم )ناظم مردم صحرانشین بی ،زاده( عامیانة جمال

 گیلان های کولی
بومی و خانه به دوش هستند، مکان دائمی ندارند،  های گیلان از اقوام مهاجر و غیر کولی

ها در دست نیست و  اند، آمار دقیقی از جمعیت آن پراکندهها  در اطراف شهرها یا آبادی
کنند، مال  و هوا، نقل مکان می  گاه ثابتی ندارند، بنا به ضرورت دوران و شرایط آب سکونت

دوشی  پرستوها، قوم آزادی هستند، وابسته به جا و مکانی نیستند. برخی از آنان از خانه به
اند، در مجموع  و با مردم محلی در هم آمیخته خارج شده و در برخی شهرها سکونت کرده

 پایگاه اجتماعی و شغلی ثابتی ندارند.
یار انگلیسی در  تر از آنان سخن رفته است، رابینو کنسول در منابع تاریخی و محلی کم

 کند: آورد و یادآوری می رشت، آنان را در گروه مردم چادرنشین می
آن است که گاهی با قبایل چادرنشین  ها یکی از اختصاصات مهم این چادرنشینی»

ها را  د، ولی شدّت گرما، آنشون اند، مخلوط می گیر شده ها جای اراده در دهکده دیگری که بی



911   ‎    های گیلان کولی 

 

)رابینو، « های کولی در گیلان کم نیستند. دارد تا از این عدّه جدا بشوند، دسته وامی
1357:12) 

 نویسد: وی در فرازی دیگر از مطالعات خود می
 fuyujها در گیلان بودند که به نام فویوج  ها یا چگینی های بزرگی از کولی اً دستهسابق»

های سایر نقاط  ها کم شده است، ولی مانند کولی شدند. امروزه تعداد آن خوانده می
کنند.  گویی می گیر هستند و پیش ها فال اند. زنان آن خصوصیات نژادی خود را حفظ کرده

کنند و  های محقر تشکیل شده است، زندگی می کوچکی که از خیمه های ها در قرارگاه کولی
 دهند. بنا به مقتضیات فصل، مساکن خود را تغییر می

های چوبی از چوب شمشاد، گلابی  د، و نی قلیان و قاشقهستنگرد  گرانی دوره آنان آهن
ف دارند، ولی کنند، از نظر رفتار و عادات، کمی با برادران غربی خود اختلا و غیره درست می

 (23: 1357)رابینو، « اند. زبان هندی را حفظ کرده ةها در زبان خود، ریش مانند آن
هایی که در اطراف  کردند، زمین های شهر رشت به صورت گروهی زندگی می کولی

زدند،  چهاررراه میکاییل و یا اطراف بیمارستان پورسینا، یا پشت پپسی قرار داشت، چادر می
شان در چادر ‎کردند. مردان جا زندگی می کردند و در آن کارتونی درست میهایی  یا زاغه

دستی از جمله: چاقو، قندشکن، کارد و... یا وسایل خراطی شده را  ماندند، صنایع می
کردند و وسایل  های شهر بساط پهن می ها و میدان ساختند و زنان در خیابان می
ها به عنوان  کردند. برخی از آن گویی هم می‎گیری یا پیش فروختند و در عین حال فال می

های  کردند و از خانواده گرفتند و یا گدایی می رفتند، فال می باجی به روستاهای اطراف می
 کردند. مرغ، حبوبات، لباس و یا پول دریافت می روستایی، برنج، تخم

توان  کشور میهای دیگر  ها در آبادی‎های گیلان و برادران دیگر آن ده ویژگی برای کولی
 ل بود:ئبرشمرد، و قا

 نشین هستند. ها، مردم کوچ . کولی1
 گویند. نیز می Fuyujهای گیلان، چگینی و فویوج  . به کولی2
 کنند. ها زندگی می ها اغلب در چادرها و زاغه . کولی3
 شوند. جا می‎. بنا به مقتضیات فصل، جابه4
 . رفتار و عادات خاص خود را دارند.5
 ها هندی است. زبان آن ة. ریش6
 . از نظر رفتار و عادات با برادران غربی خود اندکی اختلاف دارند.7
گری، خراطی، ‎ها به آهن گویی اشتغال دارند و مردان آن‎گیری و پیش . زنان آنان به فال8

 سبدبافی و... مشغول هستند.
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نند و فروشندگی و گاه ک ها بساط پهن می ها و خیابان راه با کودکان در میدان‎. زنان هم9
 کنند. گدایی و... می

ها  که به آن اشتغال دارند و به کولی استگری، رقص، نوازندگی و... از اموری ‎. رامش10
 شود. نسبت داده می

 گیلان تاریخ در ها کولی نقش
ها به رهبری درویش زینل و در میان مردم با عنوان قلندرخان،  جنبش اجتماعی کولی

میلادی( در  1730هجری ) 1145دادهای تاریخ گیلان است که در حدود سال ‎یکی از روی
لاهیجان اتفاق افتاد. وی خود را فرزند شاه سلطان حسین نامید و گروهی از مردم ناراضی را 

 د و پرچم مبارزه برافراشت.کردور خود جمع 
هجری  1145در درة نادره آمده است که در حدود سال »نویسد:  باره می رابینو در این

دارانی از ‎ها، طرف کولی ة( درویش زینل نامی از اهل لاهیجان فرزند ابراهیم از طایف.م1730)
تنکابن و دیلمان دور خود جمع کرد و ادعای فرزندی شاه سلطان حسین را  ةمردم ناحی

های  گاهی در میان صوفی دست آوردن تکیهه ده، بر خود نام اسمعیل میرزا نهاد و با بکر
عهده گرفت.  و دیلمان حکومت نواحی کوهستانی دیلمان را بر Daštvandند دشتو

برد،  سالار و حاکم گیلان که در لاهیجان به سر می‎باشی سپه محمدرضا خان عبدالله قورچی
 بر علیه این مرد شیاد لشکر کشید، ولی مغلوب شد و به تنکابن عقب نشست.

ات خود ضمیمه کند. محمدرضا خان با درویش توانست لاهیجان و تنیجان را به متصرف
کوه شکست داد، اسمعیل به کهدم گریخت و ماسوله را ‎گردآوری سپاهی جدید او را در پران

که به نام قلندرخان شناخته شده بود، به خلخال برگشت و حاکم این  اشغال کرد و در حالی
 اردبیل پیش راند. ةناحیه را مغلوب ساخت و به سمت اورومی

ها متحد شده بود، مغلوب  خان شاهسوند که با روس‎علی قلی ةوسیله در مُغان باین مرد 
جا به دست جوانان ارومیه که مورد ‎شد. قلندرخان به طرف ماسوله عقب نشست و در آن

« او قرار گرفته بودند، در حمام به قتل رسید، سر او را برای افسران روس فرستادند. ةشکنج
 (537: 1357)رابینو، 

 نویسد: قیام زینل خان می ةپرتو مورّخ تاریخ گیلان دربار افشین
 ةهای چهارم و پنجم سد های چندگانه میان ایران و عامانی و روسیه در دهه درگیری»

آلود خود باز ایستادند و  وری شکوفای اقتصادی گیلان را از روند شتاب دوازدهم هجری بهره
یدار گشته، در روزگار شکوفایی اقتصادی مندان اقتصادی پد‎این سبب کم توان گشتن توان

 پیشین شد.
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های توان فئودالی گیلان  مند توان اقتصادی گیلان که بر ویرانه‎فروپاشی ساختمان شکوه
خیزشی بومی را  ةهایی در سیاست روسیه دگرباره زمزم برپا گشته بود و پدیدآیی دگرگونی
داد. خیزشیان را تنها سر خیزش  گیلان و دیلمان آواز ةدر گوش به خواب رفتگان چندگاه

پسر ابراهیم از « زینل»هیچ هدفی، نخستین فریاد خیزش را درویش قلندر به نام  بود، بی
 مردم لاهیجان سر داد.

ر درد داشت و آنانی که به او پیوستند، چون او بودند. زینل خود را زینل دلی پُ
و از مردم خواست تا پیرامون او یکی از پسران شاه سلطان حسین نامیده « اسماعیل میرزا»

 گرد آمده و ایران را از دست بیگانگان برهانند.
فریاد زینل یک بار دیگر دلاوران دیلمی را از کنام خود بیرون کشید، برپا خاستگان 

 ها پرداخته و چند گاهی آرامش آنان در گیلان را بر هم ریختند. با روس نخست به ستیزه
شکست خورده و به ناچار از راه کوهستانی برای پیوستن  ها ولی پس از چندی از روس

های عامانی دست به  های زیر فرمان ترک به برپاخاستگان شاهسون و شقاقی که در پهنه
ها درافتاده بودند، گیلان را رها کرده و به آذربایجان رفتند.  خیزشی بزرگ زده و با عامانی

هم پیوستگان دلاور در آذربایجان  ده بودند، بههایی دیلمیان پا بر آذربایجان نها پس از سده
هجری دو  1141میلادی/  1728آتشی بزرگ بر پا داشتند و توانستند در تابستان سال 

های عامانی را در اردبیل در میان گرفته و هراسی سخت در آنان پدید  هفته پادگان ترک
 (1379:460)پرتو، « ه شد.آوردند، ولی در پایان شکست خورده و زینل در بند افتاده و کشت

البته روایت افشین پرتو با رابینو درباره شکست و مرگ زینل خان تفاوت دارد، پرتو 
کند، گروهی  گیر و به قتل رسیده، امّا رابینو یادآوری می‎ها دست نویسد به دست عامانی می

و طبقات ها  از جوانان ترک، او را در حمام به قتل رساندند. با مرگ زینل، جنبش کولی
 های پایین جامعه پنهان ماندند. پایین جامعه به پایان رسید و برآمدگان بار دیگر در لایه

 نویسد: های رشت می کولی ةفرهنگ مردم دربار ةفریدون نوزاد پژوهند
«ko:li صـ( آوارگان سیه(‎ویژة خود دارند.  یالسفر که لهجه و رسوم مئچرده و دا
ها با دیگر مردم ‎ند و یا چادرنشین هستند. طرز پوشش آنساز هایی از نی و چوب می خانه

رُبایی و خیلی معایب دیگر متهم و نامور ‎فرق دارد. این گروه در گذشته به دزدی و بچه
دوشی بیرون  به های گیلان از خانه آید. امروزه کولی اند که درست و منطقی به نظر نمی بوده

 اند. دهکرم اختیار ئآمده و اسکان دا
دارند.  اده و جمیعاً در یک کوی سکنشها ن‎این شهروندی موجب تفرّق و تحلیل آنولی 

گیری اشتغال دارند و مردان نیز به مطربی با  زنان کولی اکاراً به فروش ظروف گلی و فال
های گیلان به سبب عامی بودن  پرداختند. بررسی تاریخی کولی  ساز و نقاره و کمانچه می
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ها در  سالان آن‎ق آنان مشکل و حتی غیر مقدور است. بارها با کهناکاریت نزدیک به اتفّا
د و شاید شای عاید ن ها به بحث نشستم، ولی نتیجه های کولی قومیت و مهاجرت ةلئمس
)نوزاد، « گشا باشد، پیدا نیست. خواهند چیزی بگویند و مدارکی هم که گره نمی

1381:383) 

 موسیقی در گیلان های کولی نقش
 .استها  های کولی ی از ویژگیا‎کوبی و شادزی‎و خنیاگری و رقص و پای گری‎رامش
ر رمز و رازی دارند، بیگانگان نتوانستند، در زندگی آنان راه پیدا کرده یا ها رفتار پُ کولی

 رسوخ کنند. آیین، رسوم و عادات آنان تاکنون پوشیده مانده است.
. ساز و نقاره، دف و تنبک، اکاردئون ها، موسیقی است یکی از وجوه کار و اشتغال کولی

 ةها واقع شده است. حسن کریمی سابق و... از جمله سازهایی است، که مورد استفاده کولی
 رساند. ساسانی می ةها را به دور فعالیت خنیاگری کولی

بند، غربتی، طایفه معروفی هستند چادرنشین، که در تمام عالم  غربال kowliکولی »
گیری، مطربی و گاهی دزدی و در پیری گدایی ‎گری، فال‎ایران سبدبافی، آهن اند. در پراکنده

گرند. )گویند ‎گویند. از بقایای هندیان رامش کنند. به آدم شارلاتان و داد فریادی می می
شاپور هنگام بستن بند شوشتر، صدهزار از این طایفه را از کابل احضار کرده به خوزستان و 

شان به کنار آب به رقاصی و ‎ها زنان کردند، شب شان عملگی می‎مردانشوشتر آورد. روزها 
زدند. در تاریخ ایران نام لوریان نخست  بردند و چنگ و نای می بستری مردان به سر می‎هم

گاهان بهرام از شکار ‎در داستان مربوط به روزگار ساسانیان آمده است. گویند روزی شام
چمن نشسته ‎را دید که در زردی آفتاب غروب، بر سبزه گشت، گروهی از مردم بازاری بازمی

اند،  رو که خویشتن را از لذّت سماع محروم داشته و شراب همی خورند، آنان را از آن
رهم طلب کردیم و نیافتیم، بهرام گری به صد د‎ِد، گفتند: ای ملک، امروز رامشکرسرزنش 
شنگل پادشاه هند، نامه نویسند، تا ، پس بفرمود، تا به «در کار شما خواهم نگریست»گفت: 
گران کاردیده به دربار وی بفرستد، بهرام آنان را در ‎تن از خنیاگران آزموده و رامش 4000

سراسر کشور خویش بپراکند و فرمان داد تا مردم آنان را به کار گیرند و مزدی شایسته به 
خالی از ماجرا گذشته، همواره شان، دور از هیاهو و  ها بدهند، از آن زمان تاکنون زندگی‎آن

ها  اند، پیوسته از کنار توده خوش امواج طوفان نگشته‎گاه دست‎در میان طوفان حوادث، هیچ
اند. شادخواری،  اند. لیکن هرگز خود را به قبول آن گرفتار ندیده های بشری گذشته و فرهنگ

اعران و نویسندگان ها مورد توجه ش‎سر و سامانی آن‎جویی، خنیاگری، سرگردانی، بی‎کام
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)کریمی تمیجانی، « ها هیچ جنایتی ضبط نشده است.‎واقع شده است، در تاریخ زندگی آن
1402 :523) 

که به موزیک رغبتی  با این»نویسد:  گر و مورّخ رشتی می پژوهش ،پور جهانگیر سرتیپ
 ةوسیل ای را که در آن زمان در کوچه و برزن به تمام داشتم و هرگاه صدای ساز و نقاره

شدم و از فرط ذوق پول  شنیدم، به شتاب به نوازندگان نزدیک می شد می ها نواخته می کولی
 (21: 1402پور،  )سرتیپ .«کردم... خود را هدیه می ةجیب روزان

جهانشاه خان کولی نوازنده سرنا، یکی از هنرمندانی است که در موسیقی گیلان 
گر موسیقی فولکلور ‎ریدون پوررضا خواننده و پژوهشوسیله استاد فه تأثیرگذار بوده، بعدها ب

های مهاجر بود، چندین  جذب رادیو شد، جهانشاه خان لاشایی بود. جهانشاه خان از کولی
ها و ‎سرنا و مطرب بودند، و در نواختن سرنا بسیار توانا و بر دستگاه ةپشت او، نوازند

نشا شد و در  وستای لاشه لشتهای موسیقی ایرانی بسیار مسلّط بود. او ساکن ر گونه
جا ازدواج کرد و صاحب فرزندانی شد. شهرت داشت، سه زن دارد و معمولاً در   همان

هنری بود. گاهی  ةرقصیدند. یک خانواد نواخت، زنانش می ها و اعیاد خودش می عروسی
آنان سرنا  زار برای‎کردند تا سر شالی کار که یاور داشتند، او را دعوت می اوقات هم زنان شالی

من غالب هنرمندان »نویسد:  جهانشاه خان لاشایی می ةبنوازد. استاد فریدون پوررضا دربار
شناسم. تاکنون در گیلان، بلکه در کل  گیلان را چه از نزدیک و چه از طریق کارشان می

ی یرنانوازی به مهارت و چیرگی جهانشاه خان نوازنده و سرناکشور پهناور ما هنوز سُ
هایم هنر او منعکس است. متأسفانه در سال  ر از سرنای او ندیدم. در برخی از ترانهت قدیمی
 جهان را بدرود گفت. قبل از مرگش، پسرش را طلبید و دستگاه ضبطی خواست، آن 1358

 دانست، زد و ضبط کرد. چه را که از آواهای بومی می‎وقت نشست و یک ساعت تمام همه آن
ای او  که با زمزمه کرد، فلان گوشه را بنوازد. همین راموش میافتاد که ف گاهی اتفّاق می

 نواخت. خوبی میه آمد و تمامی آن قطعه را ب یادش میه کردم، ب را متوجه آن گوشه می
تبار بود، نه خود بلکه با چهار پشت خود. سرنای ‎جهانشاه خان نوازنده، یک گیلانی کولی

ما حفظ این ساز و انتقال  ةگفت، در خانواد یاو به پنجمین پشت پدری او تعلّق داشت و م
ای که در نواختن سرنا مهارت داشته باشد، اکیداً سفارش شده است. جهانشاه  آن به ورثه

جهانشاه در اختیار پسر اوست که  ةفرصت نیافت، پسرش را بپروراند و حالا این سرنا در خان
دارد و یا باید به یکی از  یا خود در صورت فراگیری و یافتن تخصص، حق تصاحب آن را

 کند. اقوام خود بدهد که شرایط احراز و مالکیت آن را بنا بر وصایا و رسوم خانواده پیدا می
جهانشاه خان واقعاً در نواختن مسلّط بود. هنوز کسی به آن مرحله نرسیده است که 

 ر نبود.تأثی سُرنا را چون او خوش بنوازد، البته وجود ساز او نیز در این میان بی
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گیلکی به ة بود، بنا به دعوت رادیو ایران برای اجرای یک تران 1341آید، سال  یادم می
تهران رفته بودم، جهانشاه خان را انتخاب کرده بودم تا با نواختن یک رنگ بومی اصیل در 

 م کند. تنظیم به عنوان مقدمه یا اورتور شکل عوض کرد.ا‎اجرای برنامه یاری
ار، رئیس شورای موسیقی، جهانشاه را در جمع ارکستر شما و رادیو مشیر همایون شهرد

زرد » ة)سلو( برگزید، قبل از اجرا دستور داد، جهانشاه قطع ةشرکت داد، امّا برایش یک قطع
راه با ارکستر شما و رادیو در جمع حاضران در مجلس بودیم و مشیر ‎را بنوازد، ما هم« ملیجه

گوش مانده بود! صدای ساز جهانشاه خان بلند پیچید. ه اق ضبط بتهمایون شهردار در ا
دفعه دیدم در اجرای ‎نوازد. یک رقدرت و با تسلّطی که گویی در جمع یارانش میصاف و پُ

چشمان شهردار به اشک نشسته است. یاد زحمات استاد صبا افتاد و « زرد ملیجه» ةقطع
 (75: 1369پوررضا، « )گفت، این مرد زرد ملیجه را تمام کمال نواخته است.

 های گیلکی المثل ها در ضرب کولی
 ها بسیار آمده: های گیلکی هم نام کولی المال در ضرب

 :(sag. sagə. gire. kuli rə râ vabə)سگ سگه گیره، کولی ره راه وابه   ــ
 شود.  جنگد، راه برای کولی باز می سگ با سگ می

 .کنایه از شلوغی استفاده کردن
 : (koli zay)زای ‎کولی ــ

 .کودک و بچه کولی
 .کنایه به کودکان شلوغ و داد و فریادی

 : (koli zanay)کولی زنای  ــ
 .زن کولی

 .کنایه به زن داد و فریادی
 (:kusə kuli fada jərimiya šəfti)جریمیه شفتی  ،کوسه کولی فادا ــ

 کوس را کولی داد، جریمه را شفتی.
 .شوشتر زدند گردن مسگریگری، به ‎گناه کرد در بلخ آهن

 برنج برنجه دینه رنگ اوسانه، کولی کولی دینه فند اوسانه ــ
(Bəranj bəranjə dinə rang uwsanə. Koli koliya dinə fand uwsanə) 

 گیرد. گیرد، کولی از کولی فن یاد می برنج از برنج رنگ می
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 شناسی کتاب
 انتشارات حرف نو.، رشت، تاریخ گیلان ؛(1379پرتو، افشین )

نامه )مجموعه مقالات(، به کوشش: م.پ. ‎، گیلانموسیقی فولکلوریک گیلان ؛(1379پوررضا، فریدون )
 رشت، انتشارات طاعتی. ،جکتاجی

 .فرهنگ لغات عوامانه ؛زاده، محمدعلی جمال
 تهران. کلمه(، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه ـ‎)کف نامه لغت ؛(1380اکبر ) دهخدا، علی

 تهران، مؤسسة انتشارات امیرکبیر. ،)جلد سوم( اماال و حکم ؛(1391)ــــــــــــــــ 
 زاده، رشت، انتشارات طاعتی. جعفر خمامی  ةترجم ،)گیلان( ولایات دارالمرز ایران ؛(1357) .له. رابینو، 
 ، رشت، انتشارات گیلکان.تاریخ معاصر گیلان ؛(1402پور، جهانگیر ) سرتیپ

 .، رشتفرهنگ گیلکی تَمیجانی ؛(1402کریمی تمیجانی، حسن )
 ، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان.گیله گب ؛(1381نوزاد، فریدون )
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 گودارها در مازندران
 محمدابراهیم عالمی

 
 
 
 

 که است داده نشان را خود نیز موسیقی در تنوع این. است قومی گوناگونِ های رنگ سرزمین ایران،
 های قوم مازندران، به. است ایرانی اقوام موسیقی کمان رنگین این های رنگ از یکی مازندران
 باستانی های قوم بر علاوه .کردند کوچ خیزش حاصل خاک و رنگارنگ طبیعت خاطر به گوناگونی

 از گوناگون های دوره در... و گودارها ها، ترک ها، بلوچ کردها، چون اقوامی... و سکاها ها، آریایی مانند
 را خود مهاجران، این ةهم اکنون، هم .آمدند سرزمین این به اختیار به یا و اجبار به یا مناطق دیگر

 زینوند، آباد، حسین روستاهای: بهشهر ةمنطق) عبدالملکی ةقلع چهار اگرچه. دانند می مازندرانی
 خودشان زبان با نیز ها آذری و اند کرده حفظ را خود زبان حدودی تا چنان هم( زاغمرز و امیرآباد
 اما گذاشته، تأثیر مازندران موسیقی بر ها قوم این موسیقی که است طبیعی کنند. می گوو‎گفت
 تغییر را آن های شاخصه خود، تأثیر تحت و کند مسخ را منطقه بومی موسیقی که نبوده چنان آن

 طایفه این های گفته اساس بر و بوده مهاجر اساساً قومی که اند بوده گودارها اقوام، این از یکی دهد.
 ةگفت مبنای بر. شدند آورده ایران به موسیقی اجرای برای هند، از دور، های زمان از تاریخ، گواه و

 آنان به رو این از. شدند کوچانده ایران به هند خان گودال شهر از گودارها 1شکارچیان عشقعلی
 عنوان به و بوده شکار آنان اکار شغل که این خاطر به نکا، و ساری ةمنطق در گویند. می گودار

 ها آن خانوادگی نام اند، بوده کار به مشغول زار شالی و زار گندم داری‎نگه و داری‎پاس در «میرشکار»
 ارتزاق حاضر، حال در که هستند موسیقی قوی گوش دارای طایفه این. است شکارچیان معمولاً

 سریعاً ،کنند می سکونت که ای منطقه هر در و پذیرد می صورت موسیقی ةوسیل به عموماً آنان
 گذارند. می تأثیر هم و گیرند می تأثیر هم که شوند می منطقه موسیقی جذب

                                                                                                                                              
زیست و در همان  از توابع ساری می« ولوجا»نوازندة دوتار و خواننده و از همین طایفه بوده است که در روستای  1

 روستا دفن شد.
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 اسلام آیین به بند پای و کنند می مصرف خوک گوشت گودارها که این باور به بومی مردم
 ها آبادی درون در وجه هیچ به رو، این از. پنداشتند می نجس را ها آن شوربختانه نیستند،
 که است حالی در این. دارند اسکان شهرها و روستاها کنار در چنان هم و اند نداشته سکونت

 اکنون هم حتی، و اند داشته ررنگپُ حضوری اهالی، فرزندانِ عروسی جشنِ در گذشته، در
 کمانچه،ةبرجست نوازندگان از علیزاده مصطفی. کنند می سفر مکه به و شده مسلمان همگی
 چنان هم اما. نگرفت دست به کمانچه حیاتش، هنگام تا و کرده رها را ساز مکه، سفر از پس
 متفاوت قدری آنان نواهای و ها نغمه کیفیت نیستند. پذیرا شان خانه به را آنان بومی، مردم
 کمی منطقه مردم با آنان ةلهج و گویش ضمن در. دارند را خودشان ویژه تحریرهای و بوده

 است. متفاوت

 نظام میان، این در که نواختند می کمانچه و دوتار ویولن، شدن فراگیر از پیش گودارها،
 نوازندگان )جوگی( علیزاده مصطفی و( اتولی) کتولی قدر خواننده، و دوتار ةنوازند شکارچیان

 نمایندگان ترین برجسته از که این ضمن دوتار، ةنوازند 1شکارچیان یارمحمد و کمانچه
  نیاوردند. روی ویولن به و نکرده رها را خویش اصلی ساز هستند، گوداری موسیقی

 آمدی و رفت گونه هیچ گودارها، ةطایف با مازندران مردم شد گفته تر پیش که دلایلی به
 اهالی و فکران روشن شامل رفتار، این شوربختانه. پنداشتند می زشت را آن و نداشته

 داد، اهمیت آنان موسیقی به 1357 انقلاب از پیش در که کسی تنها. شد می نیز موسیقی
 .بود ساری اهالی از روشن ابراهیم

 بود کرده اندازی راه ساری در کوچکی استودیوی 1351 یا 1350 سال در روشن، ابراهیم
 ابراهیم( ژیان) شخصیِ خودروی با تا بود داده مأموریت را ماهفروزی طالبی علی حسین و

 صدابرداری استودیوی به و کرده شناسایی را نوازندگان و خوانندگان برود، روستاها به روشن
 .کنند ضبط را آنان نواهای و آواها تا بیاورد

 در نظام از که کاستی نوار دو. است بوده شکارچیان نظام هنرمندان، این از یکی
 یارمحمد از که دلیلی تنها. است روشن ابراهیم ةارزند و شایسته خدماتِ از هست رس‎دست

 ای قوی نوازِ دوتار فقط و نبوده خواننده او که است این نداریم شنیداری اثر هیچ شکارچیان
 به عروس یک دادگی‎دل ةخاطر و یارمحمد با شیردل نصیر آشنایی چگونگی. است بوده
 است: خواندنی و زیبا شکارچیان، نظام

 منزل سوی به زراعی زمین از پدرش با روزی سالگی،‎یازده یا ده سن در شیردل، نصیر
 ناخودآگاه ملکوتی، صدای این شنیدن با. کرد جلب خود به را او صدایی که رفت می

                                                                                                                                              
کسوت دوتار،  شوربختانه، از یارمحمد شکارچیان، هیچ اثر شنیداری وجود ندارد. نصیر شیردل از نوازندگانِ پیش 1

 کند. می شاگرد او بوده که به شیوة وی نوازندگی
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 این آید می کجا از) «آید؟ می کجا از و چیست صدای این»: پرسید پدرش از و شد کوب میخ
 گودار ةطایف از شکارچیان، یارمحمد دوتارِ صدای این»: داد پاسخ پدرش(. دوست آوای
 نوازنده و ساز این نزدیک از تا ببرد شکارچیان نزد را او که خواهد می پدرش از نصیر، «.است

 .ببیند را
 کند می مجاب را پدر سماجتش، با نصیر اما، کرد ممانعت پدرش شده، گفته دلایل به بنا

 شدند، وارد منزلش به که دید را پدرش و نصیر وقتی یارمحمد،. ببرد یارمحمد نزدِ را او تا
 کوچک ای کلبه شکارچیان مسکونی منزل. شد حال‎خوش هم بسیار اما،. کرد تعجب بسیار

 کله» نام به آتش اجاقِ بخاری، جای به اتاق وسط آن، گرمایشِ برای که بود ساده اتاقِ یک با
kǝlǝ »را شما سازِ صدای وقتی پسرم،»: گفت یارمحمد به( نصیر پدر) مُسلم. داشت وجود 
 را سازتان صدای و ببیند را شما نزدیک از تا بیاورم شما نزد را او تا خواست من از ،شنید
 «..بزن سازی برایش لذا،. بشنود
. نواخت شان برای را هرایی ةدنبال و هرایی های نام به قطعه دو و کرد کوک را دوتارش او،
 قطعات کرد، شاگردی نزدش که بعدها. دانست نمی را ها آهنگ این نامِ نصیر، زمان آن در البته،

 طوری و برویم پسرم،»: گفت پدرش که بود یارمحمد سازِ در غرق چنان هم نصیر،. شناخت را
 آشناییِ نخستین این «.ایم بوده گودار ةطایف منزل در که نبینند را ما اهالی که کنیم حرکت باید

 .یافت را خود ةگشت‎گم واقع، در که است بوده آن ةنوازند استادِ و دوتار با شیردل
 منزلِ به ــدوبار یا و یک ای هفته شاید‎ــ مناسب فرصت هر در نصیر بعد، به روز آن از

 فراگیریِ برای که بار هر نصیر نبود، خوب استاد مالیِ وضع که جا آن از. رفت می شکارچیان
 خاطر به را نصیر یارمحمد،. برد می خود راه‎ِهم به برنج مقداری رفت، می استادش نزد دوتار
 دوتار برایش روزی که جا آن تا داشت، می دوست بسیار دوتار، به او ةعلاق و نیت حُسنِ
 ةهم و شکست را خود قُلکِّ دوتار، ساختِ ةهزین و اجرت پرداختِ منظور به شیردل. ساخت
: گفت شاگردش عمل به پاسخ در او. کرد استادش کشِ پیش بود، کرده جمع که را پولی

 یادگاری این»: گفت و .ریخت نصیر جیبِ درونِ به را پول تمامِ و «بیاور را جیبت پسرم،»
 «..شماست به من

 آمد و رفت یارمحمد منزلِ به و بود شکارچیان یارمحمد پسزعموی شکارچیان، نظام
 دوتار نظام، از تر قوی یارمحمد البته،. شد آشنا نظام با معاشرت، این اثر بر نصیر،. کرد می
 نظام، خوانندگیِ. نداشت شهرت مردم بین در نبود، خواننده که این دلیل به اما. نواخت می

 هیچ اش نوازندگی ةشیو و یارمحمد سازِ صدای از متأسفانه ضمن، در. شد او شهرت سبب
 .نیست رس‎دست در نواری
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 فرو جهان از دیده 1356 سال در روده عفونت بیماریِ سبب به شکارچیان یارمحمد
 نصیر. «بیاور را شیردل نصیر برو»: گفت محمد جان پسرش، به مرگ هنگامِ در او. بست
 آفرین جان به جان ایشان و فشرد خود دست در را دستانش رسید، بالینش به که زمانی
 .کرد تسلیم

 توت، درختِ از اش کاسه داد، هدیه او به و ساخت نصیر برای یارمحمد که دوتاری
 .است بوده بلوط از اش صفحه و ازگیل اش دسته
 اما نداشت، یارمحمد مانند ای پنچه نظام، چپ، دستِ استخوانِ شکستگیِ دلیلِ به

 نظام،. بود استاد... و هرایی مانند گوداری موسیقی قطعاتِ اجرای در و رحجمپُ صدایش
 زیر شرح به نظام جوانیِ ةدور از ای خاطره. است بوده اندام خوش و زیبا گودارها، برعکسِ

 :کنند می بیان
 منطقه روستاهای از یکی در عروسی، در روزی( ازدواج از پیش) جوانی هنگام در نظام،
 عروس، که طوری به. شود می او صدای عاشقِ عروس، که بود خواندن و نواختن مشغولِ
 شد، گفته تر پیش که گونه همان. کند می را نظام با ازدواج درخواستِ و کرده رها را دامادش

 عیب و ننگ اهالی برای طایفه این با معاشرت و زندگی و بوده گودار طایفه از نظام چون
 در عروس. دادند قرار شتم و ضرب مورد شدت به را دختر عروس، ةخانواد رفت، می شمار به

 به دست وصالش عشقِ به رو، این از. نکرد پیشه خودکشی جز راهی شکنجه این برابر
 مرگ، دَم تا اش، معشوقه به احترام پاسِ به شکارچیان، نظام. درگذشت و زد خودکشی

 بالین به سر وفادارش معشوقِ یاد به و خوابید می نشسته صورت به و بغلش در دوتار همواره
 .است بوده «تارا» عروس، نامِ که دارد آن از حکایت ناروشن های شنیده. ننهاد

 اهلِ داخلی، درونی، )= «تویی» را بومی مردمِ هستند، مهاجر چون جوگی ةطایف
 .نامند می( مهاجر غریب،) «غربت» را خودشان و( غیرمهاجر مازندران،

 که است مازندرانی سورنای توانای و برجسته ةنوازند زاده، از قومِ جوگی، فیوج آقاجان
. است مازندران کنونی سورنانوازان مأخذ و مرجع او، ساز صدادهی و نوازندگی ةشیو قطعات،

 ویکم بیست گاه‎شام در و آمد دنیا به ساری «مرمت» روستای در 1312 تیرماه ششم در او
 .درگذشت ساری در خورشیدی 1397 خرداد
 نوازندگی شکارچیان نظام شنیداری های نواخته ةبرپای دوتار، نوازندگانِ اکنون، هم

 مورد( علیزاده تر کم و قدر تر بیش) علیزاده مصطفی و کتولی قدر نوازیِ کمانچه کنند؛ می
 نوازندگانِ مرجع علیزاده علی و محسن نوازی نقاره ةشیو و کمانچه، نوازندگانِ مأخذِ و وثوق

 ةطایف از توانا نوازندگانِ این ةهم. است مازندرانی هنرمندانِ« dǝsarkutǝn سرکوتن ده»
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 نظر از اما. اند بوده مازندران موسیقی از بخشی حافظِ و راوی که هستند و جوگی گودارها
 .ندارند و نداشته گاهی‎جای اجتماعی موقعیت

 که باورند این بر حتی و دانند می هم از جدا ةطایف دو را جوگی و گودار ها، مازندرانی
 و گی جی جوگیّ، جوکیّ،»رسد ‎است، اما به نظر می نجس جوگی استخوانِ و گودار ةسفر
 ةپای بر منطقه هر مردمِ نگارنده، گمانِ به. اند بوده و از هند آمده طایفه یک از همگی «گودار

 یا روستا به ،«خل جوکیّ» یا «مله جوگی». زنند می صدا و کرده گذاری نام ها، شغلِ آن
 این ةدربار زدی زبان حتی. دارند سکونت جا آن در ها آن که شود می گفته شهر از ای محله
 و جار نکن، کاری شلوغ: «نییار در بازی جوکیّ»: دارد وجود مازندران در شرح بدین طایفه

 .نکن جنجال
گودار »و در روستای طبقده ساری « گودارمله»در گلوگاه به محلِ سکونتِ گودارها 

توسط شیخ جبّار فقیه به آیین اسلام  1352شود. چون در اوایل سال  گفته می« منزل
گویند. شاید طبقده تنها روستایی باشد که برای  نیز می« تازه مسلمان»ها  گرویدند، به آن
ای قائل هستند، چرا که آنان  بارشان، احترام ویژه تموسیقی و زندگی مشقّ ةگودارها به واسط

که  طلبند تا چیزی عایدشان شود و دوم این کارهای کشاورزی به کمک می ةرا در هم
 کنند. ا را در گورستان خود دفن میه های آن مُرده

جالب است که برای نظام شکارچیان سنگ قبری درخور درست کردند و پس از 
ای با  گرد شایسته‎ـ آیین چهلم و سالـ‎معروف به ارزمون‎ــدرگذشت رمضان شکارچیان 

 دند.کرخود برایش برگزار  ةهزین
 گودارها یا جوکیّ کوچِ ةریخچتا ةدربار« ونداد واژگان فرهنگ» کتابِ در وندادی حسین

 :نویسد می چنین
 در که گرد بیابان ای طایفه غربتی، کولی،[ جوگی ← ف yoga ← سن] jukki جوککی»

 اصلی زادگاه. دارند را خود خاصّ زبانِ و ها رسم و ها عادت و اند پراکنده اروپا و آسیا سراسر
 اغلب شغل. اند شده آورده یا و آمده ایران به ساسانیان زمان در و است هند شمال ها آن
 انجام داری‎دام و کشاورزی هم اندکی است، صنعتی خُرد کارهای یا و گری‎آهن ها آن
 نبودند جانشین یک و کردند می زندگی چادرنشینی صورت به تر بیش گذشته در. دهند می
 هم رقص و نوازندگی و هنری کارهای به ها آن از بعضی. اند شده جانشین یک اکاراً امروز ولی
 را خود رسوم و آداب حال عین در و نیستند بند پای خاصّی رسوم و آداب به. پردازند می

 انجام هم مختلفی کارهای و اند پراکنده اروپا و فریقاا شمال و آسیا و ایران سراسر در. دارند
 خلیج ةحوز کشورهای و ایران به را ها آن مهاجرت اعتمادالسّلطنه خان محمدحسن. دهند می

 از قبل سال هزار هفت حدود اول ةمرحل. داند می مرحله سه در اروپا و فریقاا شمال و فارس
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 سال هزاروپانصد تا دوهزار در هم دوم ةمرحل. کردند مهاجرت هند و ایران به سیحون ساحل
 و کردند مهاجرت پنجاب های کناره و ایران به قحطی اثر بر ها آن از دیگر ای دسته قبل
 پیش اروپا تا جا آن از و رفته استانبول تا که بود لنگ تیمور ةحمل زمان در سوم ةمرحل
 1«.رفتند

رسد  ها که به نظر می کوسان ةدربار« حماسه در رمز و راز ملی»محمد مختاری در کتابِ 
 همان گودارها باشند، چنین گفته است:

از احوال جهان خبر و کس را  التواریخ و القصص آمده است: بهرام گور همواره در مجمع»
گر شراب خوردندی. پس بفرمود تا به ملک ‎رامش هیچ رنج و ستوه نیافت جز آنک بی

هندوان نامه نوشتند، و از وی کوسان خواستند، و کوسان به زبان پهلوی خنیاگر بود، پس از 
یشانند، و لوریان که هنوز بجایند از نژاد ا هزار مطرب بیامد زن و مرد، و‎هندوان دوازده

 2«.ایشان را ساز و چهارپا داد تا رایگان پیش اندک مردم رامشی کنند
 و گودار تفاوت ةدربار مازندران گوناگون اهالی از شماری با که گوهاییو‎گفت با نگارنده

 این بر ها آن تر بیش اما،. نیافت دست روشنی پاسخِ به شوربختانه است، داده انجام جوگیّ
ها در فراگیری، ‎تر آن‎بانی از مزارع بوده و بیش‎گودارها میرشکاری و نگه شغل که بودند باور

طور کلی موسیقی، مهارت داشته و دارند. از  ‎ساختن و نواختن ساز، اجرای خیابانی و به
ها، به ‎ها به موسیقی گوداری شهرت یافت. ولی جوگی‎رو در مازندران، موسیقی آن همین

در کار ساخت ادواتی چون تبر، داس، فوکا و در کل صنایعِ اند و ‎طور معمول، چلنگر بوده
دستی چون ‎چیرهة ها، نوازند‎چنینی فعالیت دارند. گرچه شمار اندکی از میانِ آن‎خُردِ این

پدید  نقاره، توانای نوازندگان از علیزاده علی و محسن سورنا، ةزاده، نوازند‎آقاجان فیوج
 «مله جوگی» نامِ به ای منطقه در کشاورز بلوار ساری، رشه جنوبِ در هنرمندان، این اند.‎آمده

 .کنند می زندگی
گویند و حضور ‎نیز می elātدر برخی از مناطق مازندران به جوگی، ایلیات و الات 

آباد کتول است که فُرمی از موسیقیِ مازندرانی را با دوتار ‎گودارها از شهرستان ساری تا علی
 کردند.‎دَمبک )تنبک( اجرا میراهی کَش ‎و کمانچه با هم

 گزارم.‎از دوست هنرمندم آقای مهدی محمودی گلین بابت نگارش نت سپاس
  

                                                                                                                                              
 .733، ص 1398، نشر هاوژین، فرهنگ واژگان وندادوندادی، حسین،  1
 .43مختاری، محمد، حماسه در رمز و راز ملی، نشر قطره، ص  2
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 ییراه
 راوی: نظام شکارچیان

 

 هرایی
 راوی: نظام شکارچیان
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 افغانستان جوگی طایفه
 پوپل دکتر کریم

 
 
 
 
 به سرگردان غریب دوش‎هب‎خانه هندی اقوام از یک تعداد طرف این به سال هزاران از

 در تیزهوش زرنگ مردمان ها‎این اکار. اند‎دهش زیاد اقوام این تعداد فعلاً. دهستن کشورها
 ،کاولی ،لولی ،کولی، جوگی ،ها‎جت از ندا‎عبارت اقوام این. دارند خاص مهارت منفی کارهای

 همه که اند‎دهش پخش جهان سراسر در جت طایفه جمله از. دهستن غیره و جولاچنگر قوال
 .دارند مشابه شغل تقریباً

 ها جوگی
 طایفه از ها‎جوگی. ندهست جوکیان ةطریق پیرو ،بوده هند مرتاضان از ای فرقه ها جوگی

 زبان ولی ؛اند ‎بلوچی زبان از شاخه افغانستان های‎جت اصلی زبان زیرا؛ دارند کم فرق ها‎جت
 .است دراویدی به نزدیک زبان ها‎جوگی اصلی

 فصل تناسب به و کنند می زندگی چادرنشینی صورت به که اند سیاری قبایل ها‎جوگی
 .زنند می خیمه آبادی از خارج در و روند می قشلاقی و ها‎دشت دهات قرا به

 شـمال  در هـا ‎سـال  طـی  کـه  ای‎عـده . ندهست هندی سیاه پوست دارای معمولاً قوم این
 ـ را زیبا خیلی چهره ،داشتند زندگی افغانستان  ،قـوم  ایـن  شـغل . انـد ‎دهکـر  کسـب  خـود ه ب

 ،جـادوگری  ،موسـیقی ، رقـص  ،دلالـی  ،فروشـی ‎چـوری  ،ییگـدا  ،دنکـر  تیـز  چاقو ،بینی‎فال
 دارند زندگی جنوب در که های‎جوگی خلاف بر .است غیره و جوگ و گاو شاخ با گیری‎خون
 یکـی  دخترفروشـی  و ربودن طفل. برند‎می پیش نیز را منفی های‎شغل ،عادی شغل بر علاوه

 ایـن  .پردازنـد  می زراعت و داری‎مال شغل به تر‎کم ها جوگی. بود مردم این قدیم های‎شغل از
 در معمـولاً . آورند می دنیاه ب طفل دارند توان که تا داشته طفل آوردن به شدید علاقه طایفه
 مصـروف  عمـدتاً  قـوم  ایـن  مـردان . »ندکن‎می زیست آباد‎جلال پکتیا قندهار مزارشریف کابل
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 این که دارند باز‎سگ نامه ب قبیله یک ها‎جوگی. دنهست آن داری‎نگه و تتربی و بازی( بودنه)
 نـام  بـه  سگی شان‎برای سگ ترین‎خوب. دارند مهارت شکاری و جنگی سگ تتربی در قبیله

 جنـگ  در. نـد کن‎مـی  شکار بودنه آن توسط و آورند می مزارشریف از که است( بنجر) مخمل
 های‎جوگی از ای‎عده. ندارد رواج پولی تبادل و شرط نوع هیچ شان‎بین بودن و سگ انداختن
 حـدود  در خودشـان  گفته به که هستند مند هلاقع اندازی‎چاپ و زکشیبُ به افغانستان شمال
 . است شرین پهلوان ها‎آن مشهورترین و دارند انداز‎چاپ نفر بیست
 و بهار فصل در ها‎آن زنان ،پرداخته اطفال داری‎نگه به طایفه این مردان معمول طوربه 
. ندکن می دریافت خود فامیل برای نان لقمه ،دهکر سفر افغانستان ولایات تمام به تابستان
 که های جوگی عده آن معمولاً. ندارند علاقه خواندن و نوشتن به بوده سواد‎بی اکارا ها‎جوگی

 قوال ،ندکن‎می صحبت اردو و پشتو زبان به هستند آمد و رفت در هند و پاکستان با
 .گویند می

 زمان در احتمالاً طایفه این. دارند زیست نیز میانه آسیای کشورهای در ها جوگی
 سرازیز میانه آسیای کشورهای به بابری لانومغ احتمالاً میانه آسیای و هند بین وریتامپرا
 های جوگی ،سفیدان‎موی اظهارات طبق. اند شده تقسیم مختلف قومی گروهای به شده

 به بخارا از دیگر، پی یکی ها لقی تهاجم اثر به قبل قرن دو از تر بیش حدود میانه آسیای
 .است تاجکستان کولاب از شان‎اکاریت اصلی جای و اند دهش متواری افغانستان
. است بدخشان خواهان‎ولسوالی با سرحد هم ،بوده رحمانف علی امام زادگاه کولاب شهر

 هستند. کستانیتاج مردمان سلحشورترین از یکی کولاب مردم
 از بخشی با ها‎آن جنگ زمان در .بود داری‎مال میانه آسیای های‎جوگی اصلی پیشه

 از را داری‎مال شغل زمان مرور به اند، کرده مهاجرت افغانستان به خویش های گله و ها رمه
 .اند‎داده دست

 به و بوده کییتاج شان‎مادری زبان. هستند مذهب‎سنی مسلمان مجموع در ها‎جوگی
 آن منطقه به نظر نیز را ها لسان سایر علاوه بر. ندکن می صحبت تاجیکی لهجه با دری لسان
 .ندکن می تکلم

 :هستند قبیله پنج از متشکل ها جوگی
 .دهستن فامیل 400 از متشکل ست،ا موسیقی و رقص کارشان که( بلخی) ها، لولی. 1
 .فروشند می گوشواره و چوری ،بند‎دست هم و است بینی‎فال شغل ها کولی .2
 (.تخار در فامیل 150 و کندزو 300) فامیل 450از متشکل ،(قطغنی) کولابی.3
 .فامیل 500 باز‎سگ .4
 .فامیل 120حلواخور .5
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 با قوال و جت. نامند‎می باف‎غلبیل نامه ب را جوگی کوچک گروه یک این بر علاوه
 .شود‎می مطالعه طایفه یک تحت در ها‎جوگی

 تذکره ها‎جوگی. شود می نفر 10،000 بر بالغ تخمین طوربه  ها‎جوگی مجموعی نفوس
 اخذ افغانی تذکره که است جوگی اولین شبرغان شهر چی‎دنبوره شاه رنگین. ندارند افغانی

 .است دهکر
 گوگردک حواجه نامه ب که کابل کوشه در را ها‎لولی بار‎اولین برای شهید الله‎حبیب امیر

 .شد مشهور خرابات نامه ب بعداً منطقه این. بود رقص و موسیقی کارشان که داد جای ،گفتند‎می

 تدفین مراسم
. کنند می دفن جا همان ،مردند که جای هر در .ندارند مخصوص قبرستان کلاً ها جوگی

 از را مشکل این که شود می سال دو مدت از. دندکر می را زیادی مصارف عزاداری غرضقبلاً 
 .اند برده بین

 قوال
 و رفت در افغانستان و هند بین دراز سالیان از که است هند های‎جوگی طایفه از یگروه

 زیادی تعداد اکنون تا .دارند سلمانی و نوازی‎موسیقی شغل پدر در پدر ها‎قوال. ندهست آمد
 ها‎قوال .دهستن ثابت مسکن دارای معمولاً ها‎قوال از بعضی. برند‎می پیش را شغل این ها‎آن

 ،گردی‎دوره ،فروشی‎چوری قوال زنان. ندکن‎می صحبت هندی و پشتو زبان به معمولاً
 .ندکن‎می فروشی‎دریه ،فروشی‎تکه

 اجتماعی خصوصیات
 تیتابع تذکره نداشتن نسبت به ها‎آن ،اند ‎پیشه‎غریب خیلی مردم ها جوگی که‎این از
 دوره چند در. ندارند نماینده اجتماع سطح در هم و نبوده دخیل سیاست در ،افغانی

 .دندش سهیم انتخابات در ،داده یهای‎کارت ها‎آن به انتخابات کمیسون ،انتخابات

 نکاح و نامزدی
 سن حالت هر در و گیرد می صورت 20 الی 14 سنین بین طایفه این ازدواج معمولاً

 همسر، انتخاب مورد در. باشد گذشته سالگی‎بیست از نباید دختران برای مخصوصاً ،ازدواج
 خود توسط قبول و ایجاب و دهستن تر‎روشن افغانستان ساکنین سایر به نسبت مردم این

 مهر ،شود داده شوهر به والدین صلاحیت به دختر صورتی که در .گیرد می صورت زوجین
 عیبی د،کن انتخاب را جوانی خودش دختر صورتی که در و دشو می اخذ ایشان توسط
 صورت پسر طرف از خواستگاری. دشو‎نمی اخذ والدین توسط مهر که تفاوت این با نیست،
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 که ازین. ندکن انتخاب خود را، خود نظر مورد جوان دارند حق دختران اکاراً و گیرد می
 ده حدود در و نبوده بالا قدر آن هم مهر دارد، قرار ینیپا بسیار سطح در مردم این اقتصاد

 وی اگر و دشو می عقد خودشان ملاهای توسط نکاح مراسم. است افغانی هزار‎بیست الی
 میعاد. گیرد می صورت عقد اند، زده خیمه جا‎آن در که محلی ملای توسط نباشد، حاضر

 که نامزدی دیگر نوع. کند نمی دوام نآ از تر‎بیش و است سال یک الی ماه شش از نامزدی
 یک خانواده دو در زمان‎هم وقتی که شود می یاد( چاک‎دامن) نام به نیست، معمول قدر‎آن

 به پیوند این ازجوانی بعد اما ؛ندکن‎می نامزد هم با را آنها شود، می تولدم دختر یک و پسر
 ها ازدواج اکاریت. ندکن فسخ را آن دارند حق طرفین از یک هر و بوده رضائیت اساس

 .است طرفین و ها فامیل رضای به متکی مطلقاً هم آن که است( بدل) طورآلش

 شناسی کتاب
 :ویله‎دوچ سایت‎وب نوشته «گیرد‎نمی احوال ما از پادشاه هیچ :ها‎جوگی»

http://www.dw.com/fa-af 

 .فردا وبسایت در ؛1386 جوزای چهارم ؛کندز شهر ؛(ظفری) ظاهر محمد نوشته :ها‎جوگی
http://www.farda.org/articles/_updates//Jogee%Ha.pdf 

 سایت‎وب در باستان فاریاب  نوشته دمبوره استاد. جوگی رنگین حاجی خصوصه ب ها‎جوگی نامه‎زندگی
 .بوک‎فیس

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=&id=
&substory_index= 

 ها‎جوگی شغل زا وئوید

 
 



 

 

 
 
 
 

 های کرانه جنوبی دریای کاسپینکولی
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ا در مناطق ای ایران ر موسیقی کولیان ایران در حقیقت نیمی از موسیقی سازی و ترانه
تأثیرات موسیقی این قوم بر موسیقی ایران کنونی هنوز . دهد گوناگون کشور تشکیل می

که در هر کجا که اینان  دست آمد این هایم به چه که در پژوهش اما آن ؛پوشیده مانده است
شنوید:  ها را می نام این مقام یا آهنگ .ورز بومی فعالیت دارند عنوان موسیقی به هنوز

کولیان در هیچ کجای ایران چندان . (نه کولیا) «مقام کولی»، «دورانی»، «هندی»، «کابلی»
ند که تاکنون روی آن کن را اجرا میژرفی اما موسیقی قابل بررسی و  .نیستند نام خوش

ایرج افشار  ودانم مرحوم یحیی ذکاء  صورت نیافته است و تا جایی که میکامل پژوهش 
تر از  پیدایش این قوم در ایران پیش. اند دهکرلیان پژوهش در موسیقی کوسیستانی 

نگارندة کتاب  (ه.ق 350)حسن اصفهانی  بن هحضورشان در اروپا صورت پذیرفته، حمز
 گونه بیان کرده: ، مسئلة چگونگی آمدن این قوم به ایران را این«تاریخ پیامبران و شاهان»

تا دوات و قلم و صحیفه آوردند و به پادشاه هند نامه  [منظور بهرام گور]فرمان داد 
تن مطرب فرستاد، بهرام آنان را به شهرها و  هزار نوشت و از وی مطربان خواست وی دوازده

تر شد و گروهی اندک از  نواحی کشور خود بپراکند و شمارة آنان به سبب تناسل بیش
گونه نوازندگان  در خراسان به این] وانندط خاکنون باقی هستند و آنـان را رُ شان هم فرزندان

 1.چیز به معنای فقیر بی [رت گفتند و یا لُتی شمار میرِگرد قِ دوره
اسناد تاریخی به جـا مانـده هنـوز هـم مـورد       لای لابهاما ورود این تعداد نفر به ایران در 

، «تــاریخ ثعــالبی »ســؤال اســت و تعــداد آنــان مشــخص نیســت چــرا کــه مؤلــف         
 نویسد: می «اسماعیل ثعالبی نیشابوری بن محمد بن عبدالملک»

                                                                                                                                              
 .تاریخ پیامبران و شاهان 1
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داران و  از نام «تن چهارهزار»نامه نگاشته آمد که  دستور داد تا به شنگل هندی
 1.چنان کرد دستان در موسیقی را به حضور او گسیل دارد که  چیره

که داند و معتقد است  می «هزار تن ده»تعداد افراد را  (ه.ق 400)فردوسی در شاهنامه 
 .را داده است «هزار تن ده» بهرام به شنگل دستور فرستادن

ــس   ــتاد ک ــنگل فرس ــک ش ــه نزدی  ب
 

ــادرس   ــاه فری ــای ش ــت ک ــین گف  چن
 

ــ ــان  زین دهگــ ــزار از آن لوریــ  هــ
 

ــوار     ــربط س ــم ب ــر زخ ــاده ب ــر و م  ن
 

 ــ  ــتان بُ ــم دس ــر زخ ــتاد ب ــه اس  دوَک
 

ــود   وز آواز او رامـــــش جـــــان بـــ
 

 ــرِفِ ــتی بَ ــن   رِس ــام م ــر ک ــن، مگ  م
 

ــام  ــد از آن نـــ ــن برآیـــ  دار انجمـــ
 

 

 :زند نامه در مورد تعداد افراد حرف دیگری را می ولی نظامی در بهرام
ــزار اوســتاد دســتان شــش  ســاز ه

 

ــاز کــوب و لعبــت مطــرب و پــای   ب
 

ــر شــهری  ــواد ه ــرد از س ــرد ک  گ
 

ــری   ــه را از آن بهـ ــر بقعـ  داد هـ
 

 

 .خلق را خوش کنند و خوش باشند ،تا به هر جا که رختکش باشند
هزار نفر  است که همان دوازده معتقد نگار ( تاریخه.ق 520)التواریخ و القصص  در مجمل

هزار مطرب بیامدند زن و مرد و لوریان که هنوز  پس از هندوان دوازده» د:نویس اند و می بوده
 2 .«بجایند

های شاد و  همانا اجرای ترانهبه هر شکل این قوم به ایران آمده و کار خویش را که 
به ایران سرنوشت  اسلاماما با شکست دولت ساسانی و ورود سپاه  ؛دندکرآغاز  ،آور بود بهجت

عبدالملک،  گویند هم معاویه و هم ولیدبن طور که اسناد می آن. این قوم راه دیگری یافت
عبدالملک آنان را به  ولیدبن معاویه آنان را به انطاکیه و 3.اند آنان را به کوچ اجباری واداشته

دانستند که با این تصمیم،  رانده بود آنان نمی از مناطق تحت خلافت سوی فرات و اخراج
آفرین شد که در زمان  این تصمیم به حدی مسئله. آورند زنی و چپاول روی می کولیان به راه

تا  4رانده و سرکوب شدندها  کولیان کرمان، فارس، اهواز و بصره از این سرزمینباالله  المعتصم
ها در نواحی مرکزی  شاه کولی در زمان اقتدار قراقویونلوها در عهد مظفرالدین جهانکه  این

به آنان  (اواخر سدة نه هجری)زیستند و نگارندة تاریخ جدید یزد  می «یزد»ایران چون 
                                                                                                                                              

 .364ص  ،تاریخ ثعالبی 1
 .69 ص ،التواریخ والقصص‎مجمل 2
 .127ص  ،البلدان‎فتوح 3
 .238 ص التنبیه والاشراف، 4
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شاه عباس اول دربارة وضعیت کولیان در زمان « الملوک احیاء»اشاراتی دارد. نگارندة کتاب 
که از جماعت کولیان  «آقا ماه»صفوی توضیحات جالبی داده و اشاره به فردی دارد بهنام 

 .«.همایون پادشاه بود بن آقا ماه معشوق میرزا محمد حکیم» نویسد که: بوده و او می
جمعی از لولیان نمکین : »گونه توضیح داده او نوع موسیقی کولیان در دربار صفوی را این

نمک با شکر آمیخته داشتند و همه وقت حاضر بودند و لولیان کابلی که در شیوة رقص که 
ماه کابلی بود با چند لولی  اند، خالصه و زبدة ایشان آقا و حرکات سرآمد اهل اصول

 1.«.کار شورانگیز شیرین
ترین  شدند و از مهم «خیل»خان دارای محلة مخصوصی به نام  کولیان در عهد کریم

خان پس از  استقبال کولیان از زکی، با حضور لولیان صورت گرفت که در این عهدوقایعی 
. خان زند صورت یافت بود که به دستور کریم اللهاش از شیخ عبد شکست مفتضحانه

الدوله رسید، فرقة  خبر شکست او به وکیل» :نویسد ابن امین گلستانه می  ابوالحسن محمد
او را در کمال خواری به شیراز  .خان فرستاد استقبال زکیلولیان و جماعت الواط را به 

 2.«.داخل و او را غضب نمود
راه سپاه خود در جهت تشفی  خان از جماعت کولیان به عنوان هم در عهد زندیه کریم

ده و منظور از این کار از طرف او آن بوده که چون سپاه به کر شهوات و سرگرمی استفاده می
 التواریخ رستمگزندی به اهل و عیال ایرانیان نرسد. نگارندة رسد  دیگری می ولایت

 ده است. کربه این مسئله مفصل اشاره  (ه.ق1247)
گرفتند تا خدای نخواسته  در عهد قاجاریه رئیسان ایل کولیان مورد تشویق قرار می

بوده که مظفرالدین « خان بشیرالملک الله فضل»شورش و بلوایی نکنند. یکی از این رؤسا 
: نویسد الملک می خان افضل  غلام حسینمیرزا . داده خود قرار می مهربانیشاه او را مورد 

خدمت خاصة حضور همایون، رئیس ایل فیوج و  خان بشیرالملک امیرتومان پیش الله فضل»
وانده و لولیان ایران که در هر مملکتی از ایران به اسمی خ زاده بند و کولی و غریب غربال
 3.«.فاخره مخلع و سربلند گردیدندملابس شوند به اعطای یک ثوب خرقة ترمه از  می

به  تر بیشصحراگردی بوده، که طی سالیان  شیوة زندگی کولیان، صحراگردی یا نیمه
و  «جت«های عربی  و در سرزمین «دوم». در خاورمیانه آنان را اند شده مجبورجانشینی  یک

 ،«ترُ»های گوناگون دارند. در آذربایجان های نواحی مختلف نام در ایران بنا به گویش
خوزستان  در، «قرشمار»در خراسان  «غربتی»در میان لرها  «دوم»، در کردستان «چی قره«

                                                                                                                                              
 .الملوک‎احیاء 1
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 «غربتی«در فارس  و لوری و کمچنی «چلی»، کولی، در سیستان و بلوچستان «تط، جَزُ»
گودار، جوگی، » و مازندران گیلاندر  «سوزمانی» ایلامدر کرمانشاه و  «لولی»در کرمان 

به ، اینان نام داشته و دارند «خطیران»و در همدان  «شرشن»در سواحل جنوب  «فیوج
تراشی،  گری، چوب بازی، آهن بازی، شامورتی هنرهای نوازندگی، خوانندگی، رقص، حیوان

بندی، سبدبافی و  الگری، حصیربافی، غرب کشی فرش، مطربی، روی ساز، دالکی، چلهو ساخت
از مشاغل جدید  .پردازند اند و کماکان به آن می پرداخته های آهنگین می نمایش انجام خرده

در  بالا  ها، عملگی در کارهای ساختمانی و دست ایشان کارگری فصلی برای شرکت
است، شان رومانو و لوترا  که پایة زبانی فروشی است. کولیان ایران با آن فروشی و دست اجناس

. گویند آمیز مداوم به زبان پارسی رایج سخن می زیستی مسالمت دلیل هم تر به امروزه بیش
رومانو، غربتی، جوگی، لوری، »های خاصی چون ‎شماری، اما هنوز در میان خود با گویش

 .توان نوعی لهجة کولی دانست گویند که همگی را می سخن می «چی قره

 
 1390شکارچی، منطقه قُرُق،گلستان ،دوتن از کولیان هنرمندازتیرة 

 

ورزان گودار بوده که  به عهدة موسیقی گلستانی مازندرانی وی «ها شادیموسیقی »شاخة 
 منطقه دارند. تاریخ ایران وهستند و سابقة کهن در  «فیوج»تر آنان  بیش

ند ا کرده ها در دهنة کتول زندگی می طایفة بزرگی از کولی ،چندان دور نهای  هدر گذشت
ورز بوده بر کوهی در آن حوالی بازمانده  ها که یاغی و موسیقی که هنوز نام رئیس طایفة آن

سروده  وی که مادرش پس از قتل «نقدعلی خان»که در ترانة  . ضمن آن(کوه عوض گودار)
 است: هجری، قمری رخ داده 1250نیز از این کوه نام برده شده، این اتفاق در 
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 عـوض نقدعلی خـان بکوشـتین   
 

 گودار چئی و توکا د بی ین سردار 
 

 مگـه تِـه نقـدعلی نداشـتی مــار    
 

ــه پتوت  ــار  نک ــر غ ــردن کم ــا ک  ه
 

شناس و روحانی سرشناس که  شاعر، ادیب، موسیقی نات،آقا شیخ محمدعلی بیّ
 خوددر زمان  «گوداری»او بر وزن شاهنامه بسیار خواندنی است به موسیقی  «نامه میرپنج»

و  ندک کند و کارشان را شورانگیز وصف می یاد می «قوّال»عنوان  آنان به اشاره دارد و از
باشد که  ملاکتواند  پس حرفش می ،کند چون در بزم حسین خان آنان را توصیف می

اند که  خوانده گمان آوازهایی می اند و بی کرده الی میوّخوانندگان گودار در این ناحیه ق
که وی از سازهای تار، تنبک،  وجود داشته، ضمن آنهای پهلوانی و پیروزی در آن  جنبه
و  «نوا»دهد و در شعر خود ترانه را  می آگاهیسُرنا و نی در موسیقی گوداری  ،سنتور

 نامد.  می «نواخوانان»خوانندگان را 
 :کند ی در جایی دیگر به چنگ و عود اشاره میتّحوی 

 احـوال  حسین خان شد ز بس شادیِ
 

 «قــوال گــوداران»طلــب بنمــود   
 

 سـر شـب تـا سـحر بانـگ و نـوا بـود       
 

ــود    ــوا ب ــدر ه ــد ان ــی بلن ــدای ن  ص
 

 ســـرناز تـــار و دنبـــک و ســـنتور و 
 

 فکنـــده آتشـــی بـــر پیـــر و برنـــا 
 

ــود  ــی ب ــور قل ــک ســو صــوت واف  ز ی
 

 1«کــورقلی»ز یــک ســو هــم مقــام  
 

 

سبب بدان  اند، گفته می «نظرکرده»شاد عیسی فیوج برایم گفت که پدرش را  استاد روان
بین قوالان  زده، این رسم در در همان حال ساز هم می رفته و که روی آتش گداخته راه می

 های محمدعلی بیّنات است. نوشته ییدی برأت هند وپاکستان هنوز رایج است و
القدر بوده که از وزانَت خوبی  از هنرهای این روحانی جلیل «خوانی گویی و نعت نعت»

نامة خود به  او در میرپنج (،ص) واجة کائنات پیغمبر آخرالزمانبرخوردار است مانند نعت خ
 «هخان نقاره»گوید که در ناحیة کتول  زمان خود نیز اشاره دارد و به ما می در موسیقی شادی
 است: داده این کار را انجام می ای ویژه «زن دهل»شده و  انجام می «زنی‎ نقاره»وجود داشته و 

 شـبانه چـو مسـتانه    چـی، هـم  ‎دهل
 

 خانـــه فغـــان انـــداخت در نقـــاره   
 

 بـادوش  دو صاحب جاه با هم دوش
 

 آغـوش  گشته هـم  یلانبه جمعی از ی 
 

 همه ره با دف و چنگ و طرب، یـار 
 

 ــ   ــا سُ ــه ت ــودار  2تهلانکرخَک ــد نم  ش
 

 
                                                                                                                                              

 .بود کوراوغلی منظورش 1
 .منطقه در ای ناحیه 2
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 1378کتول  حسینی خواننده کسوت حاج موسی ملک استاد پیش نوازنده گودار خواننده و شاد عیسی فیوج، استاد روان

 
اما آنچه که امروزه از آن همه نغمه و نوا بازمانده گویای عظمت موسیقی منطقه نیست 

سیم آن هم در  نوازی با کمانچة سه ی از میان رفته، کمانچهزنی به طور کلّ چرا که هنر نقاره
 .است مانده  باقی نفر در منطقه حد یک

. او بود «عیسی دایی»روف به بهترین حافظ موسیقی گوداری منطقه عیسی فیوج مع
ترین استاد کمانچة گوداری  و سپس نزد معروف «ولی گودار»نوازندگی را ابتدا نزد پدرش 

زده اما پس از  ، ابتدا تنبک میبود آموخته «شهنی میرشکار» شرق مازندران قدیم،
درآمده، چون  «خان معززی ذوالفقار»های فراوان کمانچه را یاد گرفته و در خدمت  سختی

که  دانسته. این تمامی جزئیات را دیده و می ،سرباز بوده «عباس گالش»گری  در زمان یاغی
ها چه ساخت و پاختی داشته و چگونه مجوّز تاخت و تاز و غارت  در پشت پرده با سرهنگ

ای روایتی درآورده که در تمامی  گرفته و چگونه به اعدام رسیده، همه را به صورت منظومه
و جنوب البرز نقل محافل موسیقی شده. او روی یک ملودی که گیلان نطقة مازندران، م

 مانند:  است، خود را جای داده و آن را آهنگین کرده سیلابیشود اشعار  مدام تکرار می
 عباسه بردن ـ میدون گرگانِ ـ گردنش انداختن ـ طناب اعدام ـ یار عباسم

که  بوده است، «داوری»اصل برداشتی از نغمگی  در ساخته بود، چه او‎گرچه نغمگی آن
نام ه های خان حاکمی ب گری مورد ستم ورز منطقه کردکوی آن را در موسیقی یزدان گودار،

 داوری ساخته بود.
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 مازندران بازماندة از موسیقی لوریان هند بوده گلستان و گوداری در اگرچه نوع موسیقی
اثر نزدیکی وهم زیستیِ  کم در اما کم ؛نده شدنداست که در زمان ساسانیان در ایران پراک

از موسیقی کهن خود را از دست  بزرگیبخش  .اند دهکرکه با مردم منطقه پیدا ای  ویژه
بری و پذیرش موسیقی درون منطقه، تزبان  گوناگونهای  اند و با یادگیری گویش داده

های پیش از وقوع  این قوم تا سال ،اند دهشامروزه راوی مهمی برای موسیقی مازندران 
های خود را محفوظ داشته و در دو  ها و تصنیف ها، آوازها، ترانه ، رقصانقلاب اسلامی
های  ند. اما پس از گذشت سالدآور آن را به اجرا در می (زن و مرد) کننده جنسیت عمل

عدة بازماندة اینان ها در زمینة موسیقی  ای از تحریم و برداشتن پاره انقلاب اسلامی نخستین
های  دستگاهبر آن دارند تا موسیقی شنیده از رسانه و نوعی که مقبول کوشش تر  بیش

ورزند. به عنوان  های خود، امتناع می و از ارائة تمامی داشته کندافتد را اجرا  مینظارتی 
ای از اجر است؛ «طلار وّمن»شکارچی که راوی صحیحی برای روایت  (رمضان)ماال: ارزمون 

 «.هایش عاشقانه است! ترانه» :گوید کند و می آن خودداری می
اند اما چند نکته درباره کارشان و  اینان در زمینة اجرای موسیقی قوم موفق چند هر

 :ارائه آثارشان وجود دارد
، یا غلط کلامیسوادی راویان نوازنده، اغلب شعرها به لحاظ  سوادی و یا بی به دلیل کم

های  ای از نغمه در تمپوی درونی پاره،ها به طور کلی تغییر یافته است جمله شود و یا ادا می
 .اند دهکرای ایجاد سرعت  های موسیقی خود، با تأثیر از موسیقی رسانه بومی بر اساس داشته
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تر  دلیل تمرین و تکرار مداوم بیش گودارها بهچون جوشش بداهه در اجرا در میان 
آورند که به گوش شنوندة  یناتی را به وجود مییای از نغمات بومی نیز تز در پاره ،است

 .آید ناآشنا، روایت جدید و خوبی به نظر می
عنوان نغمات صحیح مازندرانی در میان گودارها به حساب آید،  تواند به چه که می آن

ای از  های حماسی، سیاسی، ستایشی دارد و گونه تر جنبه است که بیشموسیقی گوسانی 
بر آن تقریرات خوبی را به  «هادی سعیدی کیاسری»موسیقی نژادی در ایران است که 

 .های شاد مازندرانی خوانی نگارش در آورده است و دوم ترانه
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اند، در  دهکرهای خود ذکر  ها را به عنوان گوداری در نوشته هرایی ،گران پژوهشبرخی از 
گنجد چرا که  ای این قوم نمی که این دستة گسترده در اصل در قاموس باطنی و ریشه حالی

شود. شاید این موسیقی  که گاه به سوگ نالة مددخواهی تبدیل می هم حزین است و هم این
 درپی اقوام مازندرانی در طول تاریخ های پی بوده که در زمان شکست کهنبرستان تقة منط

به گودارها منتقل های وارد به منطقه  ویژه ترکه ببا طوایف منطقه  پدید آمده و در مواجهه
اند، اینک از زبان چند  شده و چون راویان اصلی قوم مازندرانی سر به سینة خاک سپرده

شود این اشتباه را بدین شکل پدید آورده که  بازماندة این نغمات شنیده مینوازندة گودار، 
ها را که دستة گسترده و سترگی از آوازهای حزن در ایران است را، جزء  عزیزان هرایی

 .موسیقی گوداری بدانند
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 شاد روانمشهورترین نوازندگان گودار در منطقة مازندران در قرن حاضر عبارت بودند از 
آقاجان » شاد روان؛ از اواست« کیجا ته لمپا ره بکَوش»که ترانه  در گرگان «یرشکارشهنی م»

های تبری  ساری که پس از مرگش سرنانوازی به مهارت او در اجرای نغمه در «زاده فیوج
 .را ایجاد کرد «داوری» که منظومة در کردکوی «یزدان گودار»مرحوم ؛ توان یافت نمی
رمضان شکارچی مشهور  شاد پس از او رواننظام شکارچیان در گهرباران ساری و  شاد روان

که  «اصغر کتول»شاد  روان و؛ بودترین آنان  دست چیره «ده طبق»منطقه در « مون رزِاَ» به
 شاد روان و منطقه مزرعه کتول گلستان بود از ولی اصالت او ،کرد بهشهر زندگی می در
را  که حق او «امروزه بی تی اَمشو بِمون بود و تِگِره»رندة ترانة که پدیدآو «نورمحمد طالبی»

خانواده علیزاده که  و خوانند! آن را بدون یادکردش می ،در پدیدآوری این ترانه رعایت کنند
 نوازی دارند. سزایی در نقارهه مهارت ب تراشان ساری هستند و ساکن سربند سنگ

برخوردار است که  ای زیبایی ویژه نرمی ودر هر صورت موسیقی گوداری مازندران از 
د و شاید نسل امروز مازندران آخرین کنتواند حال درونی آن را بیان  فقط شنیدن آن می

ویژه موسیقی گوداری را  از موسیقی کهن منطقه را به گونة بازماندهنسلی باشد که 
 .دنشنو می

برند  بهار و تابستان را در مازندران به سر می ،هستند «سم و حدادرَبَ»ها که  از آنای  تیره
تر  شان بیش گرچه مرکزیت اسکان شود، شان می پیدایها در بم، کرمان و جیرفت  و زمستان

ک مکانیت دارند و غرَسُدر بردسیر و  «غربا»های ایل  کولی .بندرعباس در هرمزگان است
 .کنند گی میدبافت زن لگجیرفت و  سیرجان، کرمان، کهنوج، بم، ،دیگر آنان در رودبار ةدست

اینان در دوره صفوی به . از توابع ساردویه است «کوچم»محل سکونت این تیره منطقه 
هنرشان در دربار صفوی و حاکمان آنان رایج  .اند رفته هنگام مشکلات به یاری دولت می

های موسیقی و  شده خارجیان به گونه نوشتههای  ای که حتی در سفرنامه به گونه ،بوده
آثار آنان ثبت شده و  دارد اشاره شدهها را هم  نان که گاه نقشی از ناشایستیآهای  رقص

هایی برای رفع اتهام به عنوان  ینیاند درمیان خود آ است و چون همواره در مظان اتهام بوده
بردن دست : چونان .شاهد بود ،ودش های کهن را میدهایی از ور قسم خوردن دارند که نشانه

در روغن داغ به تاپاله گاو و یا با چشم بسته انگشتری از سبدی که افعی در آن خوابیده 
 گناهی بوده است. تر برای اثبات بی است که بیش
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 نگاهی به رقص ترکمن
 گر فرهنگ پژوهش / چ. اسِِنف

 ترجمه: رحیم کاکایی

 
 
 
 

 
 

لعه میراث رقص یادگاری  مطا پژوهش و برانگیزترین مسئله در چالش ترین و یکی از جالب
تر  نگاهی بیش ترکمنی به منظورهای اساطیری رقص  ترکمن، تلاش برای روشن کردن پایه

به نوبه خود اجازه  این امر به گذشته جهت بازسازی معنایی انجام حرکات رقص است.
 های باستانی، بلکه توضیح محتوا، نقش و ها و رقص های بازی شناسایی نه تنها ریشه تعیین و

تن سنتز ها ضمن داش دهد. ترکمن ما میه ها در فرهنگ معنوی ترکمن را ب گاه آن جای
 لحاظه ب را رقص ای گسترده شکل در زبان، ایرانی‎ـ ذخایر فرهنگی پیشینیان ترکی

 دور حفظ کردند. ةگذشت آثار فرآیندهای سحرآمیز شناسی و باستانی اسطوره های بازمانده
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 مطالعه دارند. ها مواد بسیار فراوانی برای پژوهش و همانا به همین دلیل است که آن
های مادی  پژوهش گذشته بر پایه بقایای فعالیت لعه و ماابه علم که به مطاه شناسی ب باستان

با این  های مورد مطالعه است. انسان است، توانا به تعیین زمان، نوع و سطح توسعه فرهنگ
باستانی  هنر از استوار لحاظ مادی شواهد محکم وه دست داشتن، ب حال حتی ضمن در

( ــ.م  مُهرهای سلیندری )حک سنگ کوچک سلیندریهای روی سنگ، ‎کاری کنده رقص در
تلاش برای روشن کردن  شناسی در سحرآمیز، باستان های جادویی و راه با صحنه رقص هم

های  رقص ها و های مذهبی، بازی فعالیت معناشناختی حرکت در مایه ایدئولوژیکی و درون
 ت که جوهر اصلی رقص درآن نهفته اس حل این پدیده متناقض در ماند. آیینی ناتوان می

 است زنده آن مستقیم اجرای ةلحظ در تنها و است حرکت زمانی ـ حکم کاراکتر خاص مکانی
 بین از آن جادویی جذابیت هم و رقص هم بلافاصله درآید، رقصیک  صورته ب که همین و

 مصر دیوارهای در غارها، های نقاشی در ماال عنوانه ب رقص حرکت بازتاب رو این از .رود می
 عین در. است ها ژست و ها حالت یعنی مکانی، پارامترهای رسمی های حرکت تنها غیره و

 در رود. بین می زمان از مکان و در بدن حرکت فرایند زمان، خودِ رقص عنصر ترین مهم حال
ها و  های کهن که نمونه رقص رقص ها و ارتباط با این امر، بازسازی معنایی حرکات بازی

های  سنتز بعدی دیدگاه طریق پردازش و ها است، تنها از آن های فولکلور ترکمن از بازی
پذیر است.  جای مانده و موجود برای ما امکانه های ب های اساسی حرکت محرک اساطیری و

زبان نقش کمکی را، با دادن  شناسی و نگاری، باستان لب اساطیری، قوم عین حال مطا در
 کنند. چهره راستین فرهنگ باستانی، پیدا می زسازی حداکارمجموع با امکانِ در

های اساطیری رقص ترکمن تا حدود  جا لازم به ذکر است که فرایند پژوهش پایه‎این در
 است. ، دشوارهستنداز موارد زیر  عبارت زیادی توسط بسیاری فاکتورهای تاریخی، که

عدم انجام مطالعه کامل این  ابهام ونخستین، و شاید علت اصلی مشکلات )تا همین اواخر( 
همان ه مورد دوم که ب فرهنگ سنتی ترکمن است. ترین عناصر عنوان یکی از کهنه رقص ب

زمینه اساطیر  لحاظ مفهومی تحقیقات علمی در فقدان حتی از ،اهمیت هم نیست دلیل کم
های  های خلق افسانه»نامه دو جلدی  چنان اثر بنیادینی مانند دانش ها است. حتی در ترکمن
 های ترکمنی تنها یک قطعه در بررسی کلی مقاله که به دیدگاه و ، درباره اسطوره«جهان

 این میان در در شود. زبان اختصاص یافته، قناعت می های ترک نظریات اساطیری خلق
ون اشعار مندرج شاعران قر چنین در هم ها و های شاعرانه، افسانه ها، داستان ترکمن فولکلور

هم  قلی فراغی هم سیدی و آزادی، مختوم اشعار وسطی، شیدایی، یونس اِمره و دیرتر در
عناصر اساطیری با  نوزده، ما به شمار زیادی از های هجده و دیگر شاعران ترکمن قرن

های اساطیری  دیدگاه های جامع نظریات و مشخص از وجود سیستم کاملاً طوره شواهدی ب
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 طبیعت پیرامون و ها از کنیم که اصالت و هویت و آگاهی آن میها برخورد  بین ترکمن
بازسازی جهان »جهت  گزارش کنونی به تلاش در کنند. های آن را مشخص می پدیده

 با متد کشف و روشن کردن محتوی اساطیری و« ها فرهنگ ها و معنوی مردم دیگر دوره
رقص  مطالب بازی و ت. درهای ترکمنی اختصاص یافته اس رقص ها و فعالیت حرکات بازی

مانده  فرهنگ باقی که کاراکتر بار، با توجه به این ترکمنی پردازش مشابهی برای نخستین
 نتیجه تکامل و مشخص است که در شود. انجام می ،بدون شک مورد علاقه زیاد علمی است
کامل سانی  لحاظ آناتومی، یکه ای ب مقیاس سیاره فرگشت تاریخی طولانی بدن انسان در

های جهان  رقص ها و بودی همه بازی هم ةشده و بدون هیچ تمایزی، بدین ترتیب پای پدیدار
اولیه کار وهم زمان  مراحل ابتدایی فرم دشوار تفاوت حرکات ریتمیک بدن در وجود آمد.ه ب

 ترکیب ریتمیک و آیند. این حرکات در وجود میه روی در درک اساطیری از طبیعت ب پیش
دهنده تصاویری از جهان پیرامون  شوند که بازتاب هایی از بدن مجسم می بخش پذیر انعطاف

 پاها و ها دست بدن، رتحرکپُ های بخش آنِ از حال عین درهستند. محتوای اصلی اطلاعاتی 
 .است بدن و سر حرکات عمل هرگونه کننده تکمیل که است

درابتدا شرایط متفاوت طبیعی گیری بارز حرکات ریتمیک بدن را  بنابراین، اساس شکل
 را، که مواد ریتمیک بازی و های این یا آن فرایندهای کار دهند که دشواری تشکیل می

گیری  کنند. این علل پایه شکل یکته می د تعیین و ،دهند خود رقص را ارائه می دیرتر
های  شرط چنین بسته به مجموعه پیش دهند که هم ها را تشکیل می شناسی بسیاری اسطوره

هوایی وجغرافیایی این یا آن نیروهای طبیعت را که بازتاب خاص خود را  آب و   طبیعی
 بیش حرکات معنایی بدن در کم و کند. مجسم می ،کنند درحرکات نمادین بدن پیدا می

یابی  دست ها را که درآن هفت عنصر ریتمیک بسیار روشن، فراگیری و رقص ترکمن
توان مشاهده کرد. این هفت  می ،اند مون بازتاب یافتهپیرا طبیعت از ها آن اساطیری  ـ مادی
 زمین، خم شدن بدن، گردش سر، خیز و عبارت از ضربات به کف دست، ضربات پا بر عنصر
 ها، چمباته زدن و چرخش هستند. جهش

ضربه دست  ،خود ترکیب کرده ترین فرایندهای کار را در نخستین عنصر که یکی از کهن
زمان با ترسیم صوتی آن، کف زدن  هم حانه است. ریتمیک معادل این عمل،بعدها مسل و

حکم  کف زدن در زدن دست دارای چندین اهمیت است.  ها کف رقص دست است. در
ها است؛ علاوه بر این، در کف زدن دست  ترسیم عنصر مشخصه توتم پرنده و بال زدن پرنده

هنگامی که او دریافته بود  انسان بدوی، عمل حفاظتی جادویی ناشی از تجربه فعالیت عملی
چوب  ضربه کف دست مانند صدای ضربه ابزارهای کار باستانی سنگ و که صدای برآمده از

ماابه ه وجود دارد. کاربرد کف زدن دست ب ،کند می دور حیوانات را ترسانده و پرندگان و
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 ها و درگذشته ترک جا است. حقیقت وجود کیش پرندگان این جادویی طرد ارواح از ةوسیل
خود ه ب روح، که دارای سیمای پرنده و پرندگان را نیز از»مرتبط با این امر شناخت 

های مناطق آمودریا،  های مراسم تشیع جنازه ترکمن ، مفهوم عمیق رقص«گیرد می
های مکانی مختلف به  موقعیت ها در هنگ دستآ های اصلی ریتمیکی که کف زدن هم موتیف

چنین  هم کند. می ما آشکاره مراسم است را ب ها و های آیین ترانه ها و طبلراه ضربات  هم
های مراسم تشیع جنازه با رقص عروسی اشاره کرد که با مقایسه  لازم است به رابطه رقص

های معینی  آغاجانف، شباهت های س. داده مطالب شخصی مربوط به صحرا و توصیف و
درک سنتی موجود، چرخه  آگاهی و تداوم زندگی درشناخت از »دهنده  دارند که بازتاب

 است. «پایان های نوین بی زایندگی میر و مرگ و جهان در
 قرون در اوغوزها ـ ها های عروسی ترکمن طور ضمن سخن درباره رقص لف همینؤم

 های ضربه و زهی ساز راهی همه ب رقص با آواز و موسیقی» :نویسد می ،(یازده سده) وسطی
م موسیقی ریت به توجه با آمدند، درمی زانو به چرخیدند، می که رقصندگانی. بود راه هم طبل

م با أهایی که تو کردند که برقصد، رقص زدند. گاهی اوقات عروس را مجبور می دست می
ها دارای  گیری کرده، که این رقص راه بود. بدیهی است که نویسنده نتیجه ها هم دست زدن

ها برای مصون داشتن  ممکن است، این رقص»هستند:  نوعی ارزش و اهمیت جادویی
چند  «..نظر گرفته شده باشند شیطانی در ارواح خبیث و ها از چشم بد و ازدواج کرده تازه

های  چه رقص ها و عناصر بسیار خاصِ چه عروسی عنوان یکی ازه ها ب معنایی کف زدن دست
ه ای که ب با موضوع کارکردهای جادویی ها، کاملاً نیاکان آن ها و مراسم تشیع جنازه ترکمن

طرد و راندن  قابل فهم است. ضربات کف دست گذشته از ،صورت ضربات کف دست درآمده
 غیره( صدمه بزند و روری، اختلالات عصبی و ارواح شیطانی که ممکن است به جوانان )نابا

های باروری،  ا موتیفبودند و ب نمادهای جنسی )اروتیک( برخوردار طرد ارواح مردگان، باز از
چپ که کف دست راست نماد  مقابله دست راست و رویارویی و اشارات رمزی در

 مفاهیم این ترک اساطیر در. بود مرتبط ،است زن ـ ماه نماد چپ دست کف و مرد، ـ خورشید
 .بودند فهم و درک قابل ازجهان شناسی کیهان الگوهای سطح در

 پایین جهان و میانی جهان بالا, جهان
اتصال دو آغاز:  لحظه کف زدن ازآمیزش و چپ در ترتیب تماس کف دست راست و بدین

کرد زنانه )جهان  فرایند جنسی مردانه )جهان فوقانی، خورشید( و عمل کرد لقاح و عمل
شده نمادی از جهان  های وصل کرد. کف دست تقلید می ،ماه( که مساوی تولد است، پایین

که کف زدن  با توجه به این زندگی بودند. نتیجه عمل جادویی مقدس ازماابه ه ب میانی و
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 لازم است به تذکرات و. بالا گفته شد، که در معنی بال زدن پرندگان را داشت، چنان
 صورت جفت، دره نقش مشروط پرندگان، آن هم ب تصویر و» موشکووا توجه کرد که نوشت:

 اهمیت آیینی برخوردار بودند، کاملاً شک از گذشته دور بی های عروسی، که در کاخ
کار ه عنوان یک طلسم به بختی بود و ب مند است، زیرا تصویر پرندگان نماد نیک قانون
دیگر(  یک برابر این موتیف اساطیری در موقعیت دوگانه زنان رقصنده )در احتمالاً «.رفت می
های  رقص آید که در برمیها چنین  همه این گفته بازتاب یافته است. از« چاپاق»رقص  در

 بوده و ها از کارکردهای جادویی برخوردار زدن خلاف مراسم تشیع جنازه، کف عروسی بر
بازسازی که  ایده باروری، رشد و»یعنی  ؛تولیدمال شده است نماد تداوم زایش و

 «.های ترکی غالب بودند سنت های اساسی مراسم عروسی هستند، بر کننده موتیف تعیین
 چنین یکی از حکم هم روی زمین است که در نصر رقص ترکمنی ضربه پا بردومین ع

 از شکار به جهان حیوانات، پرندگان و محیط غیر و تولیدی بود و رآور ترین عمل با کهن
کشاورزان باستانی است. این اندیشه را  داران و اشاره داشت و متعلق به محیط دام

، که «دِپ»دهند که به ریشه تعدد معنایی  می قراریید أسوورتیان مورد ت های اِ. پژوهش
. دارد اشاره داد، می تشکیل را( ...)کوبیدن، لگد زدن، جفتک زدن و« پمکِ دِ»اساس فعل 

 لگد زمین، بر پا کوبش) «دِپمکِ» فعل به آن، پرنده ـ حیوانی أمنش بر کیدأت ضمن لفؤم
 اشاره «پا توسط برف زیر از غذا آوردن بیرون» چنین هم و( زدن سُم کوبیدن، پا زدن،
 دار دام  اوغوزهای درباره گزارشی که فضلان ابن چنین هم عمل و حرکت این به. کند می

هزار اسب  ای که مالک ده گونهه را دیدم ب اوغوزها از( شماری) من» :است کرده اشاره ،نوشته
ضمن کوبیدن با سمُ  چریدند و برف می گوسفندان در س گوسفند بودند. غالباًأر هزار ده و

 «..کردند زمین علف را پیدا می خود بر
چنگ زدن، پنجه »، «ضربه زدن، زدن، هل دادن»به این حرکت در معنی  «سوورتیان اِ.»

 گیری اوج و است آن بودن پرنده ـ حیوانی أگر منش نمایان داً که مجد کند، اشاره می« گرفتن
 که ای پرنده عنوانه ب را آن بلیایف.آ که را شاهین مالاً شکاری پرندگان جنگی حرکت

 .شناسد می زند، می لگد پا با و کوبد می
پرستش  است، کیش و برای موضوعات ما این واقعیت از اهمیت زیادی برخوردار

 ها، بلکه در تشیع جنازه ها و های مراسم عروسی رقص میان ترکان نه تنها در پرندگان در
 است.های جنگی نیز بازتاب یافته  رقص

 رقص شد، در« مبارزات»حکم حرکت خاص موضوع  ، که در«ضربه پا»حرکت 
 رنا، با گریه وگیری دُ که زنان ضمن توصیف پرندگان شکاری یا رقص جفت ، جایی«هیمیل»

حفظ شده  ،کنند با گذاشتن یک پا به جلو با آغوش باز برخورد می دیگر فریاد شدید، با یک
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ترکمنی(، که دیرتر پس از   ـ )ذیکیر« ذکر»مراسم انجام مانده  باقی است. این عنصر در
 این حرکت را ما در د.ش خوانده شد، آشکار«کوشت دِپدی»نام رقص ه فروپاشی شوروی، ب

عنوان ماال ه پنجم پیش از میلاد ب های چهارم و های آلتایی سده های هنر ترک موتیف
های شمالی  گوزن هنر تصاویر صنایع دستی، مهرهای نقش بسته شده، در ها و دوزی تکه

تجلی نیروهای کیهانی  چنین در تصاویر شاهین، مظهر و هم )موس یا گوزن اوروآسیایی( و
 مورد، دو هر در .بینیم می میلادی دهم قرن الصوفی( مترجم ـ اطلس )یا صورت فلکی  در

با  طرفین با تکیه بر یک پا، دیگری در های باز لحظه حمله با بال در شکاری پرنده
حکم  به جلو تصویر شده است. بدون شک همانا این حرکت در دار پنجه های باز و چنگ

با دستانی « جلوه گرفتن بدن ب حالت قرار»شده رقص کلاسیک  نمونه اولیه حالت شناخته
سمت ه ها بازند و کف دست ب های دست که پنجه ، هنگامی«جلو کشیده شدهه ب» حالت در

 اهمیت اولیه خود را از البته در رقص کلاسیک حرکت مفهوم و است.اند،  پایین نشانه رفته
باورهای وحدت  اعتقادات و کلاسیک ارائه شده است. ک تصفیه شده وسبْ دست داده و در

زنده  میرد و ها خود را بخشی از طبیعتی که می آن ،وجودی ترکان باستان که طبق آن
شکوفایی  ه دو دوره بهار، زمان بیداری وکردند؛ با تقسیم زمان سال ب احساس می، شود می

عنوان ه ها ب پاییز به پیری تشبیه شده و خاموشی طبیعت را آن که به تولد انسان و طبیعت،
ه پایان زندگی ب ها را درگردش بی عروسی ها و کردند، مراسم تشیع جنازه مرگ درک می

 کرد. دیگر نزدیک می یک
زبان ترکمنی زنده  در کنند، هنوز نمود می ارتباط ره و رد پاهایی که به این پیوند و آثار

نرم کردن آن، بیل زدن  زمین را بیل زدن و»زمان معنی  هم« دِپمکِ»واژه  ،هستند. بنابراین
مشتق « دِپ» ةریش ، که از«دِپین اِتمکِ»بیان  دهد، و را می« کندن، بیل زدن» ،«زمین
این اصول است که نام  است. از« ن کردنخاک سپردن، دفه میان بردن، ب از»معنی ه شده، ب
با مراسم تشیع جنازه، « کوشت دِپتی» پیوند رقص در ایجاد شد.« پتی کوشت دِ»رقص 

که زمین  ای درباره ناپایداری زندگی، به آن ها ترانه آن دهند که در ها نشان می محتوی غزل
 بلعد و انسان را می کند و باره دهان باز می اژدها( به یک ـ آشدارخا )آژدرها ،سیاه بمانند

 شود. در آید، خوانده می هستی انسان به گُلی شبیه است که زمان پژمرده شدن آن می
شوند، که  های باستانی دیده می های افسانه مانده ، انعکاس باقی«چاپاق»جا، همانند رقص  این
مهلت » مردمان، گاه جای( مترجم. ــاساس آن جهان پایین )دنیای اموات، جهان مردگان  بر

 مرگ از نمادی و زمین از سیمایی باو « رسد جهان میانی به پایان می است که در« زندگانی
 درباره غزل در است، سیاه پایین جهان اصلی رنگ توصیف که جایی آن از. است مرتبط

  .کشد می خوده ب را مرده که شود می خوانده ،«سیاهی زمین»
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که ذاتی هر حرکت بدن است و به کل اندام عنصر سوم رقص چرخاندن سرها است 
بخشد. بالا بودن سر به لحاظ  کامل بودن گویایی حالت را می مندی و درایت، هوش

زمینه مشارکت  در ساخت حالات دارد. ایجاد و اساطیری، نقش معناشناختی اصلی را در
خاص گونه بدن در رقص ترکمنی حرکات  همه حرکات رقص شده سرها در هنگآ طبیعی هم

ها  جمله آن ها، از ه شامانتگذش در ها و اصل با هنر باغشی سر وجود دارند، که در
 بالا دیگر، سمت به سمتی از سر جنبش ،«سیلکمکِ» ها، تکانه مکرر، سریع های چرخش
 موزیک با هنگآ هم عقب به سر پرتاب ضمن چپ، به و راست به جلو، به چانه تند انداختن

 ها را گویا، این حرکت و بارز رابزا داشتن ضمن ها باغشی هنر. هستند مرتبط دیگر، بسیاری و
سنتی حرکات رقص ترکمنی هنرنمایی  عنوان عنصره ها ب زمان با دیگر حرکات باغشی هم
که اساس  خلاف فرایندهای کار حرکتی است، جنبش سرها بر کنند. اهمیت حرکات و می

است گفته شود که منابع بیان حرکت لازم  دهند و های اساطیری را تشکیل می موتیف
، «انگیخت وزش باد برمی»که شامان با مراسم آیینی  به شامانیسم، هنگامی« سیلکمِک»

هوا  با پوشش سر خود بر های لباس و لحاظ جادویی با به اهتزاز در آوردن حاشیهه یعنی ب
تقلید از پرندگان  رمعنی سر بهپُ سوی دیگر حرکات گویا و از گردند. گذاشت، برمی ثیر میأت
 گردند. حیوانات توتمی نیز برمی و

ترین عنصر  های بدن است که خود ضمن برجسته بودن خمیدگی گر بیان چهارمین عنصر
نشان  روحی موضوع تصویر را پذیر بودن بدن انسان، حالت کلی فیزیکی و بیان انعطاف

 تنها مواد و درباره آن نهبه تقلید انسان از حرکت جانوران مربوط است، که  دهند و می
های سنگی،  های روی دیواره کاری  های کنده ترین نمونه بلکه کهن ،مطالب مربوط به صحرا

جهش یا  دهند. چین باستان گواهی می های مصر و تصویرنگاری ها و چنین هیروگلیف هم
آن، کرد، یعنی نوسان  ترسیم می ابتدا حرکت آب را پرش پنجمین عنصر رقص است که در

، سیمایی که به طلسم «ها نماد باروری قورباغه» جمله ها، از بانان توتم سیمای نگه بعدها در
های اصلی فرش ترکمنی  ها و گل موتیف ای زنان ترکمن و زیورآلات نقره جادویی و

نشستن است؛  یا به زانو عنصر ششم رقص چمباته زدن و اختصاص داده شده، تجسم یافت.
 غرقه شدن شامان در رفتن و یا زانو زدن آشکارا با پرش مخالف، فرو ایستادن و خیز نیم

گذشته از  کنند. مرگ اهمیت پیدا می مرج و جهان، جهان پایین، جهان هرج و بیرون از
 که از فعالیت قدیمی حرکت مورد نظر أکارکردهای منطقی، شامانیستی لازم است به منش

 مردمان ریوفولکل های سنت در. کرد اشاره ،است شده منتقلعرصه نظامی به حوزه بازی 
عت با چمباته زدن یا پرش بلند سره ب ها، پیکان تیر از ماهرانه» سیبری قهرمانان باستانی

خود « های ارائه رقص» ها ضمن تقلید مبارزه با ارواح، در و شامان« کشیدند خود را کنار می
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هفتم رقص چرخش یا  عنصر گرفتند. کار میه رزمی را ب های واقعی بدن از هنر حرکت
معین مکان  لحاظ اساطیری به همه جهات فهمیده شده وه حرکت دورانی به معنی احاطه ب

فیزیکی او به آسمان به کمک ارواح بود. این مفهوم اساس  شامان، پرواز« سیر»فضا،  و
ت، که آفتاب سوزان اس گردباد، پدیده واقعی طبیعت را، که خاص مناطق گرم بیابانی، جایی

  دهد. برد، تشکیل می ها را به هوا می آن گرفته و را خود، اشیا وار ضمن چرخ دایره
های  رقص ها و لب مربوط به حرکات بازی دنباله لازم است اشاره کرد که همه مطا در

 اساطیری از طبیعت و برداری بسیار طولانی عملی و بهره ترکمنی نتیجه فراگیری و
لب حرکات  ویژگی مطا بخشی از خود بومی باستانی آسیا هست.های آن توسط مردم  پدیده

 اند. از گذشته، زاده شده ماابه تقلیدی ازه حال رشد ب ریتمیک توسط فرایندهای کار در
 جمعی کشاورزی و های دسته یا رقص« آشیق» حال شکار های در عنوان ماال بازیه جمله ب
 ،«اِکچه لِ له» ،1«آیاق لِ له ]دیزلِ له[»، «اُینیییلان »های  ترانه راه با آوازها و های هم رقص

 سحر هستند که پایه فرایندهای ریسندگی و« ایشیممه» ،«چیرتمه»های  رقص و« هِشِلله»
 دهند. ریسی را تشکیل می های نخ جادوی چرخش دوک و

حرکات ریتمیک به تقلید از طبیعت زنده خزندگان، پرندگان  های دیگر سرچشمه بخش
توان  جا می این گردند. در های خاص برمی حرکت حالات و ها، های آن ان، عادتدار جان و

پشت،  ات لاکحرک از برداشت اساس که آورد حسابه ب را «میل ـ هیم »، «هکِور»های  رقص
های بزرگ  رمولک چنین رقص مارمولک، نمایش عادات ما هم لک، حواصیل و درنا، لک

 مورد اعتقادات اساطیری و دو هر انگیزه تقلید درو محرک  دهند. خاکستری را تشکیل می
 حتی در فعالیت ابتدایی هستند. کارایی فرایندهای کار و طبیعت و ثیر جادویی برأهدف ت
بیان ترکیبی رقص  ای ریتمیک و تدریج همه اجزای پایهه های دسته جمعی ب رقص ها و بازی
ای  ایجاد حس ریتم سازهای کوبههای مختلف حالات حرکات بدن،  حال ظهور، گزینه در
 فرایندهای کار و ثیرأتحت ت آیند. راهی موسیقیایی، پدید می به هم هم دیرتر آوازی، و هم

گران، دیرتر رقصندگان،  ترتیب بازی های اساطیری اصول تنظیم و بازنمایی تصورات و
گران  وگانه بازیها: رویارویی د سپس رقص ها و خوانندگان در فضای مراسم بازی نوازندگان و

ه رقص وارد شدند، ب که دیرتر در بسیاری دیگر ای و دایره هم(، ساخت خطی و برابر )در
شناس  جامعه شناس و پایان رساندن این گزارش سخنان مردمه ضمن ب آیند. وجود می

رسوم یک ملت  کلیت آداب و»کنم که نوشت:  فرانسوی کلود لوی استروس را نقل می
 اند. دهند، مشخص شده ها را تشکیل می ها سیستم روش که آن سبک ونوعی  همواره در

                                                                                                                                              
 (Ayagh lele- dyz lele)[ مترجم]  .شود می اجرا دختران و زنان توسط که ترکمنی تغزلی ترانه 1
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چه جامعه  آن ها محدود نیست و دهد، من معتقدم که شمار این سیستم نویسنده ادامه می
های معین  بلکه به گزینش درآمیزی ؛مفهوم مطلق آن نیست در کند هرگز بشری خلق می

 این اثر در «..کند وباره ایجاد کرد، قناعت میها را د توان آن ها که می پذیرش برخی ایده در
جهان معنویی پیشینیان ملت  ةنگاهی به گذشت که تجربه بازسازی معناشناختی به منظور

دهد که هنر سنتی ترکمن حکم سیستم غنی از  وضوح تمام گواهی می ترکمن ارائه شده، با
 از« شکل خودآگاهی» ویژه و خود« تلاش برای خودمختاری معنویی» های اساطیری، ایده

مورد  های هنوز کردن بسیاری پدیده ما کلید بازه تواند ب جامعه را دارد، شناختی که می
 فرهنگ باستانی ترکمن را بدهد. ةنگرفت پژوهش قرار

 شناسی کتاب
های نهم تا  سده قزاقستان در مراسم عروسی اوغوزهای آسیای میانه و ازدواج و (؛1980) آغاجانف س.

 ودوم. دوره بیستسیزدهم. 
مردمان  || انسانی دوران عصرحجر. شبه معنای حالت تصاویر درباره مسئله اهمیت و(؛ 1987) آنتونوا. ی.

 قرون وسطی آسیای میانه. دوران باستان و
 .ها گنجینه ساکی(؛ 1973) آرتمانف. م.
 .آثار منتخب(؛ 1936) مار. ان.
 .5شماره باکو. شناسی شوروی. ترک || آسیای مرکزی تصوف آناتولی أدرباره مبد(؛ 1988) مالیکوف. ای.
 تاشکند. .آغاز قرن بیست نوزده و قرن اواخر مرکزی آسیای مردمان های فرش .موشکووا .و
 .6شماره .باکو .شوروی شناسی ترک || چوواشی شکاری پرندگان های نام تاریخ از(؛ 1986) .پتروف .ل
 .تاشکند .زمان زنجیر(؛ 1987) .رِمپل .ل
 .های ترکی شناختی زبان فرهنگ لغت ریشه(؛ 1987) سوورتیان. ی.

 .1939، ترکمنستان زمینه تاریخ ترکمن و مطالبی در
 .1988 نووسیبرسک. مکان وزمان. وشنیی میر. های جنوب سیبری. بینی سنتی ترک جهان

 .1968 .روسی ـ فرهنگ ترکمنی
 نواحی چلِِکِن. غیزیل آربات، غیزیل اترک و زمینه مناطق بالقان، لف درؤم مطالبی درباره صحرا اثر
 روستای غاراگِل. زمینه مناطق بالقان، ناحیه چلکن و لف درؤم مطالبی درباره صحرا اثر
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 داغستان وسیعر رسوم و آداب
 عامهگر فرهنگ  پژوهش / مویا بولشایا

 
 
 
 

 شاید نامحسوس، و صدا و سر‎بی ورودی، همان در. است مقدس داغستان در عروسی
 یادداشت دفترچه یک کردن پهن با شده، تنظیم میز سر بر. افتد‎می اتفاق اقدام ترین‎مهم

 کیسه یک در را آن کنند،‎می جمع پول عروس اقوام ها،‎لیوان و ها‎بشقاب بین مدرسه
 فلان و فلان ؛کنند‎می وارد منظم خطی با را دریافتی های‎داده و گذارند‎می بزرگ پلاستیکی

 به که بفرست شان‎برای و ها‎سال. دهد برکت را ها‎آن خداوند دهد،‎می روبل 600 جوانان به
 ظاهر داماد عروسی در بعداً جعبه، در اما دفترچه، همان. دارند پسر پیامبر ریش موی اندازه
 حداقل که است این بر اعتقاد. است مردم از صادقانه گرفتن پول داغستانی عروسی. شود‎می

 تر‎بیش یا 1000 مهمانان اکار اما. است روبل 500 است مناسب دادن برای که مبلغی
 هم و جا‎آن هم شود، دعوت مهمان داماد، و عروس عروسی، دو هر در اگر ضمناً. دهند‎می
 در شده آوری‎جمع پول نباشند، مند‎ثروت خیلی ها‎خانواده اگر. برد‎می نقد پول جا‎آن

 و پدر نزد داماد عروسی در شده آوری‎جمع پول و عروس مادر و پدر نزد عروس عروسی
. دهند‎می جوان به را چیز همه کنند‎می زندگی وفور به که کسانی. ماند‎می باقی داماد مادر

 مجبور هرگز جوانان دارد، مهمان 800-700 حداقل متوسط عروسی یک که‎این به توجه با
 رقص هنگام میهمانان که پولی تمام این، بر علاوه. کنند شروع صفر از را خانه نیستند
 در. ماند می باقی ها عروس تازه برای نیز ،اندازند‎می مرد مهمانان با عروس و داماد با عروس
 .شوند می جذب دیگر نفر هزار200ـ150 معمولاً نتیجه

 های‎کوه. دهد‎می خزر بوی باد. گیرند‎می اوج کننده‎خیره آبی آسمان در ها شاهین
 برای ها‎بچه تولد از بعد و بزرگ، های‎چین در فرسوده، کوچک های‎گل از پوشیده ارتفاع،‎کم

 مرکز در نیز و ضیافت سالن در نفر 350 آن، از قبل ساعت سه. شوند‎می آماده عروسی
 و نشینند‎می جداگانه طور به زنان و مردان فشرده، میزهای در. بودند کرده تجمع ماخاچکالا
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 و خورند‎می خینکال روسری و پوش‎ملی پیرزنان. نشینند‎می هم روی غلاف در نخود مانند
 43 وجود با دخترها تر‎بیش. کند‎می شلیک پهلوها به چشم جوانی. کنند‎می نگاه جوانان به

 کرد؟ نگاه من به طور‎هچ دیدی: »آید‎می طرف هر از. هستند تاریک و دراز سایه، در درجه
 و جوشند می روغن که ای دلمه پاکت ها، میوه معدنی، آب میزها روی کیست؟ بستگان از این

 شود،‎نمی دیده الکل. شود می دیده هستند، خانگی تقریباً طعم و ظاهر نظر از که سالادهایی
 با دخترها، و. ریزند‎می و آورند‎می را آن بلافاصله کنند، شامپاین درخواست دختران اگر اما

 و عمر عروسان‎تازه تالار، وسط میز سر. روند‎می رقصیدن به گله یک در جرعه، چند نوشیدن
 جا‎این ها‎سایه‎هم و دختر دوست او، اقوام و مادر و پدر عروس عروسی اینم. دارند قرار آیدا

 در. اش‎خانواده و مهمانان بویناکسک، به ،برد‎می خود عروسی به را او داماد جا‎این از. هستند
 کند‎می اعلام را بعدی شماره و زند‎می تست نان و نوازد‎می لزگینکا ارکستر حین، همین

 شود‎می ظاهر میزها بین روی‎راه در ساله10 حدودا دختری و ــ‎لیلا شرقی زیبای رقص ــ
 اکنون اما. هایش‎مونیست جینگ‎جینگ و. دهد‎می حرکت را خود باسن است معروف که

 گروه، زودی به و. است دوم عروسی به رفتن زمان ، شوند‎می بلند میز روی از داماد و عروس
 تبلیغاتی بیلبوردهای .آورد می هجوم کالا ماخاچ های خیابان در ای کرکننده های بوق با

 مرغ کنار از ،(.کند می ارائه را اخیر سال 10 های موفقیت بهترین) بوتیرکا گروه که گذشته،
 کنار از عرفات، اسلامی لباس گاه‎فروش و دونالد مجیک رستوران فونیکس، کبابی

 کنار در که گاوهایی و عربی، سبک به شده کاری‎کاشی خروشچف، طبقه پنج های‎ساختمان
 ضیافت سالن در را خود بعد، ساعت یک که هنگامی و. است شرق شرق ،کنند‎می چرا جاده

 قیمت گران  الکل اکنون اما پینوکیو، نوشابه خینکال، شده، جا هجاب میزهای با دیگری
 به لباسی با آیدا. پرواز حال در پول و لزگینکا تست، نان :شود‎می تکرار چیز‎همه بینیم،‎می

 تقریباً پودر، با سفید او، صورت. شود‎می دایره مرکز وارد کرده پف های‎آستین با لاته رنگ
 که‎این بدون. افتند‎می ــ‎بار آخرین برای ــ برهنه های‎شانه روی قرمز فرهای است، حرکت‎بی
. کند‎می حرکت ،پرند‎می او جلوی از رقص در که مردانی بین کند، نگاه کسی به

 آورند، می هجوم ها آن دنبال به ها بچه و افتند می پا زیر شده مچاله روبلی صد های اسکناس
 . هستند ویمبلدون های توپ دنبال انگار

 پیش سال یک ها‎آن. کند ازدواج عمر با نبود قرار ابتدا در آیدا :زنان و مردان. دوم روز
 مراقبت به شروع سپس و. کرد ازدواج عمر دوستان از یکی با آیدا سایه‎هم. شدند آشنا هم با
 که جایی داغستان، در «.بود من تصمیم این. است من مرد او»: شد متوجه او و کرد او از

 رعایت را سنت یا گوید‎می را حقیقت او. است مهم این دارد، وجود هنوز منظم های ازدواج
 دست ها‎آن به باید مردان که شوند‎می بزرگ ایده این با محلی دختران. فهمد‎نمی ،کند‎می
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 «.کند پیدا مرا چگونه او بخواهد، مرد آن اگر» :دهد‎می توضیح من به آیدا دوست. یابند
 کوناک برادر، دیگر‎یک با همه که باشد داشته وجود تواند‎می شهری در فقط اعتمادی چنین

 «ترسی؟‎می‎: »پرسم‎می آیدا از بترسی؟ شوهرت از قراره. باشند سایه‎هم و
‎می امنیت احساس خانواده. گذاشت احترام باید نه،. است شده گیج او‎به کودکی از. دهد 
 شود،‎می بزرگ که داند‎می دختری هر. دارد تواضع و صبر به نیاز ازدواج که اند‎آموخته ما

 دختری هر که هستم مطمئن چنین‎هم من. کند‎می مراقبت شوهرش از و کند‎می ازدواج
 مردان که اندازه همان به محلی زنان .بود خواهد او زندگی مرد تنها شوهرش که داند‎می

 دو هر: است منطقی. زنند‎می چنگ خود گناهی‎بی بر ،دارند‎می نگه را خود روغن
 . هستند سازی آینده در انکار غیرقابل بحای معدنی، منابع سازی خصوصی

 داماد والدین. شود‎می مطرح خواستگاری زمان در عروس قیمت و مهریه بحث! بده بابا
 برای. خانه در خود های‎اتاق یا جداگانه آپارتمان یک ،کنند فراهم مسکن جوانان برای باید

 سیاه لاما راسو کت یک من به ها‎آن. خرند‎می هم کامل چمدان یک و جواهرات عروس
 و انگشتر یک بند، دست زنجیر، یک ــطلا چنین هم و زیبا، بسیار کلاه، با زانو، تا ــ .دادند

 یزمستان ــ لباس جور همه کلی، طور به زیر، لباس کیف، و کفش چکمه، الماس، با گوشواره
  .آیدا لیست ــ یتابستان و

 گذشت با». نگرفتم چیزی مادرم و پدر خانه از حتی ،بنابراین و بودم پوشیده لباس
 به کنون تا اما کنم،‎می توزیع چیزی دارم،‎برمی چیزی رفت، خواهم آنجا به من البته، زمان،
 در چه‎آن هر و نشیمن اتاق خواب، اتاق آشپزخانه، اثاثیه عروس والدین.« ندارم نیاز چیزی
 تولد از پول انداز‎پس به شروع. توالت برس تا ملحفه از: خرند‎می است نیاز مورد خانه

 برای را طلاها تمام قبل از که گویند‎می افتخار با کوچک پسران مادران. کنید فرزندان
 را طعم کل تا بگویم تر‎بیش جزئیات با کرد خواهم سعی من. اند‎کرده آماده آینده همسران
 . کنم منتقل

 مختلف های‎روش به داغستان در عروس. است عروس جویو‎جست اول مرحله
 حیاط/  بوس‎مینی/  پارک در دختر یک با فقط توانید‎می ماال عنوان به. شود‎می انتخاب

 و شوید عاشق بشناسید، بهتر را او بورزید، عشق کنید، صحبت او با کنید، ملاقات سایه‎هم
 گزینه این .کنند جلب را والدینشموافقت  تا بفرستید را مادرش و پدر نهایت در

 که داماد والدین اوقات، تر‎بیش. است رایج بسیار سفانه،أمت دختران، برای ترین‎مطلوب
 پیدا منطقه در خوب خانواده یک از زیبا دختر یک هستند، پسرشان ازدواج مشتاق

 رضایت سپس د،نکن می ملاقاتآن دو باهم  دهند،‎می نشان پسرشان به را او کنند،‎می
 شده بود را نهاد پیش او به راکه دختر 6 ماال، عنوان به برای پدرم، دهد؛ نمی یا) دهد می
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 همه سپس و کند می موافقت یا. است عروس نوبت بعد(. بود من مادر هفتمین .کرد «رد»
 به محکوم را والدینش و داماد و کند می امتناع او یا شوند، می آماده عروسی برای

 دیگر تلاش چندین و کند پافشاری داماد است ممکن اگرچه) کند می جدید جویو جست
 داماد یا: نرسد فرا عروس نوبت است ممکن نیست، سادگی این به چیز همه اما(. دهد انجام

 والدین یا. گذارد نمی باقی والدینش/  او برای ای چاره و دزدد می را او سادگی به شیفته
 خود والدین دستور به من های کلاسی هم از بسیاری) است لازم که گفت خواهند گیر سخت
. است کشی قرعه همسر انتخاب دامادها برای و ها عروس از خیلی برای یعنی ؛(کردند ازدواج
 فقط واقعاً اما کنید، برقرار ارتباط او با مدتی توانید می بینید، می بیرون از را شخص یک شما
 . بشناسید را او توانید می ازدواج در

 جشن داد‎روی یک این :داغستان در خواستگاری ,تر کننده سرگرم بخش به رفتن
 برقرار ارتباط نوشند،‎می خورند،‎می آیند،‎می عروس خانه به داماد اقوام. است یبزرگ
 حساب به هلأمت او بعد به لحظه آن از. زنند‎می را او حلقه زنند،‎می صدا را عروس کنند،‎می
 سایه هم) شرایط به توجه با ــ باشد وضعیت این در سال ده یا هفته یک تواند می او. آید می
 (. بود راه در داماد  ــکرد ازدواج سالگی23 در و کرد نامزد سالگی16 در من

 چه هر. مهریه داماد و جهیزیه بیاورد باید عروس دارند؟ تعهداتی چه داماد و عروس
 ثروت موضوع احتمالاً، ، بنابراین .است تر بیش همهری/  جهیزیه باشد، مندتر ثروت خانواده
 چیز با من. گیرد می قرار بحث مورد شدت با جا این در همیشه عروس/  داماد خانواده

 های لباس و طلا جواهرات عروس برای باید داماد کلیم، عنوان به... کنم می شروع پذیرتر دل
 وقتی عروس، که است این بر اعتقاد .بیرونی لباس تا گرفته زیر لباس از بیاورد، زیادی
 یک جا این در مادرش و پدر خانه در وسایلش. کند ترک را چیز همه باید کند، می ازدواج
 داماد، بستگان عروسی، از قبل هفته چند قاعده، یک عنوان به. است لباس کمد کامل تغییر
 ،دارد دوست که را چیزی هر او که جایی برند،‎می( بازار یا) گاه‎فروش یک به را عروس
... خانگی لوازم فرش، ظرف، اثاثیه،: بیاورد را خود جهیزیه باید نیز عروس. کند‎می انتخاب

 عروس عنوان به ــباشد طبقه سه خانه یک و اتاق یک تواند‎می که را داماد خانه باید او ــ
 . است شانس‎خوش
 با عروس خانه در شنبه: شود‎می برگزار روز دو در عروسی !جشن سراغ یموبر

 طور به. است بزرگ جا‎این های‎عروسی. مهمانانش با داماد خانه در شنبه‎یک مهمانانش،
 ،(خواهر برادر، عمو،) اقوام همه. آیند‎می عروسی به مهمان 400ـ300 حدود متوسط

 . باشد عادی تواند می نفر 1000ـ700 عروسی ،بنابراین. آشنا دوست، کار،‎هم سایه،‎هم



955   ‎    داغستان عروسی رسوم و آداب 

 

« تست نان»به  نوشند، می خورند، می ها آن: معمول طبق و کنند؟ می چه عروسی در
 ملی همیشه موسیقی) رقصند می گویند، می تبریک ها کرده ازدواج تازه به ،دهند می گوش
 رفتار متواضعانه و آرام بسیار ها کرده ازدواج تازه حال، عین در...(. آکوشینکا لزگینکا، ــ است
 اغلب او که گفت دوستم به ،عروسی مراسم در بستگانش از یکی که آید می یادم) کنند می
 گوش تست نان» به نشینند،‎می مهمانان روی هروب جداگانه میز یک در ها‎آن(. !خندد‎می
 و )!( گیرند می دوش پول با روند، می بیرون رقص برای چندبار پذیرند، می تبریک ،«دهند‎می
 . روند می خود های مکان به دوباره آن از پس

 در مردان دیدید وقتی رفتید، داغستانی عروسی یک به ناگهانی طور به اگر :پول درباره
 رسوم و آداب و مردم به بسته. ماست رسم این. نکنید تعجب دهند، می پول زنان به رقص
 از کودکی در چگونه که آید می یادم) دارد نگه خانه در را پول تواند می زن یک ها، آن

 در هایی اسکناس بودم، برافروخته رقص از بودم، آمده راضی ها سایه هم از یکی عروسی
 . دارند نگه می عروس تازه برای مشترک سبد یک داخل را ها آن یا( .بودم گرفته دستانم

! ها‎عروسی در مخصوصاً کنیم،‎می درست لذیذ غذای ما !نگفتم غذا مورد در چیزی
 سیاه، خاویار خاویاری، ماهی / مرغ / بره کباب کلم، رول دلمه، پلو، حتماً عقد سفره روی
 جداگانه نحوی به باید داغستانی غذاهای مورد در. )داشت خواهد وجود تنقلات و میوه انواع
 این عروس، برای و شود‎می تمام عروسی شب در عروسان‎تازه برای عروسی خوب،(. دنبنویس
 تر‎بیش دامادها‎تازه این برای زندگی چگونه که‎این و. باشد مرد یک با او شب اولین باید

 . دارد بستگی دیگر چیزهای خیلی به و خودشان به ،شد خواهد
 !بپرسید الؤس است، چنین اگر ،باشم نداده دست از ار چیزی امیدوارم

 های آیین و ها آیین ها، سنت تمام رعایت با داغستانی عروسی نیز امروز گذشته، مانند
 طول در که دارد وجود هایی آیین و ها سنت جهان از ملیتی هر در. شود می برگزار ملی
 و ترین رنگارنگ ترین، درخشان عنوان به ها عروسی البته،. است یافته توسعه ها قرن

 با داغستان در عروسی داغستان عروسی رسوم و آداب. شوند می شناخته ترین جالب
 غذاهای سرگرمی، موسیقی، صدا، و سر مهمان، زیادی تعداد. شود می متمایز آن «مقیاس»

 عروس خانه در اول عروسی. شود می برگزار سنتی طور به عروسی دو داغستان در. مختلف
 طور به عروسی، جشن در مهمانان کل تعداد. شود می برگزار داماد خانه در دوم عروسی و

 . برسد نفر هزار نیم و یک به تواند می معمول،
 در جشن این برگزاری در مهم نکته :داغستان در عروسی برای شدن آماده
 برای آمادگی داغستان، رسوم و آداب طبق. است ملی رسوم و آداب تمامی رعایت داغستان،
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 به شروع قبل از والدین. شود می آغاز کودک تولد از پس بلافاصله تقریباً عروسی روز
 که است دلیل همین به. کنند می آینده عروسی برای بودجه آوری جمع و جهیزیه آوری جمع
 نامزدی. شود‎می داده ترتیب عروسان‎تازه برای مجلل واقعاً جشنی سال، چند گذشت از پس
 روش به دیگری، قوم هر مانند ها، داغستانی میان در داغستانی دامادهای تازه عروسی از قبل
 و فرستند می عروس خانه به را خواستگاران. گویند می نامزدی جوان، داماد و عروس اعلام

. شود می تقدیم او به مختلفی هدایای جا آن در و شود می برگزار خواستگاری مراسم جا آن در
 یا جوان تولد روز با نباید که کنند می تعیین را عروسی روز داماد و عروس والدین بلافاصله

 ثبت بدون داغستانی عروسی. باشد اورازا ایام در نباید و مسلمانان اعیاد مادرشان، و پدر
 ثبت اداره به نامزدی مراسم پایان در. شود نمی برگزار احوال ثبت اداره در جوان رسمی
 و عروس داغستان، رسوم و آداب طبق. دهند می ازدواج درخواست و کنند می مراجعه احوال
 هم با را ها شب نباید وجه هیچ به و کنند ملاقات توانند می عروسی از قبل گاهی فقط داماد

 عروس، لباس انتخاب. شود می آغاز جشن خود برای سازی آماده بعد، مرحله در. بگذرانند
 مسائل سالن، تزیین مهمان، از دعوت منو، و رستوران انتخاب عروسی، خود برگزاری محل

 ... و سازمانی مختلف
 داغستانی عروس لباس برای روزها این :داغستان در عروس لباس های‌ویژگی

 .باشد باشکوه و ظریف گران، باید که است این اصلی نکته. ندارد وجود سختی شرایط
 سفید، عروس لباس یکی: دکنن آماده می عروسی برای لباس دو مدرن داغستانی دختران
 عنوان به تواند می نیز خانه یک حتی یا ضیافت تالار رستوران، هر. ملی لباس یک دومی
 آشپزی های سنت تمام اساس بر عروسی های سفره. شود انتخاب عروسی برگزاری محل

 چیزهای خیلی و سبزی سبزیجات، شیشلیک، خینکالی، دلمه، پلو،: شود می چیده داغستانی
 با که آپارتمانی یا خانه اثاثیه انتخاب به توان می عروسی از قبل عروس وظایف از. دیگر

 . کرد اشاره خواهد کرد، زندگی آن در جوانش همسر
 صدای بدون داغستانی عروسی .داغستان در عروسی روز اولین جشن های سنت

 برگزار عروس خانه در سنت طبق اول روز. است ممکن غیر خانه بام پشت از موسیقی بلند
 اقوام، ها، دوش ساق. شوند می جمع جا این در زنان فقط قاعده، یک عنوان به. شود می
 زندگی و والدینش خانه با دختر خداحافظی نوعی روز این در. آشنایان فقط و ها سایه هم

 قیمت‎گران هدایای و آید‎می عروس نزد داماد جشن، بحبوحه در. افتد‎می اتفاق سابقش
 تعداد. قیمتی یاشیا سایر و طلا جواهرات کفش، و لباس با صندوقی: دهد‎می او به زیادی
 . دارد داماد مالی وضعیت به بستگی هدایا
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 در عروسی جشن :داغستان در عروسی روز دومین گرفتن جشن های سنت
 در عروسی روز اولین از پس هفته یک معمولاً. شود می برگزار رسمی ازدواج روز در داغستان

 جداگانه ها آن اما ،شوند می جمع جا این در مرد هم و زن هم. شود می برگزار داماد خانه
 جشن، طول در. نشینند می میز یک سر مردها و میز یک سر ها زن. نشینند می میز پشت
 وجود نیز خارجی مدرن های آهنگ است ممکن اما شود، می پخش ملی موسیقی عمدتاً
 عروس. برقصد منصف جنس نمایندگان سایر با دارد حق خود عروسی در داماد. باشد داشته
 دست در آینه و شمع که حالی در داماد پدر ظهر، از بعد روز، این در. ندارد مزیتی چنین

 باید آینه یک و شمع یک آتش. درون می عروس سراغ به و دنرو می عروس خانه به دندار
 با داماد پدر. هستند جوان خانواده یک برای شادی نماد ها آن زیرا شود، حفظ و محافظت

 بعد. پردازد‎می عروس نزدیک اقوام به( نمادین پرداخت یک معمولاً) باج خانه، از خروج
 و پوشانند‎می مخصوص شنل با را صورتش راه، از قبل. رسد‎می دامادش خانه به عروس
 خون خانه، به ورود از قبل. رود‎می عروسی جشن محل به اقوام و داماد پدر راهی‎هم با دختر
 یک عنوان به آیین این عمومی، باور طبق. شود‎می ریخته عروس پای زیر شده‎ذبح‎تازه قوچ

 را خود لباس نباید دختر مورد، این در. کند‎می عمل بد چشم برابر در مند‎قدرت طلسم
 . شود شیرین آینده خانوادگی زندگی تا شود می پذیرایی عسل با سپس. کند دار‎لکه

 منتظر جا آن در و برند می جداگانه اتاقی به را عروس عروسی، جشن بودن بلند وجود با
 در دقیقاً باید جوان ملاقات. شود می آماده خود عروسی شب برای و ماند می معشوقش

 که مانند می جوان خواب اتاق درب همیشه داماد اقوام شب این در. شود برگزار شب نیمه
. است همه به عروس گناهی بی اثبات دادن نشان و خواب اتاق از آوردن بیرون ها آن وظیفه

 به البته داغستان در عروسی. است راه هم ها شلیک ها، تعجب شاد، های تبریک با واقعیت این
 است ممکن ها آن والدین و جوان مالی توانایی به بسته جشن این. شود نمی ختم جا همین
 با توانند می عروس اقوام عروسی، دوم روز از پس هفته یک تنها. یابد ادامه دیگر روز چند

 رقص، ملی، موسیقی با عمدتاً داغستان عروسی روز هر. بیایند دامادها تازه خانه به تبریک
 که است این بر اعتقاد. است راه هم عمومی تفریح شده، دعوت مهمانان برای سرگرمی بازی،

 داغستان عروسی. کند می زندگی بهتر جوان باشد، تر کننده سرگرم و تر مجلل عروسی چه هر
 و آداب با تعطیلات این. شود می برگزار وسیع مقیاس در روز چندین که است زیبایی جشن
 در شرکت. نیست دیگر مردمان های سنت به شبیه که است راه هم ملی های سنت و رسوم

 ها آن عروسی در گذشته، این از. است مردم فرهنگ کل دیدن معنای به داغستانی عروسی
 های رقص کنند، می تلفظ نیز را ملی تست نان بلکه کنند، می رعایت را رسوم و آداب تنها نه

 . پوشند می محلی های لباس رقصند، می داغستانی
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 های عروسی عامیانه جشن های ویژگی ؟چیست زیبا داغستانی عروسیویژگی 
 های ویژگی لطف به همه و گرفت اشتباه دیگر های عروسی با توان می سختی به را داغستان

 روز 7 دقیقاً ها آن بین اما. شود می برگزار روز دو مدت به داغستان سنتی عروسی. است ملی
 لزوماً ها این. 1500 تا 300 از ،دارند حضور عروسی در مهمانان از زیادی تعداد. گذرد‎می

 نیز اند نشده دعوت رسمی طور به که افرادی. هستند کاران هم دوستان، دور، و نزدیک اقوام
 ها آخرین. روستا یا شهر یک ساکنان فقط یا آشنایان سایگان، هم: بیایند جشن به توانند می

 به بنا. بزنند تست نان و بگویند تبریک جوان به موظفند اما بمانند، جشن در نیستند مجبور
 مسلمان: شود برگزار گزینه دویکی از  از تواند می عروسی عروسان، تازه و والدین درخواست

 سرسبز، میز یک الکل، با کلاسیک یا رقص، و بلند صدای با موسیقی الکل، بدون مذهبی
 عروسی برای پول آوری‎جمع به شروع کودک تولد بدو از والدین. صدا و سر رپُ های جشن

. دهند می زیادی پول باج، برای عروس، جهیزیه برای آینده، عروسی برای مهمانان. کنند می
 حساب بدون عروسی دهی‎سازمان برای پول که شود‎می واقعیت این به منجر واقعیت این
 داماد خود والدین که بود این ،شود‎می مشاهده ندرت به اکنون که ملی ویژگی یک. رود‎می
 اکنون. شدند آشنا هم با عروسی در درست ها‎عروس‎تازه. کردند می انتخاب عروس برای را

 ملی رسم یک این. شد‎می انجام اغلب ربایی‎عروس قبلاً. شود‎می رعایت کم بسیار رسم این
 متوسل آن به ،دهند‎نمی رضایت ازدواج برای داماد و عروس مادر و پدر وقتی حالا. بود زیبا
 که مجردی دختر و. آورد می اش خانه به را او ،دزدد می را معشوقش داماد وقتی. شوند می
 از شرم این شستن برای والدین. شود می محسوب رسوا باشد، گذرانده مردی خانه در را شب

 عروسان، تازه تولد روز در نباید عروسی تاریخ. ندارند عروسی با موافقت جز ای چاره خانواده
 . باشد مسلمانان مذهبی اعیاد والدین، تولد

 آغاز خواستگاری با داغستان عروسی رسوم و آداب رود؟ می پیش چگونه ازدواج
 تمام مورد در بحث و توافق انعقاد برای روش این. شود می نامیده نیز تبانی. شود می

 آینده همسر خانه به دوستان اقوام، والدین،: داماد نمایندگان. است ظریف های تفاوت
 اندازه مورد در هستند، مند علاقه عروس جهیزیه به کنند، می نگاه خانواده رفاه به آیند، می

. ندارد وجود الؤس این در ثابتی اندازه هیچ. کنند می صحبت ــ عروس برای باج ــ کلیم
 بین قرارداد هستند، بچه هنوز داماد و عروس که زمانی: شود می انجام صورت دو به ازدواج
 و نظر شود می برگزار وقتی. گویند می «لالایی» تبانی چنین به. شود می منعقد والدین
 عروس پدر شد، می مذاکره ها کنوانسیون همه اگر. شود نمی پرسیده داماد و عروس خواسته

 پس این از و داد می تحویل داماد پدر به ،بود قرارداد انعقاد نماد که را مندی ارزش چیز
 این. یافت ها‎لزگین بین در توان‎می را تبانی چنین اغلب. شدند می داماد و عروس ها بچه



959   ‎    داغستان عروسی رسوم و آداب 

 

 دیدگاه این. هستند بالغ حاضر حال در بالقوه داماد و عروس که شود‎می انجام زمانی توطئه
 در که شود‎می اهدا عروس به مندی‎ارزش هدایای. است مدرن داغستانی عروسی به مربوط
 دیگران به و کنند‎می آویزان طناب به خانه نزدیک در را او جهیزیه راه‎هم به مناطق برخی
 و داماد او، از بعد. شود‎می انجام نامزدی باشد، همه مناسب چیز همه اگر. دهند‎می نشان
 عروسی تدارکات. شود‎می انجام برگشتی ملاقات سپس و روند‎می عروس خانه به مادر و پدر
. بگیرید جشن خانه در چنین‎هم و ضیافت سالن رستوران، سالن در را جشن توانید‎می شما
 تا چندصد از مهمانان تعداد زیرا است، جادار کافی اندازه به اتاق که است این اصلی نکته

 به شروع ها‎آن. است پول هنگفت مبالغ صرف مستلزم مقیاسی چنین. است متغیر دوهزار
 مستقیم سازی‎آماده به شروع نامزدی از بعد اما کنند،‎می فرزندان تولد از پول آوری‎جمع
 سازی‎آماده به شروع داماد طرف از هم و عروس طرف از هم ها‎آن. کنند‎می جشن برای
 شرایط اگر. داماد توسط دوم روز شود،‎می برگزار عروس توسط تعطیلات اول روز. کنند‎می

 یک در داد‎روی یک برگزاری امکان دهد،‎نمی را مهمان زیادی تعداد پذیرش اجازه زندگی
 کشش حال، هر به. شود‎می انجام دوم روز در فقط رسمی نام‎ثبت. دارد وجود رستوران
 چنین در شرکت حق والدین: است راه‎هم ملی رسم یک با روز دو مدت به عروسی

 عروس. ه استگرفت قرار داماد خانواده حمایت تحت او زیرا ندارند، را خود دختر با دادی‎روی
 عروسی داشتند دوست مادر و پدر اما. رفت داماد خانه به مجرد خواهران راهی‎هم با

 دور او زندگی مهم روز از مادرش و پدر داشت دوست هم عروس خود و ببینند را دخترشان
 به شروع نکنند، عمل عرف خلاف چنین‎هم و نکنند توهین کسی به که‎این برای. نمانند

 . کردند عروس خانه در عروسی‎مینی برگزاری
 شده تبدیل عیار تمام عروسی روز یک به عروس خانه در گردهمایی مدرن، داغستان در
 توسط عمدتاً مقدمات نامزدی، از بعد. شود‎می گرفته جشن ای‎گسترده طور به که است

 شامل او های‎ولیتؤمس. ایستد‎نمی کنار هم عروس اما. شود‎می انجام عروس‎تازه والدین
. داخلی ینیتز خانه، در آن چیدمان مبلمان، انتخاب: است آینده خانواده «لانه» سازی‎آماده
 محدودیتی لباس انتخاب در (ها‎عروس) مدرن، داغستانی عروسی در جشن های‎لباس
 شده‎ساخته: باشد شده‎تصفیه و قیمت‎گران ظریف، بلند، باید که است این شرط تنها. ندارند

. شود‎نمی استفاده مقنعه یا روسری. قیمت‎گران جواهرات افزودن با قیمت‎گران های‎پارچه از
 برای دوم لباس عنوان به. کند‎نمی فراموش را عروس سنتی ینیتز کس هیچ حال، این با

 شلوار و کت هر ،است تر‎ساده بسیار لباس با چیز همه داماد، با. است شده آماده عروسی
 داشته نیز را عروسی دوم شلوار و کت باید داماد نکنید، عدول ها‎سنت از اگر اما. کلاسیک

 عروسی اول روز. است کلاه لباس این اصلی ویژگی. کند اجرا رسمی رقصی آن در که باشد
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 معمول، طور به که شود‎می داده توضیح واقعیت این با نیز روز دو در تعطیلات برگزاری
 میان در نادر بسیار اتفاق یک طلاق. شود‎می گرفته جشن بار‎یک فقط داغستان عروسی
 عروسی روز اولین. است خورده پیوند مردم داری‎دین با اتحادیه قدرت. است داغستان مردم

 پشت در شده دعوت نوازندگان. شود‎می آغاز آیینی موسیقی اجرای با ــ‎عروس خانه در ــ
 اجرا ،است دعا موتیف یادآور که را محلی های‎آهنگ و هستند مستقر عروس خانه بام
 در. شود می آماده داغستان عروسی برای خانه در فعال طور به عروس زمان، این در. کنند می

 داماد بستگان زنان از فقط که شود می خارج داماد خانه از جشن صفوف ظهر، 12 ساعت
 زمان همان در و کنند می دنبال را صفوف راهانش هم و داماد خود. است شده تشکیل
 . کنند می اجرا داغستان عروسی برای معمولی

 فـرش  و جـواهرات  شـیرینی،  شکل به هدایایی ،کنند‎می پیمایی‎راه که کسانی :ها آهنگ
 کـه  هـدایایی  و هـا ‎خـوراکی  تمـام  عـروس،  خانـه  به مهمانان ورود محض به. کنند‎می حمل
 مـادر . بـرد  مـی  خـود  فعلـی  خانه به خود با عروس و شود می گذاشته صندوقچه در ،اند‎آورده
 بـا  جریـان  ایـن  تمـام . دهد می داماد خانواده به را دخترش ،زن اقوام دیگر راهی هم با عروس
 عـروس  شب آن گرچه. است والدین خانه از دختر خروج غم در که است راه‎هم زاری و گریه
 بـه . گـذرد ‎مـی  دامـاد  خانه در دوم روز عروسی دوم روز. ماند‎می مادرش و پدر خانه در هنوز
 خواهرش با داماد عروس، برداشتن از قبل اما،. گیرد‎می نظر زیر را او و آید‎می همسرش خانه

 مـادر  کـه ‎ایـن  از بعـد . کند‎می اجرا را ملی جشن رقص یک عروسی از قبل و کند‎می ملاقات
 زنـدگی  یـک  نمـاد  ایـن . دهـد ‎مـی  کـرده ‎ازدواج‎تـازه  بـه  عسـل  نوشیدنی یک کاسه از دختر

ــ دادهــای‎روی از بســیاری کــه اســت دوم روز در. اســت شــاد خــانوادگی  و صــدا و ســر رپُ
 .  مهمانان برای مسابقات رقص، و آهنگ هوا، در تیراندازی. شود‎می برگزار کننده‎سرگرم
 جشن. است علاقه مورد سرگرمی ترین‎محبوب لزگینکا داغستان، عروسی دوم روز در

 رقص با تعطیلات این. آورد‎می خانه به را عروس داماد که شود‎می شروع روز 12 از بعد
 نیز را خود رقص اولین ها‎عروس‎تازه. رقصند‎می زنان از جدا مردان که حالی در است، راه‎هم
 حاضر مرد هر با باید عروس: دارد وجود دیگری رسم داد‎روی این از قبل اما. کنند‎می اجرا
 او دور مرد و است رقصیدن حال در دختر: است شکل این به رقص اما،. برقصد عروسی در
 از یکی ، مستر توست یک توسط عروسی مراسم کل. اندازد‎می او نزدیک را پول و چرخد‎می

 درست تست نان کند،‎می برگزار مسابقات او. شود‎می میزبانی شده انتخاب پیش از بستگان
 . کند‎می نظارت ها‎سنت رعایت بر کند،‎می

 برداشتن اجازه داغستانی، دختر یک ازدواج از پس افتد؟‎می اتفاقی چه سوم روز در
 خانه به میهمانان. افتد‎می اتفاق عروسی دوم روز از بعد روز این. دارد را خود سر از روسری
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 عین در و بگویند تبریک ها‎آن به را خانواده تشکیل دیگر بار‎یک تا آیند‎می جوان همسران
 داماد اقوام و عروس اقوام مجلل، های جشن پایان در. ببرند لذت عروس از پذیرایی از حال

 آغاز جوان همسران خانوادگی زندگی ترتیب بدین. کنند می مبادله را قیمتی گران هدایای
 طور به ها‎داغستانی میان در مدرن های‎عروسی داغستان در مدرن عروسی. شود‎می

 برخی و شده منسوخ رسوم و آداب از برخی. است اروپایی های‎جشن یادآور ای‎فزاینده
 سر همیشه ملی غذاهای. برقصد ملی لباس با را لزگینکا باید داماد. شوند‎می رعایت چنان‎هم

 داماد از عروس و عروس قیمت مهریه.... و پلو دلمه، خینکالی، کباب،: دارد وجود ها‎سفره
 داغستان های‎عروسی. آید‎می رسمی صفوف رأس در عروس برای لزوماً داماد. شود اخذ باید
. خویشاوند یک نه ای‎حرفه میزبان یک ،کنند‎می استخدام مستر‎تست یک حاضر حال در

 به که شود‎می داده اجاره مراسم این برای ضیافت های‎سالن و ها‎رستوران اوقات، تر‎بیش
 . است پخش حال در محبوب موسیقی. اند‎شده ینیتز مدرن ای‎شیوه

 همسر خانه به عروس رودو ــ زیبا رسم این ملی رسم :داماد خانه به عروس ورود
 ملاقات دیگر‎یک با داماد و عروس اقوام توسط عروسی از قبل هفته چند قبلاً ــ‎آینده
 با شوهر خانه به عروس ورود. شود‎می انجام ازدواج از پس فقط کار این اکنون. کردند‎می

 در دختر که‎این از نمادی عنوان به است، راه‎هم او روی بر شیرینی و سکه و آجیل پاشیدن
 به. پاشند‎می آرد را عروس داغستان، مناطق از برخی در. شناسد‎می نیاز نه و غم نه خانه این

 است قرار که داد او به عسل فنجانی داماد مادر کرد، عبور آستانه از جوان زن که‎این محض
 شب چگونه که گفت او به( فعلی همسر) مربی عروسی، پایان از پس. بنوشد را آن عروس
 دختر از که‎این از پس تنها جوان شوهر. کند کار چه و کند رفتار چگونه: بگذراند را عروسی

 به شروع کرد، دریافت مابت پاسخ و کرد الؤس شدن همسر برای او واقعی تمایل مورد در
 . کند‎می خود زناشویی وظیفه انجام

 معمولاً دارد. معنی با زیبا و طولانی های‎داستان داغستانی عروسی تست نان :تست نان
 دوستان، برای والدین، برای جوانان، برای تست، نان پایان در. گوید می ها آن به مستر تست
 یک یا کنند درست کوتاه تست نان توانند می چنین هم مهمانان. شود می بلند ها لیوان

 و اجباری رقص یک لزگینکا داغستان، عروسی در ملی های رقص. بگویند زیبا ملی تبریک
 در. مرد و زن: کنند اجرا را آن چگونه دانند می و دارند دوست را آن همه که است سنتی

 خود «روح» ها‎آن. شود‎می آشکار ها‎داغستانی پتانسیل و شخصیت تمام که است رقص این
 رقصنده) آراوول توسط ها‎رقص داغستان، عروسی در کلی، طور به. گذاشتند رقص این در را

 پس. شود‎می نامیده «دم» است گذاشته او که هایی‎رقص آغاز. شود‎می باز (جشن در اصلی
 ،شود‎می داده گل مردان به رقص ابتدای در. پیوندند‎می رقصنده به مرد مهمانان آن، از
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 به را ها‎گل تواند‎می ،کرد خستگی احساس مردی که‎این محض به. رقص به دعوت از نمادی
 ادامه تعطیلات پایان تا رقص دادهای‎روی چنین. ندارد را دعوت رد حق که بدهد دیگری

. شود‎می آغاز داماد خواهر دعوت با زنان و دختران برای داغستانی عروسی در رقصیدن. دارد
 چنین‎هم زنان. کند‎می شروع را رقصیدن که باشد کسی اولین دارد حق که اوست این
 . برقصند داغستانی عروسی در را لزگینکا توانند‎می

 داغستان و روسیه عروسی است؟ پذیر‎امکان دیگر مردم با ها‎داغستانی ازدواج آیا
 اول عروسی، چنین تدارک. شود‎می برگزار مدرن دوران در قوم دو این تفاوت به توجه بدون

 های‎سنت رعایت مورد در ظریف نکات تمام از( داماد و عروس) طرف دو بحث همه، از
 پذیرفته داغستان در و رود‎می انتظار روسی عروسی در چه‎آن. است داغستان و روسیه
 و رسوم و آداب ترین جالب تنها و کنند می سازش ها زوج از بسیاری. بالعکس و شود‎نمی

 داغستان مردم. کنند می برگزار خود جشن در ،است معمول ملتی هر برای که را مسابقاتی
 نه که است، مرتبط عروسی جشن با که دارند را خود فرد به منحصر رسوم و آداب و ها‎سنت
 باشکوه داد‎روی یک بلکه است، ها‎آن های‎خانواده و عروسان‎تازه برای مهم داد‎روی یک تنها
 ! شود‎می برگزار بزرگ مقیاس در که است

 پورتال سپس است؟ معروف چیزی چه به دقیقاً داغستان در عروسی بدانید است جالب
Wedding.ws می دعوت شما از‎شگفت دنیای در تا کند‎عروسی انگیز‎با داغستان های 

 داغستان در عروسی های‎ویژگی! شوید ور‎غوطه خود فرد به منحصر رسوم و آداب و ها‎سنت
 .است خاص ملت این ذاتی که دارد را خود خاص های ویژگی داغستان در عروسی جشن

 مرحله چندین شامل داغستان عروسی اصلی مراحل :داغستان عروسی سناریوی
. دارند را خود فرد به منحصر های‎آیین و رسوم و آداب ها،‎سنت یک هر که است مهم

 روشی به مردم از بسیاری برای که شود‎می آغاز نامزدی با داغستان در عروسی نامزدی
 هدیه دختر به و آیند‎می عروس خانه به داماد طرف از خواستگاران: شود‎می برگزار استاندارد

 تولد روز استانای به کنند،‎می انتخاب را عروسی تاریخ داماد و عروس والدین. دهند‎می
 در نامزدی بارز های‎ویژگی از یکی. قربان عید ویژه به مسلمانان، اعیاد والدین، و عروسان‎تازه

. شود‎می برگزار اقوام از باریک حلقه یک در و عصر در مخفیانه، تقریباً که است این داغستان
 مراجعه احوال ثبت اداره به درخواست برای جوانان شود،‎می انتخاب تاریخ که هنگامی

 لباس انتخاب: شود‎می آغاز داغستانی زیبای عروسی یک برای فشرده سازی‎آماده. کنند‎می
 طبق عروس خانه در عروسی روز اولین. غیره و منو هنگیآ‎هم ضیافت، سالن و عروس
 معمولاً که جایی کند،‎می آغاز عروس خانه در را خود جشن داغستان، عروسی های‎سنت

 رفتن «سوگ» خوانند،‎می عروسی آوازهای ها‎آن. شوند‎می جمع جا‎آن در زن نمایندگان



963   ‎    داغستان عروسی رسوم و آداب 

 

 قزاقستان عروسی های‎آیین بین در توان‎می را همین) خوانند‎می داماد خانه به را عروس
 اوج در. کند‎می خداحافظی قبلی زندگی و والدین خانه از روز این در عروس(. یافت

 و فرش منسوجات، جواهرات،: رسد‎می عروس خانه به قیمت‎گران هدایای با داماد تعطیلات،
 هدایایی و کنند می اجرا آیینی آوازهای که کنند می راهی‎هم را او اقوام از زیادی تعداد. غیره
 . گذارند می عروسی مخصوص صندوق در بعداً که آورند می عروس برای

 عروسی روز اولین از پس هفته یک ،جشن ترین‎باشکوه داماد خانه در عروسی دوم روز
 با و شود‎می شروع عروس خانه به ناهار برای داماد پدر رفتن با. شود‎می برگزار داماد خانه در

 به شده‎ساخته‎تازه خانواده برای شادی نماد عنوان به را ها‎آن او. برد‎می آینه و شمع خود
 که کند‎می تن به جشنی لباس عروس. دهد‎می نمادین باج او بستگان به و دهد‎می عروس
 که جواهراتی دلیل به داغستانی های‎عروس لباس زیرا کند،‎می خود مجذوب را خود زیبایی
. هستند جهان در عروس های لباس ترین گران معمولاً ،شود‎می استفاده ها‎آن تزیین برای
. شود می انجام ندرت به کار این اکنون اما شد، می پنهان روسری زیر عروس موهای قبلاً
 که شود می متمایز مختلف های بافت و پیچیده اشکال با مدرن داغستانی عروسی موی مدل
 حالی در را عروس ها، دوش ساق و مادر. کند می گری آرایش هنر واقعی آثار به شبیه را ها آن
 آن، از پس و برند می حیاط داخل به بودند، پوشانده مخصوصی شنل با را صورتش قبلاً که
 و آهنگ با عروسی مراسم. روند می جدیدش خانه به بستگانش و داماد پدر راه هم به

 مسدود اطرافیان و آشنایان توسط است ممکن مسیر، طول در. است راه هم ملی موسیقی
 تا شود می پذیرایی عسل با عروس از داماد خانه آستانه در. باشند هدایا خواستار و شوند

 داغستان عروسی در عروسی معمول غیر سنت یک. شود شیرین دامادها تازه زندگی
 از را شیطانی ارواح و بیاورد جوان خانه به را شادی باید که است داماد دوستان به تیراندازی

 عروسی های ویژگی از یکی! شود می آغاز داماد خانه در صدایی و سر پر جشن. ببرد بین
 سادگی به ها دومی. نشینند می مختلف های سفره سر بر زنان و مردان که است این داغستان

 عروسان‎تازه رقص عروسی شب اصلی داد‎روی. شوند می رپُ ملی غذاهای زیادی تعداد از
 حلقه ها‎آن از یک هر دور او: برقصد جشن در حاضر مردان با باید عروس او، از قبل. است
 زن به ،کند‎می جمع عروس دوش‎ساق که را پولی و کنند‎می اجرا را لزگینکا مردها و زند‎می

 .دهند‎می جوان
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 رقص هونگَه )بخش اول(
آلانی، مرکز  ـ شناس مرکز مطالعات سکایی گر ارشد، دکتر زبان / پژوهش فی تامِرلان کازبکویچ صلبی

 علمی قفقاز آکادمی علوم روسیه
 ترجمه:مسعود حقانی پاشاکی

 
 
 
 

 
بر گرفته از  ،چند شماره قبل این مجموعه آمده استای که در پیش رو دارید و در  مقاله

یِف منتشر ‎یصلب نوشته ت.ک.« ازدواج مقدس: اساطیر و هنررقص سنتی آستیایی»کتاب 
این کتاب محتوای رقص  در .است.م در مسکو 2015شده در انتشارت دولوخانف در سال 

 ری با تکیه برکرد اساطی‎سنتی آستیایی که نویسنده مطالعه آن را در چارچوب روی
ترین ‎معناشناسی زبانی و بازسازی مهم شناسی،‎های باستان‎ساختارهای فولکلوریک، داده

 دارد.‎بیان می های سنتی و...‎اسطوره هندواروپایی ازدواج مقدس )هیروگامی( آیین

 عمومی ملاحظات

آستیا است.  های سنتی زوجی در‎ترین رقص‎ظاهراً یکی از محبوب Hongæرقص هونگَه 
این توسل  شود.‎دهد که مستقیم با آیینی مربوط می‎با متوسل شدن به منابع ادبی نشان می

زمان ضبط آن، توجهی به  دهد با اطمینان فرض بداریم که در‎به منابع به ما امکان می
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گاه آن در فرهنگ عامیانه، نامی که ‎ماهیت آیینی این رقص نشده بود. برای درک جای
ای که ‎تفسیر رفتار جوان رقصنده شود و با‎ترجمه می« دعوت رقص»معمولاً به عنوان 

بسیار اهمیت دارد. تفسیر بالا بر این اساس است که تعریف  کند،‎دختری را دعوت می
مشتق شده « دعوت کردن» هوین / hoyn/ هونگَه به عنوان رقص، از فعل  hongæآستیایی 

شود، هنگامی که رقصندگان فرصت ‎تعبیر میای ‎افتاده‎پا ‎است. بنابراین، رقصی بزمی و پیش
 کنند.‎دیگر پیدا می‎دردی متقابل خود را با یک‎ابراز احساسات عاشقانه و هم

شود که در هیچ ‎با این حال، هنگام روی آوردن به آداب رقص سنتی، مشخص می
توانست به طور مستقل یک دختر را به رقص دعوت کند. و. س. ‎شرایطی مرد جوان نمی
ها توسط ‎رقص»کند: ‎گونه توصیف می‎های عمومی آستیایی را این‎اوئآرزیاتی مراسم رقص

شد. این برگزارکننده و ‎رهبری می ،یکی از مردان حاضر که از این مراسم آگاهی داشت
نام داشت. نماد قدرت او در حلقه رقص  Chegyre / kegyre کگیره / مرشد مراسم چگیره

کاری بود. به دستور مرشد رقص، نوازندگان شروع ‎عصای چوبی زیبایی بود که مزین به کنده
ها به وسیله بهترین ‎کند. افتخار شروع آن‎ها را افتتاح می‎کنند و او رقص‎به نواختن می

کند تا به وسط دایره ‎خود دعوت می «عصای»شود. مرشد پسری را با ‎رقصندگان ارائه می
حرکت ‎داری مناسب، دختر را بیرون آورد. مدتی دختر بی‎های دل‎برود و سپس با همه نشان

د. سپس جوان با یک حرکت تند نوک دست کن‎ایستاده و طرز رقص جوان را مشاهده می
متولی توقف رقص زوجی همیشه  <...>کند. ‎زمان سر او را دعوت می‎راست و خم شدن هم

کنند و با ‎]دختر[ را تا محل خود بدرقه می به دختر است. پس از پایان رقص، اومتعلق 
 [.182: 1386]اوئآرزیاتی « دارند.‎متانت آزاد می

کگیره  / دهد که فقط مرشد رقص، چگیره‎توضیحات بالا به وضوح نشان می
Chegyre/kegyre حق دعوت یک دختر به رقص را داشت. در عین حال، فعل ،hoyn / 

تواند معنای رقص را ‎ین، علاوه بر معنای دعوت کردن، معنای دیگری نیز دارد که میهو
برای این « به همسری آوردن»روشن کند. واسیلی ایوانوویچ آبایِف به طور ویژه بر معنای 

ویژه  آورد که به می 1کند. به عنوان ماال، او تعدادی ماال از گویش دیگوری‎فعل تأکید می
شوند، اشاره  کیندژنته نامیده می / kindzhontæدوشان عروسی داماد که با نام ‎به نام ساق

                                                                                                                                              
 منطقة در ،(ایروناو: آسی زبان به) ایرونی گویش با راه هم شرقی، شمال ایرانی های زبان به متعلق آسی زبان از گویشی 1

 گویش دو تفاوت. کنند می زندگی شمالی آسِتیای غربی های بخش در عمدتاً آن گویشوران. دارد رواج آُسِتیا خودمختار
 در دیگوری. فهمند می دشواری به را هم سخن زبان، دو گویشوران که طوری به است، گیر چشم دیگوری و ایرون
 قفقاز در که است ایرانی زبانی آسی. دهد می نشان را ایرونی از تر قدیم تحولی اما شود، می شنیده محدودتری گسترة
 جمله از دانند می جدا زبان دو را ها آن برخی که است چنان آسی اصلی گویش دو میان اختلاف. شود می صحبت
 .گویش نه و نامد می دیگوری زبان را آن تاکازوف فدِور تألیف جدید روسی به دیگوری فرهنگ
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است. در عین حال به « دعوت )فراخوانی( عروس»کند که به معنای واقعی کلمه  می
  کند:‎استعمال مستقل این فعل اشاره می

»Etsi ræsugdi kæmæn fækhhonuntsæ, omæ næ hitæ kænis?  «  
فرهنگ واژگان ] «کنی؟‎حسادت نمی ،کند‎ن زیبایی ازدواج میآیا به کسی که با ای»
 [. 214جلد چهارم:  ،شناسی تاریخی زبان آستی‎ریشه

 رسد. کننده به نظر می شده کاملاً قانع این و نمونه های دیگر ارائه

ای  ریشه ،دهد توان فرض کرد که نام این رقص به طور غیرمستقیم نشان می بنابراین، می
زمینه ارتباط  اما به مرور زمان ]از اذهان[ پاک شده و به همین دلیل در پس تاریخی دارد،

فرض تا چه اندازه از دیدگاه  رقص هونگه کفت با مراسم عروسی محو شده است. این پیش
گر ‎شود؟ احتمالاً برای این کار قبل از هر چیز باید به اشاره پژوهش نگاری پشتیبانی می قوم

ظهوربایِوا توجه کرد که طبق ضابطه موجود پس از رقص آرام  گ.رقص عامیانه آستیایی ک.
قابل »نویسد: ‎شد. او می‎اجرا می انرژی لزگی معمولاً رای سریع و پ‎ُو روان هونگه، رقص دایره

شوند و نوعی ‎ها یکی پس از دیگری در بین مردم اجرا می‎توجه است که هر دو این رقص
های سوئیت بودن را در اجرای ‎توان ویژگی‎در این میدهند. ‎قسمتی را تشکیل می اجرای دو
« شوند.‎ها به طور جداگانه رقصیده می‎ها مشاهده کرد. فقط در موارد نادری آن‎این رقص

 [. 4: 1961]ظهوربایِوا 

زیرا برای دومی  ،دیگر اهمیت دارد‎برده با یک‎مند دو رقص نام‎پارچگی ترکیب‎این یک
با آیین عروسی به یقین متداول شده است. ل.ن گریکورُوا پیوند  ــ‎رقص لزگی ــها ‎آن
ها، مرد جوانی در حال رقصیدن، ‎این رقص چندین گزینه دارد. در یکی از آن»نویسد: ‎می
دهد. در حین  کلام جواب او را می کند که او نیز بی کلام از دختری خواستگاری می بی

ای  کند، اما او برعکس، به گوشهکند به چشمان دختر نگاه  رقصیدن، مرد جوان سعی می
اندازد. ‎رباید و جلوی پای دختر می‎نگرد. سپس مرد جوان سریع خنجر را از غلافش می‎می

پذیرد؛ اگر به ‎اگر از رقصیدن دست کشید، به این معنی است که دختر خواستگاری را نمی
 یکورُوا]گر« رقصیدن ادامه دهد، به این معنی است که خواستگاری پذیرفته شده است

1961 :25.] 

کند که چرا مرد جوان  روشن میرقص لزگی های موجود از  رسد که توصیف به نظر می
گران قبلاً توجه خود را به ‎کند. پژوهش اش شلیک می پای شریک زندگی خنجر را به زیر

 اند.‎موضوع شکار و طعمه در این رقص جلب کرده

 



968    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 

 
 (توگانفُ .ص.م از نقل به) رقص هنگام تپانچه با شلیک

 کبوتر شکار

ایده این رقص این بود که یک »کند: ‎گونه توصیف می‎توگانُف رقص لزگی را این م.ص.
های ماهرانه از کنار شاهین  گیرد. کبوتر )دخترک( با چرخش‎شاهین کبوتری را می

شود، راهش را  رو می ههای غیرمنتظره و تند با دختری روب گذرد، که با چرخش‎)جوانکی( می
افتد. رقصنده  هایش می کند، گویا او مستقیم به چنگال تر مسدود می‎حرکت بیش برای

ای جز بازگشت به صف دوستانش ندارد. اما رقصنده ماهر و چابک، مانند ‎ناتوان چاره
ترین ‎کند و در خطرناک‎بینی می‎ترین حرکت شریک خود را پیش‎کبوتری وحشی، کوچک

 [. 86: 1977]توگانُف « کند.‎خسته میلحظات از پیش او گذشته و او را کامل 
های ‎دهد با اشاره به موقعیت دست‎ی از این موضوع ارائه مییتوگانفُ شمِا در صفحه بعد م.ص.

ها هستند، در حالی که بازوی راست در آرنج خم شده است، و مشت ‎رقصنده، که در سطح شانه
در عین حال که بازوی چپ به سمت جلو کشیده شده است  ؛بسته در مقابل قفسه سینه است

ست که یک شاهین نیست، ‎دهنده این‎ها به وضوح نشان‎[. این موقعیت دست86: 1977]توگانفُ 
 دهد.‎کشد و طعمه را هدف قرار می‎دار است که زهِ کمان را می‎بلکه یک کمان

رقص دوار آستیایی،  در»آلبُرُف تأیید شده است:  این موضوع شکار در توصیف ب.آ.
دهد ‎یک زن فقط حرکاتی را انجام می .ابتکار عمل دسته کاملاً در حرکات دستان مرد است

 نظیر موقر و‎های پایین، حرکات بی‎کند و فقط دستان زن با دست‎که مرد به او دیکته می
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پایین  پرند، دوباره به تناوب بالا و دهند. سپس با هم بالا و پایین می‎صافی را انجام می
جوید. این ‎سپس ]دختر[ از او دوری می دیگر خم شده، و‎پرند، بعد به طرف صورت یک می

های دراز است، به خصوص زمانی که ‎ای با بال‎بازی دستی شبیه به اوج گرفتن پرنده
های لباس بیرونی به طور مصنوعی بلند شده باشد )به طور ضمنی اوئَلَرتّّه ‎آستین

(уæлæрттæ)) دهند، برای ایجاد روحیه بالا و  دگان زبردست به خود اجازه میدیگر رقصن
روند در  های تیراندازی خود، از جلوی دختر بپرند و در حالی که می به رخ کشیدن توانایی

 [. 368: 2005]آلبرُف، « مقابل پای رقصنده تیراندازی کنند.

شود که به ‎ح داده میکرد طلسم شر‎ها به عنوان عمل‎معمولاً این اقدامات در زمینه رقص
 2007 ،کند ]اوئآرزیاتی‎ای برای ارعاب صدا از نیروهای اهریمنی عمل می‎عنوان وسیله

[. با این حال، هیچ مانعی برای در نظر گرفتن تیراندازی از تپانچه، که به عنوان 181:
کند، به عنوان پایان شکار کبوتر وجود ندارد. خنجر ‎گزینی برای کمان عمل می‎جای
ای که در بالا ذکر شد ممکن است مربوط به تیر یا گلوله تپانچه باشد و رفتار ‎شده‎ابپرت

ای است که آیا آن ]تیر[ به هدف برخورد کرده یا از کنار او عبور کرده ‎دختر به عنوان نشانه
چون سلاح اصلی شکارچی بازی از ‎است. در عین حال، خنجر و تپانچه در رابطه با کمان هم

 اهمیت درجه دومی دارند.نظر تاریخی 

بازوی راست »کند: ‎گونه توصیف می‎گریکورُوا این وضعیت رقصنده را در رقص هونگه این
شود. دستی که ‎در جلوی سینه خم شده است، آرنج به سمت راست به سمت بالا کشیده می

پایین آمده و سمت راست قفسه سینه را لمس  ،اند‎انگشتان به صورت مشت جمع شده
بازوی چپ در سطح شانه به سمت چپ کشیده شده است. دست با انگشتان  کند.‎می

« آید. سر به سمت راست چرخانده شده است‎شده در یک مشت به پایین پایین می‎جمع
 شناخته دار کمان یک آن در که( گریکورُوا ن.ل گفته به) حالت دو[. 19: 1961، ]گریکورُوا

 .شود می
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دست راست بلند شده و با کف »شود. ‎دار شناخته می‎کمانموقعیت دیگری که در آن یک 
دست به سمت پشت سر خم شده است. آرنج کمی جلوتر است. بازوی چپ در آرنج خم شده 

 [.21: 1961، ]گریکوروُا« گیرد و پشت آن به سمت بدن است.‎و در پشت کمر قرار می

 
 «بازی پنهان» ،له اولیه شکارمربوط به مرح های رقصندگان )به گفته ل.ن گریکورُوا(،‎ژست

 

قبلی را  ةدار برای کبوتر بشناسیم، رقص هونگ‎اگر رقص لزگی را به عنوان شکار کمان
دار آرام به سمت طعمه ‎توان به عنوان مرحله اولیه شکار تعبیر کرد، زمانی که کمان‎می
بماند. در زبان کند از او پنهان شود، ]از شکارچی[ مغفول باقی ‎رود و کبوتر سعی می‎می

گویند. در واقع، رقص دعوت با حرکات ‎می« پنهان کردن بازی»شکارچیان به این مرحله 
 شود.‎ها مشخص می‎دیگر و در عین حال حفظ فاصله بین آن‎مورب رقصندگان نسبت به یک

دیگر در توصیف رقص جفتی دیتاگوی کافت، که نسخه ‎نوعی اجتناب رقصندگان از هم
مرد و زن پس از ایجاد یک دایره با چمباتمه، در »، آمده است: استفت باستانی هونگه کا

دیگر قرار گرفتند. علاوه بر این، هنگامی که دختر به سمت چپ چرخید، مرد به ‎مقابل یک
 [. 81: 1977 ،]توگانف« سمت راست چرخید و هر دو همیشه به چمباتمه زدن ادامه دادند

موقعیت رقصنده را در مرحله اولیه توصیف  گونه است که گفته ل.ن گریکورُوا‎این
ها کمی ‎شوند. آرنج‎بازوها کمی در جلوی بدن پایین آمده و کمی به طرفین باز می»کند: ‎می

آیند. بدن صاف است، سر به مرکز ‎ها با انگشتان آزاد به آرامی پایین می‎اند. دست‎خم شده
 [.12: 1961، ]گریکورُوا« دایره چرخیده است

تسلیم نکردن وجود خود نیز ممکن است با یک نرمی حرکتی تأکید شده تمایل به 
طور که شناخته شده است، پاهای خود ‎راه باشد، که برای رسیدن به آن، دختران، همان‎هم

 [.82: 1977 ،بندند ]توگانف‎را مخصوصاً با دستمالی بالای زانو محکم می
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 قمری برای نادیده گرفتن شکارچی های کبوتر‎کننده تلاش‎منعکس حالت بدن دختر )به گفته ل.ن گریکورُوا (

 

شوم ‎چنین متذکر می‎هم است. خاصی ارائه شده «ای‎گام پرنده»شاید از این طریق یک 
ها ‎آستیایی 1که روش مشابهی برای بانداژ کردن پاهای دختران در مراسم تشییع جنازه آلان

 شده فلزی مدفون بین زانوها و لگن پیداهای ‎سپاری، حلقه‎در دو خاک نیز یافت شده است.
اند. در عین حال ‎ها یافته در سومی، سَگَکی با بقایای چرم و نوک بند چرمی بین حلقه است.
 [. 174: 1988 ،هجرتی شدند ]تمُِنف،‎دیگر فشار داده می‎زمان، زانوها به شدت به یک‎هم

بخش بوده است. بخش دهنده خود شکار است. معمولاً متشکل از سه ‎رقص لزگی نشان
شد. بخش دوم رقص انفرادی یک مردجوان است که با ‎آهنگی متوسط اجرا می‎اول با ضرب

ماند. در ‎حرکت کنارش می‎افشانی کرده، درحالی که دختری بی‎ضرب آهنگ تندی دست
 [.29-26:  1961، رقصند ]گریکورُوا‎بخش سوم با ضرب آهنگ سریعی با هم می

آهنگ و رفتار رقصندگان کاملاً با طرح کلی ‎گانه با تغییر ضرباین ساختار ترکیبی چند
مرد »نماید: ‎بخش اول، موضوع تعقیب و گزند رخ می شده شکار مطابقت دارد. در توصیف

شتابد، و دختر  جوان به سرعت در یک دایره، ابتدا به یک جهت، سپس در جهت دیگر می
خود را به طرف مرد بچرخاند. اگر مرد  که صورت‎باید حرکات مشابهی انجام دهد، بدون این

جوانی با پاهایش به سمت عقب حرکت کند، دختر باید حرکتی مشابه انجام دهد؛ اگر در 
                                                                                                                                              

. است آریا واژه از صورتی الان نام. بودند باستان عهد در اروپا ساکن شمالی تبار ایرانی اقوام از یکی ها اَلان یا ها آلان 1
 را شان سرزمین و «ایرَته» و «آس» را خود و کنند می زندگی گرجستان و روسیه مرز در آستیا در که قوم این بازمانده

« Ir / ایر» را خود گروه این شرقی شاخه. شود می زده تخمین نفر چهارصدهزار حدود ها آن تعداد. نامند می «ایرُستان»
 باقی ها آن فولکلور ادبیاتِ در هنوز« Allon / آلون» صورت به آلان نام«. Digor / دیگور» را خود غربی شاخه و نامد می

 .است  مانده
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که جلوی رقصش را ‎بحبوحه رقص به جلو بپرد و راه دختر را مسدود کند، دختر بدون این
دیگر، به  ت[پوشاند، با بلند کردن ]دس‎بگیرد، با خجالت صورت خود را با یک دست می

« رود. ای مانند یک طاووس ماده راه می گردد و به آرامی در دایره سرعت به عقب برمی
 [. 368: 2005 ،]آلبُرُف

 
 .دار را تشخیص داد‎توان تعقیب کبوتر توسط کمان‎که در آن می رقص لزگی )به گفته ل.ن گریکورُوا(، قسمتی از

 

دار را در حرکات و ‎دهد تا کمان‎اجازه می طور که طراحی موزون با اطمینان به ما‎همان
 کند بسیار نامشخص است. با وجود‎ای که او شکار می‎وضعیت رقصنده ببینیم، نژاد پرنده

دیگر این ‎آلبُرُف بدون توافق با یک توگانُف و هم ب.آ. تصادفی نیست که هم م.ص. ، اصلاًاین
ناخواسته از داستان حماسی معروف زنم که هر دو ‎نامند. حدس می‎قُمری می پرنده را کبوتر

 اقتباس کرده باشند. 1درخت سیب نارت

 آخسارتاگ و دزراسا

های اصلی داستان معروف درخت سیب نارت هسـتند کـه در   ‎دار شخصیت‎قُمری و کمان
آبایِف محتـوای ایـن موضـوع را     جا و.ای.‎سنت شفاهی به چندین نوع ارائه شده است. در این

 کند:  ‎تعریف می «ها‎آغاز نارت»ه عنوان کند و آن را ب‎بیان می
ها وارهاگ بـود.  ‎)جد( نارت نویسان، آغازگر‎شده از بهترین داستان‎های ضبط‎طبق نسخه»

های آخسار و آخسارتاگ داشت. یک روز، بـرادران در حـالی کـه یـک     ‎او دو پسر دوقلو به نام
کردند، خود را در یک پادشـاهی زیـر آب یافتنـد. پرنـده بـه      ‎انگیز را تعقیب می‎پرنده شگفت

                                                                                                                                              
 میان در نارت نامه رزم از گوناگونی های نگاشته. است آستیا تبار ایرانی مردم میهنی نامه رزم نام نرَت، حماسه یا 1

 حماسه این آستیایی نسخه .است پهلوان و مرد معنی به نَر ایرانی ریشه از نرت نام .است دست در شمالی قفقاز تبارهای
 .است شده چاپ و ترجمه ایران در اصفهانی سامان و شفقی مریم توسط
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کنـد.  ‎ها، دونبِتر تبدیل شد. آخسارتاگ بـا دزراسـا ازدواج مـی   ‎دزراسای زیبا، دختر ارباب آب
کشـد و سـپس   ‎آخسارتاگ در راه خانه به طور تصادفی )یا از روی حسادت( بـرادرش را مـی  

شاهی زیـر آب بازگشـت و در زمـان مقـرر     کند. دزراسا باردار نزد پدرش به پاد‎خودکشی می
شان ‎های اوروزماگ و خمیتس به دنیا آورد. وقتی برادران بزرگ شدند، پدربزرگ‎دوقلو به نام

منـد  ‎وارهاگ را پیدا کردند و او را با مادرشان دزراسا مزدوج کردند. ایـن آغـاز قبیلـه قـدرت    
 [.1990:153 ،]آبایِف« .( بودÆkhsærtæggatæنارت از آخسارتاگاها )

شده ‎در توضیحات بالا، مهم است که در واقع طرح داستان، از نخستین ازدواج شناخته
رسد که این داستان حماسی حاوی جزئیات مهمی از ازدواج ‎گوید. به نظر می‎ای می‎حماسه

 شود.‎آخسارتاگ با دزراسا است که هم بر رقص و هم آیین عروسی بازتابیده می

زدواج آخسارتاگ با دزراسا در حماسه دقیقاً به عنوان یک شکار شوم که ا‎اولاً متذکر می
یابیم: ‎های معروف می‎جا داستانی است که در یکی از نسخه‎توصیف شده است. در این

شب شکوفه ‎ها به یک درخت بستگی داشت. و این درخت چنین بود: تا نیمه‎زندگی نارت»
ها بسیار عزیز بود و به عنوان ‎د نارتشب تا طلوع فجر میوه. این درخت نز‎داده و از نیمه

کرده به این درخت ]رفتن را[ و ‎کردند. اما شخصی عادت‎گنجی بزرگ از آن محافظت می
 ها را بخورد.‎ها را پراکنده کند و میوه‎گل

کردند، اما نتوانستند از آن محافظت کنند. از نام ‎ها[ به نوبت از درخت محافظت می‎نارت]
ها ‎های آخسار و آخسارتاگ بزرگ شدند. نوبت آن‎دو پسر کوچک به نامخانوادگی آخسارتاگات 

 شب‎نیمه وقتی <...>ممکن بود که به نوبت خود نروند و از درخت محافظت کنند.  رسید. غیر
 است، داده رخ اشتباهی که شدند مشکوک برادر دو ،جنبید درخت بالای در چیزی گذشت،

 تیر، یی که چیزی در حال جنبیدن بودجا به و کشیدند درخت سمت به را پدرشان گنج
تا سحر نتوانستند بخوابند. و چون خورشید طلوع کرد،  ،افکندند. برادران شب سختی داشتند

بال طلایی خونین را در نزدیکی خود درخت دیدند. بال را برافراشتند و پنهان کردند و 
 [.7]نارت: « .ل رساندهای خونین رفتند و خداوند آنان را به ساح‎خودشان دنبال بال

ها قابل مقایسه با ‎های عروسی دیگری در حماسه وجود دارد، اما هیچ یک از آن‎صحنه
ای ‎دهنده سابقه‎رسد که این طرح خاص نشان‎به نظر می .نیستند «ها‎درخت سیب نارت»

آورد و هم  را گرد هم می (Zilgae Kaft) و لزگی (Hongæ kaft) هونگهبود که هم در رقص 
شود. یکی از ‎جا ختم نمی‎شده است. اتفاقات البته به همین‎در مراسم عروسی بازتولید می

شود که  رو می هگین روب‎جا با زنی غم‎روند، در آن‎برادران )یا هر دو با هم( به قعر دریا فرو می
ها پرواز کنند و ‎رتاند به سمت درخت نا از سه دخترش، کبوترهای طلایی، که عادت کرده

ها توسط برادران مجروح شد. و چیزی که ‎گوید. یکی از آن های آن را بچیند، می میوه
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تواند او را نجات دهد همان بال خونینی است که از درخت برداشتند و با خود بردند. در ‎می
 [.7کند ]نارت: ‎ازدواج می ،نتیجه یکی از برادران با دختری که نجات داده

این اولین مورد ازدواج در حماسه است. با این  ،طور که در بالا ذکر شد‎هماندر واقع 
با پدرشوهرش ازدواج  ،شود. سپس دزراسا برای بار دوم‎جا ختم نمی‎حال، موضوع به همین

شود. این سه ازدواج بعداً به تفصیل  کند و پس از مرگ همسر اوئاستیرجی آسمانی می می
 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 های آنها و دیگر مؤلفهانواع رقص مازندرانی، ویژگی
 گر فرهنگ عامه پژوهش/  نادعلی فلاح

 
 
 
 

 مقدمه
ها در برابر صدای طبیعت و ‎به خصوص انسان ،های طبیعی موجودات‎رقص یکی از کنش

شود که با موسیقی ‎محسوب می هنر هفتم و موسیقی آن است و از جمله هنرهای نمایشی
برای این واژه . آورد‎رقصنده با حرکات موزون خویش همگان را به وجد می. رسد‎به اوج می

رقص باد، رقص برگ، رقص ابر : مانند ؛رود‎دیگر موجودات و گیاهان و طبیعت هم به کار می
رقص نوعی فعالیت بدنی و فیزیکی انسان به شمار . اماالهم و حتی در ادبیات رقص مرگ و

تر خود را ‎تر باشد، موزونی جسم و بدن بیش‎تر و آماده‎هر چه بدن و جسم ورزیده. آید‎می
های بدن به صورت گروهی یا ‎هنر حرکات موزون اندام» به هر صورت رقص. هدد‎نشان می

 ثابت زاده،) «.راه است‎ها هم‎انفرادی، که گاه با اشیایی مانند چوب، دستمال و جز این
 (.4/532ج: 1395

بایستی گفت رقص یا حرکات موزن بدن اولین واکنش انسان در برابر موسیقی و صدای 
. هم قابل مشاهده است.... دیگر حیوانات مانند اسب، گاو و گوسفند واین در . طبیعت بود

پرندگان برای جلب توجه جنس مخالف دست به . پرندگان و دیگر حیوانات جای خود دارد
رقصند، اسب ‎بره و گوساله زمانی که شاداب و سرحال باشند، می. زنند‎حرکات موزون می

ست، منتها هها بوده و ‎طبیعت و بشر با آن در حقیقت رقص از بدو تولد. رود‎یورتمه می
های بدوی رقصی ساده و ابتدایی داشتند، اما به مرور زمان و با تولید ادوات موسیقی و ‎انسان
رفته با توجه به موقعیت ‎های گوناگون و متنوع رقص هم رشد کرد و نوع رقصی پیش‎آهنگ

ن و مرد تفاوت داشت، اما به هر چند بعضی از حرکات موزون ز. و زمان و مکان پدید آمد
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شناسد و همه گروه سنی ‎نگ شد و امروزه رقص جنسیت نمیر‎مرور زمان این محدودیت کم
 .کنند‎سان و متحدالشکل اجرا می‎و جنسی یک

راه با ‎آهنگ بدنی که معمولاً هم‎در فرهنگ بزرگ سخن به مجموعه حرکات موزون و هم
چنین دست زدن و پای کوبیدن به زمین به  هم گویند. ، رقصگیرد‎آوای موسیقی صورت می

(. 3659/ 4ج: 1381 انوری،) آهنگ به منظور شادمانی است و در تصوف سما گویند طور هم
راه آهنگ موسیقی اجرا کردن، پای ‎در فرهنگ معین به معنی جنبیدن و حرکاتی موزون هم

م أها، پاها، تو‎، دستکوبی، حرکات و اطوار مخصوص و متوالی سر، گردن، سینه‎کوفتن، پای
م با موسیقی و أحرکات تو ةبا آهنگ موسیقی، هنر ایجاد زیبایی یا بیان احساسات به وسیل

 است و نام دیگر آن را وشت( 2/1667ج: 1371 معین،) چنین حرکات موزون در سما‎هم
(vašt) می‎(.5030/ 4)همان: ج گویند    

 تا کردند‎میعربی رقص عنوانی است که پس از اسلام برای نامیدن این هنر استفاده  ةواژ
و  های پهلوی چرخ‎زبان تبری واژه ةمازندران و در حوز ،پیش از رواج اسلام در تبرستان

شد.  ها‎ژهگزین این وا‎سما جای ةرفت. پس از آن عنوان عارفان‎بازی به جای رقص به کار می
 .دکنن‎هنوز هم در محاوره از سما و بازی به جای رقص استفاده می در مازندران کنونی

 با عنوان چرخ را مذهبی ـ‎اکنون نیز در مناطق مرکزی مازندران شکلی از رقص آیینی‎هم
رورآمیز برای زنان و های س‎ُمازندران رقص از سرگرمی د. در جامعه سنتیکنن‎اجرا می

منسوخ  ها‎گونه رقص‎رفته این‎رفته .ش1360تا  1340های ‎است. طی سال دختران بوده
  (.4/356: ج1398 کار،‎)اشرفی و هم شدند

در بخشی از مازندران از جمله نور تا کجور به جای رقص از واژه دروم و اصطلاحاتی 
ها ‎برند. اکار قریب به اتفاق جامعه از واژه رقص به جای دیگر واژه‎چون دروم بخردن سود می

سما در حقیقت نوعی رقص خاص است که با سماکر شلوار انجام کنند و ‎استفاده می
( .)چهاردهم ش کنونی ةسد ةکم تا نیم رقص، دست»دهند. حرکات سما هم ویژه است. ‎می

های شمالی سمنان و بخش شرقی گیلان و دیلمان، شمیرانات ‎پایه‎در مازندران، گلستان، کوه
ثیر مناهی و عوامل أاز اسلام تحت تگذاری، پس ‎شد. این نام‎و قصران سما نامیده می

به هر صورت  (.5/370)همان: ج «مذهبی صورت پذیرفت ـ‎تاریخی ةبازدارنده و نانوشت
هایی بودند که فقط سما ‎ند و رقصندها لئبسیاری از مردم بین رقص و سما تفاوت قا

کنولوژی رقص رقصیدند. به مرور زمان و با تغییر ذائقه افراد و ورود ت‎کردند و هرگز نمی‎می
با موسیقی و نوای  نای گرفت و چهره سما مخدوش شد. بسیاری از جوانا‎دور و شکل تازه
افراد سعی دارند به تقلید از رقص فارسی ‎رقصند، در حقیقت این دسته‎زبان فارسی می

دهد و ‎تر خود را نشان می‎ها بیش‎ها و عروسی‎حرکات موزن انجام بدهند. این عمل در جشن
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ها ‎های مناسبتی که بعضی از نهادها و ارگان‎ها و جشن‎تر در فستیوال‎ا را بیشامروز سم
کنند، قابل مشاهده است. اما رقص دروم در مناطق ‎خصوصی برگزار می خصوصی و غیر

 شود می، مشاهده شدهبرده حتی اخیراً در شهرهای آمل از رونق به سزایی برخوردار ‎نام
دهند. به هر صورت در  میا دروم بخردن را انجام جوانان مناطق دیگر هم رقص دروم ی

کوبی آهنگ و موسیقی مجلس تغییر کرده و ‎ها و مجالس سرور و پای‎بسیاری از جشن
 کنند به دروم خوردن و رقصیدن.‎جمعی شروع می‎جوانان دسته

دانستند و ‎رقص را مخصوص زنان می ،بین عامه مردم به خصوص پا به سن گذاشته
البته . ندکن‎نگرند و صفات زنانه را به او منتسب می‎به دیده دیگر میمردی که برقصد 

 .دانند‎بسیاری از افراد با تعصب رقص زنان در ملأ عام را نکوهیده و بسیار زشت می
در این . ددادن‎چون عروسی انجام می‎جمعی و در مراسمی هم‎به صورت دستهرا رقص »

هایی ‎گاهی هم به جای لوطی خودشان برای رقصیدن روی تشت ،دینواز‎میمراسم لوطی ساز 
البته افرادی که  .گفتند‎می «1تشت تنبکی / تشت تمک»زدند که به این کار ‎از جنس روی می

 (.66: 1392 مقدم، هاشمی) «.آوردند‎درویش می ،تر بودند به جای لوطی‎مذهبی
ها منسوخ شدند. تنها یک ‎آنها و مراسم مناسبتی و قدیمی در ارتباط با ‎تر رقص‎بیش

ها به ‎های آن را، با نام سما هنوز هم در عروسی‎رقص مشهور و قدیمی و انواع واریاسیون
وندی و ‎کنند. سما در مازندران با برخی واژگان پیش‎صورت پراکنده و تفننی اجرا می

سر سما، ‎گویند. لاک‎های موسیقی بومی می‎وندی به انواع این رقص یا معدودی از لحن‎پس
وری سما، دوری سما و سما حال از جمله این عناوین است. سما حال ‎چکّه سما، یک

های مربوط به رپرتوار سرنا و نقاره است که در کارگانِ نی چوپانی ‎چنین نام یکی از لحن‎هم
)گدار( و نوازندگان سرنا و کمانچه به این لحن،  شود. شماری از خنیاگران کولی‎شنیده می
 (.5/370: ج1398 )نصری اشرفی، گویند‎می رقصی نیز

 پژوهش پیشینه
اما  ؛گران درباره رقص، سما و دروم مازندرانی پژوهش مستقلی انجام ندادند‎پژوهش

به انواع  نامه مازندران و تبرستان‎وازیکا، دانشنصری اشرفی در بعضی از آثارش از جمله 
مختصری به  نگاری روستای کالج‎مردمرقص پرداخته است. امیر هاشمی مقدم در کتاب 

ها مانند ‎رقص به ویژه دروم بخردن پرداخته است. البته در فضای مجازی و بعضی از سایت
 پدیا و... به این موضوع پرداختند.‎گری، ویکی‎سایت گردش

 
                                                                                                                                              
1 taš tambak/ taš tanbaki 
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 سما و رقص های‎ویژگی
های دیگر ‎ها با رقص‎رای چند ویژگی است که بعضی از این ویژگیارقص مازندرانی د

دیگر مناطق  ازهاست که آن را ‎لفهؤدارای بعضی م این با وجود ،نواحی ایران مشترک است
 توان از این منظر ویژه شمرد.‎کند. به خصوص سما و دروم را می‎متمایز می

 زمینی بودن یا غیر آسمانی بودن.1
ترین ویژگی رقص مازندرانی غیر آسمانی بودن و جسمانی بودن آن است. حتی سما ‎مهم

کنند و آن را از منظر موزونی تن شبیه هم ‎ها آن با سماع عرفانی مقایسه می‎که بعضی
گونه نیست. این نوع سما کاملاً زنانه است و هیچ ارتباطی چه از نظر جنسیت ‎دانند، این‎می

ها ‎های زمان اجرا با سماعی عرفانی ندارد. دروم هم مانند دیگر رقص‎لفهؤو زمان دیگر م
ها ‎شود. درحقیقت هیچ کدام از این رقص‎رور اجرا میقط در جشن و سُزمینی است و ف

شوند. لازم به توضیح است ‎های مقدس اجرا نمی‎جنبه عبادت و پرستش ندارند و در مکان
گزاری از آفریننده دارد، ‎محلی جنبه ستایش و سپاس ـ‎ی و بومینهای ایرا‎تر جشن‎که بیش

 برد.‎رقص هرگز از این ویژگی بهره نمی

 بودن نفره تك و گروهی.2
توان به دو دسته انفرادی و گروهی تقسیم کرد. چرا ‎به طور کلی رقص مازندرانی را می

رسد، بر عکس دروم که ‎نفره است و به ندرت به دو یا سه نفر می‎که سما در درجه اول تک
راه ‎هم شود و بعد تعداد زیادی از افراد با او‎ابتدا یک نفر با پرش وارد میدان رقص می

 شود.‎می

 مردانه و زنانه بودن و مختلط بودن. 3
مانند دروم و از طرفی زنانه است مانند سما. اما  ،رقص مازندرانی از منظری مردانه است

های نوجوان و جوان رقص دروم را ‎شود و گاهی وقت خانم‎همیشه این پارامترها رعایت نمی
کنند، به ‎قایان با پوشیدن شلوار سما اجرا میگونه هم سما را بعضی از آ‎کنند. همان‎اجرا می

ها که ممنوعیت زنانه دارد، آقایان زحمت نمایش آن را به دوش ‎خصوص در فستیوال
 کشند. ‎می

هایی که در ‎های خصوصی معمولاً رقص مختلط است و امروزه عروسی و جشن‎در جشن
مهمانان از قوم و خویشان تر ‎گیرد، وقتی مهمانان عمومی رفتند و بیش‎تالارها انجام می

 دهند.‎کوبی مختلط انجام می‎عروس و داماد هستند، جشن و پای
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 دایره بودن. 4
کنند. وقتی رقصنده وارد میدان ‎ها را در یک دایره محصور شده، اجرا می‎تمام رقص

 کنند.‎راه می‎شود، تماشاگران دور او حلقه زده، با دست زدن و هلهله و شادی او را هم‎می

 ر فضای باز و بسته انجام گرفتند. 5
دهند، البته بایستی ‎هم در فضای باز و هم در فضای بسته انجام می ها را معمولا‎ًرقص

از  نها بود، به خصوص زمانی که عروسی و جش‎تر برای خانم‎توجه کرد که فضای بسته بیش
آقایان به  رقصیدند، اما‎شد، زنان در چنین فضایی نمی‎حالت خصوصی به عمومی تبدیل می

ها بیشتر خودنمایی ‎شدند و رقصنده‎تر وارد صحنه می‎راحتی در چنین فضایی بیش
شد، فضای عروسی چه محصور و بسته چه باز ‎کردند. زمانی که مجلس خصوصی می‎می

 ها آزاد بودند.‎کرد و در حقیقت در هر دو فضا رقصنده‎فرقی نمی

 لباس مخصوص داشتن . 6
ها ‎رقصند. اما در سما رقصنده‎خواه می‎ها با لباس دل‎قصندهها غیر از سما ر‎در رقص

گویند، ‎شله شلوار می‎/ شل شلیته / معمولاً با لباس مخصوص که به آن سماکر شلوار
کردند، همیشه با خود لباس مخصوص داشتند و ‎ها سما می‎رقصند. افرادی که در جشن‎می

 ةشلیت در رقص سما زنان رقصنده،» پوشیدند. هر چند‎زمان اجرای برنامه آن لباس را می
رچین تا حدود کوتاه و پُ ةاین شلیت. اما تن دارند شلوار بر رچینی موسوم به شلهکوتاه و پُ

 «.د تمام دختران و زنان روستایی مازندران پوششی عمومی و همیشگی بودنزش، 1342
 (.371)همان: 

 لباس داشتن شاد رنگ.7
های زیادی داشت، رنگارنگ ‎ها و لایه‎که چین‎علاوه بر اینهایی که مخصوص رقص بود، ‎لباس

 پوشند.‎ها لباس رنگ روشن و شاد می‎ها خانم‎نواز بود. امروزه هم در جشن‎و بسیار زیبا و چشم

 ساز و آهنگ مخصوص در سما داشتن. 8
ترین ابزار رقصیدن لاک یا تشلاک بود. زمانی که تشلاک ‎ترین و در عین حال ساده‎مهم

کردند. اما در کنار این ابزار ساده به ویژه اخیراً از آلات ‎دست نبود از دبه استفاده میدم 
 کردند.‎و... استفاده می 2، پسپسی1موسیقی مانند، د سر کتن

                                                                                                                                              
1 dǝ sar kǝtǝn 

2 pǝspǝsi 
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 ink رقص سن .9
رقصند. ‎شناسد و همه گروه سنی در همه شرایط می‎رقص سن نمی ،هر چند از منظری

کنان بسیار مهم است. معمولاً ‎ها سن بازی‎بعضی از رقصگونه نیست و در ‎اما همیشه این
آوردند و ‎های دیگر روی می‎به رقص نکردند و جوانا‎سما را زنان پا به سن گذاشته اجرا می

ای است که به انرژی ‎دادند، زیرا این نوع رقص به گونه‎دروم را نوجوان و جوان انجام می
 زیادی نیاز دارد.

 مضامین رقص
 ی دارای مضامین مختلف به شرح زیر است: رقص مازندران
رور دارند، مانند: چکه سما، بشکن سما، استکان سما، ها مضامین شادی و س‎ُبرخی از آن
سر سما. گیشه سما، زابلی سما، کردی سما، پتی کا، رقص دهل، هل پرکه، ‎چراغ سما، لاک

لوانی دارد. اما بعضی از ها مانند دروم مضامین حماسی و په‎چو سما، خاله سما. برخی از آن
ها مضامین اقتصادی دارند که به تقلید از کار و کشاورزی مانند نشا کردن و دروی ‎این رقص

 دهند. مانند: رقص خرمن، بینج سما، شاطری سما.‎شالی و... انجام می

 ابزار رقص
آن ای از ‎راه رقص ابزارهای ساده زیر قابل مشاهده است که دسته‎در رقص مازندرانی هم

کند به کمک آن ابزار، رقص را ‎را رقصنده هنگام رقص در دست گرفته و سعی می
نوازتر کند. مانند: چوب، کترا، دستمال، استکان، سماکر شلوار، چراغ و اماالهم. بعضی ‎چشم

 کند. مانند، لاک یا تشلاک، دبه و...‎از ابزار مانند آلات موسیقی عمل می

 شفاهی ادبیات در رقص بازتاب
های زیادی از ‎تر شفاهی بوده و هست و کتاب‎جایی که ادبیات مازندرانی بیش‎آناز 

در نتیجه از گذشته هنر رقص  ،گذشتگان درباره زبان و ادبیات و هنر مازندرانی وجود ندارد
اما رقص و سما در ادبیات شفاهی مازندران بسامد بالایی  ؛و شادی اطلاعی در دست نیست

لیل آن ممنوع و تابو بودن آن باشد و بین عامه مردم هم به خصوص ترین د‎ندارد، شاید مهم
ها رقص چندان پسندیده و ‎هایی که تفکر مذهبی متعصبانه دارند یا پا به سن گذاشته‎آن

لاحاتی چون رخص طاص این متعارف نیست. به خصوص اگر رقصنده مرد باشد. با وجود
رقصد یا به عبارتی ‎کسی که زیاد می؛ ȃsqqrr ؛ رقصیدن، رقاصraxs hȃkǝrdan هاکردن

؛ حوصله رقصیدن ندارد، آهنگ وره  ǝyqnadraxsخوب رقصیدن را بلد است، رخص دنیه 
تواند با آن برقصد. یا از ریتم ‎ای است که نمی‎؛ آهنگ به گونهâhang vǝrǝ nyan? نینه



981   ‎ های آن   ها و دیگر مؤلفه انواع رقص مازندرانی, ویژگی   

 

کردن، سماکر ؛ سما sǝmâ hâkǝrdan آید تا بتواند برقصد، سما هاکردن‎آهنگ خوشش نمی
 ame sǝmȃ? ؛ لباس مخصوص سما کردن، امه سماکر بموsǝmâ šəlvər hâkǝrdan شلوار

kar bemuکند، دروم ؛ سماکننده ما آمد؛ او بین خانواده از همه بهتر سما می dǝrum ،؛ رقص
دروم خوردن،  dǝrum baxǝrdan نوعی رقص، به رقص نوری هم معروف است، دروم بخردن

بزغاله را به رقص ؛ bəz kələ raxs hȃdȃ?anبز کله رخص هادائن: رقص دروم را انجام دادن، 
؛ بزغاله bəzkələ raxs denə، بز کله رخص دنه با ادا و اطوار دیگران را شاد کردن؛ آوردندر

یم: ص هاکنخته کدیم ساز جا رآورد، آدم شادی است،  آورد، بامبول درمی را به رقص درمی
te kǝdim sȃze jȃ raxs hȃkənəmهر گاه یک نفر در یک با کدام سازت باید رقصید ؛ .

ونه رخص جا ته کدیم ساز موضوعی زیاد پافشاری کند و هیچ راه حلی را قبول نکند، 
، کسی که صیدقبا کدام سازت باید ر ؛te kədim sȃze jȃ venə raxs hȃkərdanهاکردن: 
گیرد، هر سازی بزوئی رخص  کاری برایش انجام بدهی باز ایراد می گیر است، هر   زیاد بهانه
هر سازی زدی رقصیدم، به میل تو رفتار  ؛har sȃzi bazu?i raxs hȃkǝrdǝmǝهاکردمه 

 هایت را برآورده کردم. کردم، تمام خواسته
 المال: عروس سما هاکردن بلد نیه گنه زمین تپه چاله داینه ضرب

?arus sǝmȃ hȃkǝrdan bǝlad niyǝ gǝnǝ zamin tappǝ ĉȃlǝ dȃynǝ  
 (.195: 1401)محمدی، گوید: زمین ناهموار است عروس رقص سما بلد نیست می

تو رقص منطقه عرب خیل  tǝrǝ ?ǝrabǝ xeyle samȃ darǝتره عرب خیل سما دره 
 (.93-94: 1382 )دیوسالار، حوصلگی مسخره بازی درآوردن‎کردی؛ در حال بی

رقصند و ‎ها در حمام می‎زیاد بازتاب ندارد اما عامه مردم معتقدند جنرقص در افسانه 
ها وارد حمام ‎جن «قوز بالای قوز»کنند. به همین دلیل در داستان اماال ‎شادی می

رقص و شادی  درشود و نادانسته ‎کنند، مرد قوزپشتی وارد حمام می‎شوند، شادی می‎می
دارند. قوزپشت دیگر با پرس ‎د و قوزش را برمیآی‎شان می‎ها خوش‎کند و آن‎ها شرکت می‎آن

اما ایشان  ،ها در حال عزاداری بودند‎رود و جن‎و جو از او متوجه موضوع شده، حمام می
کنند، ‎ها ناراحت شدند، قوز فرد اولی را که برداشته بودند، به قوز او اضافه می‎رقصد، جن‎می

در افسانه حاج محمد مهدی زن  .(5/30: ج1396)فلاح، شود‎در نتیجه قوز بالای قوز می
کنند، ‎گیر می‎نخر و زنش را دست‎زنان زمانی که حاج محمد مهدی زن نون‎نخر راه‎نون

ها درآمیخته و به ‎زن‎کنند، زن حاجی هم با راه‎رقصند و شادی می‎خورند و می‎مشروب می
را تقبیح کند که در این قسمت هدف اصلی افسانه خیانت و شراب خوردن ‎حاجی خیانت می

کند. در حقیقت به نوعی تقبیح رقص و شادی هم در آن نهفته است، زیرا حاجی و ‎می
عباس، ‎کل ةدر افسان .(162-3/167: ج1396)فلاح، همسرش عازم زیارت کربلا هستند
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 پردازد‎کوبی می‎که سر دیگران کلاه گذاشته به رقص و پای‎قهرمان افسانه از این
: 1396)فلاح، ملک ابراهیم به بزن و برقص اشاره دارد ةساندر اف. (4/132: ج1396)فلاح،

در افسانه گل و عزت  .(254)همان:  در افسانه هاجر غرغری به رقص اشاره دارد .(2/179ج
 (.133)همان:  اشاره دارد ــ‎یک نوع رقص مازندرانی است ــ به دس چکه

/ اون گدر که سما سر گینه  بنّهنم خونش تره ‎/ ابر نم نرم وارش تره بنّه‎بهار نرم :ترانه
 1ویشه/ گل ونوشه خش تره بنّه

 : tabriتبری 
/ بلبل چی  / گته: ککی چی خشه بهار صدا بیاره گته: پیغم چی خشه که لـله وا بیاره

 .(132: 1398 )فلاح، 2/ زبون چی خشه نوم خدا بیاره خشه دلّه سما بیاره
گردن  3)پیلوی( / پینو و بنج بنشا بوریم کو/ گنم به در خجیره کیجا هیرا هیرا بوریم کو

 .(114)همان: 4/ د دس به گردن دیم خش هادا بوریم کو دسمال سما بوریم کو
در مجموع رقص یا سما به کار رفته در ادبیات شفاهی جهت بیان احساست و 

 هاست و بسیار اندک به رقص یا سمای خاصی اشاره دارد.‎شادی

 انواع رقص و سما
گستردگی فرهنگی و پراکندگی قومی و زبانی در مازندران رقص را در دو رده با توجه 

 بندی کرد:‎توان دسته‎بومی و غیربومی می

 محلی ـ‎غیربومی هایی‎رقص .1
های است که از دیگر نقاط ایران وارد فرهنگ ‎محلی رقص ـ‎های غیربومی‎منظور از رقص

در حقیقت این نوع رقص ارمغان اقوام مهاجری است که از دیگر نقاط ایران به  .مازندران شد
 :مانند. مازندران کوچ کردند

                                                                                                                                              
/ بوسه گل ونوشه  کند‎گاه که بیشه، سما آغاز می‎/ آن / آواز نرم نرم ابر نوازشت کند باران نرم بهاری نوازشت کند 1

 .نوازشت کند
bǝhâre narm narmǝ vârǝš tǝrǝ banne/ ?abre nam namǝ xunnǝš tǝrǝ banne/ ?un gǝdǝr ke sǝmâ sar ginǝ višǝ/ 
gǝle vanušǝye xǝš tǝrǝ banne 

گفت: صدای کبک دری زمان بهار ‎/ می وا بیاورد(‎)لـله وا )نی( را به صدا درآورد‎گفت: پیامی خوب است که لـله‎می 2
 ./ زبانی خوب است که ذکر خدا کند / بلبل زمانی زیباست که دل را به وجد بیاورد زیباست

gǝtǝ peyqǝm či xǝšǝ ke lalǝ vâ biyâre/ gǝtǝ kakki či xǝšǝ bǝhâr sǝdâ biyâre/  bǝlbǝl či xǝšǝ dǝllǝ sǝmâ biyâre/ 
zǝbun či xǝšǝ nume xǝdâ biyâre 

 .مرتعی در منطقه چمستان نور 3

« )پیلو( پی نو» ة/ در گردن / گندم درو و شالی را نشا کرده به ییلاق برویم دیگر ییلاق برویم دختر زیبا، با هم 4
 .دیگر به ییلاق برویم‎زنان بر صورت یک‎/ دو دست در گردن هم و بوسه کنان به ییلاق برویم‎رقص

xǝjirǝ kijâ hirâ hirâ burim ku/ gannǝm bǝ dǝru bǝnj banǝšâ burim ku/pinu (pilu)ye gǝrdan dasmâl semâ burim 

ku/ dǝ das bǝ gǝrdan dim xǝš hâdâ burim ku/. 
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 زابلی رقصzȃboli‎sǝmȃ  سما زابلی: الف
دیگر ایستاده، ‎یک روی‎کنند. دو نفر روبه‎مند اجرا می‎تر افراد سال‎این نوع رقص را بیش

دیگر ‎با یک موزون پا پیوسته جای خود را زنند و با حرکت‎های خود را به هم می‎دست
آید، ‎گونه که از نامش برمی‎همان (.4/358ج: 1398 کار،‎نصری اشرفی و هم) کنند‎عوض می

 .کنند‎های مهاجر در مازندران اجرا می‎زابلی

 رقص کردی kordi‎sǝmȃکردی سما : ب
وند در مناطقی ‎آورد کردهای خواجه‎این رقص ره. نام دیگر این رقص خواجوند سما است
وار ‎برای اجرای این رقص مردان در کنار هم دایره .موسوم به محال ثلاث در مازندران است

. دارند‎گیرند و با حرکاتی موزون به جلو و عقب گام برمی‎دیگر را می‎های یک‎دست ،ایستاده
نفرات اول و آخر ردیف هر یک دستمالی در دست دارند و هنگام اجرای رقص آن را در 

 شود تر، از طریق پای رقصندگان ظاهر می‎فیگورهای این رقص بیش. چرخانند‎الای سر میب
 .این نوع رقص به رقص کردی هم موسوم است .(4/358ج: همان)

 hal‎parkǝ پرکه هل: پ
کردی است. کردان مهاجر  ةهل پرک ةاستحاله شد ةرجنب جوشی است که نمونرقص پُ

ها مرسوم ‎ای آن‎های قومی و طایفه‎غرب مازندران این رقص را آورده و هنوز هم در عروسی
/ 5: ج1391 کاران،‎)نصری اشرفی و هم کنند‎راهی می‎است. سرنا و دهل این رقص را هم

3879-3878.) 

 رقص با چوب ĉu‎sǝmȃ سما چو: ت
ایستند ‎زنان و مردان هر کدام با یک چوب در دست در یک دایره می ،در این نوع رقص

این . زنند‎دیگر ضربه می‎چرخند و با هر چرخش، بر چوب یک‎گام با نوای موسیقی می‎و هم
 کار،‎اشرفی و هم‎نصری) گرفته شده است رقص بومی نیست و از هنرمندان جنوب البرز وام

 است کههای رایج در غرب مازندران ‎از رقص چو سما یا رقص چوب یکی(. 4/357ج: 1398
و رقصنده  دهند‎انجام می( چالوس و کلاردشت)و کلارستاق ( نور و کجور) در منطقه کجور

 .پردازد‎با استفاده از چوب به انجام حرکات نمایشی موزون می

 محلی ـ بومی های رقص. 2
های ‎مازندران دارای ویژگیمحلی با توجه به ساختار و فرهنگ  ـ‎منظور از رقص بومی

 .شود به دو قسمت سما و رقص تقسیم کرد‎محلی است که با تسامح می ـ‎بومی



984    کاسپین دریای های کرانه درباره  هایی پژوهش 

 

، چکه (دست‎تک) دروم یا دروم بخردن: مانند. ی استرقص مازندرانی دارای انواع مختلف
 .سما، رقص خرمن، رقص دهل، بینج سما، رقص لوچو، چو سما و نظایر آن

  sǝmȃ سما
حرکات موزن خاص تن است که در بسیاری از جاهای مازندران در گویش سما یک نوع 

 کند.‎و گفتار آن را با دیگر رقص متمایز می
نامی کلی برای  ،سما گذشته از اطلاق به نوعی رقص ةدر فرهنگ مردم تیری زبان، واژ»

مناطق  ةترین رقص قومی در هم‎ترین و عمومی‎در عین حال رایج. انواع رقص است
معمولاً به صورت فردی و گاه به صورت جمعی  را این رقص. شود‎زبان سما نامیده می‎ریبت

سما . کنند‎ما رقصی زنانه است، اما گاه مردان نیز در اجرای آن شرکت میس. کنند‎اجرا می
این . راه است‎های مواج و عمودی اعضای بدن هم‎شتاب است که با لرزش ررقصی تند و پُ

جمعی آن، مجریان تنها و بدون ‎گوناگون است و در اجرای دستهرقص عاری از فیگورهای 
تر ‎سما رقصی متعلق به شمال البرز است اما در بیش. کنند‎دیگر عمل می‎ارتباط با یک

این رقص با اندکی تفاوت و . کنند‎ای جنوب البرز نیز اجرا می‎پایه‎های کوهستانی و کوه‎آبادی
 آوازه دارد نیز «چکه سما»و  «سما لاک سر»های ‎های گوناگون به نام‎گاه با واریاسیون

هایی نظیر سمِا، لاک سَری سِما یا چکَِه سمِا، یکی ‎رقص مازندرانی با نام .(4/358ج: همان)
راه با ساز و آواز، ‎محلی رایج در شمال ایران و استان مازندران است که هم‎ـ‎بومیهای ‎از رقص

د و در حال حاضر تقریباً تنها رقصی است که در کردن ‎ر شور و نشاط اجرا میبا ریتمی تند، پُ
گری، ‎سایت وزرات میراث فرهنگی، گردش). کنند‎میاجرا ( مازندرانی)ری تبمناطق  ةهم

رد محوری فرضی و به دور خود در این رقص هر رقصنده به آرامی گِ( صنایع دستی
تر روی  ندارند و بیش دیگر هایی اتفاقی، توجهی به یک رقصندگان در رویارویی .چرخد می

 (.371: 1398 )نصری اشرفی، های فردی خود متمرکز هستند اجرای حرکات و لرزش
 هاشمی مقدم،) ها است‎تر مخصوص خانم‎بیش است که« سما مقوم»نام دیگر آن 

1392 :66.) 

 lȃk‎sar‎sǝmȃ سما سر لاک/  زدن دست راه‎هم به رقصیدن ĉakkǝ‎sǝmȃ سما کهچ

تر ‎بیشگاه آن ‎است که خاستهای محلی ‎از رقص ای سما گونه ی سر لاکسما یا  چکه
در آن را ترین گونه در مازندران است که اغلب  گونه از رقص رایج این .استان مازندران است

 ،شود گونه از رقص نواخته می‎سازی که در این. دکنن ها برگزار می مراسم محلی و جشن
دانند  تر رقصی زنانه می‎سما را بیش چکه. استلگن  تابه و‎دیگ، ماهی: مانندتر لوازمی ‎بیش
 .بین مردان نیز به صورت پراکنده رواج دارد اما
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به عمل )ه که در زبان مازندرانی به معنی دست زدن است از دو بخشِ چکَّ سما چکه
و از خصوصیات متمایز این رقص است و نیز ( گویند‎میدست زدن یا کَف زدن، چکَِه بَزوئِن 

. است مردم ةها، امیال و آرزوهای عاشقان‎گر شادی‎رقصی است بیان ،سمِا تشکیل شده است
جمعی و گاه  ‎عموماً به صورت فردی یا با حضور دو نفر و در بعضی مواقع دستهرا این رقص 

رقصندگان با بر تن کردن دامن محلی پُرچینی که تا بالای زانو . دکنن‎مردان اجرا می
شلوار یا چرخ شلوار نام دارد و بازمانده لباس محلی زنان مازندرانی است و  رسد و شَلیته ‎می

و پا و   با گرفتن حالتی ویژه و تکان دادن شلیته با اجرای حرکات موزون و ظریف دست
طور مستقل و نامنظم  پایین، به  ةتن ها و دیگر اعضای بدن، به ویژه در نیم ‎لرزاندن شانه

ن رقص، توأم با دست زدن رقصنده در حین اجرای حرکات اغلب حرکات ای. رقصند می
دیگری از چکه  ةگون. اند وار در اطراف ایستاده‎راهانی است که دایره‎مختلف و دست زدن هم

 رقص موسیقی ایجاد برای .کردند‎اجرا می« دستمال سما»سما با دستمالی در دست با نام 
 یا لَگَن تَشت، چون هم لوازمی روی دست دو هنگآ‎هم ضربات با فردی سما، سری لاک

تر آوازهای شاد  برای ایجاد شور بیش دیگری شخص یا خود و کوبد می دیگر وسایل
برای نواختن ساز ( ظرف چوبی)قبل از لگنِ رویی و مسی، مردم مازندران از لاک . خوانند می

مراسم مختلف امروزه علاوه بر این ابزار از آلات موسیقیِ روز نیز در . کردند استفاده می
ای اصیل و با حرکاتی بسیار زیبا  به شیوهرا سما  سری   در گذشته، لاک. کنند استفاده می

د، در روستاها کنن  هایی اجرا می با تحریفرا که این رقص  اکنون در عین حال. کردند اجرا می
ومی خوردگان از بعضی حرکات اصیل ب توان شاهد اجرای سال  و مناطق مختلف مازندران می

 . (گری، صنایع دستی سایت وزرات میراث فرهنگی، گردش) بود
رقصی زنانه و دارای حرکات ( عاشقانه)ی یلاک سری سما با مضمونی غناچکه سما یا 

محدود است که تمامی حرکات آن، به تبعیت از مضمون، مبین حالات و احساسات مردم 
، اجراهای شبیه کند‎روشن می چه که اصالت برخی از حرکات این رقص را‎آن. منطقه است

ترین تا ‎سان بودن حرکات و حالاتی است که مردم این منطقه از شرقی‎به هم و هم
 .ی در اجرای آن اتفاق نظر دارندئهای جز‎این استان، با تفاوت ةترین نقط‎غربی

های محلی، ‎و جشن لاک سری سما به طور معمول در مجالس شادمانی زنانه، اعیاد
ن، روب‎عروس، بله ةداماد برای خانواد ةبردن خانواد از جمله مراسم تحفه)ی های عروس‎جشن
 .دکردن ‎های شاد اجرا می‎سوران و دیگر مناسبت‎، ختنه(های عقد، حنابندان‎جشن

است که در آشپزخانه و منزل کاربردهای ظرف یا تشت چوبی لاک )لاوک( نوعی 
ها با  گزینی آن های بزرگ مسی و جای سینیها و  با عمومیت یافتن مجمعه .گوناگونی دارد

ها  در نام این رقص تغییری پدید نیامد. در عروسی ــ طنین ربه دلیل صدای رسا و پُ ــلاک 
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افزایند زنان و دختران  شور و حال مجلس می ،معمولاً چند زن به تناوب با نواختن تشت
هنگ با بر آ ن رقص شده، همحاضر در مراسم نیز به صورت فردی یا دو سه نفره وارد میدا

 .رقصند ریتم تشت می
در این صورت یک نفر، دو تشتک مسی یا برنجی  ،نوازند گاه دو نفر هم زمان تشت را می

ضمن کنترل تشت متقارن با ریتم  ،را در قسمتی از تشت قرار داده« ورزن»موسوم به 
صدا، نوعی هارمونی و رنگ کند. این عمل، علاوه بر حجم زیاد  ها وارد می ضرباتی بر آن

و در مناطق سکه یا زنگوله لیکی نعاز چند  کشتتکند. گاه به جای  پذیر ایجاد می صوتی دل
 .(370-5/371: ج1398 )نصری اشرفی، ندنک غربی مازندران از دو استکان استفاده می

های عروسی و  زنان و مردان میان سال این رقص را به شکل یک یا دو نفره در جشن
راه با  رچین به تن دارند، همهای کوتاه پ‎ُزنان در حالی که دامن. کنند‎سوران اجرا می‎نهخت

در فرمی از این . رقصند‎می ــنوازد‎که یکی از زنان می‎ــهنگ با ریتم تشت آ‎دست زدن و هم
با حرکات  ،شان به صورت هم است‎در حالی که نگاه‎دیگر، ‎نوع رقص دو نفر در برابر یک

 برند‎ها را به چپ راست جلو و عقب می‎های خود را به جلو و عقب و دست‎موزون، پای
 (.4/357ج: 1398 کار،‎اشرفی و هم‎نصری)

شود که با حرکات شدید در بدن و لرزش اندام که  رقصی تند محسوب میبه هر صورت 
تنهایی یا با حضور دو نفر تر به  این رقص بیش .ددهن انجام می ،راه شده با دست زدن هم

در حالت رقص . ددهن انجام می آن راجمعی ‎ولی در بعضی مواقع دسته ،دگیر انجام می
 .ها با هم ارتباطی نداشته و منظم نخواهد بود جمعی حرکات رقصنده

تفاوت  .نیز وجود دارد ،شود سما شناخته می سما که با نام دستمال ای دیگر از چکه گونه
 دستمال سما (.پدیا‎ویکی) ددادن که ابن رقص با دستمالی در دست انجام می آن در این است

مخصوص مردانی بود که شغل چوپانی و گالشی داشتند و در مناطق کوهستانی زندگی 
 (.66: 1392 )هاشمی مقدم، کردند می

  استکان با رقص ǝstǝkȃn‎sǝmȃ‎?سما استکان
به فراخور موقعیت و مراسم جشن  هایی است که مجری آن‎استکان سما از جمله رقص

در این رقص رقصندگان در هر دست خود دو یا سه استکان . گاه مردان و گاه زنان بودند
چین موسوم به چرخ شلوار، متوازن با ریتم تشت یا  رجای داده و با پوشیدن نوعی دامن پُ

ها را به هم ‎های ریتم استکان‎ها هنگام رقصیدن و متقارن با مرضرب‎آن. رقصند‎لگن می
ای ‎صوتی ویژه، شتتضمن آمیزش با صدای  ،ها‎صدای حاصل از برخورد استکان. زنند‎می

  (.4/357ج: 1398 کار،‎اشرفی و هم‎نصری) کنند‎ایجاد می



987   ‎ های آن   ها و دیگر مؤلفه انواع رقص مازندرانی, ویژگی   

 

 رقص با بشکن bǝškan‎sǝmȃ سما بشکن
رقصندگان  .دکنن‎سال اجرا می‎ها و زنان و مردان میان‎تر در عروسی این نوع رقص بیش

ها را به طرف چپ، راست، ‎دست ،شود‎شت حاصل میتبا آهنگ موزونی که در اثر نواختن 
هم به صورت گروهی و و هم فردی را این نوع رقص . زنند‎برند و بشکن می‎جلو و بالا می

 (.4/357ج: همان) دکنن‎اجرا می

  چراغ با رقص ĉǝrȃq‎sǝmȃ سما چراغ
وسایل رقص . ها است‎کننده در عروسی‎نمایشی و سرگرمهای ‎چراغ سما از جمله رقص

با  را های مجری و سومی‎ها در دست‎شامل سه چراغ گردسوز فلزی است که دوتای آن
. شود‎چراغ موجب سهولت این کار برای فرد ماهر می ةنازک پای ةلب. دکن‎مهار می شدندان

نمایشی مستلزم توجه و  پی‎در‎ها ضمن اجرای حرکات پی‎ها و مهار آن روشن بودن چراغ
مجری  .دکنن‎راهی می‎همرقصنده را وای ضرب و کمانچه نبا  نوازندگان. ای است‎دقت ویژه

سپس به آهستگی و . کشد‎زند و روی زمین دراز می‎در حین اجرای رقص به آرامی زانو می
وجه به ها ضمن ت‎این موقعیت ةاو در هم. گردد‎راه با ریتم موسیقی به وضعیت اول بازمی‎هم

تر ‎بیشرا این مراسم . های روشن جلوگیری کند‎بایست از واژگونی چراغ‎اجرای رقص می
: همان) رقص یاد شده در حال حاضر منسوخ شده است. دکنن‎هنگام شب اجرا می

 (.4/357ج
جا  هکشید و طوری جاب‎رقصنده در حال رقصیدن به آرامی زانو زده و بر زمین دراز می

د. رقصنده به آرامی با نوای موسیقی به کنهای روشن جلوگیری ‎واژگونی چراغد که از ش‎می
گرفت. از مشهورترین ‎ها انجام می‎گشت. این مراسم عموماً در عروسی‎وضعیت ایستاده بازمی

اشاره « مراد الیاسی»و « قربان صادقی»توان به ‎مجریان این رقص در مازندران مرکزی می
 (.1308: 2، ج1391 کاران،‎اشرفی و هم‎)نصری کرد

 خاله رقص xȃlǝ‎sǝmȃ اسم خاله
های ‎های زنانه است که با وجود اختلاف در برخی فیگورها و وضعیت‎از انواع رقص

آید. در این رقص مجری در نقش پیرزنی ‎نمایشی از انواع سمای مازندرانی به شمار می
 (.4/357ج: 1398 کار،‎اشرفی و هم‎نصری) گذارد‎نمایش میرا به  اش‎کارهای روزانه

 raqse‎mǝjasǝmǝ  مجسمه رقص
ها اجرا ‎هایی بود که گروهی بین مردان و زنان در عروسی‎رقص مجسمه از جمله رقص

 .شد‎می
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قطع نواختن،  ةزمان با صدای ساز و نقاره ادامه داشت. در لحظ‎انجام حرکات رقص هم
تمامی افراد به همان حالت پیش از توقف صدای ساز و در حالت سکون باقی مانده و با 

پرداختند. توقف و سکون ‎شروع نوازندگی ساز مجدداً به ادامه فیگورهای پیشین می
چون ایستاده، نشسته، چمباتمه زده و قائم روی یک پا را شامل ‎رقصندگانی حالاتی هم

راسه های دیگر این نوع رقص: ‎(. نام1950: 3، ج1391 کاران،‎فی و هماشر‎)نصری شد‎می
 است. sangi sǝmȃ، مجسمه سما و سنگی سما râsse sǝmȃ سما

نوازنده  .کنند‎در این فرم از رقص چند نفر با نواختن موسیقی آغاز به رقصیدن می
مجریان در . دکن‎آگاهانه صدای ساز و موسیقی را قطع می هرازگاه، به صورت ناگهانی و

مانند تا این که نوازنده دوباره شروع به ‎چون مجسمه، بدون حرکت می‎همان حالت هم
 .(4/358ج: 1398 کار،‎اشرفی و هم‎نصری) نواختن کند

 یرقص شاطر šȃtǝri‎sǝmǝ شاطری سما
د. کنن راهی زنان اجرا می که گاه با هماست های مرسوم در میان مردان  از جمله رقص

با نوای سرنا و نقاره به نمایش حرکات نانوایان خمیرگیری نهادن نان در تنور،  افراد حاضر
پیش بسیاری از زنان در  ةپردازند تا چند ده جا کردن و بیرون آوردن نان از تنور می جابه

 raqse šȃteri  . نام دیگر آن رقص شاطری(4/358)همان: ج ر داشتندحاجرای این رقص تب
ها مشترک بود و چندان ‎ن مجریان و افراد حاضر در عروسیاست. اجرای این رقص بی

 (.1947: 3، ج1391 کاران،‎اشرفی و هم‎)نصری شد‎تخصصی محسوب نمی

  hota gila کترا گیشه
ها و  های متداول در شرق مازندران است. برخی از حرکت کترا گیشه از انواع رقص

ما است؛ با این تفاوت که مجری در طول سثر از رقص مشهور به أفیگورهای این رقص مت
ها و  ضربنقاره، در سررقص دو کفگیر چوبی را در دست داشته، متقارن با ریتم سرنا و 

که در مراسم جشن و سرور  این رقص .دبگو های ریتم، دو کفگیر چوبی را به هم می آکسان
آیینی کترا گیشه است جدا شده از مراسم ة پار ،کنند ها به صورت انفرادی اجرا می و عروسی

 .(4/358: ج1398 کار، اشرفی و هم )نصری است هو از مراسمی به همین نام وام گرفته شد

 raqse kâboli  کابلی رقص

 شد‎راه می‎های مرسوم در مازندران که با سرنا و نقاره هم‎شرح مراسم: از جمله رقص
 نام دارد« خانه‎نقره»رقص (. نام دیگر این 1948: 3، ج1391 کاران،‎اشرفی و هم‎)نصری

 (.3672: 5)همان، ج
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 pati kâ  کا پتی
ها با حرکات ویژه و ‎نوعی رقص با حرکات شبیه پانتومیم است که در آن رقاصه

ها ‎یک آن‎که به لباس خود دست بزنند، یک‎انگیز، بدون این‎های حیرت‎نواخت و با لرزش‎یک
تر و ‎برنده رقص کسی است که با سرعت بیشآورند. ‎را به غیر از شلوارک از تن به درمی

 (.734: 1، ج1391 کاران،‎اشرفی و هم‎)نصری هایش را درآورد تر لباس‎سریع

 خرمن رقص
کننده در آن به  که مردان شرکت سنتی مازندران استهای  جشن خرمن یکی از جشن

نیایش و رقص )جینگا(، شکرگزاری و  کوبی های آیینی چون سرنانوازی، خرمن اجرای برنامه
های محلی در کنار  کاران با پوشش و لباس در جشن خرمن افراد و شالی .پردازند خرمن می

 .پردازند کوبی، به خواندن آواهای محلی با موسیقی مرتبط با جشن می خرمن

  سما بینج
 .کاری است رقص محلی بینج سما )رقص برنج( که برگرفته از رسوم شالی

 دُهُل رقص

زایشی تلفیقی از حرکات نمایشی بومی با محوریت موسیقی مازندرانی با رقص دُهُل 
 .دُهُل است

  dǝrun درون یا dǝrum دروم
/  چرخ زدندور گرفتن و /  چرخش، دور زدنمعنی  به دروم یا درون در زبان تبری

 دروم بخر»گویند  میرقص دروم کن!  :چه بخواهند به کسی بگویند چرخیدن است. چنان
dǝrum baxǝr »نور، نوشهرمنطقه کجور؛ این نوع رقص، ویژه غرب استان مازندران ، 

تحرک، با  رهیجان و پُ راست که به نحو شورانگیز و پُ )کلارستاق(، چالوس، کلاردشت
با سازهای سرنا و ها،  جمعی در عروسی و جشن دسته ،جوانان ةگون حرکات موزون حماسی

امروزه این رقص فراگیر شد و د. کنن راه اُرگ( اجرا می همتر به  دسرکتن و غَرنِه )امروزه بیش
های ملی  دهند. حتی مشاهده شده است، در تیم بسیاری از شهرهای مازندران انجام می

خورند.  کاران مازندرانی هستند، بعد از پیروزی دروم می که ورزش چون والیبال، فوتبال و...
قبل و بعد از مسابقات کشتی  معمولاً ود.ش پهلوانی محسوب میدروم خوردن نوعی رقص 

نور است،  ةاین رقص تنها ویژه منطق»دادند  گیران و تماشاگران انجام می کشتی ،لوچو
(. در 66: 1392 )هاشمی مقدم، موسیقی تند و شادی دارد، به آهنگ نوری مشهور است

 بعضی مناطق آمل به رقص نوری شهره است. 
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ای بر کشتی لوچو  مقدمه و مؤخره در واقع ،ستمعروف ا «روم مقومد»رقص دروم به 
نوازندگان در  .دکنن می/  کردند میدر بسیاری از مواقع به تنهایی و بدون کشتی اجرا  اما ؛بود
محلی زبان سُرنا به  ،1وا ـهلل / با نواختن سازهای نی «دروم مقوم»و  «کشتی مقوم»
گرفتن و  . پیش از کشتیکردند می یراه همرا ها  لوطی« 3دِسَرکِتَن/  طبل»و  «2پسی پس»

/ دروم  4دروم بخردن» آنبه  کردند که دروم میرقص گیران  پس از آن حتماً کشتی
 ونوعی گرم کردن  ،به دلیل تحرک بسیار بالایی که داردخوردن دروم . گفتند می «خوردن

و چند بار به شدت بالا  ،کشتی بود. البته پیش از دروم خوردنانجام آماده شدن جهت 
شان را روی زمین گذاشته و سپس به احترام و ادب  بعد خم شده و دست و پریدند میپایین 
روی  هگیران روب اگر مجلس عروسی بود و کشتی .بوسیدند شان را به نیابت از زمین می دست

بوسیدند.  یم به نشانه ادبرا روی تخت عروس و داماد  روبهزمین  بودند، تخت عروس و داماد
گیر در  دو کشتی ،پس از چند دور رقصیدن کردند. جمعی رقص دروم را اجرا می گاه دسته آن

 (.64-65)همان:  «ماندند میدان باقی می
د و مردم دور هم کنن در مزارع و پس از برداشت محصول برگزار می رقص دروم معمولاً

بارزه و زورآزمایی و گرفتن هدایا شوند و جوانان و پهلوانان روستا برای شادی و م جمع می
انجام جمعی و چرخشی  هصورت دسته کنند. در رقص دروم ب در این مراسم شرکت می

از خداوند و برداشت محصول به آسمان بلند  به نماد شکرگزاریرا ها و پاها  دست دهند، می
کنند.  می را برگزاررقص دروم لوچو  محلی ـ جوانان برای زورآزمایی کشتی بومی د.کنن می

رقص بران )سوار کردن عروس بر اسب(  زنند. در عروس ساز دست می راه به همجمعیت 
و مردم برای همه جوانان و نوعروسان آرزوی  شتد که حالتی نمادین داکردن میدروم اجرا 

ریتم خاص آن دارای . زند موج می هرقص احساسات مرداناین در . دکردن بختی می خوش
 .مند و کنترل شده است هدف ملاًنظم و حرکات آن کا

مردم از کار روزمره فارغ شده و به هر صورت در مراسم جشن و سرور و زمانی که 
 .دهند انجام می راو این رقص  آیند زار گرد هم می در جنگل و چمن ،روزهای تعطیلچنین  هم

در حالی است که اش برآید. این  و آماده داشته باشد تا از عهده بدنی ورزیده ایستیبرقصنده 
 ةدر وهل ای است حرکات این رقص نمادین و اسطوره. تواند دقایق زیادی برقصد رقصنده نمی

هنگ دست و پا رقص را آ راه موسیقی و حرکات موزون و هم و به هم با پریدنرقصنده اول 
                                                                                                                                              
1 lalǝ vȃ 

2 pǝspǝsi 

3 dǝ sar kǝtǝn 

4 dǝrum baxǝrdan 



991   ‎ های آن   ها و دیگر مؤلفه انواع رقص مازندرانی, ویژگی   

 

ی ا گونهبه  ،راه است ها و حرکات موزون با سفت کردن عضلات هم این پریدن کند. شروع می
همین حرکات سخت دروم  .ماند سفت و سخت باقی می صندهکه تا پایان رقص عضلات رق

شود که حرکاتش  ای با دیدن دروم متوجه می کند. به هر صورت هر بینده خوردن را دشوار می
 .تر از آن است شبیه به حرکات ورزشی و حتی سخت قدر هچ

 دروم رقص ایجاد دلیل
که مردم از  دادند، برای این مازندران را مورد حمله قرار می ،در گذشته اقوام مهاجم

های  کشتیدر تبرستان  آوردند. آمادگی کامل برخوردار باشند، به کشتی پهلوانی روی می
1لوچو مانند پهلوانی

قبل از مراسم  کنند. دار دارد و اجرا می به شدت طرف ...2و چک چیشت 
در حقیقت این حرکات کنند.  می اجرابا موسیقی راه  هم کاران حرکات نمایشی ورزش کشتی

سازی ‎نمایشی هم در جهت جلب توجه تماشاگران است و هم جهت تمرین و آماده
 بعد از پایان کشتی رقیب یا رقیبان.قدرت زور و بازو نسبت به گیران و به رخ کشیدن  کشتی

رقصد  او می گیرد. کن برنده، با موسیقی خاص و حرکات نمایشی جشن پیروزی می هم بازی
در این  رقصند. می، جمع شدهدر ادامه جمعیت دور او  .تا قدرت خود را به دیگران ثابت کند

دهد که نوعی تمرین است برای  را نشان مینوعی وحدت در پیروزی کوبی  رقص و پای
  مقابله با دشمن فرضی تا آمادگی و قبراقی خویش را برای حفظ مرز و بوم به رخ بکشند.

ند با این تفاوت که دو فرد ردک را بر پا میدروم خوردن  مراسم همسرگزینی در
گیرند که پسر پدر را مغلوب  ای کشتی می بودند. معمولاً به گونه گیرنده پدر و پسر کشتی

گر این  دختران نظاره کرد. کوبی می کند. بعد از مغلوب شدن مصلحتی پدر، پسر شادی و پای
مرد مورد نظر خود را بیابند و با انداختن گلی به طرف فرد پیروز که پهلوان  رقص بودند تا

حرکات نمایشی  اگر پسر دادند. ازدواج خویش را به پسر نشان میتمایل  بود،آن معرکه 
کند.  که او به دختر تمایل دارد و این گونه ابراز عشق می داد؛ یعنی این خویش را ادامه می

 در حقیقت درومرفتند،  به خواستگاری دختر می پسر ةانی خانوادرقص پهلو بعد از مراسم
دروم در  ای برای عروسی دیگری بود. مقدمهخود  دادند، انجام میکه در مراسم عروسی 

گیرد. مالاً در  موقعیت و وضعیت مختلف معنای خاص همان موقعیت و وضعیت را می
کنند. هر چند  ن رقص را اجرا میمراسم عزای جوان ناکام بر سر قبر او با موسیقی محزو

اما یادآور روزهای شادی است که آن جوان سپری  ،نوعی تضاد در رقص و عزا نهفته است
 پدیا(. )ویکی کرده است

                                                                                                                                              
1 luĉu 
2 ĉak ĉišt 
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 :حالت داردشش رقص دروم به طور کلی 
  .دست و پای چپ پایین و برعکس ،حالت اول: دست راست و پای راست بالا

دست و پای . )الا و دست چپ و پای راست پایینحالت دوم دست راست و پای چپ ب
  .(مخالف

های قبل بالا و  حالت سوم دو دست بالا و بعد به زیر بغل پای چپ و راست مال نمونه
 .بعضی اوقات مستقیم و بعضی اوقات شکسته به سمت داخلکنند.  پایین می

هم باز و بسته را ها  راه با آن مشت و هم کنند باز و بسته میرا حالت چهارم هر دو دست 
 های قبل است. حرکت پا در این حالت همانند حالت کنند. می

 .حالت پنجم دو دست بالا همراه با چرخش به دور هم و پاها مانند حالت قبل
 .چپ و راست ،بالا پایینکنند؛  بازی می پاحالت ششم دو دست بالا و با 

ها و  م مقوم نقش دستهای یاد شده و به طور کلی در رقص درو در همه حالت
ها با ساز و موسیقی اهمیت بسیاری دارد. این رقص بسیار سهل و ممتنع  هنگی آنآ هم

کند به  و هر کسی گمان می آید به نظر میاست؛ یعنی در نظر بیننده ناآشنا بسیار ساده 
ها و پاها  بین دستهنگی آ اما برخلاف چنین تصور، هم ،راحتی قادر به انجام آن است

چه شخصی تسلط کامل بر آن نداشته باشد، آماتور  چنان مهم و ظریف است که چنان آن
 (.65-66: 1392 )هاشمی مقدم، «اش به سادگی قابل تشخیص است تجربگی بودن و بی

 شناسی‎کتاب
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